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 ي فـرا گـرفتن معـارف اسـلام        يو برا (رون بروند   ي ب يه همگ كمؤمنان را نسزد    «

و ( برونـد    يا  ، عده يا  لهيه از هر قوم و قب     كد  يا، ب ) شوند ي اسلام يز علم كعازم مرا 

 ي آشنا گردنـد و هنگـام      يمات اسلام يتا با تعل    )نندك تلاش   ينيل علوم د  يدر تحص 

م مردمان بپردازند و ارشادشـان      يبه تعل ( خود برگشتند    ي لهي قوم و قب   يه به سو  ك

ز عقـاب   شتن را ا  يخو(بترسانند تا   ) از مخالفت فرمان پروردگار   (آنان را   ) نند و ك

  ».نندك يخوددار) و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت

  

  :اند  فرموده 6امبريو پ
  

  »يعطين، و انما انا قاسم و االله ي الدي فهفقهيراً يرد االله به خيمن «
  

 دانا و فرزانه     ن،يار د ك را بخواهد، او را در       ي و خوب  يكي او ن  يه خدا برا  ك يسك«

 ـ   ياملش را به و   ك و ت  ي و بالندگ  ييوفاكسازد و راه رشد و ش       يم و . نـد ك ي الهـام م

) كيب و استعداد هر     ي نص ي  علم به اندازه   ي(ننده  ك ه من قسمت  كست  ين ن يجز ا 

 ـ  يي دانـا  ي ه بخشنده و دهنده   كباشم و آن خداوند است        يم و . ( اسـت  ي و فرزانگ

  ».)دهد يند، ميسته بيه بخواهد و شاكس ك و فقاهت را به هر يفرزانگ
  

  .]رده استكت يروا» العلم«تاب ك در 2هي از معاويث را بخارين حديا[
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  سمه تعالياب

  

الحمد الله رب العالمين و الصلوة و الـسلام علـي سـيد المرسـلين و آلـه و                   

  .صحبه اجمعين
  

هاي مهم فقهي است كه از قديم در مـدارس            از كتاب » مختصر القدوري «كتاب  

 اسـت و بـه      ي هند، جزء برنامه درسي موسوم به درسي نظامي بـوده            ديني شبه قاره  

ي ايران نيز از كتابهـاي اساسـي درسـي قـرار              هاي علميه   تبع آن در مدارس و حوزه     

  .گرفته است

سـازي آن همـت        بـه تـسهيل و آسـان       ;علامه محمد عاشـق الهـي     اخيراً استاد   

گماشته و كتاب را به صورت پرسش و پاسخ تنظيم نموده و در لباسي نوين با عنوان                 

  جزاء االله تعالي خير الجزاء. اند ارائه كرده» قدوريالتسهيل الضروري لمسائل ال«

با توجه به سودمند بودن اين شيوه، شوراي هماهنگي مدارس اهل سنت ايران،             

ي تسهيل شده را تصويب كرد و مدتي است كه مـتن عربـي آن                 تدريس همين نسخه  

اكنون جناب مولوي فيض محمد بلـوچ       . شود  در مدارس وابسته به شورا تدريس مي      

هر چنـد بهتـر اسـت كتابهـاي درسـي           . ي فارسي آن مبادرت كرده است        ترجمه به

ترجمه نـشود تـا اسـتعداد شـاگردان شـكوفاتر گـردد امـا بـراي عمـوم مـردم و                      

  .كنندگان سودمند است مطالعه

دار چـاپ ايـن       مديريت محترم انتشارات خواجه عبداالله انـصاري كـه عهـده          

تقاضا كردنـد    - حفظه االله  -قاسم قاسمي   جناب مولانا مفتي محمد     باشد از     كتاب مي 

ايشان به دليل مشاغل زياد اين امر را به بنده واگـذار      . كه تقريظي بر كتاب بنويسند    

اميد است خداونـد متعـال      . بنده حسب دستور به امتثال امر مبادرت كردم       . نمودند

  .اين تلاش را براي عموم استفاده كنندگان سودمند قرار دهد
  

       بدالقادر دهقاني ضعيف ع بنده
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 15 بخش معاملات 

  

  

  

  

  

  بخش معاملات

  
  
    

  چيست؟) داد و ستد، خريد و فروش(» بيع«   :س
    

مبادله و معاوضه كردن يك مال بـه مـال ديگـر بـا              : عبارت است از  » يعب«  :ج

انتقـال  ]: فـروش [» يـع ب«بـه تعبيـري ديگـر؛       . (رضايت خريدار و فروشنده   

قبـول آن  ]: خريـد [» شـراء «ت به كسي ديگر در برابـر پـول اسـت و      مالكي

  .)شوند يع و شراء به جاي يكديگر به كار برده ميو هر كدام از ب. است
  
    

  گردد؟ به چه نحوي منعقد مي) خريد و فروش(» يعب«  :س
    

توســط » مــن فــروختم«(» ايجــاب«خريــد و فــروش بــا ) از نظــر شــرعي،(  :ج

شـود؛ البتـه      منعقـد مـي   ) توسط خريدار » من خريدم «(» قبول«و  ) فروشنده

مـن  (بـه صـورت گذشـته       » ايجـاب و قبـول    «هاي    مشروط بر آن كه صيغه    

: هـا بگويـد     بيـان شـوند؛ مثـل ايـن كـه يكـي از آن             ) فروختم و من خريدم   

  .»خريدم«: ، و ديگري بگويد»فروختم«
  
    

 و بـدان پاسـخ      اگر چنانچه يكي از خريدار و فروشنده، معامله را پذيرفت           :س

  گردد؟ مثبت داد، آيا بر ديگري معامله لازم مي
    

گـردد كـه      گـردد، بلكـه زمـاني لازم مـي          لازم نمي » ايجاب«معامله تنها با      :ج

تحقـق پيـدا نمايـد؛ پـس اگـر چنانچـه يكـي از               » قبول«همراه با   » ايجاب«
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خريدار يا فروشنده، معاملـه را پـذيرفت، در آن صـورت ديگـري مختـار                

تواند در همان مجلس معامله را بپـذيرد و اگـر هـم     گر خواست مي است؛ ا 

  .نمايد رد )در همان مجلس(تواند آن را  خواست مي

و اگر چنانچه معامله را پذيرفت، در آن صورت اختيار فسخ معامله از             

  .شود گردد و اجراي معامله بر آنان لازم مي آنان ساقط مي
  
    

  نموديد؟» مجلس«به معامله را مقيد » قبولِ«چرا   :س
    

نموديم كه اگر چنانچـه     » مجلس«معامله را مقيد به     » قبولِ«ما بدين خاطر      :ج

گاه خـود وي      ؛ آن )ايجاب(يكي از خريدار يا فروشنده، معامله را پذيرفت         

، محل معامله را تـرك كـرد، در آن          »قبول«يا طرف ديگر معامله، پيش از       

  . گردد باطل مي» ايجاب«صورت 

داراي پنج پايه است كه بايد مراعـات شـوند؛ و ايـن             » يعب« حال،   به هر [

  :پنج پايه عبارتند از

 كه بايد مالك يا وكيل مالـك چيـزي باشـد كـه بـه فـروش                  :فروشنده  .1

  .رساند؛ و همچنين رشيد و عاقل باشد مي

 بايستي در حدي از بلوغ عقلي باشد كه تصميمات او مانع شرعي             :خريدار  .2

كار و خردسـال نباشـد؛ البتـه           بدين معني كه سفيه و ندانم      نداشته باشد؛ 

ي معامله داده شده باشـد، خريـد و فـروش او              خردسالي كه به او اجازه    

  .جايز است

گيرد آن اسـت كـه       شرط چيزي كه مورد معامله قرار مي       :مورد معاملـه    .3

باشد، و فروشنده، توانايي     مشخصّ   مباح، پاك و كيفيت آن براي مشتري      

  .ختيار گذاشتن آن را به مشتري داشته باشددر ا

كه خريـدار از فروشـنده      » ايجاب و قبول  « به عبارت ديگر     :ي عقد   صيغه  .4

كند و فروشنده هم بـا كـلام يـا عمـل،              تقاضاي خريد فلان جنس را مي     

  .نمايد آمادگي خود را براي فروش آن اعلام مي
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 طرف معاملـه را      در هر معامله رضايت طرفين يا جمعي كه دو         :رضايت  .5

: فرمايـد    مـي   6رسـول خـدا   . دهند، شرط معاملـه اسـت       تشكيل مي 

  .]ابن ماجه» .خريد و فروش بدون رضايت معني ندارد«
  
    

هنگامي كه معامله صورت گرفت و هر دو طرف آن را پذيرفتنـد، آيـا در                  :س

اين صورت براي خريدار اختيار فسخ معاملـه بـه نحـوي از انحـاء وجـود                 

  دارد؟
    

آري؛ اگر چنانچه در كالاي خريداري شده، نقص و عيبي مشاهده شـد، در                :ج

  .اين صورت فرد خريدار اختيار فسخ معامله يا قبول آن را دارد

و همچنين اگر چنانچه خريدار، كالايي را پيش از ديـدن آن خريـد، در               

اي   به هر حال در پـاره     . [اين صورت باز هم حق فسخ يا قبول معامله را دارد          

ارد، خريدار و فروشنده حق و اختيار فسخ معامله را دارند كه اين موارد              مو

  :عبارتند از

تا زماني كـه خريـدار و فروشـنده در مجلـس معاملـه حـضور دارنـد،                    .1

  .توانند از امضاي سند معامله خودداري كنند مي

هر گاه خريدار يا فروشنده مدتي را براي حق فسخ معامله پيشنهاد كنـد                .2

يگر نيز آن را بپذيرد، در طول آن مدت، فـسخ معاملـه جـايز               و طرف د  

  .است

 طرف ديگر را بيش از حد معمول گول بزند، و مقدار آن تا حـد                هر گاه   .3

فروشنده جنسي را    :مثالبراي  . يك سوم قيمت جنس مورد معامله برسد      

كه بهاي آن صد تومان اسـت بـه يكـصد و پنجـاه تومـان بـه خريـدار                    

 صورت مشتري حق فسخ معامله يا خريدن آن به قيمت           بفروشد؛ در اين  

  .معمول را دارد

هر گاه فروشنده، عيب و نقص جنس مورد معامله را از خريـدار پنهـان             .4

  .تواند معامله را فسخ يا آن را قبول نمايد دارد، خريدار مي
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 18 سيري در مسائل قدوري 

اي معيـوب باشـد كـه از ارزش آن            هر گاه جنس مورد معامله به گونـه         .5

كرد، حاضر به     نانچه مشتري پيشتر از آن اطلاع پيدا مي       كاست، و چ    مي

خريداري آن نبود، پس از آگاهي از آن، حق فـسخ يـا قبـول معاملـه را                  

  .دارد

هر گاه خريدار و فروشـنده در مـورد قيمـت جـنس مـورد معاملـه ي                    .6

موجود يا كيفيت آن اختلاف پيدا نمودند، در اين صورت هر يك براي             

توانند معامله را فسخ  نمايند و سپس مي ند ياد ميصحت ادعاي خود سوگ

  .]يا آن را بپذيرند
  
    

  آيا خريد و فروش كالا به صورت نسيه درست است؟  :س
    

خريد و فروش كالا به صورت نقدي و نسيه جايز است؛ مشروط بر آن كه                 :ج

  .و معلوم باشد مشخصّ در معامله ي نسيه، مهلت بازپرداخت پول كالا،
  
    

اگر چنانچه فردي، كالايي را بدون بيان مقدار و وزنش به فروش رسـاند و                 :س

تنها به سوي آن اشاره نمود؛ يا خريدار و فروشنده، بـدون آن كـه مقـدار و                  

وزن كالا را بيان نمايند با همـديگر كـالايي را بـا كـالاي ديگـر مبادلـه و                    

 ـ     معاوضه نمودند و تنها به سوي آن اشاره كردنـد،          ن دو صـورت،     آيـا در اي

  معامله درست است؟
    

باشـد؛ زيـرا در چنـين      درسـت مـي  - در هر دو صـورت       -اي    چنين معامله   :ج

هايي، به پول و كالا اشـاره شـده و بـراي جـواز معاملـه نيـازي بـه                      معامله

بـه سـوي    [اشاره كردن   «شناخت مقدار و وزن آنها نيست؛ بدين خاطر كه          

  .باشد مي] آن چيز[ل شناخت ، از كارآمدترين و بهترين وساي»]چيزي
  

  
    

 مـشخصّ   ...)طلا، نقره، ريال، دلار، و    (اگر چنانچه در معامله، مقدار  و نوع           :س

  اي چيست؟  در اين صورت حكم چنين معاملهنگردد،
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 19 بخش معاملات 

  

: نگردد؛ به عنوان مثال بگويد مشخصّ چنانچه در معامله، مقدار و نوع پول  :ج

 طلا، يا به دينار، يا به درهم، يـا بـه گنـدم              از تو به نقره، يا به     ] اين كالا را  [

و معلـوم نـسازد، در ايـن        مشخصّ   خريدم، و در معامله مقدار و نوع پول را        

باشد؛ و براي جواز معامله بـر وي لازم           اي درست نمي    صورت چنين معامله  

اين كالا را بـه ايـن       «: است تا به بيان مقدار پول بپردازد؛ مثل اين كه بگويد          

و همچنين بر وي لازم است تا به بيان نـوع و صـفت              . »خريدممقدار درهم   

اين كالا را به اين مقدار درهم مصري،        «: آن هم بپردازد؛ مثل اين كه بگويد      

  .»درهم شامي، يا درهم خالص يا درهم ناخالص خريدم
  
    

نگرداند و بـه عنـوان       مشخصّ   اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع پول را          :س

؛ و اين در حـالي اسـت        »ده درهم فروختم  به  ن كالا را به تو      اي«: مثال بگويد 

هاي مختلف و متنوعي وجود دارد كه از لحاظ صـفت و              كه در شهر، درهم   

انـد؛ در ايـن       اند ولي از لحاظ ارزش مالي بـا هـم يكـسان             نوع با هم مختلف   

 اين معاملـه را بپـذيرد، حكـم ايـن معاملـه             ،صورت اگر چنانچه خريدار   

  چگونه است؟
    

نگردد، در اين صورت معامله      مشخصّ   چنانچه در معامله صفت و نوع پول        :ج

 همان شهر كه مردم بدان با يكديگر معاملـه و           رايجِ باشد و پولِ    درست مي 

  .باشد كنند، مورد پذيرش مي داد و ستد مي

  

و روشن نباشد، و در      مشخصّ   ها  اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع درهم         :س

ها از لحاظ ارزش مالي با همديگر مختلف و متفاوت باشند،            شهر نيز درهم  

  هايي چيست؟ در اين صورت، حكم معامله با چنين درهم
    

ها از لحاظ ارزش مالي بـا همـديگر           پول] در يك مملكت  [در صورتي كه      :ج

ها و مقـدار      متفاوت باشند، معامله فاسد است؛ مگر آن كه يكي از آن پول           

  .ايندو معلوم نم مشخصّ آن را
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 20 سيري در مسائل قدوري 

  

  اي و تخميني درست است؟ آيا خريد و فروش طعام و حبوبات به صورت پيمانه  :س
    

فروش طعام و گندم و سائر حبوبات به صورت پيمانه و تخمين و فـروش               [  :ج

ها  همچنين خريد و فروش آن] نباشد روا است؛   مشخصّ   كه مقدار و وزنش   

صـورت چنـين    با درهم، دينار، ارز و حبوبـات درسـت اسـت؛ و در يـك                

 هم جـنسِ آن بـه       طعامِطعامي را به      : اين كه اي درست نيست؛ و آن        معامله

صورت تخميني و بـدون بيـان مقـدار و وزن آن بفروشـد؛ زيـرا در چنـين                   

  .اي احتمال ربا وجود دارد معامله
  
    

را بـا فـلان قيمـت بـا         هـا     ايـن گنـدم   «: اگر چنانچه فردي به ديگري گفت       :س

؛ و خريدار نيز با وجـودي كـه مقـدار و            »ه تو فروختم  اين ظرف ب  ي    پيمانه

داند، معامله را پذيرفت؛ آيـا در ايـن صـورت چنـين               نمي وزن آن ظرف را   

  باشد؟  ميمعامله اي درست
    

آن ظرف نيـز    ي    معامله با چنين ظرفي درست است، گر چه مقدار و اندازه            :ج

  .دانسته نشود
    

كه اندازه   مشخصّ   و معين    يك سنگ  با وزن ] كالايي را [اگر چنانچه كسي      :س

  فروخت، در اين صورت تكليف چيست؟] به كسي[داند   نميو مقدارش را
    

  .باشد  مياين نوع معامله نيز درست  :ج
  
    

اي از طعام و خواربـار را بـه كـسي بـدين ترتيـب                 اگر چنانچه فردي، توده     :س

 باشـد؛ آيـا     طعام، به قيمت يك درهـم     ي    آن توده ي    فروخت كه هر پيمانه   

  چنين معامله اي درست است؟
    

 چنـين معاملـه اي تنهـا در يـك پيمانـه              ;در پرتو ديدگاه امام ا بوحنيفه        :ج

باشـد؛ مگـر آن كـه تمـامي           مـي  باطـل هـا     پيمانهي    درست است و در بقيه    

:  بر اين باورند كـه      ; و امام محمد    ;را نام ببرد؛ و امام ابويوسف     ها    پيمانه
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 21 بخش معاملات 

را نام برده يـا     ها    عامله درست است؛ خواه تمامي پيمانه     در هر دو صورت م    

  .نام نبرده باشد
  
    

 ـ    ي    اگر چنانچه فردي گله     :س هـر  «: ي فروخـت و گفـت     سگوسفندي را بـه ك

؛ در اين صـورت ديـدگاه       »به قيمت يك درهم است    ] از اين گله  [گوسفند  

  چيست؟] جواز يا عدم جواز اين معاملهي  درباره [ ;امام ابوحنيفه
    

 ، معاملــه در تمــام گوســفندان فاســد ;در پرتــو ديــدگاه امــام ا بوحنيفــه  :ج

 بر ايـن باورنـد كـه چنـين           ; و امام محمد    ;باشد؛ ولي امام ابويوسف    مي

  .اي در تماميِ گوسفندان درست است معامله
  
    

فـردي لبـاس را بـه       «:  در مورد اين مسئله چيـست       ;ديدگاه امام ابوحنيفه    :س

 اين طور كه هر متر آن لباس بـه قيمـت             سي فروخت؛ به ك » متري«صورت  

  .»يك درهم باشد؛ و در اين معامله نامي از تمامي متراژ لباس نبرد؟
    

در نـه   چنين معامله اي نه در يك متر آن و           ]  ;از ديدگاه امام ا بوحنيفه    [  :ج

  .تمامي مترهاي آن درست نيست
    

ي بـدين ترتيـب بـه فـروش         اي از طعام را بـه كـس         اگر چنانچه كسي، توده     :س

آن بـه قيمـت صـد    ي  برساند كه اين توده صد پيمانه است، و هر صد پيمانه        

طعام را كمتر از صد پيمانه يافت، در ايـن          ي    درهم باشد؛ و خريدار اين توده     

  صورت حكم چنين معامله اي چيست؟
    

 در اين صورت شخص خريدار مختار است؛ ايـن طـور كـه اگـر خواسـت                    :ج

طعام، آن را بگيرد و بـه همـان  انـدازه            ] مقدار واقعيِ [ي     به اندازه  تواند مي

  .تواند معامله را فسخ نمايد  ميپول پرداخت نمايد؛ و اگر هم خواست
    

طعام را بيشتر از صد پيمانه يافـت، در         ي    اگر چنانچه شخص خريدار، توده        :س

  اين صورت تكليف چيست؟
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 22 سيري در مسائل قدوري 

  

  .باشد  ميه، از آنِ فروشندهدر اين صورت، زياده از صد پيمان  :ج
  
    

اگر چنانچه فردي، ده متر لباس را به ده درهم خريـد؛ يـا صـد متـر قطعـه                      :س

زميني را به صد درهم خريد؛ آن گاه متوجه شد كه آن لباس يا قطعه زمين، 

كمتر از آن مقداري است كه فروشنده بـدو گفتـه اسـت، در ايـن صـورت                  

  تكليف چيست؟
    

تواند   مي د خريدار مختار است؛ اين طور كه اگر خواست        در اين صورت فر     :ج

تواند معامله را فسخ      مي آن را به تماميِ قيمت آن بگيرد؛ و اگر هم خواست          

  .نمايد
  
    

اگر چنانچه شخص خريدار، لباس يا قطعه زميني را بيـشتر از آن مقـداري                 :س

   يافت كه فروشنده گفته است، در اين صورت حكم چيست؟
    

ين صورت كلّ كالاي مورد معاملـه، در مقابـل قيمتـي كـه خريـدار و                 در ا   :ج

گيرد و در ايـن       مي اند، به خريدار تعلقّ     فروشنده بدان توافق و معامله كرده     

و حكـم زمـين نيـز در صـورت          . زمينه فروشنده هيچ گونه اختياري ندارد     

   .مزبور همين گونه است
  
    

صد متر اين كالا را به صـد        «: اگر چنانچه فروشنده به خريدار چنين گفت        :س

؛ »درهم به تو فروختم؛ بدين گونه كه هر متر آن به قيمت يك درهم باشد              

سپس شخص خريدار، كـالا را كمتـر يـا بيـشتر از آن مقـداري يافـت كـه                    

    فروشنده گفته است؛ در اين صورت تكليف چيست؟

ري در اين صورت اگر چنانچه شخص خريـدار كـالا را كمتـر از آن مقـدا                  :ج

يافت كه فروشنده گفته است؛ در آن صورت وي مختار است؛ اين طور كه              

تواند آن كالا را به مقـدار واقعـي آن بگيـرد و بـه همـان                   مي اگر خواست 

  ؛تواند معامله را فسخ كند      مي اندازه پول پرداخت نمايد، و اگر هم خواست       
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 23 بخش معاملات 

ته اسـت؛   چه كالا را بيشتر از آن مقداري يافت كه فروشنده گف          چناناگر  و  

توانـد تمـاميِ      در اين صورت وي مختار است؛ اين طور كه اگر خواست مي           

 خريـداري كنـد؛ و اگـر هـم          - هر متر به قيمت يـك درهـم          -آن كالا را    

  . نمايدتواند معامله را فسخ خواست مي
  
    

ي لباس را كه در       اين بقچه «: چنين گفت ] به خريدار [اگر چنانچه فروشنده      :س

 به صد درهم به تو فروختم؛ بدين گونه كه هر لبـاس از آن               آن ده لباس است،   

ي لبـاس را      ؛ سپس شخص خريـدار، آن بقچـه       »بقچه به قيمت ده درهم باشد     

كمتر يا بيشتر از آن مقداري يافت كه فروشنده بـدو گفتـه اسـت؛ در ايـن                  

  صورت حكم اين معامله چيست؟
    

 را كمتـر از آن      ي لبـاس    در اين صورت اگر چنانچه شـخص خريـدار بقچـه            :ج

مقداري يافت كه فروشنده گفته است، در آن صورت خريد به قيمت همـان              

يعني لبـاس را بـه همـان        . [باشد  مقداري از كالا درست است كه موجود مي       

  .]ها، پول پرداخت نمايد ي لباس مقدار واقعيِ آن بگيرد و به همان اندازه

ت كه فروشنده گفته    ي لباس را بيشتر از آن مقداري ياف         و چنانچه بقچه  

  .باشد است، در آن صورت معامله فاسد مي
 

    

به فروش برسـاند؛ و بـه هنگـام         ] به كسي [را  » منزلي«اگر چنانچه فردي،      :س

: يعني به هنگام معامله چنـين بگويـد       [را ذكر كند    » منزل«فروش، تنها نام    

 در آن   ]نبـرد ... هـا و    من به تو منزل را فروختم و نامي از حياط و كليد قفل            

  گردد؟ صورت در فروش منزل، چه چيزهايي داخل مي
    

و به هنگـام معاملـه، تنهـا نـام          [چنانچه فردي، منزلي را به كسي بفروشد          :ج

ــزل« ــرد» من ــه] را بب ــورت در معامل ــزل،  در آن ص ــزل«ي من ــاط من ، »حي

باشد؛ گـر چـه بـه         نيز داخل مي  » هاي منزل   كليد قفل «و  » ساختمان منزل «

  .ها، ذكري به ميان نياورده باشد  از اينهنگام معامله
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 24 سيري در مسائل قدوري 

  

  :ديدگاهتان در مورد اين مسئله چيست  :س

آن قطعه زمين، درختـان     در  فردي، قطعه زميني را به كسي فروخت كه         

در اين صورت آيا درختـان نيـز در         [خرما و ساير درختان نيز وجود دارد؛        

  ]اند؟ فروش زمين، داخل
    

ي زمين داخل است؛ و فرقي         غيره در معامله   در اين صورت درختان خرما و       :ج

ي زمين، نام درختان را بـرده باشـد يـا نبـرده               كند كه به هنگام معامله      نمي

  .باشد
  
    

 به  - كه كشت و زرع نيز در آن وجود دارد           -اگر چنانچه فردي، زميني را         :س

ي زمين، نامي از آن كـشت و زرع نبـرد،             كسي فروخت و به هنگام معامله     

  اند؟  در اين صورت آن كشت و زرع نيز در فروش زمين داخلآيا
    

ي زمـين داخـل نيـست؛ مگـر آن كـه بـه هنگـام                  كشت و زرع در معامله      :ج

  .ي زمين، از كشت و زرع آن نيز نام برده شود معامله
  
    

] بـه كـسي   [اگر چنانچه شخصي، درخـت خرمـا يـا درخـت ديگـري را                 :س

  رختان، از آنِ كيست؟ي آن د فروخت؛ در اين صورت ميوه
    

ي آن درختـان، از آنِ فروشـنده اسـت؛ مگـر آن كـه                 در اين صورت ميـوه      :ج

ها را نيـز در معاملـه شـرط           هاي آن   خريدار به هنگام خريد درختان، ميوه     

و در صـورتي كـه      . [باشـد   كرده باشد كه در آن صورت، از آنِ خريدار مي         

بـرده نـشده باشـد، از آنِ        هـا     معامله به طور مطلـق باشـد و نـامي از ميـوه            

هـاي خـويش را از        و براي فروشنده گفتـه شـود تـا ميـوه          .] فروشنده است 

   .درختان جدا كند و درختانِ فروخته شده را به خريدار تحويل دهد
    

 درختي را كه هنوز نرسيده به كسي        خامِي نارس و      اگر چنانچه كسي ميوه     :س

  اي درست است؟ فروخت؛ آيا چنين معامله
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 25 بخش معاملات 

  

ي آن درخت رسـيده يـا         ي ميوه بر درختان درست است؛ خواه ميوه         معامله  :ج

هـا را بـدون        و بر شخص خريدار لازم است تا آن ميـوه           نارس و خام باشد؛   

  .گونه تأخيري از درخت جدا كند هيچ
  
    

هنگـام رسـيدن و     [اگر شخص خريدار بر فروشنده شرط گذاشت كـه تـا                :س

  ند، در اين صورت حكم چيست؟ها بر درختان باش ميوه] پختگي،
    

  .باشد در اين صورت، اين معامله فاسد مي  :ج
  
    

هاي درختي را كه هنوز بر سر درخت اسـت، بـه              اگر چنانچه فردي، ميوه     :س

هـاي آن     از ميـوه   مـشخصّ    ي  چند پيمانـه  ] براي خودش [كسي فروخت، و    

  ست؟اي درست ا درخت را استثناء كرد، آيا در اين صورت چنين معامله
    

.اي درست نيست چنين معامله  :ج
1

  
  
    

  اش و فروش باقلا در پوستش، چه حكمي دارد؟ فروش گندم در خوشه  :س
    

چنانچه اين اشياء به خلاف جنس خودشان معامله شوند، درست اسـت؛ و               :ج

در صورتي كه به جنس خودشان فروخته شوند، درسـت نيـست؛ زيـرا در               

  .جود داردي ربا و اي، شايبه چنين معامله
    

اي را به كسي فروخت، و به جهت زيـاد            اگر چنانچه كالاي وزني يا پيمانه       :س

بودن ميزان اين كالا، نياز به فردي است تا آن كالا را وزن و پيمانه كند؛ در                 

                                                 
آيد كه    چنين برمي » ظاهر روايت «است؛ و از    » طحاوي«و  » حسن«اين ديدگاه   : گويد» هداية«ي كتاب     نويسنده  -1

از  « :با گفتن [ي هدايه     نويسنده: گويد» العناية«ي كتاب     نويسنده. ي درست باشد  ا  بهتر آن است كه چنين معامله     

قصد آن دارد تا اين مسئله را به ظاهر روايت قياس نمايد؛ زيرا كه حكم ايـن                 ] »...آيد  ظاهر روايت چنين برمي   

اي    چنين معاملـه   بهتر و سزاوارتر آن است كه     «:  و بدين خاطر گفته است      مسئله در ظاهر روايت نيامده است؛     

: ك.ر. اي را اختيـار كـرده اسـت    جواز چنين معاملـه » كنز«ي كتاب  و به همين جهت نويسنده . »درست باشد 

 )5/327(» بحرالرائق«
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 26 سيري در مسائل قدوري 

ي چه كسي است؟ خريدار       كننده برعهده   اين صورت اجرت و مزد فرد وزن      

  يا فروشنده؟
    

.باشد ي فروشنده مي نده برعهدهكن اجرت و مزد فرد وزن  :ج
1

  
  
    

يا درهم از فروشنده    ) اشرفي(اگر فردي، كالايي را در مقابل پرداخت دينار           :س

از ايـن     ها نياز دارد؛    خريداري نمود؛ و شخص فروشنده نيز به نقد نمودن آن         

هـا را بـا اجـرت         رو آن درهم و دينارها را به شخص نقدگر پرداخت تا آن           

ي چـه كـسي       صورت اجرت و مزد فرد نقـدگر بـه عهـده          نقد كند، در اين     

  است؟ خريدار يا فروشنده؟
    

.باشد ي فروشنده مي در اين صورت نيز اجرت فرد نقدگر به عهده  :ج
2

  
  
    

ها و دينارها به ميزاني زياد بودند كه نياز به وزن كردن              اگر چنانچه درهم    :س

ت، وزن نمـود، در ايـن       ها را در مقابل اجـر       ها بود؛ از اين رو شخصي آن        آن

  ي چه كسي است؟ كننده به عهده صورت اجرت فرد وزن
    

  .باشد ي خريدار مي كننده به عهده در اين صورت اجرت فرد وزن  :ج
  
    

ي جنس مورد معامله به توافق رسيدند،         هر گاه خريدار و فروشنده درباره     [  :س

 پس از آن، پول و[آيا نخست بايد كالا به خريدار داده شود         ] در اين صورت  

؛ يا اين كه بر خريدار لازم است تا نخست قيمت           ]به فروشنده تحويل گردد   

و پس از آن جنس مـورد معاملـه را از فروشـنده تحويـل               [كالا را بپردازد    

  ؟]بگيرد
  

                                                 
 )»هدايه«به نقل از كتاب . (باشد ي فروشنده مي كننده و فرد شمارشگر نيز برعهده اجرت و مزد فرد متر  -1
ي خريـدار     كند كه در اين صـورت اجـرت فـرد نقـدگر بـر عهـده                 ن نقل مي   چني  ;ابن سماعة از امام محمد      -2

 .)»هدايه«به نقل از . (باشد مي
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 27 بخش معاملات 

  

  :باشد جزئيات اين مسئله بدين شرح مي  :ج

اگر چنانچه شخص فروشنده، كالايي را در مقابل پول بـه كـسي فروخـت               

؛ در اين صورت به خريدار گفته شود تـا نخـست پـولِ              ]ي كالا به پول     بادلهم[

كالا را بپردازد؛ و هر گاه پول كالا را به فروشنده پرداخت، در آن صورت بـه                 

  . فروشنده گفته شود تا كالا و جنس مورد معامله را به خريدار تحويل دهد

 ديگـر بـه     و اگر چنانچه شخص فروشنده، كالايي را در مقابـل كـالايي           

، يا پول نقدي را در مقابل پول نقـدي          ]ي كالا به كالا     مبادله[كسي فروخت   

؛ در اين صورت بـه هـر دوي         ]ي نقد به نقد     مبادله[ديگر به كسي فروخت     

ي خـويش را بـه      گفته شود تا همزمان كالاهـا     ] خريدار و فروشنده  [ها    آن

  .يكديگر تحويل دهند

  

  )اختیار در معاملهشرط کردن حقّ (خیار شرط در معامله 
  
    

   براي شخص فروشنده و خريدار، چه حكمي دارد؟حقّ اختيارشرط كردن   :س
    

) پذيرفتن يا فسخ كردن معامله شرط كردن حقّ اختيار براي      (» خيار شـرط  «  :ج

از ايـن رو هـر گـاه خريـدار يـا            . (براي فروشنده و خريدار درسـت اسـت       

هاد كند و طرف ديگر نيـز آن        فروشنده مدتي را براي حق فسخ معامله پيشن       

  .)را بپذيرد، در طول آن مدت حق فسخ معامله، جايز است
  
    

  ، محدوديت زماني نيز وجود دارد؟»خيار شرط«آيا در   :س
    

براي پذيرفتن يا فـسخ كـردن معاملـه بـراي فروشـنده و              (مدت حقّ اختيار      :ج

 بـر ايـن بـاور        ;و امام ابوحنيفه  . باشد  ، سه روز يا كمتر از آن مي       )خريدار

بيــشتر از ســه روز درســت نيــست؛ ولــي امــام » اختيــار حــق«اســت كــه 

 برآنند كه اگر چنانچه هر يك از خريـدار و         ; و امام محمد    ;ابويوسف

فروشنده، مدت مشخصي را براي حقّ اختيار پيشنهاد كند و طرف ديگر آن             
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 28 سيري در مسائل قدوري 

ز و  را بپذيرد و بدان راضي گـردد، در آن صـورت حـقّ اختيـار در سـه رو                  

  .بيشتر از سه روز درست است
  
    

اگر چنانچه دو نفر با همـديگر معاملـه نمودنـد، و در ايـن ميـان، شـخص                     :س

گـاه خريـدار كـالاي        فروشنده حقّ اختيار را تنها براي خودش قرار داد؛ آن         

، )بـراي فروشـنده   (مورد معامله را قبض كرد و در طول مدت حـق اختيـار              

ريـدار هـلاك شـد و از بـين رفـت، در ايـن               كالاي مورد معامله در نزد خ     

  صورت تكليف چيست؟
    

، مانع خارج شدن كالا از »اختيار فروشنده«در اين مسئله، اصل آن است كه     :ج

گردد؛ از اين رو هر گـاه خريـدار آن كـالا را قـبض                 مي ملكيت و تملكّش  

باشـد؛ پـس      كرد، در واقع كالايي را قبض نموده كه در ملكيت فروشنده مي           

در نزد خريدار هلاك شـد، در آن    » خيار فروشنده «وقتي كه كالا در مدت      

ي   گردد؛ اين طور كه اگر كالاي هلاك شده از زمـره            صورت ضامن آن مي   

وجـود دارد، در آن صـورت بـر         » شبيه و نظيري  «كالاهايي باشد كه برايش     

آن كـالا را بـه فروشـنده بپـردازد؛ و اگـر             » مثـل «خريدار واجب است تا     

چه براي آن كالا، مثل و نظيري وجـود نداشـت، در آن صـورت، فـرد                 چنان

  .خريدار بايد قيمت آن را به فروشنده بپردازد
  
    

اگر چنانچه شخص خريدار حقّ اختيار را براي خـودش قـرار داد، در ايـن                  :س

ت و           » حقّ اختيار خريدار  «صورت آيا اين     مانع خـارج شـدن كـالا از ملكيـ

  شود؟ تصرفّ فروشنده مي
    

امـام  . گردد  مانع خارج شدن كالا از ملكيت فروشنده نمي       » اختيار خريدار «  :ج

گر چه اختيار خريدار مانع خارج شدن       ا[ بر اين باور است كه        ;ابوحنيفه

ولي خريدار نيز مالك كالا     ] گردد،  كالا از ملكيت و تصرفّ فروشنده نمي      

 ـ   ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  . گردد  نمي ه در ايـن صـورت       برآنند ك
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 29 بخش معاملات 

  .گردد شخص خريدار مالك كالا مي
  
    

اگر چنانچه خريدار، حقّ اختيار را براي خودش قرار داد، و كـالاي مـورد                 :س

معامله نيز در نزد وي هلاك گرديد، در اين صورت پرداخـت غرامـت و               

   ي چه كسي است؟ تاوانِ كالاي هلاك شده بر عهده
    

ي   اوانِ كالاي هـلاك شـده، بـر عهـده         در اين صورت پرداخت غرامت و ت        :ج

خريدار است؛ اين طور كه بر شخص خريدار لازم اسـت تـا بـه فروشـنده                 

.همان قيمتي را بپردازد كه قبلاً با آن، كالا را از وي خريده بود
1

   
  
    

اگر چنانچه حقّ اختيار براي خريدار بود، و كالاي مورد معامله نيز در نزد                :س

    در اين صورت حكم چيست؟وي معيوب و ناقص گرديد،
    

اگـر در كـالا عيبـي بـه         ] در اين مسئله، تفصيل وجود دارد؛ اين طور كـه         [  :ج

 بـرده، بريـده و قطـع         مثل اين كـه دسـت      -وجود آمد كه قابل جبران نبود       

آيد و    ي كالا به شمار مي       در اين صورت فرد خريدار، هلاك كننده       -گردد  

ا بپردازد كه قبلاً با آن، كالا را از وي          بايد به شخص فروشنده همان قيمتي ر      

  .خريده بود

 مثـل ايـن كـه بـرده،         -و اگر چنانچه عيب كالا، عارضي و مؤقتي بـود           

  در آن صـورت شـخص خريـدار در طـول مـدت             -مريض و دردمند گردد     

بـه  » خيـار شـرط   «خود، حقّ اختيار دارد؛ و چنانچه مـدت         » خيار شرط «

اقي بود، در آن صورت خريـد آن كـالا بـر            پايان رسيد، و عيب و نقص نيز ب       

به جهت معيوب نمـودن     (نمودن آن كالا     رد   گردد؛ زيرا   خريدار واجب مي  

  .، ناممكن و غيرعملي است)آن
  
  

                                                 
 .گردد گردد؛ و فرد خريدار به پرداخت قيمت كالا ملزم مي يعني در اين صورت معامله بر خريدار لازم مي  -1
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 30 سيري در مسائل قدوري 

  

چه نفع و سودي براي صـاحب       ) براي فسخ يا پذيرفتن معامله    (» حق اختيار «  :س

  اختيار دارد؟
    

آن است كه صاحب اختيار     » شرط گذاشتن حقّ اختيـار    «حكمت و منفعت      :ج

تواند در طول مدت اختيار خويش، معامله را فسخ  مي) فروشنده يا خريدار(

  .كند و يا آن را بپذيرد و قبول نمايد
  
    

لازم است تا معامله را در حضور طرف مقابل، فسخ          » صاحب اختيار «آيا بر     :س

  كند يا آن را بپذيرد؟
    

 به معامله جـواب مثبـت داد، درسـت          اگر چنانچه در غياب طرف مقابل،       :ج

   .باشد است؛ ولي فسخ كردن معامله، فقط در حضور طرف مقابل جايز مي
  
    

يـا  » نـانوا «اي را بدين شـرط بـه كـسي فروخـت كـه وي                 اگر فردي، برده    :س

 ايـن بـرده را بـرخلاف آن چيـزي           ،است؛ ولي خريدار  ) نويسنده(» كاتب«

  ين صورت تكليف خريدار چيست؟يافت كه فروشنده بدو گفته است، در ا
    

تواند بـرده را بـه        در اين صورت فرد خريدار مختار است؛ اگر خواست مي           :ج

تواند معامله را فسخ نمايد و بـرده          كلّ قيمت بگيرد، و اگر هم خواست مي       

   .را به صاحبش بازگرداند
  
    

و صاحب  از آنِ يكي از خريدار يا فروشنده بود؛         » حقّ اختيار «اگر چنانچه     :س

اختيار نيز پيش از قطعي شدن معاملـه و قبـل از بـه پايـان رسـيدن مـدت                    

اختيار، از دنيا رفت؛ در اين صورت آيا حقّ اختيار به وارثـانِ خريـدار يـا                 

   يابد؟ فروشنده انتقال مي
    

اگر يكي از طرفين معامله، در بين سه روزِ مدت اختيار فوت كند، اختيـار                 :ج

و بـا مـرگ يكـي از        [يابـد؛     به وارثان وي انتقال نمـي     گردد و     وي باطل مي  
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 31 بخش معاملات 

.رسد ، معامله نيز به پايان خود مي]ها آن
1

  

  

  )خیار دیدن کالا یا مال برای خریدار(خیار رؤیت 
  
    

اي   اگر چنانچه شخصي، كالايي را پيش از ديدن آن خريد، آيا چنين معامله              :س

  درست است يا خير؟
    

كنــد،  شاهده نمــودن آن، خريــداري مــيشخــصي كــه مــالي را پــيش از مــ  :ج

اش درست است؛ ولي هنگامي كه خريدار جنس مـورد معاملـه را               معامله

.كند رد مشاهده نمود، در آن صورت اختيار دارد كه معامله را قبول يا
2

  
  
    

، محـدوديت زمـاني     )خيار ديدن كالا براي خريـدار     (» خيار رؤيت «آيا در     :س

  وجود دارد؟
    

صي وجود ندارد؛ پس    و مشخّ  معين   ، وقت »ديدن كالا براي خريدار   خيار  «در    :ج

رخ ندهد، خيار رؤيت از     » خيار رؤيت «هاي    كننده  تا زماني كه يكي از باطل     

عبارت از آن چيزي    » خيار رؤيت «ي    كننده  گردد؛ و باطل    خريدار ساقط نمي  

.باشد) خريدار به جنس خريداري شده(» رضايت«است كه بيانگر 
3

  

                                                 
ي   نويـسنده ... رسـد   عامله به پايان مي   با وفات يكي از دو طرف م      » خيار شرط «: گويد» كنز الدقائق «ي    نويسنده  -1

ي حـق اختيـار       باطـل كننـده   ) يكي از دو طرف معامله    (اما مرگ   : گويد) در توضيح اين عبارت   (» بحر الرائق «

و از ديدگاه ما، خيار شـرط بـه سـان خيـار رؤيـت، بـه                 . مرده است؛ خواه اين مرده خريدار باشد يا فروشنده        

بـه  » اراده و مـشيت «؛ و پرواضح است كه »اراده و مـشيت «: بارت است ازشود؛ زيرا اختيار ع     ميراث برده نمي  

 ... .گردد كسي ديگر منتقل نمي
براي شخص خريدار اين حق وجود دارد تا پس از ديدن كـالا آن را رد                : چنين آمده است  » درالمختار«در كتاب     -2

چنانچه پيش از ديدن كالا، معاملـه را فـسخ          نمايد، گر چه پيش از ديدن كالا، بدان راضي نيز بوده باشد؛ و اگر               

اي از اصل خود درست نبوده است بدان جهت كـه در كـالاي                كرد، باز هم درست است؛ زيرا كه چنين معامله        

 .خريداري شده، جهالت وجود داشته است؛ از اين رو معامله به هيچ گونه واقع نشده است
 . المحتاربحر الرائق، و در المختار به همراه رد: ك.ر  -3

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.



 32 سيري در مسائل قدوري 

  

 بـه فـروش     ،يدگاهتان در مورد شخصي كه كـالايي را پـيش از ديـدن آن             د  :س

  رساند چيست؟ مي
    

  .براي چنين فردي هيچ اختياري نيست  :ج
    

ي گنـدم يـا بـه         به ظاهر توده  ) به هنگام معامله  (اگر چنانچه شخص خريدار       :س

 حيوان نگاه    پيچيده شده، يا به صورت كنيز و يا به صورت و سرينِ            ظاهر لباسِ 

  تأثير و نقش دارد؟» خيار رؤيت«نگاه كردن در باطل قرار دادن  همين آيا كرد،
    

چنين نگاهي معتبر است و پس از اين نگاه، ديگر اختيـاري بـراي خريـدار          :ج

  .ماند باقي نمي
    

، حياط منزل را ديد     )ي منزل   به هنگام معامله  (اگر چنانچه شخص خريدار       :س

براي سـاقط كـردن خيـار       (، آيا چنين ديدني     هاي آن منزل را نديد      ولي اتاق 

  معتبر است؟) رؤيت
    

بـراي  (اند، چنين ديـدني       متون گفته هاي    بر مبناي آن چه نويسندگانِ كتاب       :ج

معتبر است؛ و اين كه نويـسندگانِ متـون چنـين           ) ساقط كردن خيار رؤيت   

ل و  اند، بدان خاطر است كه در آن زمان بين منـاز            ديدني را معتبر قرار داده    

ها يكسان و  گونه تفاوتي وجود نداشت و تماميِ آن هاي شهر كوفه هيچ اتاق

مـشاهده  : گويد   است؛ وي مي    ;يكنواخت بودند؛ ولي فتوا به قول امام زفر       

ها بـا هـم       ها و منازل، ضروري و حتمي است؛ زيرا خانه          كردن داخل خانه  

.اند و يكسان و يكنواخت نيستند متفاوت
1

  

                                                 
ها وارد شود؛ و قول       از ديدگاه امام زفر، بر خريدار لازم است تا به داخل خانه           : گويد» هدايه«ي كتاب     نويسنده  -1

) خريـد و فـروش  (جواب كتاب برحـسب عـرف و عـادت مـردم در     : صحيح نيز آن است كه چنين گفته شود       

گر تفاوتي نداشتند؛ ولي امروزه داخل شدن بـه         هاي مردم با همدي     منازل بوده است؛ زيرا كه در آن زمان، خانه        

ها تفاوت وجود دارد؛ و با ديدن ظاهر منازل، از داخل             ها حتمي و ضروري است؛ زيرا كه در خانه          داخل خانه 

  .شود ها چيزي دانسته نمي آن

 .باشد ام زفر ميفتوا به قول ام: چنين آمده است» جامع الفصولين«در كتاب : گويد) 6/32(» بحر الرائق«ي  نويسنده  
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 33 بخش معاملات 

  

   نابينا، چه حكمي دارد؟خريد و فروش  :س
    

خريد و فروش شخص نابينا، درست است؛ و اگر چنانچه نابينـا كـالايي را                 :ج

  .وجود دارد» اختيار رؤيت«خريد، برايش حق 
  
    

وجـود دارد؛ حـال     » خيار رؤيـت  «شما بيان نموديد كه براي شخص نابينا،        (  :س

  بيند؟ شخص نابينا چگونه مي) سؤال اينجاست كه
    

نگـاه  «ي نابينا، دست كشيدن، بوئيدن و چـشيدن، جـايگزين و جانـشين              برا  :ج

 شناخته دست كشيدنشود؛ اين طور كه اگر كالاي مورد معامله با        مي  »كردن

و اگـر   . شود  مي» نگاه كردن «شد، در اين صورت دست كشيدن جايگزين          مي

گرديـد، در آن صـورت بوئيـدن          شناخته مي » بوييدن«كالاي مورد معامله با     

و در صورتي كـه كـالاي مـورد معاملـه بـا             . شود  مي» نگاه كردن «جايگزين  

  .گردد ي ذائقه جايگزين نگاه كردن مي شد، قوه  شناخته ميچشيدن
  
    

ي  خريـدن زمينـي را داشـت، در ايـن صـورت                اگر چنانچه فرد نابينا اراده       :س

  چگونه بايد زمين را بشناسد؟
    

كنـد؛ و     تعريف آن براي نابينا كفايت مي     در مورد خريدن زمين، توصيف و         :ج

  .براي شناسايي و اطلاع از زمين، راهي جز اين وجود ندارد

زمين براي فرد نابينا توصيف و تعريف گـردد         ) كميت و كيفيت  (و هر گاه    

  .گردد از وي ساقط مي» خيار رؤيت«و او نيز بدان راضي شود، در آن صورت 
    

فروخـت، در   ) به كـسي  ( را بدون فرمان او      اگر چنانچه فردي، مال ديگري      :س

  اين صورت حكم اين معامله چگونه است؟
    

تواند   در اين صورت صاحب مال مختار است؛ اين طور كه اگر خواست مي              :ج

توانـد آن را فـسخ        مـي  فروش مال خويش را اجازه دهد، و اگر هم خواست         

 وجـود دارد    ي فروش مـالش     نمايد؛ و براي صاحب مال تا زماني حقِّ اجازه        
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 34 سيري در مسائل قدوري 

كه كالاي مورد معامله باقي باشـد و خريـدار و فروشـنده نيـز بـه حـال و                    

.وضعيت خويش باشند
1 

  
    

اگر چنانچه فردي، در يك معامله دو لباس را خريـداري كـرد؛ در حـالي                   :س

كه به هنگام معامله يكي از آن دو لباس را ديـده اسـت و پـس از معاملـه،                    

 رد هـا را  توانـد هـر دوي آن   ين صـورت وي مـي     لباس دومي را ديد، آيا در ا      

  نمايد؟ 
    

  .نمايد رد آري؛ در اين صورت براي وي درست است تا هر دو لباس را  :ج
  
    

 آن را   ،اگر فردي، كالايي را مـشاهده كـرد، و پـس از سـپري شـدن مـدتي                    :س

  خريداري نمود، آيا در اين صورت براي وي، خيار رؤيت وجود دارد؟
    

چنانچه كالاي مورد معامله به همان شكل و صـورتي كـه قـبلاً آن را                اگر    :ج

                                                 
ي صاحب مـال بـه فـروش، چهـار        بدان كه براي متحقق شدن اجازه     : گويد» الجوهرة النيـرة  «ي كتاب     نويسنده  -1

و اگر چنانچه صاحب مال،     . فروشنده، خريدار، مالك و جنس مورد معامله      : شرط وجود دارد كه عبارتند از     

  .رت معامله درست استبا وجود اين چهار شرط به فروش مال اجازه داد، در آن صو

ي فروش را نـداد و معاملـه          و اگر چنانچه صاحب مال، اجازه     : در ادامه گويد  » الجوهرة النيرة «ي    نويسنده    

و اگـر صـاحب مـال    . گردد و خريدار به فروشنده مراجعه نمايـد   را فسخ نمود، در آن صورت معامله فسخ مي        

ي فروش بـه وارثـان وي نيـز           گردد و اجازه    ه فسخ مي  ي فروش، وفات كرد، در آن صورت معامل         پيش از اجازه  

  .يابد انتقال نمي

ي فروش وجود دارد كه كـالاي مـورد معاملـه بـاقي               براي صاحب مال تا زماني حقّ اجازه      «: و اين عبارت      

، بيانگر آن است كه اگـر وضـعيت جـنس           »باشد و خريدار و فروشنده نيز به حال و وضعيت خويش باشند           

ي وي درست است؛ زيرا اصل همان بقاي كـالا اسـت؛ و ايـن                 مشخّص نبود، در اين صورت اجازه     مورد معامله   

و امام ابويوسف بر اين باور است كه تا زماني كه از وضعيت وجود و بقاي جنس مـورد                   . قول امام محمد است   

 دارد و اجـازه     ي فروش، شك و ترديد وجـود        اش درست نيست؛ زيرا كه در اجازه        معامله آگاهي نيابد، اجازه   

  .رسد نيز توأم با شك و ترديد به اثبات نمي

دارد و چون قدوري اين مسئله را در اينجا ذكر كـرد،            » فروش فضولي «ناگفته نماند كه اين مسئله، تعلّق به            

 .ما نيز به تأسي از وي، به بيان آن پرداختيم
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 35 بخش معاملات 

ديده است باقي مانده بود، در آن صورت هيچ گونه اختياري برايش وجـود              

اش متغير يافت، در اين  ندارد؛ و در صورتي كه آن را از شكل و هيأت اصلي

  .شود صورت براي وي خيار رؤيت ثابت مي
  
  
    

در حالي كه حق اختيار رؤيت دارد؛ آيا حق اختيار          اگر خريدار فوت كرد       :س

  يابد؟ پس از مرگ وي به وارثان او انتقال مي
    

گـردد و بـه    رسد و اختيار وي باطـل مـي   در اين صورت معامله به پايان مي     :ج

  .يابد وارثان وي انتقال نمي
    

  

  )حقّ اختیار به سبب عیب در کالای مورد معامله(خیار عیب 
  
    

انچه فردي، كالايي را خريد؛ و پس از آن به عيـب آن كـالا اطـلاع                 اگر چن   :س

 در نزد فروشنده وجـود داشـته        ،يافت و دانست كه اين عيب و نقص از قبل         

است، در اين صورت آيا براي خريدار درست است تا كالا را بـه فروشـنده                

  مسترد نمايد؟
  
    

ض كالا، عيب آن    چنانچه شخص خريدار به هنگام معامله، يا در هنگام قب           :ج

را نديده باشد و فروشنده نيز عيب و نقص جنس مورد معامله را از خريدار               

تواند آن را به صاحبش       پنهان كرده باشد، در آن صورت شخص خريدار مي        

  .برگرداند يا به همان قيمت قبلي نزد خود نگه دارد
  
  
    

 معامله را تواند جنس مورد  آيا خريدار مي  ] در صورت معيوب بودن كالا،    [  :س

  در نزد خويش نگه دارد و نقصان ناشي از عيب را از فروشنده بگيرد؟
  
    

تواند آن را به صاحبش بـاز         بلكه وي مي  (شخص خريدار چنين حقيّ ندارد        :ج

  .)گرداند يا به همان قيمت قبلي، نزد خود نگه دارد
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 36 سيري در مسائل قدوري 

  

  است؟معتبر ) »خيار عيب«در (در احكام و مسائل بالا، چه عيب و نقصي   :س
    

هر آن چيزي كه در عرف بازرگانان در اصل قيمت كالا، نقصان قيمـت را                 :ج

  .گردد به دنبال داشته باشد، عيب و نقص محسوب مي
  
  
    

هـا، خريـدار    هايي بپردازيد كه به سبب آن    ها و نقص    به بيان برخي از عيب      :س

  تواند جنس مورد معامله را به فروشنده بازگرداند؟ مي
    

  :ها عبارتند از ها و نقص از اين عيببرخي   :ج

  .گريز پا بودن برده  .1

  .ادرار نمودن برده در بستر و رختخواب  .2

اي كه به سنّ بلوغ نرسيده است، عيب محسوب           سرقت كردن در مورد بچه      .3

گردد؛ ولي چون به سن بلوغ رسيد مي
1

  . شود ، ديگر عيب محسوب نمي

                                                 
ها در نـزد فروشـنده بـه          ه اگر چنانچه اين عيب    مفهوم عبارت بالا اين است ك     : گويد» هدايه«ي كتاب     نويسنده  -1

اش در نزد خريدار وجود داشته        هنگام كوچكي در برده وجود داشته اشت، و پس از آن نيز به هنگام كوچكي              

تواند برده را به فروشنده رد نمايد؛ زيرا اين عيب، همان عيبي است كه از قبـل                   باشد، در آن صورت خريدار مي     

ها پس از بلوغ برده در نزد خريدار آشكار شد، در              داشته است؛ و اگر چنانچه اين عيب       در نزد فروشنده وجود   

آن صورت برده را به فروشنده رد نكند؛ چرا كه اين عيب، متفاوت با عيبي است كه از قبـل در نـزد فروشـنده     

 ـ    ها به كوچكي و بزرگي برده فرق مي         وجود داشته است؛ زيرا كه اسباب اين عيب        ن رو ادرار كـردن     كند؛ از اي

سالي به جهت     برده در رختخواب به هنگام كوچكي به خاطر ضعيف بودن مثانه است در حالي كه در بزرگ                

باشد؛ و گريختن برده در سنين پايين به جهت دوسـت داشـتن تفـريح و بـازي اسـت و دزدي                        امراض دروني مي  

ست در حالي كـه همـين گـريختن و سـرقت            انگاري ا   توجهي و سهل    كردن برده در سنين پايين نيز به خاطر بي        

  .باشد كردن برده در سنين بالا به خاطر بدطينتي و خباثت وي مي

كسي است كه عاقل باشد؛ و كسي كه عاقل نيست اگر چنانچـه فـرار   ) ي كوچك   برده(» صغير«و مراد از        

د و در ايـن صـورت هـيچ    گـرد  اطلاق مـي » ي گمشده برده«شود، بلكه بدو  گفته نمي » ي فراري   برده«كرد، بدو   

  .گردد گونه عيبي متحقق نمي

اگر چنانچه بـرده در سـنين پـايين در نـزد فروشـنده در رختخـواب                 : گويد) 6/43(» بحر الرائق «ي    نويسنده    

  به دار او راـورت خريـن صـنمود، در اي كرد، سپس بعد از بلوغ نيز در نزد خريدار ادرار مي خويش ادرار مي
�
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 37 بخش معاملات 

باشـد؛ و بـوي بـد         حقّ كنيز عيب مي   بوي بد دهان و بوي بد زير بغل در            .4

آيـد مگـر آن       هاي پسر عيب به شمار نمـي        دهان و زير بغل در حق برده      

ها ناشي از مرض و درد باشـد كـه در آن              كه بوي بد دهان و زير بغل آن       

  .باشد صورت عيب مي

  .زاني بودن كنيز  .5

 ـ          بودن كنيز، عيب به شمار مي     » ولد الزنا «  .6 ب آيد ولـي در مـورد بـرده عي

  .باشد نمي
  
    

 در كالاي مورد معامله عيبي به وجود آمـد و           ،اگر چنانچه در نزد خريدار      :س

از قبل نيز در نزد فروشنده عيب ديگري در آن وجود داشته اسـت، در ايـن                 

  صورت تكليف خريدار چيست؟
    

تواند تفاوت قيمت آن را از فروشنده بگيرد،   در اين صورت فرد خريدار مي       :ج

ند كالاي مورد معامله را به فروشنده بازگرداند مگر آن كه خود            توا  و نمي 

 با وجود عيـب و نقـصي كـه در نـزد خريـدار بـه                 -فروشنده به گرفتن آن     

  . راضي باشد-وجود آمده است 
  
    

اي را خريداري كرد و آن را بريد و دوخت يا رنگ نمود؛               اگر كسي پارچه     :س

يخت؛ پـس از آن بـه عيـب جـنس           يا آردي را خريد و آن را با روغن درآم         

                                                                                                                            
�  كرد يا در سنين بالا در نزد فروشنده   نكند؛ ولي اگر در سنين پايين در نزد فروشنده و خريدار ادرار ميفروشنده رد

  .تواند برده را به فروشنده رد كند؛ زيرا سبب يكي است نمود، در اين صورت خريدار مي و خريدار ادرار مي

برده ناگزير است تا در نزد  : گويد  ه مي ي سرقت و دزدي كردن برد       درباره) 6/44(» بحر الرائـق  «ي    نويسنده    

خريدار، خويشتن را به يك حالت و وضعيت عادت بدهد؛ از اين رو اگر به سرقت خو گرفت در اين صورت                     

هم در نزد فروشنده و هم در نزد خريدار در كوچكي يا پس از بلوغ به سرقت خواهد پرداخت؛ ولـي اگـر در                        

 پس از آن در سنين بالا و پس از بلوغ در نزد خريدار دسـت بـه دزدي                   نزد فروشنده در سنين پايين دزدي كرد و       

توجهي   شود؛ زيرا سرقت كردن در سنين پايين به خاطر بي           زد در آن صورت به خاطر عيب به فروشنده رد نمي          

 .باشد انگاري است و در سنين بالا به جهت بدطينتي و خباثت دروني مي و سهل
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 38 سيري در مسائل قدوري 

مورد معامله اطلاع يافت و دانست كه اين عيب از قبـل در نـزد فروشـنده                 

  وجود داشته است، در اين صورت حكم اين معامله چيست؟
    

در اين صورت فرد خريدار نقصان عيب را از فروشنده بگيرد؛ و فروشـنده                :ج

  .ريدار بگيرداين حق را ندارد تا عين كالاي مورد معامله را از خ
  
    

اي را خريد و وي را آزاد ساخت؛ يا در نزد وي، بـرده فـوت                  اگر كسي برده    :س

نمود؛ و پس از آن به عيب برده پي برد و دانست كه اين عيب از قبل در نزد                   

  فروشنده بوده است، در اين مورد ديدگاهتان چيست؟
    

توانـد    يرد، و نمي  در اين صورت فرد خريدار نقصان عيب را از فروشنده بگ            :ج

  .كردن و بازگردانيدن آن وجود ندارد رد نمايد؛ زيرا محليّ براي رد برده را
  
    

او را كشت؛ يـا كـالاي مـورد معاملـه از     ) اي را خريد  و    برده(اگر خريدار     :س

جنس طعام بود و آن را خورد؛ سپس از عيـب و نقـصي در بـرده يـا طعـام                     

 قبل وجود داشته است، در اين صـورت         اطلاع يافت كه در نزد فروشنده از      

  تواند به فروشنده مراجعه كند و نقصان عيب را بگيرد؟ آيا خريدار مي
    

توانـد بـه فروشـنده         بر اين باور اسـت كـه خريـدار نمـي            ;امام ابوحنيفه   :ج

 و امـام     ;مراجعه كند و نقصان عيب را از وي بگيـرد؛ و امـام ابويوسـف              

  .تواند نقصان عيب را از فروشنده بگيرد  برآنند كه خريدار مي ;محمد
    

فروخت؛ و شخص خريـدار     ] به كسي ديگر  [اي را     اگر چنانچه فردي، برده     :س

ي مورد معامله بـه خـاطر وجـود           نيز آن را به ديگري فروخت؛ سپس برده       

توانـد    كرده شد، آيا در اين صورت خريدار اول مي         رد   عيبي به خريدار اول   

  اول بازگرداند؟ي  برده را به فروشنده
    

ي مـورد     ، بـرده  )كه خريدار اول باشـد    (ي دوم     در اين صورت اگر فروشنده      :ج

توانـد آن را بـه        معامله را به حكم قاضـي قبـول كـرد، در آن صـورت مـي               
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 39 بخش معاملات 

ي مورد معامله را بدون فيصله و         نمايد؛ و اگر چنانچه برده     رد   اش  فروشنده

ي اول     برده را بـه فروشـنده      تواند  حكم قاضي قبول كرد، در آن صورت نمي       

  .بازگرداند
  
    

مـن مبـراّ و پـاك از هـر          «: اي را خريد و فروشنده بدو گفت        اگر كسي برده    :س

؛ سپس شخص خريدار بر عيبـي در ايـن بـرده            »گونه عيب در اين برده هستم     

توانـد جـنس معيـوبِ مـورد          اطلاع يافت، آيا در اين صورت خريـدار مـي         

  نمايد؟  ردمعامله را به فروشنده
    

تواند جنس مورد معامله را به خاطر عيـب آن            در اين صورت خريدار نمي      :ج

نمايد؛ گر چه فرد فروشنده تمام عيوب برده را نام نبـرده و              رد   به فروشنده 

  .ها را براي خريدار برنشمرده باشد آن

  

  :تذكر

و پنهـان داشـتن عيـب       ) در معاملـه  (خيانت و فريب و حقهّ و نيرنـگ         

.حرام است) در اسلام(رد معامله، كالاي مو
1

  

                                                 
برة طعـام          6ان رسـول االله   «: كند كه وي گفـت      نين روايت مي   چ  2امام مسلم از ابوهريره     -1  مـرّ علـي صـ

افـلا  : قـال ! اصابته السماء يا رسـول االله : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال     : فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللاً، فقال      

 ـ   از كنـار تـوده    6پيامبر«؛  »جعلته فوق الطعام حتي يراه الناس؛ من غَش فليس منيّ          ور كـرد و  اي گنـدم عب

خـيس شـد؛ از ايـن رو        ) هـا   به خـاطر خـيس بـودن گنـدم        (دست خويش را داخل گندم فرو برد و انگشتانش          

! بـاران بـدان رسـيده اسـت       ! ي خـدا      اي فرسـتاده  : اين چيست؟ آن مـرد گفـت      ! ي گندم   اي فروشنده : فرمودند

 كسي كه فريبكاري كند از مـا        .هاي خيس را بالا نگذاشتي تا مردم آن را ببينند           چرا گندم :  فرمود  6پيامبر

  .»نيست

: فرمـود    شنيدم كه مي    6از رسول خدا  : كند كه وي گفت      روايت مي   2و ابن ماجه از واثلة بن اسقع          

كـسي كـه كـالايي را بـه ديگـري           «؛  »لم تزل الملائكة تلعنه   :) قال(من باع عيبا لم ينبه لم يزل في مقت االله او            «

يـا  . طلع و آگاه نگرداند، پيوسته مورد خشم و غضب خداوند خواهـد بـود  بفروشد و وي را از عيب آن كالا، م    

 ».فرشتگان پيوسته لعنت نثار وي خواهند كرد: فرمودند
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 40 سيري در مسائل قدوري 

  

  »مکروه«و » باطل«، »فاسد«های  معامله
  
    

را از لحـاظ صـحت و درسـتي و فـساد و             » خريـد و فـروش    «انواع و اقسام      :س

  نامشروعي بيان نماييد؟
    

:به چهار قسم است كه عبارتند از» خريد و فروش«  :ج
1

  

                                                 
. فاسد، باطل و مكـروه تحريمـي      : اند  معاملات ممنوع بر سه قسم    : گويد) 6/75(» بحر الرائق «ي كتاب     نويسنده  -1

خود مشروع باشـد، ولـي      » اصل«اي است كه در       ي فاسد؛ معامله    معامله. (ي فاسد را پيشتر توضيح داديم       معامله

معامله، اين است كه از حيث مالي، داراي ارزش         » اصل«و مراد از مشروعيت     . خود مشروع نباشد  » وصف«در  

  .)شود و قيمت باشد، نه اين كه از لحاظ جواز و صحت مشروع باشد؛ زيرا كه فساد معامله، مانع صحت آن مي

ي ملكيـت     اي افـاده    ي باطل آن است كه در اصل و وصف خويش مشروع نباشد؛ و چنين معاملـه                 لهو معام     

» محبـوب «از لحاظ لغوي در مقابل      : »مكروه«اما  . كند؛ خواه كالا را قبض كرده باشد يا نكرده باشد           براي خريدار نمي  

ه جهت مجاورت با چيـزي ديگـر از         عبارت از آن چيزي است كه ب      : باشد؛ و در اصطلاح     مي) چيز نيك و پسنديده   (

آن نهي شده باشد؛ همانند خريد و فروش در هنگام اذان جمعه؛ كه خريد و فروش به خاطر نماز جمعـه منـع شـده                         

باشد، و به معنـي       عام و كليّ مي   » فاسد«داخل كرد؛ زيرا كه مفهوم      » فاسد«توان مكروه را در تحت عنوان         و مي . است

  .شود مي) فاسد، باطل و مكروه(آن نهي شده باشد و اين معني شامل هر سه باشد كه از  هر آن چيزي مي

گـردد؛ يكـي از آن    ي اسـباب و عـواملي ثابـت مـي            به وسيله  - به معناي عام و كلّي آن        -معامله  » فساد«و      

اسباب، جهالت در كالا يا قيمت آن است كه منجر به درگيري و كشمكش ميان خريـدار و فروشـنده گـردد؛                      

ديگر از اسباب فساد معامله، عاجز ماندن از تحويل و تسليم كالا به خريدار است مگر به تحمل ضـرر و                     يكي  

اي است كه د رآن جهالت بوده و يا در معرض خطر نـابودي               معامله(زيان؛ و سبب ديگر فساد معامله، بيع غرر         

ي شـريعت اسـت؛ و        خارج از دايره  ؛ و يكي ديگر از اسباب فساد معامله، شرط گذاشتن شرطي            )و يا قمار باشد   

گذاري را نداشته باشـد؛ يـا كـالا وجـود             سبب ديگر فساد معامله آن است كه كالا ارزش مالي يا ارزش قيمت            

  .خارجي نداشته باشد و يا فروشنده بر تسليم كالا به مشتري قادر نباشد

نافذ لازم؛ نافذ غيرلازم؛    : م است  نيز به سه قس    - كه از آن در شريعت نهي نشده است          -» جايز«ي    و معامله     

آن است كه در اصل و وصف خويش مشروع باشد و حقِ غير، بدان تعلّق نداشته باشد و                  : »نافذ لازم «. و موقوف 

اي كه حق غير بدان تعلّـق         عبارت است از معامله   : »نافذ غير لازم  «حق اختيار نيز در آن وجود نداشته باشد؛ و          

اي كه حق غير بـدان        عبارت است از معامله   : »موقوف«و  . ختيار وجود داشته باشد   نداشته باشد ولي در آن حق ا      

 .تعلّق داشته باشد؛ مثل اين كه كالا در ملكيت كسي ديگر يا حق كالا براي غيرمالك باشد
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 41 بخش معاملات 

 ـ     و عبارت از معامله    :ي صحيح   معامله  .1 » وصـف «و  » اصـل «ه در   اي است ك

اي اگــر از موانــع و  عوامــل  خــويش مــشروع باشــد؛ و چنــين معاملــه

  .ي حكم خواهد نمود بازدارنده، عاري باشد، افاده

خـويش،  » اصـل «اي اسـت كـه در          و عبـارت از معاملـه      :ي باطـل    معامله  .2

  .نمايد ي حكم نمي اي به هيچ طريق، افاده مشروع نباشد؛ و چنين معامله

خـويش  » اصـل «اي اسـت كـه در          و عبـارت از معـا ملـه        :ي فاسد   همعامل  .3

مشروع نباشد؛ و اگر خريـدار كـالا        » وصف«مشروع باشد ولي از لحاظ      

و . كنـد   ي حكم مي    اي قبض كرد، در آن صورت افاده        را در چنين معامله   

كننـد و اسـم       انگاري مي   امح و سهل  تسنظران فقهي     گاهي اوقات صاحب  

.برند به كار مي» باطل«را براي » فاسد«
1

  

مثل اين كه فردي مال ديگري را به فـروش برسـاند؛ و             : ي موقوف   معامله  .4

نمايـد؛    ي حكم مـي     افاده» مشروط و تعليقي  «اي به صورت      چنين معامله 

ي فـروش آن را بدهـد،          اجـازه   اين طور كه اگر چنانچه صـاحب مـال،        

  .باشد ميگردد و در غير اين صورت، معامله باطل  معامله نافذ مي
  

  

  و بیان حکم آن» یع باطلبَ«هایی برای  ها و مثال نمونه
  
    

  را به طور اجمالي بيان نماييد؟» يع باطلب«صورت   :س
    

ها حرام و نامـشروع     ، يا هر دوي آن    )كالا يا پول  (وقتي كه يكي از دو عوض         :ج

ت فـرد نباشـد، در آ            باشد؛ يا يكي از آن دو و يا هـر دوي آن            ن هـا در ملكيـ

  .باشد صورت معامله باطل مي
  
    

  را بيان كنيد؟» يع باطلب«هاي  ها و مثال برخي از نمونه  :س
  

                                                 
 .را نيز ذكر نموده است» بيع باطل«بسته و در تحت آن » بيع فاسد«علامه قدوري نيز بابي را براي   -1
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 42 سيري در مسائل قدوري 

  

  :عبارتند از» يع باطلب«هاي  ها و مثال برخي از نمونه  :ج

  .خريد و فروش چيزهاي معدوم و ناموجود  .1

خون جاري و روان؛    : خريد و فروش چيزهايي كه ارزش مالي ندارند؛ مانند          .2

دارمر
1

زده، درنـده خورنـده،       همچون حيوان خفه شده، پرت گشته، شاخ       (

؛ )آنچه در صلب شتران است     (مضامين؛  شخص آزاد  ؛ فروش )نشده شرعي ذبح

»حمل«؛  )آنچه در شكم شتران است     (ملاقيح
2

جنيني كـه در شـكم مـادر         (

  .) ي آن شتر آبستن گردد اي از شتر بزايد و سپس بچه بچه(» نتاج«و ) است

  .گفته نشده باشد» بسم االله«حيواني كه در وقت ذبح، عمداً بر او   .3

  .خود مرده پيش از دباغت و پوست پيرايي حيوان پوست فروش و خريد  .4

5.  خريد و فروش گوسفندخود مرده ذبح شده به همراه گوسفند .  

  .باشد خريد و فروش موي انسان به جهت حفظ كرامت آن، باطل مي  .6

  .باشد وش موي خوك به جهت نجس بودن آن، باطل ميخريد و فر  .7

.خريد و فروش كود انساني كه خاك بر آن غالب نباشد  .8
3

  

                                                 
 .باشد ضوع خريد و فروش حيوانِ خود مرده، ماهي و ملخ مستثني مياز مو  -1
ي   بچـه : عبـارت اسـت از    » نتـاج «و  . »جنيني كه در شكم مادر است     «: عبارت است از  ] به سكون ميم  [» حمل«  -2

  . ها باطل است و خريد و فروش در هر دوي آن. ي شتران بچه

و » ملاقـيح «،  »مضامين«قدس اسلام از خريد و فروش       در شريعت م  :  چنين آمده است   مصنفّ عبدالرزاق در      

و . آن چه كـه در صـلب شـتران باشـد          : است؛ يعني » مضمونة«جمع  » مضامين«نهي شده است؛ و     » حبل الحبلة «

نظـران اسـلامي بـه        چه كه در شكم شتران باشد؛ و برخـي از صـاحب             آن: است؛ يعني » ملقوح«جمع  » ملاقيح«

عبـارت اسـت از ايـن كـه     : حبل الحبلة . (ي شتر است    ي بچه   همان بچه » ل الحبلة حب«و  . اند  عكس اين نيز گفته   

خريـد و فـروش   : چنين آمده اسـت » السراج الوهاج«و در كتاب  .) ي آن شتر آبستن شود      شتري بزايد، سپس بچه   

جنين بدون مادرش، يا خريد و فروش مادر بدون جنينش درست نيست؛ و اگر چنانچـه حمـل را فروخـت و                      

 ) 6/80به نقل از بحر الرائق . (ز جدا شدن، حمل متولد شد و سالم بود، باز هم درست نيستپيش ا
سـرگين، تپالـه و     : در صورتي كه خاك بر كود انساني غالب باشد، خريد و فـروش آن درسـت اسـت؛ ماننـد                     -3

گردد همـين   چنين آمده است كه اگر چنانچه سرگين و تپاله با خاك مخلوط             » بحر الرائق «در كتاب   . پشكل

 ).به نقل از درالمختار. (كند آميخته شدن خاك با سرگين و تپاله، براي خريد و فروش آن كفايت مي
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 43 بخش معاملات 

خريد و فروش اشيايي كه در ملكيت وي نيست، مگر آن كه معامله به                .9

»ملَس«صورت 
1

  . باشد

  .خريد و فروش ماهي در آب كه هنوز صيد نشده باشد  .10

  .ر هواخريد و فروش پرندگان د  .11

  .خريد و فروش شير در پستان حيوانات  .12

  .خريد و فروش مرواريد در صدف  .13

  .ها خريد و فروش پشم گوسفندان در پشت آن  .14

  .خريد و فروش شراب و خوك  .15

  .خريد و فروش برده به همراه شخص آزاد  .16

.خريد و فروش علف در چراگاه و علفزار  .17
2

  
  
    

كنيزكي كه از مولايش آبستن شده و داراي فرزنـد          (»  ولد امُ«اگر سيد و آقا،       :س

و يـا   ) اش وابسته به مرگ سيدش باشـد        اي كه آزادي    برده(» مدبر«، يا   )باشد

نمايد و هر زمان كه آن       معين   اي كه قيمت آزادي خويش را       برده(» مكاتب«

                                                 
 .، در باب خودش آشنا خواهيد شد»سلم«اگر خدا بخواهد، با معني و مفهوم   -1
سـت  ي علف درست نيست؛ و عدم جواز فروش علف بـدان جهـت ا               مراد اين است كه خريد و فروش و اجاره          -2

چنـين  » در المختـار  «كه علف در ملكيت كسي نيست و تماميِ مردم در آن شريك و سهيم هستند؛ در كتـاب                   

اين حكم در صورتي است كه علف خودرو باشد؛ اما اگر چنانچه فردي آن را با مواظبت و آبياري                   : آمده است 

اند كه در ايـن    برخي نيز گفته و. گيرد و فروش آن درست است       بروياند، در آن صورت در ملكيت وي قرار مي        

  .باشد صورت نيز خريد و فروش آن درست نمي

ها را با مواظبت و آبيـاري برويانـد در            اگر چنانچه فردي علف   (: مراد از عبارت پيشين     : گويدابن عابدين       

شـود؛ و همـين       هـا نمـي     ، اين است كه چنين فردي مالك آن علف        )اين صورت خريد و فروش آن درست است       

باشد؛ زيرا اشتراك در علف، ثابت است و چنين اشتراكي تنها با بـه تـصرّف درآوردن                   ، اختيار قدوري مي   قول

و بيـشتر   . شود  رود؛ و اين در حالي است كه آبياري، تصرّف و حيازت محسوب نمي              گردد و از ميان مي      قطع مي 

و مواظبـت گرديـده، درسـت       مشايخ بر اين باورند كه خريد و فروش چنين علفي كه از طرف فـردي آبيـاري                  

اند كه فروشنده زمين خـويش را بـراي رويانـدن             باشد؛ يعني بيشتر مشايخ به جواز داد و ستد علفي فتوا داده             مي

 .و شهيد نيز همين قول را اختيار نموده است. علف آماده كرده و در اين راستا آن را آبياري نموده است
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 44 سيري در مسائل قدوري 

  چيست؟آن را فروخت؛ حكم ) قيمت را پرداخت، آزاد شود
    

.باشد ها باطل مي  تماميِ اينخريد و فروش  :ج
1

  
  
    

هر «: گيري خويش را به دريا افكند و به ديگري گفت           اگر مردي تور ماهي     :س

اي   ؛ آيا چنين معاملـه    »صيدي كه اين بار در تور افتاد، به فلان قيمت مال تو           

  درست است؟
    

 ،اي باطل است؛ زيرا آن چه را كه پـس از عقـد قـرارداد معاملـه              چنين معامله   :ج

و پر واضح   . (شكار نموده، به هنگام معامله در اختيار و تصرفّ وي نبوده است           

  .)باشد ي آن چه در اختيار فروشنده نيست، جايز نمي است كه معامله
  
  
    

ي خـود را بـه        ديدگاهتان در مورد كسي كه برده را به همراه مدبر، يا برده             :س

  فروشد چيست؟ ي كسي ديگر در يك معامله به كسي مي همراه برده
  

                                                 
تصريح شده است؛   » هدايه«در كتاب   » مدبر«و  » امُ ولد «به بطلان فروش    : گويد) 6/78(» بحر الرائق «ي    نويسنده  -1

باشد؛ به دليل     زيرا وي مستحق آزاد شدن مي     ) فروش اُم ولد جايز نيست؛    : (گويد  ي هدايه مي    آن جا كه نويسنده   

 ـ  » مـدبر «و در حـق     . »فرزندش او را آزاد كرده است     «؛  »اعتقها ولدها «:  فرمود  6آن كه پيامبر   باب نيـز اس

نيـز  » مكاتـب «و  . گـردد   ، اهليـت باطـل مـي      )اربابش(آزادي وي فراهم و محقق شده است؛ زيرا پس از مرگ            

باشد؛ و اگـر چنانچـه بـا خريـد و فـروش               اي شده است كه در حق سيدش لازمي و ضروري مي            مستحق آزادي 

و اگـر   . هـا درسـت نيـست        آن گردد؛ از اين رو خريد و فـروش         ها باطل مي    ها، ملكيت ثابت شود، تمام اين       اين

  .به فروش خود راضي بود، در اين مورد دو قول نقل شده كه ظاهر آن، جواز است» مكاتب«چنانچه 

. جايز اسـت  » مدبر مقيد «؛ زيرا فروش    »مدبر مقيد «باشد نه     مي» مدبر مطلق «در اين جا،    » مدبر«و مراد از        

و پس از آن به فروش خويش اجازه داد، در آن صـورت بنـا               و اگر چنانچه مكاتب را بدون رضايتش فروختند         

و بيشتر علماء و صاحب نظران فقهـي نيـز همـين قـول را اختيـار                 . گردد  بر روايت صحيح، فروش وي نافذ نمي      

  .بدين موضوع اشاره رفته است» الخانية«در كتاب . اند كرده

مـدبر  «و  . »تـو پـس از مـرگ مـن آزادي         «: اي است كه مولي و سيد وي بدو بگويـد           برده: »مدبر مطلق «و      

اگر چنانچه در اين سفر خود فـوت كـردم، تـو            «: شود كه مولي و سيدش بدو بگويد        اي گفته مي    به برده : »مقيد

 . »اگر چنانچه در اين مريضي وفات كردم تو آزادي«: يا چنين بگويد. »آزادي
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 45 بخش معاملات 

  

اي درست است كـه در اختيـار و           در اين صورت معامله فقط در همان برده         :ج

باشد؛ و اين خريد و فروش نيز تنها در مقابل همان قيمتي              تصرفّ خودش مي  

باشـد، و معاملـه در مـدبر و           شود، درست مي    ي وي از آن برده مي       كه حصه 

  .باشد ي شخص ديگر درست نمي برده
  
    

  چه حكمي دارد؟»  باطليعب«  :س
    

گـردد؛ و اگـر       يع باطل آن است كه با آن خريد و فروش منعقد نمـي            حكم ب   :ج

ت     جنس مورد معامله را در ب      ،چنانچه خريدار  يع باطل قبض كند، در ملكيـ

  .گردد وي داخل نمي

  

  و بیان حکم آن» یع فاسدبَ«هایی برای  ها و نمونه مثال
  
    

  را بيان نماييد؟» يع فاسدب«هاي  نهها و نمو برخي از مثال  :س
    

  :يع فاسد عبارتند ازهاي ب ها و نمونه برخي از مثال  :ج

ي آن معلوم نباشـد       فروختن چيزي كه وزن يا شماره      (.»نهبمزا«ي    معامله  .1

اش معلوم باشد؛ مثل فروختن خرماي تـر بـر            به چيزي كه وزن و شماره     

  .)درخت به خرماي خشك به صورت تخمين

كسي لباس ديگري را در شب يـا        كه  به اين صورت     (.»ملامسه«ي    معامله  .2

روز با دستش لمس نمايد و بدون اين كه آن را به دقت نگاه كنـد، خـود                  

  .)اين لمس را معامله قرار دهد

به اين صورت كه هر كـدام از خريـدار و فروشـنده             (. »منابذه«ي    معامله  .3

بـدون تأمـل و رضـايت، ايـن         لباس خود را به سـوي ديگـر بيانـدازد و            

  .)شان باشد  معامله،ختنااند

  : يع با سنگ، سه تفسير وجود داردي ب درباره (.معامله با انداختن سنگ  .4

هـا    انـدازم، بـه هـر كـدام از ايـن لبـاس              سنگي را مـي   : شخص بگويد   )1
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 46 سيري در مسائل قدوري 

اين زمين را از اين نقطه      : يا بگويد . برخورد كرد، آن لباس را فروختم     

  . ن اين سنگ به تو فروختمتا محل افتاد

اين چيز را به تو فروختم به شرطي كه فقط تاوقتي كه            : شخص بگويد   )2

  .  اندازم، اختيار فسخ معامله را داري اين سنگ را مي

هر گاه با سنگي به     : خود انداختن سنگ را معامله قرار دهد و بگويد          )3

.) اين لباس زدم، به فلان قيمت به تو فروخته شد
1

  

                                                 
ي نارس بر درخت را به خرماي رسـيده و چيـده شـده        شود كه خرما    اي گفته مي    به معامله : »مزابنه«ي    معامله  -1

فروخته شود؛ يا اين كه انگور بـر درخـت را بـه جـاي               ) اش معلوم نباشد    كه وزن و شماره   (به صورت تخميني    

اي است كه هر يك از خريدار و          عبارت از معامله  : »ملامسه«ي    و معامله . كشمش به صورت تخميني بفروشد    

 تأمل لمس كند تا در وقت ديدن كالا، اختيار فـسخ معاملـه را نداشـته باشـد و                    فروشنده لباس ديگري را بدون    

كنـد كـه كـالا را در          و لمس كردن كالا بدين صورت تحقـق پيـدا مـي           . خود اين لمس آن را معامله قرار دهند       

وشنده تاريكي شب ببيند، يا اين كه لباس پيچ خورده باشد و در معرض ديد خريدار قرار گيرد و هر كدام از فر                     

و خريدار با همديگر به توافق برسند كه هر گاه خريدار لباس را لمس نمود، معامله واجب گردد و بـراي وي                      

است؛ اين طور كه    » تعليق تمليك «ها، به جهت      اختيار فسخ معامله نباشد؛ و علت فاسد بودن اين گونه معامله          

  .  گرديده استاگر كالا را لمس كرد، خريد آن لازم شده و اختيار مجلس ساقط

اي است كه هر كدام از خريدار و فروشنده لباس خود را بـه سـوي                  عبارت از معامله  : »منابذه«ي    و معامله     

هـايي در روزگـار       شان باشد؛ و چنين معاملـه       ديگري بياندازد و بدون تأمل و نگاه كردن، اين انداختن، معامله          

  .جاهليت معروف و شناخته شده بود

آن است كه در مكاني چند لباس باشد؛ از اين رو شخص، سـنگي را بـه سـوي                   : نداختن سنگ با ا و معامله       

ها برخورد كرد، خريد آن بدون تأمل و ديدن بـر خريـدار لازم            كند و به هر كدام از اين لباس         ها پرتاب مي    آن

ي   قيمـت آن از ناحيـه     گردد و وي اختيار فسخ معامله را ندارد؛ و بايد پيش از معامله، تفاهم و توافـق روي                     مي

  .فروشنده و خريدار صورت گرفته باشد؛ و در اين كه كالا معين يا غيرمعين باشد، هيچ فرقي وجود ندارد

ها به خاطر جهالت كالا، و تعلّق گرفتن تمليك به خطر است؛ اين طور كـه                  و علتّ نهي از اين نوع معامله          

س برخورد كرد، آن را به تو فـروختم؛ يـا آن را بـدان قيمـت            ام به فلان لبا     اگر چنانچه سنگريزه  : كسي بگويد 

الفـتح  «. برايم بفروش؛ يا آن كه اگر آن را پرتاب يا لمس نمـودم، آن كـالا را بـه همـان قيمـت از تـو خريـدم                        

  ).به نقل از در المختار و رد المحتار. (»القدير

المنهي عنهـا مـن     «كوة المصابيح، باب    مش: ك.ر. [ها نهي كرده است      نيز از اين نوع معامله      6و پيامبر     

 .)»البيوع
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.نآيد و فروش كنيز يا چهار پا و استثنا كردن حمل خر  .5
1

  

.خريد و فروش يك ذراع از لباس  .6
2

  

  .ي درخت از سقف خانه خريد و فروش يك تنه  .7

).به طور نامشخص(خريد و فروش يك لباس از ميان دو لباس   .8
3

  
  
    

  گردد؟ نيز فاسد مي» شروط«آيا معامله با   :س
    

هـا    معامله است كه داراي اين فاكتورها و مؤلفّـه        ي    آري؛ شرطي فاسد كننده     :ج

باشد؛ شرطي كه مورد نياز و مناسب با معامله نباشد؛ در آن شرط منفعت و               

سودي براي يكي از خريدار يا فروشنده وجـود داشـته باشـد؛ يـا منفعـت و                  

سودي براي جنس مورد معامله داشـته باشـد؛ شـرطي كـه در عـرف مـردم                  

اسلام نداشته  مقدس ؛ و شرطي كه جوازي در شرعناشناخته و نامأنوس باشد

.باشد
4

  .]گردند تماميِ اين شروط باعث فاسد شدن خريد و فروش مي [

                                                 
 )6/95(» منحة الخالق علي البحر الرائق«: ك.ر  -1
. شـود  فروش يك ذراع از لباس، باعث ضرر رسـاندن بـه لبـاس مـي    : چنين آمده است» تنوير الابـصار «در كتاب     -2

مله را فسخ كند، پارچه را بريد و        اگر چنانچه فروشنده پيش از آن كه خريدار معا        : گويد» درالمختار«ي    نويسنده

به خريدار تسليم كرد، در آن صورت معامله درست است؛ و اگر چنانچه برش پارچه به لبـاس ضـرر و آسـيب                       

  . باشد  معامله درست مي-  به جهت عدم وجود مانع -  در اين صورت - ي كرباس   مانند پارچه- رساند  نمي

نانچه شخص فروشنده، پيش از آن كه شخص خريدار معامله          اگر چ : چنين آمده است  » هدايه«و در كتاب        

ي درخت را از محلش جـدا كـرد، در ايـن صـورت معاملـه               را فسخ كند، يك ذراع از لباس را برش داد، يا تنه           

 .اي براي معامله وجود ندارد درست است؛ زيرا در اين صورت فاسد كننده
 جنس مورد معامله، جهالت وجود دارد؛ و همچنـين اگـر            در اين صورت نيز معامله فاسد است؛ زيرا در مورد           -3

بـدين  . به فروش رساند، باز هم معاملـه فاسـد اسـت          ) به طور نامشخص  (چنانچه يك برده را از ميان دو برده         

 .اشاره رفته است) 6/83(» بحرالرائق«موضوع در كتاب 
 شـرايط پـنج گانـه بـه طـور قطـع فاسـد               اين: گويد  پس از بيان اين شروط مي     ) 6/92(» بحر الرائق «ي    نويسنده  -4

ي معامله نيـست؛       فاسد كننده   ي معامله است؛ و اگر چنانچه شرطي مناسب و در خور نياز معامله باشد،               كننده

و اگـر  . هـايي مثـل آن   همانند اين كه كالا تا هنگام گرفتن قيمت آن در نزد فروشنده نگهداري شود؛ و يا شرط    

 امله نباشد، ولي صحت آن شرط در شرع مقدس اسلام ثابت شده باشد، چنانچه شرط مناسب و مقتضاي مع
�
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  گردند؟ به بيان برخي از شروطي بپردازيد كه باعث فاسد شدن معامله مي  :س
    

  :ي معامله است عبارتند از برخي از شروطي كه فاسد كننده  :ج

 خريـدار او را آزاد      كـه  را بدين شـرط بفروشـد        اي  هر گاه شخص، برده     .1

پـس از   [سازد؛ يا او را مدبر يا مكاتـب سـازد؛ و يـا شـخص فروشـنده                  

  .، به مدت يك ماه از او كار گيرد و به خدمتش گمارد]معامله

] پـس از معاملـه    [هر گاه فروشنده كنيزي را بـدين شـرط بفروشـد تـا                .2

  .كند) امُ ولد(خريدار او را باردار 

پـس از   [اي را بدين شرط بفروشـد تـا خـود وي              هر گاه فروشنده خانه     .3

  .به مدت معيني در آن سكونت نمايد] معامله

هر گاه فروشنده كالايي را به خريدار بدين شرط بفروشد تـا آن جـنس                 .4

  .مورد معامله را تا آخر ماه به خريدار تحويل ندهد

 شرط بفروشد تـا خريـدار       هر گاه فروشنده، كالايي را به خريدار بدين         .5

  .مقداري پول را به فروشنده به صورت وام بدهد

هر گاه فروشنده كالايي را به خريدار بدين شرط بفروشـد تـا خريـدار                 .6

  .چيزي را بدو هديه بدهد

                                                                                                                            
در آن صورت نيز مجالي براي رد آن وجود ندارد؛ مانند اين كه در بازپرداخت پول، مدتي مشخّص شود؛ يا در                       �

  .پرداخت كالا، مدتي تعيين گردد

ي معامله نيست؛ مثل ايـن كـه           كننده  فاسد - در صورتي كه متعارف باشد       -نيز  » اختيار«و شرط گذاشتن        

و . كسي نعلين را بدين شرط از كسي خريداري نمايد كه خود فروشنده آن را كفش نمايد يا بر آن بند بگـذارد                     

اي كـه در      ي معامله نيست؛ همانند معامله      اگر چنانچه شرطي مناسب و مطابق معامله بود، باز هم فاسد كننده           

كفيل و ضامن شود در صورتي كه كفيل حاضر باشد و كفالـت را بپـذيرد، يـا                 آن، كسي براي بازپرداخت پول،      

  .غائب باشد و پس از حاضر شدن وي، و قبل از بلند شدن از مجلس معامله، قبول بكند

؛ در صـورتي    »در آن شرط، منفعت و سودي براي جنس مورد معامله وجـود داشـته باشـد               «: و اين عبارت      

باشد؛ ولي اگر چنانچه كالاي مورد معامله       ) همانند برده و كنيز   (ز جنس آدمي    است كه كالاي مورد معامله، ا     

ي معامله نيست؛ همانند اين كه مركبي را بدين شـرط بفروشـد               از جنس آدمي نبود، در اين صورت فاسدكننده       

 ).به نقل از در المختار. (كه خريدار بر آن سوار نشود
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  .باشد ي معامله مي تماميِ اين شروط، فاسد كننده
  
  
    

  :ديدگاهتان در مورد اين مسئله چيست  :س

خرد تا فروشنده آن را بـرش         ا بدين شرط از كسي مي     اي ر   فردي پارچه «

؛ يا نعلينـي را بـدين شـرط از          نمايددهد و بدوزد و به پيراهن يا قباء تبديل          

كنـد تـا فروشـنده آن را كفـش نمايـد يـا بـر آن بنـد                     كسي خريداري مـي   

؟»بگذارد
1

  
  
    

  .ها، معامله فاسد است در تماميِ اين صورت  :ج
  
  
    

ر با همديگر داد و ستد نمودنـد و شـخص خريـدار             اگر چنانچه دو نف     :س

جشن پـاييز   (» جشن مهرگان «يا  » نوروز«مدت بازپرداخت پول را تا      

مقرّر كرد و   » فطر يهوديان «يا  » ي مسيحيان   روزه«، يا تا وقت     )ايرانيان

فروشنده نيز معامله را با اين شرط پذيرفت، حكـم ايـن نـوع معاملـه                

  چيست؟
  

                                                 
خريد و فروش   : گويد» كنز الدقائق «ي    و نويسنده . بالا بدان اشاره شد   نظريه و اختيار قدوري همين است كه در           -1

قياس متقاضي فـساد  : گويد» بحر الرائـق «ي  نويسند. ها درست است  نعلين به شرط كفش نمودن يا بند كردن آن        

اي، منفعت خريدار وجود دارد و عـلاوه از آن، چنـين شـرطي             اي است؛ زيرا كه در چنين معامله        چنين معامله 

» استحـسان «يادآور شده، پاسخ بـه      » كنز الدقائق «ي    باشد؛ و آن چه را نويسنده       وافق و مناسب معامله نيز نمي     م

و خـارج شـدن از عـرف و عـادت مـردم نيـز               . باشد؛ چرا كه مردم در بين خود چنين معـاملاتي را دارنـد              مي

دوختن لباس در معامله شرط شده      اي است كه      و اين مسئله برخلاف مسئله    . باشد  ساز مي   آفرين و بحران    چالش

باشد؛ زيرا كه عرف و عادت مردم بر چنين شرطي استوار نيست؛ از اين رو مسئله بـر اصـل قيـاس خـود بـاقي           

فـتح  «همچنـان كـه در   . (باشـد  ماند؛ و حكم ميخ زدن كفش چوبي نيز همانند حكم بند كشيدن كفـش مـي           مي

  .)آمده است» القدير

اگر خريـدار لبـاس يـا كفـشي را بـدين شـرط خريـد كـه                  : چنين آمده است  ) 6/95(» البزازية«در كتاب       

 .اي درست است فروشنده آن را بدوزد يا وصله بزند، به خاطر عرف مردم، چنين معامله
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 50 سيري در مسائل قدوري 

  

هـا شـناختي      خريدار و فروشنده، نسبت به ايـن تـاريخ        اگر چنانچه شخص      :ج

.نداشته باشند، در اين صورت معامله فاسد است
1

  
  

                                                 
اي به جهت جهالت نـسبت بـه مـدت بازپرداخـت پـول درسـت        چنين معامله: گويد» بحر الرائق«ي   نويسنده  -1

اي مبتنـي     گردد؛ زيرا چنين معاملـه      جهالتي، منجر به درگيري و اختلاف مي      نيست؛ و پرواضح است كه چنين       

زني است؛ و در صورتي معامله درست است كه مدت بازپرداخت پـول در نـزد خريـدار و فروشـنده                       بر چانه 

شناخته شده و معلوم باشد؛ يا آن كه مدت بازپرداخت پول، به فطـر مـسيحيان مقـرر گـردد پـس از آن كـه                          

ي مـسيحيان در چنـين روزهـايي          ي خويش را شروع نماينـد؛ و چـون روزه            مدت چند روز روزه    مسيحيان در 

  .مشخّص است، از اين رو جهالتي در شناخت مدت بازپرداخت پول وجود ندارد

گـردد؛    ، يعني نخستين روز فصل بهار سال شمسي اطلاق مي         )فروردين(» حمل«به روز اول برج     » نوروز«و      

به نقل از   . (شود  ، يعني نخستين روز فصل پاييز سال شمسي گفته مي         )مهر(» ميزان«اول برج   به روز   » مهرگان«و  

  .)»السراج الوهاج«كتاب 

ي مسيحيان و فطر يهوديان بدان خاطر ذكر شـده اسـت كـه                روزه: در ادامه گويد  » بحر الرائق «ي    نويسنده    

 ـ     روزه ومي دارد؛ ولـي يهوديـان بـه عكـس ايـن      ي مسيحيان وقت معين ندارد ولي فطرشان وقت مشخّص و معل

ها وقت مشخصّ دارد ولي فطرشان وقت مـشخّص و معلـوم نـدارد؛ و اگـر چنانچـه                     ي آن   اند؛ يعني روزه    قضيه

ي يهوديـان مقـرر كـرد در ايـن            فردي، كالايي را به ديگري فروخت و خريدار پرداخـت پـول آن را تـا روزه                

  .صورت باز هم حكمش تفاوت ندارد

ي  زمـان پرداخـت پـول بـه روزه    «شود كـه   ، چنين مي»ي مسيحيان و فطر يهوديان      روزه«عبارت  و معناي       

ي كتاب تنها بـه ذكـر يكـي از            ؛ و نويسنده  »ي آنان مقرّر گردد     مسيحيان و فطر آنان، يا به فطر يهوديان و روزه         

  )6/96. (ها اكتفا نموده است آن

بـوده كـه معـرّب بـه     » نـوروز  « ،»نيروز«ي  اصل واژه: دگوي چنين مي» رد المحتار «علامه شامي در كتاب         

 نيز سخني بدين گونه نقل شده اسـت؛ وقتـي كـه              2و در مورد نوروز از عمر بن خطاب       . شده است » نيروز«

هـر روز مـا نـوروز       «؛  »...كلّ يـوم نوروزنـا    «:  گفت  2كردند، عمر   كفار به خاطر آمدن نوروز شادماني مي      

بـر دو   ) مهرگـان = به كسر ميم و سكون هاء       (» مهرجان«چنين آمده است كه     » يالقهستان«و در كتاب    . »است

كـه عبـارت از   : خاصكه عبارت از نخستين روز فصل پاييز است؛ يعني روز شانزدم مهر ماه؛ و             : عام: نوع است 

  .باشد روز بيست و ششم مهرماه مي

) 13/326(» ريخ بغـداد  تـا «خطيـب بغـدادي در كتـاب        .  نيز نقـل شـده اسـت        2 از علي   2قول عمر     

اي را بـه رسـم         فالوده  2در نوروز براي علي   ) پدر بزرگ امام ابوحنيفه   (نعمان بن مرزبان ابوثابت     : گويد  مي

اند كه اين قـضيه در        و برخي گفته  . »هر روز ما نوروز است    «؛  »نوروزنا كلّ يوم  «:  گفت  2علي. هديه آورد 

 .»هر روز ما مهرگان است«؛ »و نا كلّ يوممهر ج«:  بدو گفت 2جشن مهرگان بوده است و علي

 

 
�

 ���N 
.

..

.



 51 بخش معاملات 

  

اگر چنانچه شخص خريدار و فروشنده مدت بازپرداخت پول را تـا              :س

، يـا وقـت     »چيـدن ميـوه   «، يا فـصل     »كوبي  خرمن«يا فصل   » درو«فصل  

 ـ       »آمدن حاجيان از حج   « م معاملـه    مقرّر كردند، در اين صـورت حك

  چيست؟
    

.ها، معامله فاسد است در تماميِ اين صورت  :ج
1

  
  
    

هاي بالا را براي بازپرداخـت پـول          اگر چنانچه خريدار و فروشنده، تاريخ       :س

ها، بـا همـديگر بـه         در بين خود تعيين كردند، آن گاه پيش از سر رسيد آن           

ن صـورت معاملـه     ها را ساقط گردانند؛ آيا در اي        توافق رسيدند تا اين تاريخ    

  گردد؟ جايز مي
    

  .شود آري؛ در اين صورت معامله درست مي  :ج
  
    

   درنده درست است؟آيا خريد و فروش سگ، يوزپلنگ و ساير حيوانات  :س
    

  .باشد آري؛ خريد و فروش چنين حيواناتي درست مي  :ج
  
    

  خريد و فروش كرم ابريشم و زنبور عسل چه حكمي دارد؟  :س
    

و فروش كرم ابريـشم فقـط همـراه بـا ابريـشم آن درسـت اسـت                 خريد    :ج
2

؛ 

                                                 
هـا، تقـديم و تـأخير صـورت           ها بدان خاطر درست نيست كـه در ايـن تـاريخ             معامله تا فرا رسيدن اين تاريخ       -1

از اين رو باعث درگيري و اختلاف ميان خريـدار و فروشـنده             (ها مشخّص و معلوم نيست        گيرد و وقت آن     مي

 .).گردد مي
ي   بر اين باور است كه فروش كرم ابريشم درست نيـست؛ زيـرا كـه كـرم ابريـشم از زمـره       ;امام ابوحنيفه   -2

 بر آن است كه فروش كرم ابريشم در صورتي درست است كه ابريـشم در                 ;و امام ابويوسف  . حشرات است 

 بر اين باور است كه فروش كـرم ابريـشم در هـر صـورت درسـت                   ;و امام محمد  . آن ظاهر و آشكار گردد    

البحـر  «بـه نقـل از   . (شود؛ و فتوا نيز به قـول امـام محمـد اسـت      شد؛ زيرا در هر صورت از آن استفاده مي        با  مي

 )6/85» الرائق
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 52 سيري در مسائل قدوري 

ــدوي آن    و ــا كن ــراه ب ــا هم ــسل، تنه ــور ع ــروش زنب ــد و ف ــين خري همچن

.است جايز
1

  
  
  
    

  چه حكمي دارد؟» يع فاسدب«  :س
    

اي فاسـد دسـت يازنـد، و در ايـن             هر گاه خريدار و فروشنده، بـه معاملـه          :ج

و ) يعني ارزش مـالي داشـته باشـد       (معامله هر كدام از دو عوض، مال باشد         

خريدار كالا را به فرمان فروشـنده قـبض نمايـد، در ايـن صـورت شـخص                  

خريدار، صاحب كالا و جنس مورد معامله شده و بر وي پرداخت قيمـت              

گردد؛ ولي براي هر يك از خريدار و فروشنده واجب است تـا               آن لازم مي  

هـاي شـرعي، خريـد و         آموزهبه خاطر پيروي از اوامر و فرامين و تعاليم و           

.فروش خويش را فسخ نمايند
2

  
  
  
    

بـر خريـدار و فروشـنده واجـب اسـت تـا             ] پيشتر شما بيان كرديـد كـه      [  :س

ي فاسد را فسخ كنند؛ ولي اگر چنانچه اين كار را نكردند و معاملـه                 معامله

 جنس مورد معاملـه را بـه كـسي ديگـر             را فسخ ننمودند و شخص خريدار،     

  اش درست است؟ در اين صورت معاملهفروخت، آيا 
  

                                                 
 بر اين باور     ; درست نيست؛ ولي امام محمد      ; و امام ابويوسف    ;فروش زنبور عسل در نزد امام ابوحنيفه        -1

نگهداري و  ) ها  از عسل آن  (گيري    يي براي بهره  ها را در جا     است كه فروش زنبور عسل در صورتي است كه آن         

شـوند؛ و     و در نزد امام محمد فروششان درست است گر چه همانند قاطر و الاغ خورده نمـي                . مواظبت نمايند 

» بحر الرائق «به نقل از    . (فروش زنبور عسل به خاطر كندوي عسلش درست است        : قدوري چنين گفته است كه    

6/84( 
ار و فروشنده واجب است تا پيش از قبض كالا، يا پس از قبض كالا، تا هنگامي كـه كـالا                     بر هر كدام از خريد      -2

اش در دست خريدار قرار دارد، معامله را فسخ كنند، تا فساد معامله از ميـان بـرود؛ زيـرا كـه                        به حالت اصلي  

در «نقـل از    بـه   . (گردد كه برطرف كردن آن واجـب اسـت          ي فاسد، گناه محسوب مي      دست يازيدن به معامله   

 )»المختار
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 53 بخش معاملات 

  

.باشد اش درست مي آري؛ معامله  :ج
1

  
  
    

اي فاســد خريــد، و در ايــن   كــالايي را در معاملــه،اگــر چنانچــه خريــدار  :س

ي فاسد، فايده و سودي را فراچنگ آورد؛ حكم ايـن فايـده و سـود                  معامله

  باشد؟ چگونه مي) ي فاسد است ي معامله كه از نتيجه(
    

باشد و بر خريدار واجب اسـت تـا           چنين فايده و سودي پاك و مطبوع نمي         :ج

.آن را صدقه نمايد
2

  

  

  ای از احکام پاره
  
    

 عبارت اسـت از چيـزي را در معـرض           :مزايـده (چه حكمي دارد؟    » مزايده«  :س

او تر خريداري كنـد بـه         فروش گذاردن كه هر كسي آن را به قيمت گران         

  .)فروخته شود
    

 جـام و گليمـي را بـه مزايـده            6درست است؛ زيرا كه پيامبر    » مزايده«  :ج

.گذاشتند
3

  

                                                 
 به كسي ديگـر     -ي فاسد آن را خريدار نموده است           كه به گونه   -اگر چنانچه خريدار، جنس مورد معامله را          -1

ي صحيح و قطعي فروخت؛ يا آن را به كسي هبه و بخشش كرد و بدو تسليم نمود؛                    اش به گونه    غير از فروشنده  

ي صـحيح آن را       ده بود و آن را آزاد يا مكاتب كرد؛ يـا بـه گونـه              ، بر )ي فاسد   در معامله (يا جنس مورد معامله     

ي وصـاياي     وقف جايي كرد و از ملكيت خويش بيرون نمود؛ يا آن را در گرو كسي گذاشت؛ يا آن را از زمـره                     

گـردد؛ و چـون در ايـن          ها، بيـع فاسـد نافـذ مـي          خويش قرار داد و پس از آن فوت نمود؛ در تماميِ اين صورت            

  )»در المختار«به نقل از . (باشد ها تعلّق گرفته، فسخ معامله ممتنع مي ق بنده بدانها ح صورت

ي فاسد، سودي را فراچنگ آورد، اين سود و فايده برايش پاكيزه و حلال است؛                 اگر فروشنده در قيمت معامله      -2

 اين فايده برايش پاك و      اي را به دست آورد،      فايده) ي فاسد   در معامله (ولي اگر خريدار در جنس مورد معامله        

ي معامله را صدقه نمايد ولي بر فروشنده اين كـار             حلال نيست؛ و در اين صورت بر خريدار لازم است تا فايده           

 .)»بحر الرائق«به نقل از . (لازم نيست
   6پيامبر.  آمد و از ايشان چيزي را طلب نمود 6مردي از انصار به نزد رسول خدا«:  گويد 2انس  - 3

�
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 54 سيري در مسائل قدوري 

  

ي خويش را بـه       در مزايده، آيا بر فروشنده لازم است تا جنس مورد معامله            :س

  آخرين قيمت آن به فروش برساند؟
    

اين كار بر وي لازم و ضروري نيست؛ بلكه شخص فروشنده در فروش و عـدم                  :ج

  .لزامي در اين زمينه وجود نداردجبار و اهيچ گونه افروش آن مختار است و 
  
    

)اهل ذمه (كنند    ي اسلامي زندگي مي     غيرمسلماناني كه در جامعه     :س
1

، آيـا بـر     

 خريـد و    ها مراعات كردن احكـام اسـلامي، پيرامـون صـحت و فـساد               آن

  فروش و داد و ستد لازم است؟
    

كنند، حكمشان در مورد      گي مي ي اسلامي زند    غيرمسلماناني كه در جامعه     :ج

  ت و فسادو بايد احكام   ( خريد و فروش، همانند حكم مسلمانان است         صح

       ت و فسادخريد و فروش را مراعات كنند؛      و مسائل اسلامي در مورد صح  (

و تنها در مورد شراب و خوك از ايـن قاعـده مـستثني هـستند؛ زيـرا كـه                    

 مـسلمان در آب ميـوه، و داد و          ي  ها در شراب، همانند معاملـه       ي آن   معامله

  .ي مسلمان در گوسفند است ها در خوك، همانند معامله ستد آن

                                                                                                                            
ي ما گليمي وجود دارد كه قـسمتي از آن را             آري؛ در خانه  : ات چيزي است؟ او گفت      آيا در خانه  : و فرمودند بد  �

اي نيـز     ي مـا كاسـه      و در خانـه   . كنـيم   ي خويش به عنوان فرش استفاده مي        پوشيم و بخشي از آن را در خانه         مي

بـه خانـه   (آن مرد . ا را به نزدم بياوره آن:  فرمودند 6پيامبر. نوشيم  ي آن، آب مي     وجود دارد كه به ذريعه    

اين گليم و كاسه را چـه       :  آن گليم و كاسه را در دست گرفتند و فرمودند           6پيامبر. ها را آورد    آن) رفت و 

 دو يـا سـه بـار         6پيـامبر . خـرم   من هر دو را به يك درهـم مـي         : كسي از من خريدار است؟ مردي گفت      

. مـن آن دو را بـه دو درهـم خريـدارم           : ؟ مـردي گفـت    خـرد   چه كـسي بيـشتر از يـك درهـم مـي           : فرمودند

ابـوداود؛  [» ... آن گليم و كاسه را بدان مرد دادند و دو درهم را گرفتند و بدان مرد انصاري دادنـد                 6پيامبر

 .]»ما تجوز فيه المسألة«باب 
كننـد و در   ني مـي اهل كتاب و هم عهدان از زردشتيان و يهود و نصاري كه در ممالك اسلامي زندگا            : اهل ذمه   -1

غيرمسلماني است كه جان و مال او در امان و پناه اسـلام باشـد و جزيـه                  : ذميبه تعبيري ديگر،    . باشند  امان مي 

 ]مترجم. [بدهد
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 55 بخش معاملات 

  »مکروه«معامله و داد و ستد 
  

≈¯'pκš‰r$ «: فرمايد خداوند بلند مرتبه مي tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn=¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθtƒ 

Ïπ yèßϑàfø9 $# (#öθyèó™$$sù 4’n<Î) Ì� ø.ÏŒ «! $# (#ρâ‘sŒuρ yì ø‹t7ø9 هنگامي كه ! اي مؤمنان«؛ ]9/جمعه[» ...#$

روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد، به سوي ذكر و عبادت خدا بشتابيد و داد 

  .»...و ستد را رها سازيد

معامله] شود كه   از اين آيه چنين فهميده مي     [
1

به هنگام اذان جمعه و پس از آن تـا           

  .باشد جمعه، ممنوع و قدغن ميبه پايان رسيدن نماز 

  :اند كه عبارتند از  نيز از چندين معامله نهي فرموده 6و پيامبر

پـس هنگـامي كـه    . اضافه نمودن به بهاي جنس بدون قـصد خريـد      (. »نجش «.1

ي چيزي است و ديگـري بـدون آن كـه قـصد خريـدش را          كسي مشغول معامله  

 براي آن پيشنهاد كند، حرام و داشته باشد و براي فريب مشتري، بهاي بيشتري را

.)ناروا است
2

  

                                                 
است، از اين   » فاسد«تر از      پايين مكروهپردازد؛ و چون      ي كتاب، به بيان مكروهات معامله مي        از اينجا نويسنده    -1

و منظـور از پـايين بـودن        . ي فاسد قرار داده اسـت       ي مكروه را پس از مسائل معامله        عامله اقسام م   رو نويسنده، 

مكروه از فاسد، در مورد حكم منع شرعي آن نيست، بلكه در عدم فساد معامله اسـت؛ زيـرا كـه تمـامي ايـن                         

 معـصيت   هـا، باعـث گنـاه و        باشد، و بدون هيچ گونه اختلافي، ارتكاب تمامي اين صورت           ها حرام مي    صورت

  .بدين موضوع اشاره رفته است» فتح القدير«در كتاب . گردد مي

 .باشد و اصل در شريعت مقدس اسلام آن است كه هر چيزي كه از آن نهي شده، قبيح و زشت مي    
اين كه تو قيمت كالا را به خـاطر تحريـك و            : عبارت است از  ] به فتح نون و جيم، يا به سكون جيم        [» نجش«  -2

  .آن كه قصد خريد را داشته باشي مان به خريد آن، بالا ببري، بيتشويق مرد

تحريك كردن نخجير بدين خاطر كـه از جـايي بـه            : است؛ يعني » نجش الصيد «از  » نجش«ي    و اصل واژه      

  .در معامله نهي نموده، در بخاري و مسلم وارد شده است» نجش«و حديثي كه از . جايي ديگر برود

اگر چنانچه  : اند  اند و گفته    اصحاب ما، نجش را مقيد كرده     : چنين آمده است  » النيرةالجوهرة  «و در كتاب        

باشد؛ و اگر چنانچـه كـالا بـه            در اين صورت در حكم نجش است و ممنوع مي           اش برسد،   كالا به قيمت واقعي   

دون هـيچ   باشد؛ زيرا در اين صورت ب       اش نرسد، در اين صورت در حكم نجش نيست و ممنوع نمي             قيمت واقعي 

 .رسد گونه ضرر و زياني، به مسلمانان نفع مي
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.ي ديگـران     معامله بر روي معامله    .2
1

پس اگر كسي جنسي را به بهاي يكصد تومان        (

برو و معامله را فسخ كـن و مـن آن را بـا              : به فروش برساند، و ديگري به او بگويد       

  6خرم، نامشروع و ناروا اسـت، زيـرا رسـول خـدا             يكصد و ده تومان از تو مي      

  )بخاري و مسلم. »اي كه انجام گرفته، معامله نكنيد بر روي معامله«: اند فرموده

. تجار شتافتن  كاروانِ به استقبال    .3
2

در صدر اسـلام، كـه تجـارت ميـان شـهرها             (

گرفت، وسايل حمل و نقـل و ارتباطـات ماننـد امـروز               ها انجام مي    توسط كاروان 

                                                 
لايـستام  «: فرماينـد    مـي   6ي ديگران نهي شده است؛ آن جا كه پيامبر          در حديثي از معامله بر روي معامله        -1

ي بـرادرش معاملـه نكنـد و وارد           هيچ فردي بر معاملـه    «؛  »الرجل علي سوم اخيه و لايخطب علي خطبة اخيه        

  ». و هيچ فردي بر خواستگاري برادرش، خواستگاري از زني نكندي وي نشود؛ معامله

گـردد؛ و ايـن       ي ديگران بدين خاطر نهي شده است كه باعث ضرر و زيان مـي               و از معامله بر روي معامله         

 و  گذاري خويش به يك مبلغ معين راضـي شـده باشـند؛    نهي در صورتي است كه خريدار و فروشنده در قيمت     

ي وي     از خريدار و فروشنده به معامله تمايل نداشت، در اين صورت معامله بر روي معاملـه                اگر چنانچه يكي  

 .خالي از اشكال است
انـد، نهـي       روايت كـرده    2به استقبال كاروان تجار شتافتن، در حديثي كه بخاري و مسلم آن را از ابن عباس                 -2

 ان تتلقي الركبـان و ان يبيـع حاضـر            6نهي رسول االله  «: گويد   در اين روايت مي     2ابن عباس . شده است 

 از استقبال نمودن مردم شهر از مردم روستا براي خريـد كالاهايـشان قبـل از رسـيدن بـه                      6پيامبر«؛  »لباد

گري شـهري     يعني دلّالي و واسطه   . (شهر، و از اين كه افراد شهر كالا را براي روستايي بفروشند، نهي كرده است              

  .»).براي روستايي نامشروع است

 آن كه فـرد شـهري، كـاروان تجـار را در حـالي               يكي: و به استقبال كاروان تجار شتافتن، دو صورت دارد            

ها طعام و مواد خوراكي جهت فروش وجود دارد و در شـهر نيـز نيـاز شـديدي                     كند كه در نزد آن      ملاقات مي 

كند تا آن را به اهل شهر به          اري مي بدين مواد خوراكي است؛ از اين رو فرد شهري كالا را به قيمت كمتر خريد              

 اين است كه شهري كالاهاي روستاييان را به قيمت كمتـر از قيمـت شـهر          :صورت دوم و  . قيمت بيشتر بفروشد  

  .خبر هستند خريداري كند، در حالي كه روستاييان از قيمت اين كالا در شهر بي

اي ضـرر و زيـاني متوجـه     نـين معاملـه  كنـد كـه چ   ، نهي در صورتي تحقق پيـدا مـي    )احناف(و در نزد ما         

كـرد، چنـين      شهرنشينان نمايد؛ و يا باعث التباس بر مردم گردد؛ ولي اگر چنانچه ضرر و التباسي را ايجاد نمـي                  

  .اي خالي از اشكال است معامله

عبارت است از آن كه كالايي از يك شهر به شـهر            » جلب اشياء «: چنين آمده است  » المغرب«و در كتاب        

 .گر، جهت تجارت آورده شوددي
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 ار از قيمت رايج در شهرها به خو       نبود، تج   اي پـيش از رسـيدن        هبي آگاه نبودند، عد

         هـاي    شتافتند تا كـالا و متـاع        مي اركاروان به شهر، در بيرون از شهر به استقبال تج

تجاري آن را به قيمت ارزانتر از نرخ رايـج خريـداري نماينـد و سـود آنـان  را در                      

جـار،  ، از شتافتن به اسـتقبال ت       6انحصار خود درآورند، لذا پيامبر گرامي اسلام      

 -تر از قيمت رايج بـازار          به منظور خريد كالاي ارزان     -پيش از ورود آنان به شهر       

 ـ   «؛  »لاتتلقوا الركبـان  «: نهي كرده و فرموده است     ار نـشتابيد  به استقبال كاروان تج« .

  .بخاري و مسلم

خبـري و     پس بر مسلماني كه به امر داد و ستد مشغول اسـت، لازم اسـت از بـي                   

 به قيمت رايج كالا سوء استفاده نكند و يا كالاهاي تازه آمده به              غفلت افراد نسبت  

منـدي    بازار را به صورت انحصاري در اختيار خود قرار ندهد و ديگران را از بهره              

  .)سود مناسب محروم نگرداند

. فروش كالاهاي روستايي توسط تاجر شهري      .4
1

اي جنس خود     هر گاه توليد كننده    (

آن را  : ، جايز نيست كه يـك نفـر واسـطه شـود و بگويـد              را به بازار عرضه نمايد    

                                                 
حـديثي بيـان شـد؛ و همچنـان در كتـاب            » فروش كالاي روستايي توسط تاجر شهري     «پيشتر در مورد نهي از        -1

باشـد كـه مـردم شـهر          اي در صورتي مذموم و ممنوع مي        باشد؛ و چنين معامله     آمده، اين نهي مقيد مي    » هدايه«

ي شـهري      نيز در شهر ناياب باشـد؛ از ايـن رو تـاجر و فروشـنده               نيازمند و محتاج باشند و آن كالاي مورد نياز        

خواهد تا كالاها را به روستاييان بفروشد تا از اين رهگذر، پول زيادي را به جيب بزند، در حـالي كـه ايـن                  مي

فروش كـالاي روسـتايي توسـط       «ي    مسئله» الاختيار«ي كتاب     نويسنده. شود  ها تمام مي    كار به ضرر و زيان آن     

آورد؛ تـاجران شـهري كـالا را از           روستايي، كالايي را به شهر مـي      : را اين گونه تفسير كرده است     »  شهري تاجر

تر از قيمت زمـاني       دارند تا پس از مدتي آن را به قيمت بالاتر و گران             گيرند و در نزد خود نگه مي        روستايي مي 

  .كه كالا به شهر آورده شده، به فروش برسانند

ه، فرد شهري، مالك متاع و فروشنده و شخص روستايي، خريدار است؛ و در صورت               در صورت اول مسئل       

و قسمت آخر حديث نيز بيانگر صـورت        . دوم، فرد شهري، خريدار و روستايي، فروشنده و صاحب كالا است          

مـردم را بـه حـال       «؛  »دعوا الناس يرزق االله بعـضهم مـن بعـض         «: فرمايد   مي  6دوم است؛ آن جا كه پيامبر     

  ».دهد ن بگذاريد؛ خداوند برخي را از طريق برخي ديگر، روزي ميخودشا

ترين و بهترين تفسير است؛ بدين موضوع در كتاب           صورت دوم مسئله، صحيح   : گويد» المجتبي«ي    نويسنده    

 ) با اختصار6/107بحر الرائق . (نيز جهت موافقت با حديث اشاره شده است» الفقهاء زاد«
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فروشم؛ زيـرا     اكنون معامله مكن، آن را در انبار من قرار بده، بعداً آن را برايت مي              

 در اين زمينـه      6مورد و احتكار است و رسول خدا        اين كار نوعي سودجويي بي    

 مردم خـود بـا   شهري كالاي روستايي را نزد خود نگاه ندارد، بگذاريد    «: اند  فرموده

   .بخاري و مسلم. ي تأمين روزي يكديگر بشوند هم معامله كنند و وسيله

، آن اسـت كـه      »دار شـهري    روستايي توسـط مغـازه    فروش كالاي   «به هر حال،      

خواهـد در     رود و مـي      براي فروش كالاي خود به شهر مـي        ،صاحب كالا و اجناس   

ا تـاجر و        اش شـتاب كنـد و زودتـر كالاهـايش ر           معاملـه دادوستد و    ا بفروشـد امـ

كالاي خود را نفروش، بلكه آن را نزد من بگـذار تـا             : گويد  مي دار شهر به او     مغازه

ايـن داد و سـتد و       . ها باش   به قيمت گرانتر بفروشم و تو در انتظار گران شدن قيمت          

لايبع حاضر لباد،   «: فرمايد   نهي كرده است؛ آنجا كه مي       6معامله را، پيامبر خدا   

ي شهري براي روسـتايي و        تاجر و فروشنده  «؛  »س يرزق االله بعضهم من بعضٍ     دعوا النا 

نفروشـد؛  ) هـا   محصولات و كالايشان را به منظور بـالا بـردن قيمـت آن            (عشايري  

خداوند برخي را از طريق برخي ديگـر، روزي         . مردم را به حال خودشان بگذاريد     

  .».دهد مي

هـاي گرانـي و       يـان جـز واسـطه      امروز نيز چنين اسـت كـه برخـي از بازار           ؛آري  

ي   انحصارگر بيش نيستند؛ زيرا روستاييان و عشاير و يا مردم شهرهاي مرزي و حاشيه             

هاي خود را به شهر       هاي محلي و يا كالاها و متاع        بنادر، محصولات زراعي، دست بافته    

خواهند با سود كمتر بفروشـند و بـه شـهر و روسـتاي خـود مراجعـه                    آورند و مي    مي

دهند تـا عمـوم       نمايند و اجازه نمي     هاي بازاري، انبارداري آنان را مي        اما واسطه  نمايند؛

در واقـع  . منـد گردنـد   مردم نيازمند، از ارزاني آن محصولات و آن كالا و اجناس بهره       

زنند و ديگران را از بهره و انتفـاع محـروم             ي كالا را تنها به جيب مي        آنان سود و بهره   

لذا بـر تـاجر مـسلمان       . اسلام اين عمل را نهي فرموده است      طربه همين خا  . گردانند  مي

شهري لازم است مردم را از ارزاني مال ديگران، محـروم نگردانـد و اجـازه دهـد تـا               

تـر از بـازار بفروشـند، و بـا            افراد، خود كالايشان را بـراي همـه بـه قيمـت مناسـب             

  .)دنگري، عامل گراني محصولات و دستاوردهاي ديگران نشو واسطه
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  :فايده
  

حرم ي كوچك بود؛ و يكي از اين دو برده، م           اگر چنانچه فردي، مالك دو برده       

ي ديگر بود، در اين صورت براي مالك درست نيست كه با فـروش، يكـي از                   برده

آن دو را از ديگري جدا نمايد؛ ايـن طـور كـه يكـي از آن دو بـرده را بـه فـردي و           

   .ديگري را به فردي ديگر به فروش برساند

و اگر چنانچه يكي از آن دو بـرده، بـزرگ بـود و ديگـري كوچـك؛ در ايـن                       

صورت اگر مالك، آن دو را با فروش از يكديگر جدا كرد، اين كـار وي مكـروه                  

  .اي درست است باشد و چنين معامله مي

و اگر چنانچه هر دو برده، بزرگ بودند در اين صورت هـيچ اشـكالي در جـدا                    

.وجود نداردها براي فروش  كردن آن
1

  

                                                 
آن كسي كـه در    «؛  »من فرقّ بين والدة و ولدها فرق االله بينه و بين احبته يوم القيامة              «:فرمايند   مي  6پيامبر  -1

ميان مادر و فرزندش جدايي افكند، خداوند بلنـد مرتبـه در روز رسـتاخيز، در ميـان او و دوسـتانش جـدايي            

  .»افكند مي

 ـ  - كه برادر يكديگر بودند      -ي كوچك      دو برده   6و نقل است كه پيامبر         .  هديـه دادنـد     2ي به عل

يكي از  :  گفت  2ي كوچك چه كردي؟ علي      با آن دو برده   :  پرسيدند  2 از علي   6پس از مدتي پيامبر   

و در روايتــي ديگــر آمــده اســت كــه . آن را بگيــر. آن را بگيــر:  فرمودنــد 6پيــامبر. آن دو را فــروختم

  .آن را باز پس بگير. آن را باز پس بگير:  فرمودند 6پيامبر

گيـرد؛ و آن كـه        سـال خـو مـي       ي كوچك با فرد خردسال و بزرگ        م بدان خاطر است كه برده     و اين حك      

هـا،    گيرد؛ از اين رو با به فروش رساندن يكي از آن            بزرگ است، مواظبت و سرپرستي كوچك را به عهده مي         

ها،   كي از آن  رود؛ و همچنين در فروش ي       آن اُنس و الُفت خردسال و آن مواظبت و سرپرستي از وي، از ميان مي              

 از   6 و اين در حالي است كـه پيـامبر          گردد؛  اي كه بايد به خردسال بشود، ترك مي         آن عطوفت و مهرباني   

  .اند چنين كاري بيم داده

هـا در تملّـك       و اين مسئله در صورتي است كه هر دو برده در ملكيت وي باشد؛ زيرا كه اگر يكـي از آن                        

بحرالرائـق  . (باشـد  ها، بلامانع مـي  ر، در اين صورت فروختن يكي از آن  وي بود و ديگري در ملكيت كسي ديگ       

6/108( 



 60 سيري در مسائل قدوري 

  )فسخ معامله(اقِاله 
  
    

اسـلام از چـه حكمـي        مقدس   چيست؟ و در شريعت   ) فسخ معامله (» قالها«  :س

  برخوردار است؟
    

اي اسـت كـه خريـدار و فروشـنده در ميـان               به معني فسخ معاملـه    : »قالها«  :ج

به معنـي فـسخ معاملـه و رهـا          : »قالها«به تعبيري ديگر،    (اند؛    يكديگر بسته 

ردن جنس مورد معامله و بازگردانيدن آن به مالك و پس دادن بهاي آن              ك

به خريدار، پس از پشيماني يكي از دو طرف خريـدار و فروشـنده يـا هـر                  

  .)ها است دوي آن

، در صورتي جايز اسـت كـه بـه رضـايت خريـدار و               )يا فسخ معامله  (» قالها«و    

فروشنده و به مثل قيمتل باشد او.  
  
    

انچه يكي از خريدار و فروشنده در فسخ معامله، زياد يا كم بودن بهاي              اگر چن   :س

  جنس مورد معامله را شرط گذاشتند، در اين صورت حكمش چيست؟
    

چنين شرطي باطل است؛ و در صورت فسخ معامله، كالاي مورد معامله بـه                :ج

به مالك بازگردانيده شود، خودلِمثل بهاي او .  
  
    

  آيد؟ اي جديد به شمار مي است يا معامله) ي اول معامله (قاله، فسخآيا ا  :س
    

قاله در حق خريدار و فروشنده، فسخ و         بر اين باور است كه ا       ;امام ابوحنيفه   :ج

اي جديد در حق غير خريدار و فروشنده، معامله
1

  .گردد  محسوب مي

                                                 
اش در صورتي     ، نتيجه و ثمره   »گردد  اي جديد محسوب مي     اقاله در حق غير خريدار و فروشنده، معامله       «و اين كه      -1

 صـاحب شـفعه نيـز       باشد؛ و به هنگام معامله،    » زمين«شود كه كالايي كه به فروش گذاشته شده است            نمايان مي 

ي خويش را فسخ نمايند و        گاه پس از معامله، خريدار و فروشنده، معامله         آن. ي خويش را تسليم نموده باشد       شفعه

اش را    كالاي مورد معامله به ملكيت فروشنده برگردد؛ در اين صورت براي صاحب شفعه جايز اسـت تـا شـفعه                   

  .آيد اي جديد به شمار مي ار و فروشنده، معاملهطلب نمايد؛ به خاطر اين كه اقاله در حق غيرخريد
�
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 61 بخش معاملات 

  

اگر چنانچه بهاي كالا، يا جـنس مـورد معاملـه هـلاك گرديـد، در ايـن                    :س

  صورت حكم اقاله چيست؟
    

شـود؛ ولـي      نمـي ) و فسخ معاملـه   (هلاك شدن بهاي كالا، مانع صحت اقاله          :ج

  .گردد هلاك شدن جنس مورد معامله، مانع صحت اقاله مي
  
    

اگر چنانچه بخشي از جنس مورد معامله هلاك گرديد، در ايـن صـورت                :س

  امله چيست؟ي كالاي مورد مع حكم اقاله در مورد بخش باقي مانده
    

ي كـالاي مـورد معاملـه درسـت           فسخ معامله در مورد بخش باقي مانده        :ج

  .است

  
  

  :فايده
  

ي خويش پشيمان گردد و از طرف         هر گاه يكي از خريدار و فروشنده از معامله          

معامله، در خواست فسخ آن را بنمايد، در اين صورت بـراي ديگـري اقالـه و فـسخ            

و پذيرش فسخ معاملـه در صـورت پـشيماني          (ر اقاله   باشد؛ و د    معامله مستحب مي  

                                                                                                                            
نظريـه  » بحر الرائق «ي    علامه قدوري تنها نظريه و ديدگاه امام ابوحنيفه را بيان نموده است؛ ولي نويسنده                 �

امام ابويوسـف بـر ايـن بـاور         : گويد  و ديدگاه امام ابويوسف و امام محمد را نيز بيان كرده است؛ آن جا كه مي               

اي جديد است؛ مگر آن كه اقاله و فسخ معامله متعذّر و مشكل باشد؛ اين طور كه اقاله                     اقاله، معامله   :است كه 

پيش از قبض كالا بوده باشد؛ ولي اگر اقاله در معامله پس از قبض كالاي منقول و بيشتر يا كمتر از قيمت اولـي                        

هـا اقالـه متعـذّر و     دي كالا باشد، در اين صـورت باشد، يا در برابر جنس ديگري باشد، يا پس از هلاكت و نابو         

  .گردد مشكل است و اقاله باطل مي

اقاله، فسخ است؛ مگر در صورتي اقاله متعذرّ است كه خريدار و فروشنده بـه بيـشتر از                  : امام محمد گويد      

  .قيمت اولي و يا به خلاف جنس آن اقاله كنند؛ و يا پيش از قبض كالا باشد

» رد«،  »فسخ« كه بيان شد در صورتي است كه اقاله با لفظ خودش واقع گردد؛ ولي اگر به الفاظ                   و اختلافي     

آمده است كه اگـر اقالـه بـه لفـظ     » السراج الوهاج «و در كتاب    . نيستند» بيع«باشند، در اين صورت،     » ترك«و  

 )6/112. (باشد مي» بيع«باشد، به اجماع علماء » بيع«
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 62 سيري در مسائل قدوري 

.، پاداش بزرگي وجود دارد    )طرف مقابل 
1

افتد فردي در يك جو و        بسيار اتفاق مي   [

 و شـرايط         . دهد  اي انجام مي    گيرد و معامله     قرار مي  حالت خاص ا وقتـي آن جـوام

 تبينـد و معـذر      شود كه در اين معامله خـسارت مـي          گردد متوجه مي    برطرف مي 

            در چنين حالتي   . دارد  براز مي معقول خود را جهت فسخ آن داد و ستد به نزد تاجر ا

تاجر مسلمان بايد عذر خريدار را جهت بازگردانيدن كالاهايش بپذيرد؛ و براي او             

شايسته و سزاوار نيست به چيزي رضايت دهد كه موجب زيان و خسارت بـرادر               

  .]مسلمانش باشد

  
  

  »تولیه«و » مرابحه«
  
    

» توليـه «و  » مرابحـه «در عرف علماء و صاحب نظران فقهي، معني و مفهوم             :س

  چيست؟
    

تر از آن چـه خـود مـشتري           فروختن كالا، گران  : عبارت است از  » مرابحه«  :ج

فروختن كالا، به همان قيمتي كـه       : ؛ عبارت است از   »توليـه «و  . خريده است 

  .خود مشتري خريده است
  
    

  شرطي وجود دارد؟» توليه«و » مرابحه«رستي آيا براي صحت و د  :س
    

در مرابحه و توليه از آن      » عوض« درست نيست مگر آن كه       مرابحه و توليه    :ج

اشـيايي كـه    : چيزهايي باشد كه برايشان مثل و نظيري وجود دارد؛ هماننـد          

  .شوند پيمانه يا وزن مي
  
  

                                                 
كسي كه فـسخ و     «؛  »من اقال اخاه بيعاً اقاله االله عثرته يوم القيامة        «:  فرمودند  6امبرپي:  گويد  2ابوشريح  -1

ايـن  » .گـذرد   ي برادر مسلمانش را بپذيرد، خداوند در روز رستاخيز از گناهـان و لغـزش او مـي                   الغاي معامله 

: يـب و الترهيـب    الترغ. (نقل كرده و راويـان آن ثقـه و مطمـئن هـستند            » معجم الاوسط «حديث را طبراني در     

2/567( 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.



 63 بخش معاملات 

  

آن را شست و تميـز      اي را خريد و پس از خريد،          فردي جامه : به عنوان مثال    :س

پـس از   كرد و چركش را از ميان برد؛ يا آن را پس از خريد رنگ زد؛ و يـا                   

دوزي نمود، و در نتيجه قيمت جامه بـا ايـن             خريد، آن را گلدوزي و سوزن     

كارها افزايش يافت؛ يا مواد غذايي را خريد و آن را به منزلش انتقـال داد و                 

هاي لباس را با ابريشم يا چيزي        را پرداخت؛ و يا حاشيه    كننده    اجرت حمل 

  ها چگونه بايد مرابحه نمود؟ ديگر بافت؛ در اين صورت
    

ها، مرابحه درست است؛ ولـي فروشـنده بـه هنگـام              در تماميِ اين صورت     :ج

: ؛ بلكه چنين بگويد   »ام  اين كالا را بدين قيمت خريده     «: معامله چنين نگويد  

  .»اين كالا برايم بدين قيمت تمام شده است«
  
    

اگر چنانچه فردي كالاي خويش را به صورت مرابحه به كسي فروخت؛ و               :س

خريدار نيز تصور كرد كه فروشـنده در سـخن خـويش راسـتگو و صـادق                 

بـه  . (است؛ و پس از آن متوجه شد كه فروشنده بدو خيانـت نمـوده اسـت               

 ـ            : عنوان مثال  ه فروشنده كالايي را به صد تومان خريده، و بعدها كه آن را ب

اين كالا را مـن بـه يكـصد و سـي تومـان              : گويد  فروشد، بدو مي    مشتري مي 

نيـز  و مـشتري    . فروشـم   ام و آن را به يكصد و پنجاه تومان به تو مي             خريده

شود كه وي بدو دروغ گفته         ولي بعداً متوجه مي     كند؛  سخن او را تصديق مي    

  در اين صورت حكم چيست؟) است؛ 
    

 از  -ت در مرابحه مطلّع و آگاه شد، در آن صورت           هر گاه خريدار از خيان      :ج

مـورد  تواند جنس     مختار است؛ اگر خواست مي     -  ;ديدگاه امام ابوحنيفه  

توانـد آن را بـه        معامله را به همان قيمت اول بگيرد و اگر هم خواست مي           

  .فروشنده باز گرداند
  
    

، در اين صورت    لع و آگاه شد   مطّ» توليه«اگر چنانچه خريدار از خيانت در           :س

فروشنده كـالايي را بـه دويـست        : به عنوان مثال  (تكليف خريدار چيست؟    
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 64 سيري در مسائل قدوري 

فروشـد بـدو      تومان خريداري نموده است؛ و بعدها كه آن را به مشتري مي           

ام و آن را بـه همـان          اين را بـه دويـست و پنجـاه تومـان خريـده            : گويد  مي

او را بـاور  و مـشتري نيـز سـخن        . فروشـم   دويست و پنجاه تومان به تو مـي       

شود كه فروشنده بدو دروغ گفته است؛ در ايـن            كند ولي بعداً متوجه مي      مي

  )صورت تكليف خريدار چيست؟
    

در اين صورت فرد خريدار آن چه را كه فروشنده در قيمـت واقعـي كـالا                   :ج

  .افزوده است، كم نمايد
  
    

 و   ; ابويوسف  و دو شاگردش، امام     ;آيا در اين زمينه، ميان امام ابوحنيفه        :س

   اختلافي وجود دارد؟ ;امام محمد
    

 با شـاگردانش اخـتلاف نظـر دارد؛ ايـن            ;آري؛ در اين باره امام ابوحنيفه       :ج

» توليه«اگر چنانچه خريدار از خيانت در       : گويد  طور كه امام ابويوسف مي    

لع و آگاه شد، در آن صـورت فـرد خريـدار آن چـه را كـه                  مطّ» مرابحه«و  

قيمت واقعي كـالا افـزوده اسـت كـم نمايـد، و فـرد خريـدار                 فروشنده در   

 هم در توليه و هم در مرابحـه         ،اختياري در فسخ معامله ندارد؛ و اين حكم       

  .يكسان است

، از  )مرابحـه و توليـه    ( بر اين باور است كه در هر دو صـورت             ;و امام محمد    

.قيمت نكاهد بلكه در هر دو صورت مختار است
1

  

  

  اي از مسائل پاره
    

فردي كه كالايي را خريداري نموده، آيا برايش درسـت اسـت كـه جـنس                  :س

  مورد معامله را پيش از قبض آن، به ديگري به فروش برساند؟

                                                 
تواند جنس مورد معاملـه را بـه همـان قيمـت اول بگيـرد و اگـر هـم خواسـت                        اين طور كه اگر خواست مي       -1

 . تواند آن را به فروشنده بازگرداند مي
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 65 بخش معاملات 

  

اگر چنانچه جنس مورد معامله از آن كالاهايي باشد كه قابل انتقـال و تغييـر                  :ج

  .است، در اين صورت فروختن آن پيش از تسليم كردن آن درست نيست

لي اگر چنانچه جنس مورد معامله از قبيل كالاهايي باشد كه قابل نقل             و

 در آن صورت    - همانند زمين و خانه      -و انتقال و تغيير و دگرگوني نيست        

، فروختن آن پيش از تـسليم        ; و امام ابويوسف    ;از ديدگاه امام ابوحنيفه   

نه و   بر اين باور است كه فروختن خا        ;و قبض، درست است؛ و امام محمد      

  .منزل نيز پيش از قبض آن درست نيست
  
    

ي   آيا براي شخص خريدار لازم و ضروري اسـت تـا كـالاي مـورد معاملـه                  :س

  خويش را پس از قبض، دوباره پيمانه يا وزن نمايد؟
    

اي يـا وزنـي را بـه شـرط پيمانـه و وزن                چنانچه خريـدار، كـالاي پيمانـه        :ج

وردن آن بدون آن كـه دوبـاره      خريداري نمود، در آن صورت فروختن و خ       

.پيمانه يا وزن شود، حرام و نامشروع است
1

  

                                                 
اي را به شـرط پيمانـه خريـداري نمـود، در آن               اگر چنانچه كالاي پيمانه   : گويد» درالمختار«ي كتاب     نويسنده  -1

يعني فروختن و خوردن آن مكروه تحريمي       . (وختن آن تا زماني كه دوباره پيمانه نشود، حرام است         صورت فر 

و اين حكم در مورد كالاهاي وزني و عددي نيز          . كنند  اي تصريح مي    و گاهي فقهاء به فساد چنين معامله      .) است

ي احتمـال زيـادت بـراي       ا  شوند، جاري است؛ زيرا در چنين معاملـه         كه به شرط وزن و شمارش خريداري مي       

فروشنده وجود دارد؛ به خلاف آن كه خريد و فروش به صورت تخميني و بـدون وزن و پيمانـه و حـساب و                        

  .گيرد ها به خريدار تعلّق مي شمارش باشد كه تماميِ آن

، و همين كه فروشنده كالاي مورد معامله را پس از قرارداد معامله در حضور خريدار پيمانه و وزن نمايد                      

از اين رو پيمانه نمودن پيش از معامله، يا پيمانه نمـودن پـس از معاملـه و در غيـاب خريـدار                       . كند  كفايت مي 

  .درست نيست

و اگر كالايي را در حضور فردي پيمانه كرد و آن گاه آن شخص، كالاي پيمانه شده را خريد، و پيش از آن                           

باشد، گر چه خريـدار دوم، آن را   اي درست نمي معاملهكه دوباره آن را پيمانه كند به ديگري فروخت؛ چنين     

  .گردد ي آن محسوب نمي كننده پيمانه نمايد؛ زيرا خريدار اولي، آن را پيمانه نكرده است، از اين رو قبض

اي يا وزني، پول باشد، در آن صورت تصرف در آن پيش از قبض كـردن آن درسـت                     و چنانچه شيء پيمانه       

  .صرّف پيش از پيمانه نمودن بهتر و افضل استاست؛ گر چه دخل و ت

  به جهت آن قيد شده است) خريدن(» شراء«ي  ي بالا، كلمه در مسئله: گويد مي» حاشية«ابن عابدين در     
�
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 66 سيري در مسائل قدوري 

  

                                                                                                                            
كه اگر چنانچه از راه هديه و بخشش يا ارث و يا وصيت، مالك كالايي شد، در آن صورت دخل و تصرّف در                         �

  .دن درست استآن پيش از پيمانه نمو

» مكروه تحريمي «گفته است، بدان جهت حرمت را به        » مكروه تحريمي «ي درالمختار،     و اين كه نويسنده       

در اين مسئله، از طريق خبر واحد ثابـت شـده اسـت و حرمـت قطعـي را ثابـت                     » نهي«تفسير كرده است كه     

كنـد كـه وي        روايت مي   2از جابر و اين خبر واحد عبارت از همان حديثي است كه ابن ماجه             . گرداند  نمي

؛ » البـائع و صـاع المـشتري       ع عـن بيـع الطعـام حتـي يجـري فيـه الـصاعان، صـا                 6نهـي رسـول االله    «: گفت

ي فروشـنده و       از فروختن گندم و مواد غذايي تا آن كه دوباره پيمانه گردد نهي فرمودند؛ پيمانه                6پيامبر«

  .»ي خريدار پيمانه

و وقتـي كـه فقهـاء       . اسـت ) احناف(شافعي و امام احمد نيز مطابق مذهب ما         و مذهب امام مالك و امام           

اي  اند، از اين رو منع خوردن كالاهاي وزني و پيمانـه            تعليل نموده » قبض كردن كامل  «دوبار پيمانه نمودن را به      

كه خريـد و    و اين مسئله در صورتي است       . را نيز قبل از وزن و پيمانه كردن آن به منع فروش آن ملحق نمودند              

و اگر چنانچه كالا را به صورت تخميني و بدون وزن و پيمانـه خريـد، در         . باشد» اي  پيمانه«فروش به صورت    

  . آن صورت دخل و تصرّف نمودن در آن پيش از پيمانه نمودن آن درست است

سـط فروشـنده در     پيمانه كردن كالا تو   «: گفته است » درالمختار«ي    نويسنده: گويد  ابن عابدين در ادامه مي        

اي را پـس از پيمانـه    اگر كالاي وزني و پيمانه: گفته است» الخانيـة «ي  ؛ و نويسنده»حضور خريدار كافي است   

نمودن و وزن كردن خريد، و فروشنده نيز در حضور مشتري آن را پيمانه و وزن نمود، در آن صورت امام ابـن                       

ت و براي خريدار درست است كه پيش از آن كه آن را             همان پيمانه نمودن فروشنده كافي اس     : گويد  الفضل مي 

  .پيمانه نمايد در آن تصرف كند

پيمانه نمودن كـالا پـيش از معاملـه يـا           «: گفته است » درالمختار«ي    نويسنده: گويد  ابن عابدين در ادامه مي        

 كـه اگـر   ؛ و مـراد از ايـن جملـه ايـن اسـت           »پيمانه نمودن پس از معامله و در غياب خريدار درسـت نيـست            

كند، اگر چـه در حـضور مـشتري نيـز             فروشنده، كالا را پيش از فروش پيمانه كرد، به هيچ عنوان كفايت نمي            

و همچنين اگر كالا را پس از فروش و در غياب خريدار پيمانه كرد، بـاز هـم پيمانـه كـردنش كفايـت                        . باشد

الا است؛ و پرواضح است كه قـبض كـالا در           كند؛ زيرا پيمانه نمودن كالا از موارد تكميلي قبض و تسليم ك             نمي

اي ديگر استنباط     از اين مسئله، مسئله   : چنين آمده است  » فتح القدير «در كتاب   . گيرد  غياب مشتري صورت نمي   

اگر چنانچه گندم و مواد خوراكي در حضور فردي پيمانه شد؛ آن گاه در همـان         : شود؛ و آن اين كه      و تفريع مي  

ريداري كرد، و پيش از آن كه كالا را پس از خريدن پيمانه نمايد، آن را به صورت                  مجلس آن را از فروشنده خ     

و در اين مسئله پيمانـه كـردن يـا          . اي درست نيست    اي به ديگري فروخت، در اين صورت چنين معامله          پيمانه

 ـ   ه نكنـد،  پيمانه نكردن آن براي مشتري يكسان است؛ زيرا در صورتي كه خريدار كالا را پس از خريـد، پيمان

ي فروش كالايي اسـت كـه در آن قـبض             در حقيقت آن را قبض نكرده  است؛ و فروختن چنين كالايي به مثابه             

  )4/163. (باشد اي درست نمي صورت نگرفته است؛ از اين رو چنين معامله

زنـي،  اي و و مناسب است كـه بـه اشـياي پيمانـه    : گويد  مي» فتح القـدير  «به نقل از    » بحرالرائق«ي    نويسنده    

       وجود ندارد نيز الحاق گردد؛ از اين رو اگر چنانچه اشياي عددي بـه              ) فاحشي(اشياي عددي كه در آنها تفاوت

 در  -ها پيش از شمارش بر مبناي قول امام ابوحنيفـه             صورت شمارش خريداري شد در آن صورت فروختن آن        

 .باشد  فاسد مي-ظاهرترين روايات 
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فردي كه كالايي را فروخته و پول كالاي مورد معاملـه را قـبض ننمـوده، آيـا                    :س

  ؟نمايد تصرفّ و دخل آن در كند قبض را پول كه آن از پيش كه است جايز برايش
    

مورد معا ملـه، پـيش از قـبض         براي فروشنده جايز است كه در پول كالاي           :ج

  .نمايد دخل و تصرفّ آن،
    

پس از به اتمام رسيدن معامله، آيا افزودن به قيمت يـا افـزودن بـه كـالاي                    :س

  مورد معامله درست است؟
    

براي خريدار درست است كه پول بيشتري را به فروشنده بدهد؛ همچنـان               :ج

  . را به خريدار بدهدكه براي فروشنده نيز جايز است كه كالاي بيشتري
    

، فروشـنده از قيمـت جـنس        )پس از به اتمام رسيدن معاملـه      (اگر چنانچه     :س

  مورد معامله كاست، در آن صورت حكم چيست؟
    

  .اين كار نيز درست است  :ج
    

اگر چنانچه شخص خريدار در پول كالاي مورد معاملـه، يـا فروشـنده در                 :س

د؛ و يا فروشنده چيزي را از پول كـالا          كالاي مورد معامله، چيزي را افزودن     

نيـز  ) حـق كـسي ديگـر     (» اسـتحقاق «هـا،     كاهش دادند، آيا در اين صورت     

  گيرد؟ ها تعلّق مي بدان
    

.گيرد ها تعلّق مي نيز به تماميِ اين صورت» استحقاق«آري؛   :ج
1

  

                                                 
به تماميِ آن چه عقد معامله بر آن واقع         ) د داشتن حق كسي ديگر در كالا يا پول        وجو(استحقاق  : توضيح اين كه    -1

تواند كـالا     گيرد؛ از اين رو تا زماني كه خريدار زيادت را نپرداخته، نمي             شده و همچنين به زيادت آن تعلّق مي       

كـه زيـادت را قـبض       را مطالبه نمايد؛ و براي فروشنده نيز درست است كه كالا را در نزدش نگـه دارد تـا آن                     

و اگر چنانچه در كالاي مورد معامله، استحقاق و حق كسي ديگر وجود داشت، در آن صورت خريدار                  . نمايد

و . گـردد   و در صورتي كه صاحب استحقاق اجازه داد، مستحق تمـاميِ آن مـي             . تنها به فروشنده مراجعه نمايد    

رد كرده شـد، در آن      » خيار رؤيت « خيار شرط، يا     اگر چنانچه كالا به خاطر وجود عيب در كالا، يا به خاطر           

  . صورت خريدار تنها به فروشنده مراجعه نمايد      
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 68 سيري در مسائل قدوري 

  

اگر شخصي، كالايي را به نقـد فروخـت، سـپس بـه خريـدار مهلـت داد و                     :س

 ـ   مشخصّ    را تا مدتي   پرداخت پول  ل نمـود، در ايـن صـورت        و معلوم، مؤج

  اي چيست؟ تكليف و حكم چنين معامله
    

در اين صورت با به تأخير افكندن پول كالا، پرداخـت آن نيـز بـه تـأخير                    :ج

و همچنين تمام ديوني كه زمان بازپرداختشان فـرا رسـيده، بـا بـه               . افتد  مي

افتد  نيز به تأخير مي   ها    تأخير افكندن صاحب آن، پرداخت آن     
1

؛ و تنها بـه     

                                                                                                                            
اگر چنانچـه فـردي، وكيلـي را بـراي          : چنين آمده است  » الشفعة«در مبحث   » فتاواي قاضيخان «در كتاب       �

گاه وكيل، صد درهم را      فروشد؛ آن   گيرد، و آن وكيل، منزلي را به هزار درهم به كسي مي             فروش براي خود مي   

كاهد؛ در اين صورت كاستن صد در هم درست است؛ ولـي              از همان قيمتي كه براي خريدار تعيين كرده بود مي         

شود، و خريدار نيـز از پرداخـت صـد درهـم مبـرّا                وكيل پرداخت صد درهم را براي مؤكل خويش ضامن مي         

بگيرد؛ زيرا كاستن وكيل    ) هزار درهم (ي قيمت     هبايد خانه را به هم    ) صاحب حق شفعه  (» شفيع«باشد؛ ولي     مي

 )6/132البحر الرائق . (گردد به اصل معامله ملحق نمي
پول كالا باشد يا غير     » دين«تواند آن را به تأخير بيافكند؛ خواه          باشد، از اين رو مي      حق صاحبش مي  » دين«زيرا    -1

و همچنـان كـه بـراي       . ري براي مـديون اسـت     آن؛ و جواز به تأخير انداختن دين، به خاطر سهولت و آسانگي           

طلبكار درست است كه دين را به طور كليّ از بدهكار ببخشد، همچنين براي وي درست است كـه پرداخـت                     

آن را مؤقتاً به تأخير بياندازد؛ و در اين صورت لازم است كه بدهكار و مديون نيـز ايـن تـأخير و تأجيـل را                          

گـردد و     يل را نپذيرفت، در ايـن صـورت بـه تـأخير انـداختن باطـل مـي                 بپذيرد؛ زيرا كه اگر مديون اين تأج      

  .علامه اسبيجاني همين گونه ذكر كرده است. گردد پرداخت دين بالفور لازم مي

معلقّ نمودن تأجيل و به تأخير انداختن دين به شرط درست است؛ از اين رو اگر طلبكـار بـراي بـدهكار                     

اگـر پانـصد    : بگويد) ها فرا رسيده    ت و هم اكنون وقت بازپرداخت آن      ي اوس   بدهكاري كه هزار دهم بر ذمه     (

انـدازم، چنـين      درهم را فردا بپردازي، در اين صورت پانصد درهم ديگر را تا يك سال ديگـر بـه تـأخير مـي                     

  .بدين موضوع اشاره رفته است» الذخيرة«در كتاب . اي درست است معامله

گـردد، از   و كمك كردن به ديگري محسوب مـي ) عاريت دادن(» هاعار«بدان خاطر كه از ابتدا    » قرض«و      

يابد؛ و چون تبـرّع       تحقق مي » اعاره«است، با لفظ    » عاريت«اين رو تأجيل در آن درست نيست؛ و چون قرض،           

هـا مالـك تبـرّع و احـسان      گردنـد زيـرا آن   و كمك به ديگري است، از اين رو بچه و وصي، مالك آن نمـي            

است؛ از اين رو بـه اعتبـار   » معاوضه«در آخر نيز   ) همچنان كه در ابتدا، اعاره و كمك بود       (و قرض   . باشند  نمي

يابد؛ زيرا در تبرّع و كمك به ديگران، هيچ گونه جبري             ، تأجيل در آن لازم نمي     )كه اعاره و كمك بود    (ابتدا  

ه ايـن امـر بـه فـروش         ، تأجيل صحيح نيست؛ به جهت آن ك       )كه معاوضه است  (و به اعتبار آخر     . وجود ندارد 

  .باشد گردد كه خود ربا و سود مي درهم به درهم به صورت نسيه منجر مي

 )6/132بحر الرائق . (باشد ي قرض، لزوم و عدم لزوم مي و مراد فقهاء از صحت و عدم صحت در مسئله    
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 69 بخش معاملات 

  .باشد تأخير افكندن قرض درست نمي

  

  )بهره و سود(» ربا«
  
    

  چيست؟» ربا«معنا و مفهوم لغوي و شرعي   :س
    

اسـت؛ ولـي در اصـطلاح       » زيادت و فزونـي   «در لغت به معناي مطلق      » ربا«  :ج

  :گردد اسلام، ربا به دو نوع تقسيم مي مقدس شريعت

1.» يعربا الب«.  

  .»ربا القرض «.2

در (باشـد؛ و      هر دو نوع حرام و نـاروا مـي        ) اسلام مقدس   در شريعت (و  

ي ربـا     و دهنـده  گيرنـده     كيفر سختي در مورد   ) قرآن كريم و احاديث نبوي    

.وارد شده است
1

  

                                                 
$ (: فرمايـد   خداوند بلنـد مرتبـه مـي        -1 yγ •ƒ r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#θ è=à2ù's? (##θ t/Ìh�9$# $ Z�≈yè ôÊr& Zπ x�yè≈ŸÒ •Β ( (#θ à)̈?$#uρ ©!$# öΝä3ª=yè s9 

tβθ ßs Î=ø�è?  ( ] ربا را دو چندان و چند برابر مخوريد، و از خدا           ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    «؛  ]130/آل عمران

  ».بترسيد، باشد كه رستگار شويد

 yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#ρâ‘sŒuρ $tΒ u’Å+t/ z⎯ÏΒ (##θt/Ìh�9$# βÎ) ΟçFΖä. t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪   βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yèø�s? (#θçΡsŒù'sù$ ( :فرمايد  و نيز مي      

5>ö�ysÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ ( βÎ)uρ óΟçFö6è? öΝà6n=sù â¨ρâ™â‘ öΝà6Ï9≡uθøΒr& Ÿω šχθßϑÎ=ôàs? Ÿωuρ šχθßϑn=ôàè?  (]؛]279 و 278/بقره   

از عذاب و عقاب خدا بپرهيزيد و آن چه از مطالبات ربا در پـيش مـردم بـاقي     ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    «  

پس اگر چنين نكرديد، بدانيد كه بـه جنـگ بـا خـدا و پيـامبرش                 . مانده است فرو گذاريد، اگر مؤمن هستيد      

ديــن را گــردن نهاديــد، اصــل ايــد، و اگــر توبــه كرديــد و از ربــاخواري دســت كــشيديد و اوامــر  برخاســته

  ».رود كنيد و نه به شما ستم مي هايتان از آن شما است، نه ستم مي سرمايه

الـشرك بـاالله، و   : و مـا هـن؟ّ قـال      ! يا رسول االله  : اجتنبوا السبع الموبقات؛ قالوا   «: فرمايد   مي  6و پيامبر     

مـال اليتـيم، و التـولي يـوم الزحـف، و قـذف              السحر، و قتل النفس التي حرم االله الا بالحق، و اكل الربا، و اكل               

كننـده    از هفـت چيـز هـلاك      «؛  ] 2بخاري و مسلم به نقـل از ابـوهريره        . [»المحصنات الغافلات المؤمنات  

شـريك قـرار دادن     : فرمود! كننده چه مواردي هستند اي رسول خدا          آن هفت مورد هلاك   : گفتند! بپرهيزيد

اوند آن را حرام كرده مگر به حق، خـوردن مـال يتـيم، فـرار از                 براي خدا، سحر و جادو، كشتن نفسي كه خد        

                                 .»...خبر از گناه تهمت ناروا به زنان مؤمن و بي ميدان جنگ هنگام روبرو شدن با دشمن،
�
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  چيست؟ » ربا القرض«  :س
    

كسي عبارت از آن است كه فردي چند درهم يا چند دينار به             : »ربا القرض «  :ج

گاه از شخص بدهكار بخواهد تا بيشتر از آن مقـداري كـه               قرض بدهد؛ آن  

  .برايش به قرض داده، بدو بپردازد
  
    

  چيست؟» يعربا الب«  :س
    

اي را بـا مقـدار        عبارت از آن است كه كالاهاي وزني يا پيمانـه         : »يعربا الب «  :ج

ي صـد كيلـو       لهمعام: به عنوان مثال  . (بيشتري از همان جنس، معامله نمايد     

اي ربـوي     گندم از يك نوع در مقابل يكصد و ده كيلو از همان نوع، معامله             

 گـرم از همـان   110 عيار بـا   18 گرم طلاي    100ي    يا معامله . و حرام است  

                                                                                                                            
؛ ]مـسلم [» هم سواء :  اكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهديه و قال           6لعن رسول االله  «:  گويد  2جابر    �

همـه در گنـاه بـا هـم         :  رباخوار، ربادهنده، كاتب و دو شاهد آن را لعنت كرده و فرموده است              6پيامبر«

  ».برابرند

درهم ربوا يأكله الرجل و هـو يعلـم         «:  فرمود  6پيامبر: گويد) غسيل ملائكه  ( 2عبداالله بن حنظله      

خورد، از سـي و شـش         كه شخص آگاهانه مي   يك درهم ربا    «؛  ]احمد و دارقطني  [» اشد من ستة و ثلاثين زنية     

  .»بار زنا كردن شديدتر است

؛ ]ابن ماجه [» سرها ان ينكح الرجل امه    يالربوا سبعون جزءاً ا   «:  فرمود  6پيامبر:  گويد  2ابوهريره    

  .»ترين صورت آن مانند اين است كه مرد با مادرش زنا كند ربا هفتاد شاخه دارد كه ساده«

اذا قرض احدكم قرضاً فاهدي اليه او حمله علـي الدابـة فلايركبهـا              «:  فرمود  6رپيامب:  گويد  2انس    

هر گاه يكي از شما به ديگري قرض داد، اگر          «؛  ]ابن ماجه [» ولايقبلها الا ان يكون جري بينه و بينه قبل ذلك         

 ـ         چنانچه بدهكار بدو هديه داد يا او را بر مركب خويش سوار نمود، هديه              ركبش سـوار   اش را نپـذيرد و بـر م

  .»گيرنده جريان داشته باشد دهنده و وام نشود، مگر در صورتي كه اين كارها، از قبل ميان وام

كند كه عبداالله بن سـلام بـه ابـوبردة             چنين روايت مي    2و بخاري به نقل از ابي بردة از عبداالله بن سلام              

ك حمل تبن او حمل شعير او حمـل         انك بأرض الربوا بها فاش اذا كان لك علي رجل حق فاهدي الي            «: گفت

تو در سرزميني قرار داري كه در آن جا ربا شايع است؛ از اين رو اگر بر كسي حقّـي  «؛ »قت فلاتأخذه فانه ربوا  

ورد، آن را     اي از كاه يا جو يا علـف بـه رسـم هديـه آ                داشتي، و آن شخص بدهكار برايت بار و محموله        ) ديني(

 . »باشد نگير كه ربا و سود مي
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؛ و يا ايـن كـه كالاهـاي وزنـي يـا             )باشد   عيار، ربا و نامشروع مي     18طلاي  

ديگر، بـه صـورت نـسيه       اي را با مقداري از همان جنس يا از جنسي             پيمانه

  .بفروشد

آن اسـت كـه     » ربـا النـسية   «است؛ و   » ربا النسية «و نوعي ديگر از ربا،      (

رسـد،    كسي از ديگري طلبي دارد، و زماني كه وقت بازپرداخت آن فرا مي            

ات را پرداخت كن يـا مبلغـي را در            يا بدهكاري : خطاب به بدهكار بگويد   

و اين موضوع ممكن اسـت      . نمايم  مقابل تأخير بازپرداخت به آن اضافه مي      

بارها تكرار شود و مثلاً بدهكاري صد هـزار تومـاني بـه چنـد صـدهزار                 

  .تومان برسد

ت پـيش از اسـلام بيـشتر                 اين گونه ربا، ربايي بوده كه در دوران جاهليـ

و نوعي ديگر از ربا آن است كه كسي يا سيـستمي مـالي              . مرسوم بوده است  

ا زياد بـه ديگـري قـرض بدهـد و در مقابـل،              مقداري پول را به مدتي كم ي      

  .مبلغي را بر آن اضافه نمايد

و اضافه بر حكمت عمومي اوامر و نواهي خداوند در راستاي آزمـايش             

توان براي حكمت حرام بـودن        شود مي   ها كه شامل تحريم ربا هم مي        انسان

  :آن، دلايل زير را ذكر نمود

 .بيهوده از دست دادن آنمحافظت از اموال و دارايي مردم در مقابل  .1
صـنعتي  و گذاري در كارهاي كشاورزي  توجيه مردم مسلمان براي سرمايه     .2

 .و توليدي و تجارت مشروع كه با حيله و خدعه آلوده نشوند
ساز كينه و دشمني در ميان مردم         پيشگيري از عوامل و كارهايي كه زمينه       .3

 .هستند
گرفتار شـدن در گـرداب      ساز    پرهيز دادن مسلمانان از كارهايي كه زمينه       .4

مصايب و مشكلات دنيا و عذاب آخرت باشـند؛ زيـرا ربـاخواري نـوعي               

ستمكاري است، و عاقبت ستمكاران چيزي به جز ذلت و خواري و عذاب             

 .نيست
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قـرض  «، درهاي خير و نيكي و احسان را از طريـق            »ربا«خداوند با تحريم     .5

ي   اه داشـته و زمينـه     و تعاون و همكاري بر روي اهل ايمان باز نگ         » الحسنة

 .)ها فراهم گردانيده است محبت و اُلفت را ميان آن
    

   حديثي وجود دارد؟ 6از پيامبر» ربا«ي  آيا درباره  :س
    

الذهب بالذهب، و الفـضة     «:  فرمودند  6پيامبر:  گويد  2ابوسعيد خدري   :ج

،  بمثلٍ ح مثلاً بالفضة و البرّ بالبرّ و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالمل            

خذ و المعطي فيه سواءربي، الاا ، فمن زاد او استزاد فقديداً بيد«.
1

  

طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما بـه خرمـا،                 «

نمك به نمك، بايد مثل هم و به طور مساوي و به صورت دست به دست                

نمايد، به تحقيق ربـا     مبادله شوند، پس آن كه بر آن بيفزايد يا طلب افزوني            

  .»مساوي و يكسان استدهنده  وگيرنده  نموده است كه در ربا،

الـذهب بالـذهب و     «:  فرمودند  6پيامبر:  گويد  2و عبادة بن صامت   

الفضة بالفضة و البرّ بالبرّ و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلاً               

م اذا  ته الاصـناف فبيعـوا كيـف شـئ        بمثل سواء بسواء يداً بيدا، فاذا اختلف هذ       

.»يدكان يداً ب
2

  

طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما بـه خرمـا،                 «

نمك به نمك بايد مثل هم و به طور مساوي و به صورت دست به دسـت                 

هـا را هـر طـور كـه           مبادله شوند؛ هرگاه ايـن انـواع، مختلـف بودنـد، آن           

  »).يه نباشد نسو( كه دست به دست باشد خواستيد بفروشيد به شرطي

) مـسلمانان را  ( اين شش مورد را بيـان نمودنـد و            6پيامبر گرامي اسلام  

شوند مگر آن كه    نفرمان دادند تا برخي از اين شش نوع با نوع خودشان مبادله             

  .مبادله گردند) نقد(مثل هم و به طور مساوي و به صورت دست به دست 

                                                 
 .مسلم  -1
 .همان  -2
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 را نيز تبيين و تشريح نمودند كه زيـادتي كـه             اين موضوع   6پيامبرو  

و گيرنـده     :گـردد و فرمودنـد      از هر طرف باشد، سود و ربـا محـسوب مـي           

  .، در موضوع ربا، يكسان و برابرنددهنده

ماننـد  (و هر گاه يكي از اين شش جنس با غير جنس خودش مبادله شود               

جايز است بـه    » تفاضل«، در اين صورت     )ي طلا با نقره يا گندم با جو         مبادله

  .و بدل گردند رد شرط آن كه دو جنس در يك مجلس دست به دست و

  :و به طور كلّي، ربا به چند صورت ممكن است انجام بگيرد(

طلا در مقابل طلا،    : هر نوع از آن مواد با همان نوع معامله بشود؛ مانند           :اول

  .»متفاضل«گندم با گندم و خرما با خرما به صورت غيرمساوي 

ها با جنس و نوعي ديگر معامله       صورت دوم آن است كه هر نوع از آن          :مدو

طلا در مقابل نقره، گندم با خرما، به صورتي كـه يكـي از              : مانند. شود

  .آنها موجود و حاضر و ديگري غيرموجود باشد

 حالت سوم آن است كه يكي از آن مواد و كالاها به طور مـساوي بـا    :سـوم 

    ه و غيرموجـود و ديگـري          ا يكي از آن   نوع خود معامله شود، امها نسي

  .حاضر و موجود باشد

ي آن سه حـال        همه  6هاي رسول خدا    براساس آيات قرآن و فرموده    

  .)باشند و روش، ربا بوده و حرام و نامشروع مي

طلا، نقره، گندم،   ( در پرتو ذكر اين چيزهاي شش گانه          ;امام ابوحنيفه 

رده است كه علّت تحققّ ربـا در ايـن          چنين برداشت ك  ) جو، خرما و نمك     

كيل (اشياي شش گانه، همان اتحّاد اين اصناف شش گانه در جنس و مقدار              

ي چيزهـاي كيلـي       گانـه يـا از زمـره        است؛ زيرا ايـن اشـياي شـش       ) و وزن 

ي چيزهاي وزني؛ پس هر گاه چيزهاي كيلـي           هستند يا از جمله   ) اي  پيمانه(

ي فوق     گر چه از اشياي شش گانه      -د  يا وزني به جنس خودشان مبادله شون      

اي    و به مثل هم و به طـور مـساوي مبادلـه شـوند، چنـين مبادلـه                  -نباشند  

درست است؛ و اگر چنانچه چيزهاي كيلي يـا وزنـي بـه جـنس خودشـان                 
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ها تفاضل و زيادتي بود در اين صـورت چنـين             مبادله شوند و در يكي از آن      

  .اي نادرست است معامله

كيلي يا وزني با غيرجنس خودش مبادلـه شـود          ز اجناس   و هر گاه يكي ا    

، در اين صورت تفاضل جـايز اسـت ولـي           )مانند طلا با نقره يا گندم با جو       (

بلكـه بايـد دو جـنس مـورد         (باشـد؛     ها حرام و نامشروع مي      نسيه دادن آن  

معامله در يك مجلس دست به دست گردند و بـه صـورت نقـدي مبادلـه                 

  ).شوند

وجـود نداشـته باشـد در آن        ) جـنس و مقـدار    (صـفت   و هر گاه هر دو      

ها حلال و درست است      صورت تفاضل و نسيه در آن     
1

؛ و هـر گـاه هـر دو         

وجود داشته باشد، در آن صورت تفاضل و نسيه در          ) جنس و مقدار  (صفت  

موجـود باشـد،    ) جنس و مقدار  (ها حرام است؛ و اگر يكي از دو صفت            آن

.سيه حرامدر آن صورت تفاضل حلال است و ن
2

  

علتّ ربـا؛ همانـا اتحـاد ايـن         : گويند  ها مي   به هر حال احناف و حنبلي     [

اسـت؛ پـس هـر گـاه دو         ) كيل و وزن  (گانه در جنس و مقدار        اصناف شش 

شـود، متحّـد      در جنس و مقداري كه كالا با مقياس آن فروختـه مـي            عوض  

حرام است؛ ) هرباي افزوده و رباي نسي    (ها ربا با هر دو نوع آن          بودند، در آن  

                                                 
و جنس، تفاضل حلال است؛ از اين رو فروش يـك لبـاس             ) كيل و وزن  (در صورت عدم مقدار     : توضيح اين كه    -1

مرغ به صورت نسيه      به صورت نسيه جايز است؛ و همچنين فروش جوز به تخم          » مروي«به دو لباس    » هروي«

 )6/140ائق بحرالر. (ها وجود ندارد روا است؛ زير علّت تحريم در آن
  :براي اين مسئله، دو صورت وجود دارد  -2

اي صحيح است؛ ولي اين معامله به صـورت نـسيه درسـت               گندم را به جو با تفاضل بفروشد؛ چنين مبادله          )1

  . باشد نمي

اي در صورتي كه به صورت نقدي و دست به            يك لباس مروي را به دو لباس مروي بفروشد؛ چنين معامله            )2

يز است و اگر چنانچه يك برده را در مقابل دو برده بـه صـورت نـسيه فروخـت، جـايز                      دست باشد، جا  

  ).6/139البحر الرائق . (باشند ها از يك جنس مي باشد؛ زيرا هر دوي آن نمي

 .خريداري نمود) به صورت نقد(ي سياه   يك برده را در مقابل دو برده 6كند كه پيامبر مسلم روايت مي  
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هـا در     و هر گـاه عـوض     . مانند فروش گندم به گندم و آهن به آهن و غيره          

مانند . جنس و مقدار با هم متحّد نبودند، هم افزودن حلال است و هم نسيه             

و اگر در ميان دو عوض در مقـدار اتحـاد           . فروش گندم به پول نقد تا مدتي      

دن حـلال اسـت نـه       وجود نداشت و فقط جنس متحّد بود، پس فقط افـزو          

و هر گاه اتحاد در جنس موجود       . نسيه؛ مانند فروش يك سيب به دو سيب       

نباشد و فقط دو شيء در مقدار متحّد بودند باز هم افزودن حلال اسـت نـه               

  .نسيه؛ مانند فروش گندم به جو

علتّ تحريم افـزودن    : گويند  ها در ظاهر مذهبشان مي      ها و مالكي    شافعي

 زيرا طلا و نقره عادتاً ثمـن        -نا نقديت يعني ثمنيت است      در طلا و نقره هما    

  . گيرند و بهاي اشياء قرار مي

لـيكن  .  همانا مجرد طعام بودن اسـت      :و علت حرمت رباي نسيه در طعام      

اين مشروط به آن است كه طعام براي درمـان و معالجـه             : ها  در نزد مالكي  

چند به قصد معالجه هم بـه       هر  : گويند  ها مي   اما شافعي . به كار گرفته نشود   

گيرد؛ بناءاً اين نوع ربا در سـبزيجات          كار گرفته شود تحريم به آن تعلق مي       

  .جات حرام است و ميوه

» فـضل «هـا در علـت ربـاي          ها و مالكي     شافعي ):افزوده(علت رباي فضل    

اند كه علتّ ربا همانا اتحاد جـنس بـه            ها بر آن    اختلاف نظر دارند؛ مالكي   

» ادخـار «و ) يعني اشيايي كه از آنهـا تغـذيّ حاصـل شـود       (» تاقتيـا «همراه  

اسـت؛ بنـاء ايـن نـوع ربـا در تمـام             ) ها را ذخيره كرد     اشيايي كه بشود آن   (

چـه كـه از       ها، و انـواع لبنيـات و آن         حبوبات و در كشمش و انواع گوشت      

جـات جـاري      سـازند، ثابـت اسـت، ولـي در سـبزيجات و ميـوه               ها مي   آن

و در معنـاي    . يعني ذخيره كردن را ندارند    » ادخار«ابليت  گردد، چون ق    نمي

آورد همچون    آن چه كه غذا را به اصلاح مي       : است) قوت ساختن (» اقتيات«

  .ي غذا، سركه، پياز، سير و روغن نمك و امثال آن از ادويه

» عميـة طُ«اتحـاد جـنس و   : اند كه علّت ربا در طعام ها بر آن  ليكن شافعي 
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شود كه بـدن      و طعام شامل تمام آن چيزهايي مي      . ن است يعني طعام بودن آ   

آورد، اعم از آن چيزهايي كه بـراي تغـذيّ مـورد اسـتفاده                را به اصلاح مي   

  .و يا براي تداوي و معالجه. ها گيرند يا براي لذتّ بردن؛ چون ميوه قرار مي

 :نيز نكاتي را بيان كنم  » بانـك «دانم تا پيرامون      در اينجا بر خود لازم مي     

هاي موجود در كشورهاي اسلامي و غيراسـلامي معـاملات و             بيشتر بانك 

هـا    و هدف اصلي از تأسيس آن     . است» ربا«شان براساس     هاي بانكي   فعاليت

 به جز موارد ضـروري ماننـد        -به همين خاطر    . معاملات ربوي بوده است   

  .ها جايز نيست  معامله با آن-انتقال پول از كشوري به كشور ديگر 

ي امـور اقتـصادي مـردم و          ز آن جا كه در دنياي امروزي براي اداره        اما ا 

م و مطمئن و سـريع       سيستمي منظّ  ،نقل و انتقال پول و سرمايه، سيستم بانكي       

است، لازم است ثروتمندان بـزرگ و متوسـط مـسلمان بـراي تأسـيس و                

گــذاري و  هــاي اســلامي بــدون ربــا تــلاش و ســرمايه  انــدازي بانــك راه

  .نمايندريزي ب برنامه

ي ايـن     انـدازي و اداره     به كارگيري نيروهاي مؤمن و متخصص بـراي راه        

هـا را     ي عمل آن بانـك      ها موضوعي مهم و حياتي بوده، و شيوه         گونه بانك 

  :توان به صورت زير پيشنهاد كرد مي

 .پذيرفتن پس اندازها و امانات مردم .1
ار و تجارت بـا     دادن قرض و وام بدون بهره به نيازمندان براي اشتغال به ك            .2

   هـاي مطمـئن بـراي        هـا همـراه بـا ضـمانت         ص و تـوان آن    توجه به تخـص

 .بازپرداخت به موقع اقساط آن
ــرمايه .3 ــه  س ــلامي در زمين ــك اس ــذاري بان ــاري،  گ ــشاورزي، تج ــاي ك ه

سازي، صنعت و هر چيزي كه سود مشروع و مفيدي را به دنبـال                ساختمان

 .داشته باشد
قال پول و سـرمايه از كـشوري بـه كـشور            همكاري با مردم براي نقل و انت       .4

 .ديگر و از شهري به شهر ديگر
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داري پيـشرفته و      گيـري از سيـستم حـساب        در پايان هر سال، مالي با بهـره        .5

ــرمايه   ــب س ــه تناس ــده و ب ــبه گردي ــله محاس ــودهاي حاص ــئن س ي  مطم

 .]ها تقسيم شود گذاران ميان آن سرمايه
  
    

رد و در سـوي ديگـر، گنـدم         در يك سو گندم خوب و مرغـوب وجـود دا            :س

  نامرغوب؛ آيا به هنگام مبادله، در آنها تفاضل درست است؟
    

از ايـن  (انـد؛   در اين صورت تفاضل درست نيست؛ زيرا كه هر دو هم جنس            :ج

رو بايد دو جنس در وزن و پيمانه مثل هم بوده و بدون توجه بـه خـوبي و                   

و حكـم   )  شـوند؛  بدي كالا در مجلس معامله دست به دسـت تحويـل داده           

.شوند نيز همين گونه است تمامي آن چه پيمانه و وزن مي
1

  
  
    

چگونـه  » كيلي يا وزني بودن اجناس    «ي تشخيص و شناخت       كيفيت و نحوه    :س

  است؟
    

، )پيمانـه (ي تحريم تفاضل آن با كيـل      درباره  6هر آن چيزي كه پيامبر      :ج

آيند؛ گر چه     مي ه شمار تصريح نموده باشند، آن چيزها براي هميشه كيلي ب        

گندم، جو، خرما   : يل را ترك كرده باشند؛ همانند     پيمانه وكَ ها    مردم در آن  

  .و نمك

تحـريم تفاضـل آن، بـا وزن    ي   دربـاره  6و هر آن چيزي كه پيـامبر   

                                                 
 بتمر برنـي     6جاء بلال الي النبي   «:  است كه گفت    2ع، همان حديث ابوسعد خدري    اصل در اين موضو     -1

اوه عـين الربـالا     : كان عندنا تمر رديء فبعت منـه صـاعين بـصاع؛ فقـال            :  من اين هذا؟  قال      6فقال له النبي  

 ـ   «؛  ]بخاري و مـسلم   [» تفعل، و لكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به              الي بـه نـزد     بـلال در ح

اين خرما از كجا آمده اسـت؟ بـلال         :  آمد كه با خود خرماي برني داشت؛ پيامبر بدو فرمود           6رسول خدا 

. در نزد ما دو صاع از خرماهاي نامرغوب بود از اين رو دو صاع آن را با يك صاع از اين خرما فروختم                      : گفت

 خواستي چنين كـاري كنـي، پـس خرمـاي           اين كار را مكن؛ و اگر     . آه، عين ربا است   :  فرمود  6رسول خدا 

 .»ي آن، خرماي ديگري را خريداري كن خود را به قيمتي بفروش و سپس به وسيله
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 78 سيري در مسائل قدوري 

گردند؛ گـر     مي تصريح كرده باشند، آن چيزها براي هميشه وزني محسوب        

  .طلا و نقره:  همانندوزن را ترك كرده باشند؛ها  چه مردم در آن

رسـول  ي    از ناحيـه  هـا     و در اشيايي كه در مورد كيلي يا وزني بـودن آن           

 تصريحي صورت نگرفته باشد، تشخيص كيلـي يـا وزنـي بـودن               6خدا

شود؛ از اين رو در داد و ستدها،          مي به عرف و عادت مردم ارجاع داده      ها    آن

وزن مبادله و معاملـه   ي هر گاه در عرف و عادت مردم، اشيايي را به وسيله    

را هـا    و هر گاه آن  آيند؛  مي اشياي وزني به شمار   ي    نمايند، آن اشياء از زمره    

اشـياي  ي    ، خريد و فروش نمايند، آن اشياء از زمره        )پيمانه(كيل  ي    به وسيله 

شـمارش و حـساب     ي    را به وسيله  ها    گردند و هر گاه آن      مي كيلي محسوب 

 اشـياي عـددي بـه شـمار       ي     اشـياء از زمـره     مبادله و داد و ستد نماينـد، آن       

  .آيند مي
  
    

) دو عوض توسط فروشـنده و خريـدار       (در داد و ستدها، حكم قبض نمودن          :س

  چيست؟
    

اگر چنانچه مورد معامله، طلا و نقره باشند، در آن صورت قبض كردن هر                :ج

 و چنـين معاملـه و       -در مجلس معامله شرط اسـت       ) طلا و نقره  (دو عوض   

 ؛ و در مورد غير طـلا و نقـره كـه احتمـال       -نامند    مي »صرف«ه اي را    مبادل

قبض كردن هر دو عـوض      ها    رود، تعيين اعتبار دارد و در آن       ميها    ربا در آن  

  .شرط نيست
  
    

درست است؟ و آيا داد و سـتد        ) سويق(ي گندم با آرد آن يا سمنو          معاملهآيا    :س

آرد با سمنو
1

  باشد؟ جايز مي) سويق (
    

  .مساويبه صورت  نه و است درست »تفاضل« صورت به نه ها صورت اين تمامي  :ج
  

                                                 
 )مترجم. (آيد ي سبز گندم به دست مي نوعي حليم كه از ساقه: سمنو  -1
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 79 بخش معاملات 

  

  ، چه حكمي دارد؟گوشت با حيواني  ، مبادله ;از ديدگاه امام ابوحنيفه  :س
    

  .، چنين مبادله اي جايز است ;از ديدگاه امام ابوحنيفه   :ج
  
    

گوشـت بـا    ي   مبادلـه ي     دربـاره   ; و امام محمـد     ;ديدگاه امام ابويوسف    :س

  حيوان چيست؟
    

 موافـق    ; با رأي استادش، امـام ابوحنيفـه        ;در اين مورد، رأي امام ابويوسف       :ج

 بر اين باور است كه چنين مبادله اي درسـت نيـست              ;است؛ ولي امام محمد   

باشد؛ در اين صورت گوشت در مقابل مثل         حيوان از بيشتر گوشت كه آن مگر

يرد و گوشت اضافه در مقابـل چيزهـايي         گ  مي ، قرار )گوشت حيوان (خودش  

  .شود  ميشود و بيرون انداخته  نميگيرد كه از حيوان خورده  ميقرار
  
    

 »تمـر «بـه   ) خرماي تـر  (» طبر« پيرامون فروش     ;ديدگاه امام ابوحنيفه    :س

   و انگور به كشمش كه مثل به مثل باشند چيست؟ ؛)خرماي خشك(
    

 ـ      :ج ، چنـين معاملـه و مبادلـه اي در هـر دو              ;هدر پرتو ديدگاه امام ابوحنيف

 و   ;صورت جايز است؛ زيرا اتحّاد جنس وجود دارد؛ ولي امام ابويوسـف           

  .باشد  نمي بر اين باورند كه چنين مبادله اي درست ;امام محمد
  
    

اگر چنانچه زيتون را به عنوان روغن زيتون، يا كنجد را بـه روغـن كنجـد                   :س

  ي درست است؟فروخت؛ آيا چنين معامله ا
    

چنين معامله اي درست نيست مگر آن كه روغن زيتون و كنجد بيـشتر از                 :ج

آن چيزي باشد كه در زيتون و كنجد قرار دارد؛ و در اين صورت روغن در                

  .باشد ميها  آني  گيرد و زياده در مقابل تفاله  ميمقابل مثل خودش قرار
  
    

) وشت گاو با گوشت گوسـفند     گ(دو گوشت مختلف    ي    آيا فروش و مبادله     :س

   درست است؟ به صورتي كه يكي از ديگري بيشتر باشد،
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 80 سيري در مسائل قدوري 

  

  .آري؛ چنين مبادله اي درست است  :ج
  
    

اگر چنانچه شخصي، شـيرهاي شـتر، گـاو و گوسـفند را بـا همـديگر بـه                     :س

  صورت تفاضل فروخت، حكم آن چيست؟
    

.چنين مبادله اي نيز جايز است  :ج
1

  
  
    

انگور به  ي    خرماي بد و نامرغوب را به سركه      ي     فردي، سركه  اگر چنانچه   :س

  تفاضل فروخت، تكليف آن چيست؟
    

  .باشد  ميچنين معامله اي نيز جايز  :ج
  
    

نان گندم بـه آرد     ي    م به گندم، يا مبادله    دديدگاهتان در مورد فروش نان گن       :س

  كه به صورت تفاضل باشد، چيست؟
    

  .باشد  مي نيز جايزچنين معامله و مبادله اي  :ج
  
    

تجـارت و داد و سـتد داد؛ آن         ي    خويش، اجازه ي    اگر چنانچه فردي به برده      :س

ربوي نمود، در اين    ي    اش چيزي را خريد و با او معامله        گاه خود وي از برده    

  صورت حكم چيست؟
    

وجـود نـدارد؛ از ايـن رو چنـين          » ربـا «در ميان ارباب و برده، موضوعي با نام           :ج

  .باشد  مياش از آنِ ارباب باشد؛ زيرا برده با تمام دارايي  ميله اي درستمعام
  
    

»دارالحرب«اگر چنانچه مسلمان در       :س
2

ي   با كـافر، معاملـه    ) سرزمين دشمن  (

                                                 
تفـاوت  هـا م    باشند، و همچنـان كـه جـنس آن          زيرا كه شير شتران، گاوان و گوسفندان از توابع جنس خود مي             -1

 .)»الجوهرة«به نقل از . (آيند باشند و از جنسي ديگر به شمار مي ها نيز متفاوت مي است، پس شير آن
هـاي خـارج از ممالـك اسـلامي را            در قـديم سـرزمين    . سرزمين دشمن كه در آن جا جنگ كنند       . شهر دشمن   -2

  ]مترجم. [گفتند كه با مسلمانان در جنگ بودند مي
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 81 بخش معاملات 

  ربوي نمود، حكم آن چيست؟
    

  .ربوي وجود نداردي  ربي، معاملهدر دارالحرب در ميان مسلمان و ح  :ج

  

  )ارز، تبدیل کردن پول داخلی به پول خارجیتبدیل (رف ی صَ  معامله
  
    

  چيست؟» صرف«ي  معامله  :س
    

ي خريـدار و      در عرف صاحب نظران فقهي، هر گاه جـنس مـورد معاملـه              :ج

  .گويند مي» صرف« بدان  فروشنده، از جنس طلا و نقره باشد،
  
    

  ي نقره به نقره و طلا به طلا، چه حكمي دارد؟ مبادله  :س
    

ي نقره به نقره و طلا به طلا درست نيست مگر آن كه مثل هم و بـه                    مبادله  :ج

و بدل   رد   مبادله و ) نقد(طور مساوي و يكسان، و به صورت دست به دست           

  .گذشت» ربا«شوند؛ چنان كه بيان اين مسئله، پيشتر در مبحث 
  
  
    

تلـف  اگر چنانچه دو طلا، يا دو نقره در كيفيت و ساختار با هم متفاوت و مخ                 :س

  ها به هنگام معامله درست است؟ بودند، آيا در اين صورت تفاضل در آن
    

 وصفي است كـه در      ،ها درست نيست؛ زيرا كيفيت و ساختار        تفاضل در آن    :ج

از اين رو بايد دو جـنس، در وزن و پيمانـه            . (ي صرف، اعتبار ندارند     معامله

 معاملـه، دسـت     مثل هم بوده و بدون توجه به خوبي و بدي كالا در مجلس            

  .)به دست تحويل داده شوند
  
  
    

  چيست؟ فروشد، مي طلا به را نقره يا نقره به را طلا كه كسي مورد در ديدگاهتان   :س
    

ماننـد  (شـود     هر گاه يكي از طلا و نقره با غير جـنس خـودش مبادلـه مـي                  :ج

لي ، در آن صورت تفاضل جايز است؛ و       )ي طلا با نقره، يا نقره با طلا         مبادله
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 82 سيري در مسائل قدوري 

لازم و ضروري است كه دو جـنس در مجلـس معاملـه، دسـت بـه دسـت                   

  .تحويل داده شوند
  
    

ها پـيش     ي صرف، خريدار و فروشنده، يا يكي از آن          اگر چنانچه در معامله     :س

  و بدل مورد معامله از هم جدا شوند، حكم چيست؟ رد از
    

  6زيــرا پيــامبر(گــردد؛  رف باطــل مــيي صــ در ايــن صــورت معاملــه  :ج

و بـدل نـشوند،      رد   ي طلا و پول نقد اگر در حين معامله          مبادله«: فرمايد  مي

  )بخاري. »ربا است
  
    

  كرد؟ دخل و تصرفّ توان در آن آيا پيش از قبض كردن پول صرف، مي  :س
    

كـردن در پـول صـرف، پـيش از قـبض كـردن آن، جـايز                 دخل و تـصرفّ       :ج

  .باشد نمي
  
    

  يني طلا را به نقره فروخت، حكم آن چيست؟اگر فردي به صورت تخم  :س
    

اي نه جنس با هم متحّد        اي درست است؛ زيرا در چنين معامله        چنين معامله   :ج

باشد؛ ولي بـر خريـدار و فروشـنده           باشند و نه برابر و يكساني شرط مي         مي

و بـدل    رد   لازم است كه پيش از جدا شدن، مورد معاملـه را در بـين خـود               

  .ديگر تحويل بدهندنمايند و به هم
  
    

اگر چنانچه فردي، شمشيري آراسته و تزيين شده را به صد درهم نقـره بـه                  :س

كسي فروخت، در حالي كه زيورآلات آن شمشير بـه پنجـاه درهـم نقـره                

ي آن    ارزيد؛ و خريدار پنجاه درهم را به فروشنده پرداخت كرد و بقيـه              مي

ه  ين بر به عنوان د  ) پنجاه درهم ديگر را   (را   اش گذاشـت؛ حكـم چنـين          ذمـ

  اي چيست؟ معامله
    

اي درست است؛ از اين رو قيمتي را كه خريدار بـه فروشـنده                چنين معامله   :ج
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 83 بخش معاملات 

) زيـورآلات شمـشير   (، در مقابـل نقـره       )پنجـاه درهـم   (تحويل داده اسـت     

 و  - گر چـه بـه هنگـام معاملـه ايـن موضـوع را بيـان نكننـد                    -باشد؛    مي

ان مبنايي است كه هر دو طرف بر تأخير آن راضي           ي پول، بر هم     مانده  باقي

  .اند اند و توافق نموده شده
  
    

اين پنجـاه درهـم را      «: ي بالا، اگر خريدار به فروشنده چنين گفت         در مسئله   :س

  ورت حكم چيست؟ص؛ در اين »در مقابل قيمت شمشير و زيورآلاتش بگير
    

  .باشد اين معامله نيز درست مي  :ج
  
  
    

و بدل نمـودن     رد   ي بالا، اگر چنانچه خريدار و فروشنده، پيش از          ئلهدر مس   :س

  آن صورت حكم چيست؟در شان از همديگر جدا شدند،  مورد معامله
    

اگر چنانچه جدا كردن زيـورآلات از شمـشير، بـدان ضـرر و زيـان وارد                   :ج

باشـد؛ و    زيورآلات آن باطل مـي  ي شمشير و      كرد، در آن صورت معامله      مي

شد،   زيورآلات بدون هيچ گونه ضرر و زياني به شمشير، از آن جدا مي            اگر  

 در شمشير درست است ولي معامله در زيورآلات آن معاملهدر آن صورت    

  .باشد باطل مي
  
  
    

اگر چنانچه كسي، ظرف نقره را با نقره يا طلا فروخت، و فقط مقداري از                 :س

 هم جدا شدند؛ حكم ايـن       طلا يا نقره را قبض كرد و خريدار و فروشنده از          

  معامله چيست؟
    

باشـد؛ و در      در اين صورت معامله در آن مقداري كه قبض نشده، باطل مـي              :ج

و در آن صـورت     . باشـد   آن مقداري كه قبض شده است، معامله درست مي        

  .باشد اي در ميان فروشنده و خريدار مشترك مي ظرف نقره
  
    

اري ديگر در برخـي از قـسمت ظـرف،          د  ي بالا، اگر چنانچه حق      در مسئله   :س
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 84 سيري در مسائل قدوري 

ادعاي حق نمود، در حالي كه خريدار مقداري از پول آن ظـرف را نيـز بـه                  

  فروشنده پرداخته بود، در آن صورت تكليف خريدار چيست؟
    

توانـد    در اين صورت خريدار مختار است؛ اين طور كه اگـر خواسـت مـي                :ج

تواند   ر هم خواست مي   ي قيمتش بگيرد؛ و اگ      ي ظرف را به همان حصه       بقيه

  .معامله را فسخ كند
  
    

اي از نقره را به كسي فروخت؛ و سپس در برخـي              اگر چنانچه كسي، قطعه     :س

داري پيدا شد و در آن ادعاي حق نمود، آيا در ايـن صـورت                 از آن قطعه حق   

  نيز خريدار اختيار فسخ يا قبول معامله را دارد؟
    

اري وجود ندارد، بلكه بر وي لازم اسـت         در اين صورت براي خريدار اختي       :ج

  .ي قيمتش بگيرد ي نقره را به همان حصه ي قطعه تا بقيه
  
    

اگر كسي دو درهم و يك دينار را به دو دينار و يك درهـم فروخـت، در                    :س

  اين صورت حكم اين معامله چيست؟
    

اي درست است؛ و در ايـن صـورت هـر يـك از آن اجنـاس                   چنين معامله   :ج

يك دينـار در مقابـل      . (گيرد  در مقابل جنس ديگر قرار مي     ) و دينار درهم  (

  .)دو درهم، و دو دينار در مقابل يك درهم
  
    

اگر چنانچه يازده درهم را بـه ده درهـم و يـك دينـار فروخـت، در ايـن                      :س

  صورت حكم اين مبادله چيست؟
    

ه درهم و   اين معامله نيز درست است؛ و در اين صورت ده درهم در مقابل د               :ج

  .گيرد يك دينار در مقابل يك درهم قرار مي
  
    

و يك درهم ناخالص و غشناك را به يك          خالص درهم كسي، دو  چنانچه اگر  :س

  اي درست است؟ درهم خالص و دو درهم ناخالص فروخت، آيا چنين معامله
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 85 بخش معاملات 

  

  .باشد اي درست مي آري؛ چنين معامله  :ج
  
    

چند اشرفي ناخالص به جنس خودشـان بـه         اگر چنانچه چند درهم نقره يا         :س

  شان چيست؟ تفاضل فروخته شوند، حكم معامله و مبادله
    

ها در حكـم      ها، نقره بر ناخالصي آن غالب و چيره بود، درهم           اگر در درهم    :ج

طـلا بـر    ) دينارهـا (هـا     گردند؛ و اگر چنانچه در اشـرفي        نقره محسوب مي  

آينـد؛ و در ايـن        لا به شمار مـي    ناخالصي آن غالب بود، دينارها در حكم ط       

 چنان كه به جنس خودشـان       -ي خالص     صورت همچنان كه در طلا و نقره      

ي ناخـالص نيـز        تفاضل حرام و نامشروع بود، در طلا و نقره         -مبادله شوند   

  .باشد تفاضل حرام مي

و اگر ناخالصي و غش بر طلا و نقره غالب و چيره بود، و مقـدار بيـشتر                  

ص و غشناك بود، در اين صورت در حكم درهم و دينـار             طلا و نقره ناخال   

از . باشـند   مـي ) عروض(باشند، بلكه در حكم كالاهاي تجاري         نمي) خالص(

هـا    ي آن   اين رو اگر به جنس خودشان بـا تفاضـل فروختـه شـوند، مبادلـه               

هـا بـه خـلاف جـنس ديگـري            درست است؛ زيرا جـنس هـر يـك از آن          

.گيرد مي قرار
1

  
  
    

هـاي غـشناك كـالايي را خريـد،           با دينارهاي ناخالص يا درهـم     اگر فردي     :س

رونـق شـد، و       هاي ناخالص و غشناك كاسد و بـي         سپس آن دينارها و درهم    

ها   پيش از آن كه فروشنده، قيمت كالا را تحويل بگيرد، مردم معامله با آن             

  اي چيست؟ را ترك نمودند، در اين صورت حكم چنين معامله

                                                 
ي بـالا، قـبض       گيـرد؛ و در مـسئله       ها در مقابل غش و ناخالصي ديگر قرار مي          هر يك از آن   ي    اين طور كه نقره     -1

ها پيش از جدا شدن خريدار و فروشنده شرط است؛ زيرا در نزد هر دو طرف طـلا يـا نقـره وجـود                          كردن آن 

 بدون ضـرر  دارد؛ و در مورد قسمت ناخالصي نيز قبض كردن و رد و بدل نمودن مورد معامله شرط است؛ زيرا             

 .)رد المحتار، به نقل از بحر الرائق. (شوند و نقصان، شناسايي و تشخيص داده نمي
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 86 سيري در مسائل قدوري 

  

ــدگاه امــام   :ج ــين معاملــه ;ابوحنيفــهاز دي باشــد؛ امــام  اي باطــل مــي ، چن

 بر اين باور است كه بر خريدار لازم است تـا قيمـت كـالا را                  ;ابويوسف

مطابق با قيمت روزي كه آن را خريـداري نمـوده اسـت، بپـردازد؛ و امـام                  

 بر آن است كه بر خريدار لازم است تا قيمت كـالا را مطـابق بـا                   ;محمد

و از  [هـا و دينارهـاي ناخـالص          مردم با آن درهـم    قيمت آخرين روزي كه     

  .اند، بپردازد نموده معامله و مبادله مي] رونق افتاده
    

نگردنـد،   معـين    و مشخصّ   هايي كه مقدارشان در معامله      آيا معامله با پول     :س

  درست است؟
    

نگردد  مشخصّ    گر چه مقدار و ميزانشان تعيين و       - هاي رايج     داد و ستد با پول      :ج

بود، در آن صورت     شده رونق  بي و كاسد ها  پول چنانچه اگر است؛ ولي   درست - 

  .ها، تعيين و معلوم نگردد، درست نيست داد و ستد تا زماني كه ميزان پول
    

گاه پـيش از      اگر چنانچه كسي، كالايي را با پول رايج به فردي فروخت؛ آن             :س

رونق شد؛     كاسد و بي   آن كه فروشنده پول را از خريدار تحويل بگيرد، پول         

  در اين صورت حكم معامله چيست؟
    

 امـام   فباشـد، و اخـتلا      ، باطل مي   ;اي در نزد امام ابوحنيفه      چنين معامله   :ج

 در اين مسئله، به سان همان اختلافي است كه           ; و امام محمد    ;ابويوسف

.ها و دينارهاي ناخالص گذشت پيشتر در داد و ستد با درهم
1

  

                                                 
هاي ناخـالص و غـشناك، كـالايي را خريـد، سـپس آن دينارهـا و                   يعني اگر چنانچه فردي با دينارها و درهم         -1

 را تحويـل بگيـرد،      رونق شد و پيش از آن كه فروشنده، قيمت كـالا            هاي ناخالص و غشناك، كاسد و بي        درهم

 بر اين باور است كـه بـر خريـدار لازم             ;مردم معامله با آنها را ترك نمودند، در اين صورت امام ابويوسف           

است تا قيمت كالا را مطابق با قيمت روزي كه آن را خريداري نموده است بپردازد؛ و امام محمد بر آن اسـت                       

هـا و دينارهـاي       ا قيمت آخرين روزي كه مردم با آن درهـم         كه بر خريدار لازم است تا قيمت كالا را مطابق ب          

  .اند، بپردازد نموده ناخالص و از رونق افتاده، معامله و مبادله مي

بيان نموده است كه فتوا مطابق      » الذخيرة«به نقل از كتاب     ) 4/241(» رد المحتار «و علامه شامي در كتاب          

 . است ;با قول امام ابويوسف
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 87 بخش معاملات 

  

هاي كوچـك، چيـزي معـادل نـصف درهـم را              ه فردي با سكه   اگر چنانچ   :س

خريداري نمود
1

  باشد؟ ، آيا اين معامله جايز مي
    

اين معامله جايز است و بر وي پرداخت سـكه معـادل نـصف درهـم لازم                   :ج

  .باشد مي
  
    

در مقابل نـصف آن بـرايم       : اگر فردي به صراّف يك درهم داد و بدو گفت           :س

يگر آن را چيزي كمتـر از نـصف درهـم بپـرداز؛             بده و نصف د   ) پول(سكه  

  حكم اين معامله چيست؟
    

باشـد؛ و دو شـاگرد وي،         مـي  فاسد معامله اين ، تمام  ;ابوحنيفه امام ديدگاه از  :ج

هايي   و پول  ها  سكه ي  معامله كه باورند اين  بر  ;محمد امام  و  ;ابويوسف امام

  .باشد  آن باطل ميي كه در مقابل نصف درهم گرفته درست است و بقيه
  
    

بده و  ) پول(در برابر نصف درهم آن، برايم سكه        : و اگر اين فرد چنين گفت       :س

نصف ديگر آن را چيزي كمتر از نصف درهم بپرداز، در آن صورت حكـم               

  آن چيست؟
    

.باشد اين معامله جايز مي  :ج
2

  
    

 ـ           : و اگر چنين گفت     :س صف به من درهمي كوچك بده كه وزن آن كمتـر از ن

بپرداز، در آن صورت آيا چنين        ) پول(ي آن را سكه       درهم باشد و باقي مانده    

  باشد؟ اي جايز مي معامله
    

روا و جايز است و آن چه كمتر از نصف درهم است             معامله نيز صورت اين در  :ج

  .ها ها و پول گيرد و باقي مانده در برابر سكهّ در برابر درهم كوچك قرار مي

                                                 
  .ا چيزي به قيمت نصف درهم خريداري نمايده يعني با سكه  -1

ها و چيزي كمتر از نصف درهم قرار داده است؛ بنابراين كمتر از               زيرا او درهم را در برابر نصف درهم از سكه           -2

 .ها مانده در برابر سكه گيرد و باقي نصف درهم در برابر وزن خود قرار مي
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 88 سيري در مسائل قدوري 

  )»فلَسَ«یا (» ملَسَ«ی  معامله
  
    

اي وجود دارد كه در آن قـبض          آيا در ميان معاملات و داد و ستدها، معامله          :س

  كردن كالاي مورد معامله شرط نباشد؟
    

يكي از مصاديق اين نوع از معا ملات و داد و سـتدها             » ملَس«ي    آري؛ معامله   :ج

. ين بـا جـنس    ي د   ه؛ معامل »يع الدين بالعين  ب«: عبارت است از  » ملَس«است؛ و   

]  يع كه بهاي جنس را پيـشكي بدهنـد و بعـد از مـدتي، جـنس را                  نوعي از ب

 ـ  لَسبه تعبيري ديگر،    . تحويل بگيرند  ي كـالايي تعريـف       معاملـه : فلَم يا س

بدين صورت  . است كه قرار است بعداً تحويل مشتري داده شود         معين   شده و 

 ـ        بـرنج طـارم   : ت، ماننـد كه مشتري جنسي را با اوصاف دقيـق و بيـان كيفي

خـرد    از كشاورز يا باغداري مي    ... ي يك، يا خرماي درجه يك بم و         درجه

مانـد؛ و     كند و منتظر فرا رسيدن زمان تحويل مي         و بهاي آن را پرداخت مي     

 با توجه   پس از فرا رسيدن زمان تحويل جنس مورد معامله، فروشنده آن را           

  .]هدد حويل خريدار ميبه كيفيت مورد توافق ت

م جايز است با آن كه خريدار كالاي مورد معاملـه           لَي س   بنابراين معامله 

  .گيرد را پس از سپري شدن يك زمان مشخص، تحويل مي
  
    

هـاي    ي كلّي و عامي بپردازيد كه بيانگر و روشـنگر صـورت             به بيان قاعده    :س

  باشد؟» ملَس«جواز يا عدم جواز 
    

ي    صفات و مقدارش ممكن باشد، معامله      هر آن چيزي كه ضبط و شناسايي        :ج

م در آن درست است؛ و هر آن چيزي كـه ضـبط و شناسـايي صـفات و                   لَس

م در آن درست نيستلَمقدارش ممكن نباشد، س.  
  
    

  باشد؟  ها درست مي م در آنلَهايي بپردازيد كه س به بيان جنس  :س
    

گيـري     انـدازه   نـه،  چيزهـايي كـه بـا پيما       :ها درست است    م در اين جنس   لَس  :ج
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 89 بخش معاملات 

گردنــد  گيــري مــي ؛ چيزهــايي كــه بــا وزن، انــدازه)مكــيلات(شــوند  مــي

؛ و  )مـذروعات (شـوند     گيـري مـي     ؛ چيزهايي كه با متـر، انـدازه       )موزونات(

جـوز و   : ، مانند )معدودات(شوند    چيزهايي كه با عدد و شمارش، حساب مي       

م لَز اين رو س   خورد؛ ا   ها تفاوت و اختلافي به چشم نمي        تخم مرغ كه در آن    

م در پوسـت  لَها درست نيست؛ و همچنين س در حيوانات، اعضاء و اندام آن  

گردند درسـت نيـست؛ و نيـز          حيوانات كه به شمارش و تعداد حساب مي       

لَس           م در علف و يونجه كه      لَم در چوب و هيزم كه به صورت دسته باشد و س

.به شكل دسته و بافه باشد درست نيست
1

  
    

  ي سلم، شرايطي وجود دارد؟ ي صحت معاملهآيا برا  :س
    

ي سلم، مراعـات       بر اين باور است كه براي صحت معامله         ;امام ابوحنيفه   :ج

هفت شرط لازم است كه بايد به هنگام معاملـه يـادآوري گردنـد؛ و ايـن                 

  :هفت شرط عبارتند از

 .باشد مشخصّ جنس مورد معامله، معلوم و .1
 .دنوع مورد معامله، معلوم باش .2
 .باشد معين صفت كالاي مورد معامله .3
 .باشد مشخصّ مقدار جنس مورد معامله .4
هنگامي كه رأس المال از چيزهاي كيلي، وزني و عددي باشـد، لازم اسـت      .5

 .و معلوم باشد مشخصّ تا مقدار آن
در صورتي كه كالاي مورد معامله نياز به حمل و نقل و هزينـه و مخـارج                  .6

ه هنگام معامله، مكـان تحويـل كـالاي مـورد           داشته با شد، لازم است تا ب      

 .گردد مشخصّ معامله تعيين و
                                                 

ي   اند؛ و اگر چنانچه طول و مقدار دسـته          با يكديگر متفاوت  هاي چوب و هيزم و علف و يونجه           زيرا كه دسته    -1

چوب و هيزم تعيين گردد به اين كه طول آن يك وجب يا يك ذراع باشد در آن صورت سلم درسـت اسـت؛                        

 )به نقل از هدايه. (البته مشروط بر آن كه تفاوتي در آن رخ ندهد
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 90 سيري در مسائل قدوري 

از ايـن رو لازم     . باشـد   م جز با تأخير و تأجيل درسـت نمـي         لَي س   و معامله  .7

و مـدت   . (باشد مشخصّ   است تا مدت تحويل جنس مورد معامله، معلوم و        

ه زماني كه قرار است براي تحويل جنس مورد معامله در نظر گرفته شود ب            

ها در بازار وجـود       اي باشد كه امكان و احتمال تغيير وضعيت قيمت          اندازه

م بـراي مـدتي بـسيار كـم،         لَزيرا س ... داشته باشد، مانند يك ماه و دو ماه و        

 جنس مـورد معاملـه از      كه  كند و در آن شرط است         يع را پيدا مي   صورت ب

 .طرف خريدار معاينه و مشاهده بشود
اني باشد كه آن جنس عادتاً وجود داشته باشد؛         زمان تحويل جنس، زم   و  

ي خرما كه در فصل بهار تحويل داده شود يا انگور كه در  معامله: براي مثال

ي اختلاف و ناراحتي را فراهم        زمستان تحويل شود، درست نيست و زمينه      

  .)نمايد مي
  
    

 دو   و  ;در مورد شرايط صحت سلم، آيا اختلافي در ميـان امـام ابوحنيفـه               :س

   وجود دارد؟ ; و امام محمد ;شاگردش، امام ابويوسف
    

 ـ ; و امام محمد    ;آري؛ امام ابويوسف    :ج ت سم بـا  لَ در برخي از شرايط صح

 اختلاف نظر دارند؛ آن دو بر اين باورند كه اگر چنانچـه              ;امام ابوحنيفه 

بود، در آن صورت نيازي به بيـان آن نيـست؛ و             مشخصّ   و معين   المال  رأس

و چنانچه  (همچنين نيازي به بيان مكان تحويل جنس مورد معامله نيست؛           

محـل معاملـه    ) نشده باشد،  مشخصّ   به هنگام معامله، مكان تحويل جنس،     

 و چنانچه در مـورد مكـان      . (شود  به عنوان مكان تحويل، در نظر گرفته مي       

به هنگام عقد يا پس از آن توافق نماينـد، بايـستي در همـان محـلِ                 مشخصّ  

  .)مورد توافق، تحويل مشتري بشود
  
    

  م در پارچه و لباس درست است؟لَي س آيا معامله  :س
    

م در پارچه و لباس درست اسـت كـه طـول، عـرض،              لَي س   هنگامي معامله   :ج
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 91 بخش معاملات 

.كلفتي و ضخامت آن همراه با ذكر صفت، جنس و نوع آن بيان گردد
1

  
  
    

   قيمتي درست است؟هاي م در جواهرات و دانهلَي س آيا معامله  :س
    

  .م درست نيستلَهاي قيمتي، س در جواهرات و دانه  :ج
  
  
    

  م در خشت خام و آجر چيست؟لَي س ديدگاهتان پيرامون معامله  :س
    

م در خشت خام و آجـر درسـت اسـت كـه قالـب               لَي س   در صورتي معامله    :ج

  .و معلوم گردد مشخصّ ها آن
  
  
    

نده كالاي مورد معامله را پس از فرا رسيدن         ي سلم، شخص فروش     در معامله   :س

تحويـل  ) با توجه به كيفيت مورد توافق،     (زمان تحويل جنس مورد معامله،      

از اين رو چه وقت قيمت و بهاي جنس مورد معامله را از             دهد؛    خريدار مي 

  خريدار تحويل بگيرد؟
    

س معامله و   ي سلم، فروشنده بهاي كالاي مورد معامله را در مجل           در معامله   :ج

 ـ          بـا ايـن كـار      جـز   م نيـز    لَپيش از جدا شدن از خريدار تحويل بگيرد؛ و س

از اين رو بر خريدار لازم اسـت تـا بهـاي كـالاي مـورد                . (شود  درست نمي 

 ـمعامله را در مجلس معامله و پيش از جـدا شـدن از فرو              نده، پرداخـت   ش

 رسيدن زمان   كند، و منتظر فرا رسيدن زمان تحويل كالا بماند؛ و پس از فرا            

تحويل جنس مورد معامله، فروشنده آن را با توجه به كيفيت مورد توافـق              

  .)تحويل خريدار دهد
  

                                                 
ه با ذكر صفت، جنس و نـوع آن بيـان گـردد،             هنگامي كه طول، عرض، كلفتي و ضخامت پارچه و لباس همرا            -1

اند كه تحويل آن ممكـن        ي سلم نموده    بر كالايي معامله  ) خريدار و فروشنده  (ي سلم درست است؛ زيرا        معامله

باشد؛  آن نيز لازمي و ضروري مي    » وزن«ي ابريشم بود، در اين صورت بيان          است؛ و اگر چنانچه سلم در پارچه      

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از كتاب . (باشد يشم، مقصود و مطلوب ميي ابر زيرا وزن در پارچه
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 92 سيري در مسائل قدوري 

  

 ـ   اگر چنانچه دو نفر با يكديگر معاملـه         :س گـاه فروشـنده      م نمودنـد؛ آن   لَي س

كند يا   دخل و تصرفّ     ،)بهاي جنس مورد معامله   (خواست تا در رأس المال      

 دخـل و    ،)پـيش از تحويـل آن     (س مورد معاملـه      تا در جن   تخريدار خواس 

  نمايد؛ حكم آن چيست؟تصرفّ 
    

و كـالاي   ) بهاي جنس مـورد معاملـه     (كردن در رأس المال     دخل و تصرفّ      :ج

هـا درسـت نيـست؛ و از ايـن مـسئله، ايـن                مورد معامله پيش از تحويل آن     

ركت شود كه پيش از تحويل كالاي مورد معامله، ش          موضوع نيز دانسته مي   

  .باشد و توليت نيز در جنس مورد معامله صحيح نمي
  
    

  باشد؟ ي سلم، مراعات شرطي ديگر نيز لازم مي آيا براي صحت معامله  :س
    

نظران فقهي علاوه از شرايط پيشين، شرط ديگري را نيز براي             آري؛ صاحب   :ج

 از  كـالاي مـورد معاملـه     : اند و آن اين كـه       م ذكر نموده  لَي س   صحت معامله 

.هنگام معامله تا زمان فرا رسيدن زمان تحويل آن، موجود باشد
1

  
  
    

ي شخص معيني يا با متراژ فرد         م را با پيمانه   لَي س   فردي، معامله اگر چنانچه     :س

  اي درست است؟ مشخّصي انجام داد، آيا چنين معامله
    

  .باشد اي درست نمي چنين معامله  :ج
  
    

كه در گندم و مواد غـذايي روسـتايي معـين، يـا             ديدگاهتان در مورد كسي       :س

  دهد چيست؟ م انجام ميلَي س ي درختي معين، معامله ميوه
    

  .باشد اي نيز درست نمي چنين معامله  :ج

  

                                                 
 .موجوديت كالا از هنگام معامله تا زمان فرا رسيدن زمان تحويل آن به معناي قطع نشدن آن از بازار است  -1
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 95 كتاب رهن  

  

  

  

  

  

  ) گرو(» رهن«کتاب 

  
  
  
    

   چيست؟»رهن«معناي لغوي و اصطلاحي   :س
    

كنـد    است، و فرقي نمي   » حبس و نگه داشتن شيء    «لغت به معناي     در   »رهن«  :ج

  .به چه سبب و علّتي باشد» حبس و نگه داشتن«كه اين 

قـرار دادن مـالي بـه عنـوان         «: عبارت است از   رهن   و در اصطلاح شرعي،   

وثيقه در مقابل قرضي كه در صورت ناتواني از بازپرداخـت بـدهي طلبكـار،               

مال و كـالايي اسـت      : »رهن«به تعبيري ديگر،    . (»طلبش را از آن مال بردارد     

دهند كه بتوان در صورت لزوم،        ي قرض قرار مي     كه آن را به عنوان پشتوانه     

بدين صورت كه يك نفر از ديگري مبلغي را به . طلب را از آن وصول نمود  

كند؛ درخواست شـونده هـم بـراي اطمينـان از             عنوان قرض درخواست مي   

خواهـد زمـين،      ي قـرض مـي       از درخواست كننـده    بازگردانيدن مال خود،  

را براي اطمينان خاطر او در اختيارش قرار بدهد،         ... ساختمان، يا اتومبيل و   

در اصـطلاح   . تا در صورت لزوم بتواند با فروش آن طلبش را وصول نمايـد            

را دهنـده      و قـرض   -گذار، گروگذار    رهن   -» راهن«را  گيرنده    فقهي، قرض 

»و چيزي را كه براي وصـول قـرض از آن             -ير، گروگير   گ   رهن -» هنرتَم ، 

  .)نامند  مي»رهن«شود،  گرو گذاشته مي
  
    

  رسد؟ شود و در چه وقت به پايان مي چگونه منعقد ميرهن   :س
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گـردد؛ و همـين     منعقد مـي  ) هنرتَاز طرف راهن و م    (با ايجاب و قبول     رهن    :ج

 رسـد و    ا قبض كرد به پايان مـي      ر رهن   ، جنس مورد  )گير  رهن(» هنرتَم«كه  

را به صـورت     رهن   ،)گير  رهن(» هنرتَم«گيرد؛ پس هر گاه       صورت مي رهن  

كامل و فارغ از ملكيت و اموال گروگذار و متمايز و جدا از حق ديگـران                

  .رسد به پايان مي رهن ي بگيرد، در آن صورت قضيه
  
    

هن رتَ كــرد ولــي مــتحقــق پيــدا) در رهــن(اگــر چنانچــه ايجــاب و قبــول   :س

  را قبض نكرد، در اين صورت حكم چيست؟ رهن ،)گير رهن(
    

 ـ رهـن   ،)گير  رهن(هن  رتَتا زماني كه م     :ج ) گروگـذار (ض نكـرده، راهـن   برا ق

 ـ   رهن   تواند  مختار است؛ اين طور كه اگر خواست مي        هن تحويـل   رتَرا به م

و هر گـاه    . دتواند از گرو گذاشتن منصرف شو       بدهد و اگر هم خواست مي     

 ـ     رتَرا به م   رهن   ،)راهن(گروگذار   هن نيـز آن را قـبض       رتَهن تحويـل داد و م

 ـ                هن قـرار   رتَكرد، در آن صورت شـيء گـرو گذاشـته شـده در ضـمانت م

  .گيرد مي
  
    

   چيست؟»رهن«ي تشريع  حكمت و فلسفه  :س
    

يافـت  اي براي وصول و در      مشروع و روا گرديده تا اطمينان و پشتوانه       رهن    :ج

دهنده ضـايع و تلـف نگـردد؛ از ايـن رو        وام باشد، و از اين رهگذر حق وام       

  .باشد  ضمانت شده درست ميفقط در مقابل وامِرهن، 
  
    

را قبض كرد و در نزدش هلاك و تلـف شـد، در              رهن   هن،رتَاگر چنانچه م    :س

  ي چه كسي است؟ اين صورت ضمانت آن برعهده
    

در ضـمانت    رهن   را قبض نمايد،   رهن   هن،رتَر گاه م  پيشتر بيان نموديم كه ه      :ج

اند كه گرو به كمتـر        نظران فقهي نيز بيان داشته      گيرد و صاحب    وي قرار مي  

  .از قيمتش و به كمتر از دين، ضمانت شده است
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 97 كتاب رهن  

  

گرو به كمتر از قيمتش و به كمتـر از ديـن، ضـمانت              «: ايد  اين كه بيان داشته     :س

  باشد؟ ، به چه معنا مي»شده است
  
    

  :تشريح معنا و مفهوم اين قول، به شرح ذيل است  :ج

و وام يكـسان     رهن   هن هلا ك گردد، و قيمت     رتَدر دست م   رهن   هرگاه

       حكماً ادا شـده اسـت؛ و       ) گروگير(هن  رتَو برابر باشد، در اين صورت وام م

ي بهاي آن     اگر چنانچه بهاي رهن، كمتر از وام بود، در آن صورت به اندازه            

ي وام خويش را از راهن        تواند باقي مانده    هن مي رتَگردد و م    از وام ساقط مي   

 هن هلاك گرديـد و قيمـت و بهـاي         رتَدر نزد م   رهن   و اگر چنانچه  . بگيرد

بيشتر اسـت در     رهن   بيشتر از وام بود، در آن صورت آن چه از قيمت          رهن  

گردد؛ از اين     باشد و احكام و مسائل امانت بر آن جاري مي           حكم امانت مي  

هن هلاك شد، در اين صورت پرداخت       رتَدر دست م   رهن   رو اگر چنانچه  

ضـمانت ندارنـد؛ و     » امانـات «ا كـه    گـردد؛ زيـر     را ضامن نمي   رهن   زيادت

 ـ      مامي وام نيز ساقط مـي     ت هن هـلاك  رتَگـردد؛ زيـرا رهنـي كـه در نـزد م

  .گيرد گرديده، در مقابل وام قرار مي
  
    

گيـرد    رسد و صورت مي     به پايان مي   رهن   يد كه زماني عقد   پيشتر بيان نمود    :س

 ت و اموال             رتَكه مگروگـذار  فرد  هن آن را به صورت كامل و فارغ از ملكي

و جدا از حق ديگران بگيرد؛ حال سؤال اينجاست كه آيا در اين قيدي كـه                

  اي نهفته است؟ بيان نموديد، فايده
  
    

 فارغ از ملكيت و اموال گرودهنـده و         به صورت كامل و    رهن   كه(اين قيد       :ج

قيد نباشد، خارج   ، هر آن چه را كه در تحت اين          )جدا از حق ديگران باشد    

درســت » مــشاع و مــشترك«نمايــد؛ از ايــن رو گــرو گذاشــتن امــوال  مــي

باشد؛ و همچنين گرو گذاشـتن ميـوه بـر بـالاي درخـت بـدو ن گـرو                     نمي

ين، و گرو گذاشتن    ون زم گذاشتن درخت، و گرو گذاشتن محصول زمين بد       
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 98 سيري در مسائل قدوري 

ي آن و گروگذاشـتن زمـين بـدون محـصول آن              بدون ميـوه  درخت خرما   

  .باشد درست نمي
  
    

  ها درست است؟ ها و عاريت وديعه: گذاشتن امانات؛ مانند رهن آيا  :س
    

هـا هـلاك و نـابود         گرو گذاشتن امانات درست نيست؛ زيرا كـه اگـر آن            :ج

  .يردگ شدند، ضمانتي بدان تعلّق نمي
  
    

هـاي مـضاربه و شـركتي       ي اصلي در معامله     گرفتن در قبال سرمايه    رهن   آيا  :س

  صحيح است؟
    

  .ي مضاربه و اموال شركتي روا نيست گرفتن در قبال سرمايهرهن   :ج
  
    

و نيز در قبـال     » ملَس«ي    گرفتن در قبال پرداخت سرمايه در معامله       رهن   آيا  :س

  مچنين در قبال كالا در سلم، درست است؟و ه» صرف«ي  پول در معامله
    

  .گرفتن روا و صحيح است رهن در اين موارد،  :ج
  
    

رف نمودنـد، و    ي ص   م يا معامله  لَي س   اگر چنانچه دو نفر با همديگر معامله        :س

هن   هنرتَمهن   را تحويل گرفت و در همان مجلس عقد،        رهلاك و تلـف     ر

  شد، در اين صورت حكم چيست؟
    

هن حكمـاً بـه     رتَرسد و م    م به اتمام مي   لَرف و س  ي ص   در اين صورت معامله     :ج

  .حقّ خويش رسيده است
  
    

گذاشتن به توافـق رسـيدند و قـرار          رهن   اگر چنانچه دو نفر با همديگر به        :س

يك فرد عادل بگذارند؛ آيا چنين كاري مشكل         را در نزد   رهن   گذاشتند كه 

  دارد؟
    

  .باشد ز اشكال ميچنين كاري خالي ا  :ج
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 99 كتاب رهن  

  

يك فرد عادل به توافق      در نزد  رهن   هن به گذاشتن  رتَاگر چنانچه راهن و م      :س

       هـن    هن درسـت اسـت تـا      رتَرسيدند؛ آيا براي يكي از راهن و مرا از فـرد     ر

  عادل بگيرد و در نزد خودش نگه دارد؟
    

  .هن درست نيسترتَچنين كاري نه براي راهن و نه براي م  :ج
  
    

در ايـن صـورت     در نزد فرد عادل هلاك و نابود گـردد،           رهن   اگر چنانچه   :س

  ي چه كسي است؟ ضمانت آن برعهده
    

 باشـد؛ زيـرا     هن مي رتَي م   هلاك شده به عهده    رهن   در اين صورت ضمانت     :ج

و بـا هـلاك     (در ضمانت و كفالت وي هلاك و ضايع گرديده است؛           رهن  

 يش رسيده اسـت؛ همچنـان كـه اگـر         هن نيز به حق خو    رتَم) گرديدن گرو 

هن هـلاك گـردد، در ايـن صـورت نيـز بـا هـلاك                رتَدر نزد خود م   رهن  

  .گرديدن گرو، به حق خويش رسيده است
  
  
    

يلـي و   هـا، دينارهـا و چيزهـاي كَ         گذاشتن درهم  رهن   ديدگاهتان پيرامون   :س

  اي و وزني چيست؟ پيمانه
    

اگر چنانچه اين چيزها به جـنس       گذاشتن اين چيزها درست است؛ و       رهن    :ج

خودشان به گرو گذاشته شدند، و سپس هـلاك و نـابود گرديدنـد، در آن                

گردند، گر چه در كيفيت و سـاختار بـا            صورت به مثل وام آن، هلاك مي      

  .همديگر تفاوت داشته باشند
  
  
    

اگر چنانچه فردي از ديگري طلبكار بود و مثل وامش را از او گرفت و آن                  :س

ه مصرف رساند؛ و پس از آن دريافت كه آن چيزي را كـه از بـدهكار                 را ب 

  ، بدلي و تقلبّي بوده است، در آن صورت تكليف چيست؟هگرفت
  
    

 براي طلبكار هيچ گونـه حقـّي نيـست و او وام              ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج
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100 سيري در مسائل قدوري 

ي آن چه گرفته و به مصرف رسـانده، دريافـت نمـوده               خويش را به وسيله   

 بر اين باورند كه طلبكار مثـل         ;و امام محمد    ; امام ابويوسف  است؛ ولي 

اشياي تقلبّي و بدلي را بـه بـدهكار بازگردانـد و از او اشـياي خـوب و بـا                     

  .كيفيت را تقاضا كند
  
    

بـه گـرو گذاشـت؛ سـپس        ) درهم يا دينار  (فردي دو برده را در مقابل هزار          :س

ر پرداخـت نمـود، آيـا در ايـن     ي وام يكي از آن دو برده را به طلبكـا       حصه

ي وامـش را پرداخـت نمـوده،          اي را كه حـصه      تواند همان برده    صورت مي 

  تحويل بگيرد؟
    

براي بدهكار درست نيست تا يكي از آن دو برده را تحويل بگيـرد؛ و هـر                   :ج

توانـد هـر      ي وام ديگري را نيز پرداخت نمود، در آن صورت مي            گاه حصه 

  .بگيرددو را از طلبكار تحويل 
  
    

يا فرد عادل يا غيـر      ) گروگير(هن  رتَشخص م ) گروگذار(اگر چنانچه راهن      :س

آن دو را وكيل نمود تا در وقت فرا رسيدن زمان تحويـل وام، كـالاي گـرو                 

  گذاشته شده را به فروش برسانند؛ آيا چنين وكالتي درست است؟
    

  .باشد چنين وكالتي درست مي  :ج
  
  
    

 وكالت مزبـور، بـه هنگـام منعقـد نمـودن رهـن، شـرط                اگر چنانچه اين    :س

  كنار نمايد؟را برتواند وكيل  گذاشته شد، آيا در اين صورت راهن مي
    

در اين صورت راهن اين حق را ندارد تا وكيل را بركنـار و عـزل نمايـد؛ و                     :ج

  .گردد اگر چنانچه او را بركنار نمود، باز هم بركنار و عزل نمي
  
  
    

  : در مورد اين مسئله چيستديدگاهتان  :س

كند كه وكالت نيز به هنگـام منعقـد نمـودن             راهن در حالي وفات مي    «
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101 كتاب رهن  

رهن، شرط گذاشته شده است؛ در اين صورت آيـا وكيـل بـا وفـات راهـن                 

  .»گردد؟ بركنار مي
    

  .گردد در اين صورت نيز وكيل بركنار نمي  :ج
  
    

تواند وام خـويش را        مي -ته  را تحويل گرف   رهن    با وجودي كه   -هن  رتَآيا م   :س

  از راهن مطالبه كند و او را به خاطر وامش، حبس و زنداني نمايد؟
    

هن درست است كه وام خويش را از راهن مطالبه نمايد و او را به               رتَبراي م   :ج

خاطر وامش، زنداني كند؛ زيرا كه رهن، مانع مطالبه نمودن وام و زنـداني              

  .گردد كردن بدهكار به خاطر وام نمي
    

را تحويل گرفت و شخص راهن خواسـت تـا بـا             رهن   هن،رتَاگر چنانچه م    :س

فروش رهن، وام خويش را از قيمت آن بپـردازد، آيـا در ايـن صـورت بـر                   

هن   هن لازم است تا   رتَمرا در اختيار راهن قرار دهد تـا آن را بـه فـروش               ر

  برساند و از قيمت آن، وام او را پرداخت نمايد؟
    

وام خود  «: هن واجب نيست؛ بلكه براي راهن گفته شود       رتَچنين كاري بر م     :ج

و چـون وام خـويش را       . »را بپرداز؛ آن گاه گروي خويش را تحويـل بگيـر          

رهن را به راهن تحويل بده«: هن گفته شودرتَپرداخت نمود، براي م«.  
    

، آيا چنين   هن به فروش رساند   رتَي م   اگر چنانچه راهن، گرو را بدون اجازه        :س

  اي درست است؟ معامله
    

 ـ       :ج دهـد، يـا راهـن وام       بي فـروش را       هن اجـازه  رتَاين معامله، تا زماني كه م

گردد هن بپردازد، موقوف است و منعقد نميرتَخويش را به م.  
    

 ـ          اگر چنانچه كسي، برده     :س هن نيـز آن بـرده را       رتَاي را به گـرو گذاشـت و م

هن، برده را آزاد كـرد، آيـا        رتَي م   دون اجازه تحويل گرفت؛ آن گاه راهن، ب     

  گردد؟ اي تنفيذ مي چنين آزادي
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102 سيري در مسائل قدوري 

  

  .گردد آري؛ آزادي برده نافذ مي  :ج
  
    

پس از آن كه آزادي برده نافذ گرديد، چه چيزي در نزد            ) ي بالا،   در مسئله (  :س

ماند؟ ي طلبِ پرداخت وام باقي مي هن به عنوان پشتوانهرتَم  
    

 راهن ثروتمند بـود و زمـان تحويـل و پرداخـت وام نيـز فـرا         اگر چنانچه   :ج

رسيده بود، در آن صورت پرداخت وام از راهن مطالبه گـردد؛ و اگـر وام                

دار بود و زمان تحويل و پرداخت آن فرا نرسيده بود، در آن               مؤجل و مهلت  

صورت از راهن بهاي برده گرفته شود و تا زمان تحويل و بازپرداخت وام،              

  . برده به گرو گذاشته شودبه عوض

دست بود، در اين صورت برده به خاطر          و اگر چنانچه راهن، فقير و تهي      

 ـ  - به خاطر پرداخت وام اربابش       -آزادي خويش، قيمت خود را       هن رتَ به م

 ـ                   هن رتَبپردازد؛ و سپس برده به اربابش مراجعـه كنـد و پـولي را كـه بـه م

  .پرداخته، از او وصول نمايد
  
    

 ـ            چه علتّ برده به اربابش مراجعـه مـي        به    :س هن رتَكنـد و پـولي را كـه بـه م

  گيرد؟ پرداخته، از او مي
    

زيرا كه ارباب، برده را به صورت رايگان آزاد نموده است؛ و برده نيز پس                 :ج

 ـ          هن پـول پرداختـه     رتَاز آزادي خويش به خاطر پرداخت وام اربابش، به م

 ـ         تواند به ارباب    از اين رو مي   (است؛   هن رتَش مراجعه كند و پولي را كه بـه م

  .)پرداخته، از او بگيرد
  
    

 ـ           :س هن چيـزي  رتَاگر چنانچه راهن، گرو را هلاك و ضايع گرداند و در نزد م

ي پرداخت قرض باقي نماند، در ايـن صـورت تكليـف              براي گرو و پشتوانه   

  چيست؟
    

 ـ              :ج لاك نمـوده بـه     د راين صورت فرد راهن بايد تاوان و غرامت آن چه را ه
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103 كتاب رهن  

هن   هن بپردازد؛ و اين قيمت و تاوان، به عوض        رتَمهـلاك شـده، در نـزد        ر

شود هن به گرو گذاشته ميرتَم.  
  
    

غير از راهن   (را تحويل گرفت؛ سپس فردي ديگر        رهن   هن،رتَاگر چنانچه م    :س

 ـ          )هنرتَو م  هـلاك و ضـايع       هن اسـت،    رتَ، آن را در حالي كـه در اختيـار م

ي چـه     هلاك شده به عهده    رهن   در اين صورت ضمانت و كفالت     گرداند،  

هن به گرو گذاشته شود؟رتَكسي است؛ و چه چيزي بايد در نزد م  
    

ي   هـلاك شـده بـه عهـده        رهن   در اين صورت مسئوليت ضمانت و كفالت        :ج

هن   هن است؛ از اين رو بايد قيمت و بهاي        رتَمهلاك شده را از آن شخصِ       ر

ي قرض، در نزد      و پشتوانه  رهن   گيرد و قيمت آن را به عنوان      بكننده    هلاك

  .خودش نگه دارد
  
    

اگر چنانچه راهن، جنايتي را در مورد گرو مرتكب شـد، در ايـن صـورت                  :س

    تكليف و حكم چيست؟

.جنايت راهن در حق رهن، تضمين شده است  :ج
1

  
  
    

  هن در حق گرو چيست؟رتَديدگاهتان در مورد جنايت م  :س
    

هن جنايتي را در مورد گرو مرتكب شود، در ايـن صـورت بـه               رتَچنانچه م   :ج

  .شود گردد و مازاد آن را ضامن مي همان ميزان جنايت، از وام ساقط مي
    

ها خسارتي را وارد آورد؛ در اين         هن يا به اموال آن    رتَاگر رهن، به راهن يا م       :س

  باشد؟ ي چه كسي مي صورت ضمانت آن به عهده
    

  .باشد ر ميدها، ه هن يا بر اموال آنرتَبر راهن و م رهن جنايت  :ج

                                                 
را در  ي حق با مـال، مـالكش          گردد؛ و ارتباط اين گونه      زيرا اين كار باعث فوت گرديدن حق لازميِ مرتهن مي           -1

 )به نقل از هدايه. (گرداند حق ضمانت آن چون مرد بيگانه و اجنبي مي
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104 سيري در مسائل قدوري 

  

را در آن حفاظـت      رهن   اي كرد تا    هن احساس نياز به خانه    رتَاگر چنانچه م    :س

اي را اجـاره كـرد؛ در ايـن           و حراست نمايد، از اين رو براي اين كار، خانـه          

  ي چه كسي است؟ صورت اجاره بهاي آن خانه به عهده
    

  .باشد هن واجب ميرتَپرداخت اجاره بها بر م  :ج
  
    

 اموال گرو گذاشته شده، گوسفند يا شتر بود، و براي -:  به عنوان مثال-اگر   :س

هـا را بچرانـد، در ايـن صـورت            ها نياز به چوپاني شـد تـا آن          چرانيدن آن 

  ي چه كسي است؟ پرداخت مزد چوپان به عهده
    

  .باشد  واجب ميپرداخت مزد چوپان بر راهن  :ج
  
  
    

  ي چه كسي است؟ هزينه، و مخارج رهن، به عهده  :س
    

  .باشد ي راهن مي ها و مخارج رهن، به عهده هزينه  :ج
  
  
    

برخي از اموال به گرو گذاشته شده، قابليت رشد و نمو را دارنـد؛ هماننـد                  :س

ها استفاده   توان از حيوانات، شير يا پشم گرفت يا از زاد و ولد آن              اين كه مي  

نمود، و يا از درختان ميوه گرفت؛ در اين صورت چه كسي مالك اين شير،               

  گردد؟ ي متولد شده و ميوه مي بچه
    

آيد، از آنِ راهن است؛ ولـي نبايـد فرامـوش          به دست مي   رهن   هر آن چه از     :ج

ي   خـويش را در تملـّك و قبـضه         رهن   تواند محصولات   كرد كه راهن نمي   

 ـ      رهن   ه محصولات خود درآورد؛ بلك   هن، بـه گـرو     رتَبا اصل خود در نزد م

.شود گذاشته مي
1

  
  

                                                 
تواند آن را به اصل آن بگيرد و در نزد خـود بـه عنـوان                  و در اين صورت مرتهن مختار است؛ اگر خواست مي           -1

 )»لنيرةالجوهرة ا«به نقل از كتاب . (تواند آن را در نزد راهن بگذارد گرو نگه دارد و اگر هم خواست مي
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105 كتاب رهن  

  

هن به عنوان گرو بود،     رتَدر نزد م   رهن   با خود  رهن   اگر چنانچه محصولات    :س

 ـ     )به نحوي از انحـاء    ( رهن   و محصولات و عايدات    هن ضـايع و    رتَ در نـزد م

  هلاك شد، در آن صورت حكم چيست؟
    

به خاطر هلاك شدن محصولات و عايدات رهـن، چيـزي           در اين صورت      :ج

گردد؛  هن واجب نميرتَبر م)گردد هن ضامن چيزي نميرتَيعني م(.  
  
  
    

ضايع و هلاك شد، و محصولات و عايدات آن باقي           رهن   اگر چنانچه اصل    :س

  ماند، در اين صورت حكم آن چيست؟
    

را كـم نمايـد؛    رهـن  تدهنده از بدهكاري خويش قيم رهن  در اين صورت    :ج

در روز واگـذاري و      رهـن    بدين صورت كه بدهكاري خـود را بـر قيمـت          

 ي آن در روز پرداخت تقسيم نمايد؛ هـر چـه در برابـر اصـل                 قيمت نتيجه 

قـرار   رهن   ي  قرار گرفت از بدهي خويش كم كند و آنچه برابر نتيجه          رهن  

.گرفت راهن بپردازد و آن را تحويل بگيرد
1

  
  
  
    

نمـود؛ يـا     رهـن    را گرفت و تقاضـاي زيـادت در        رهن   هن،رتَر چنانچه م  اگ  :س

راهن تقاضاي زيادت در وام نمود، در اين صورت حكم اين دو نوع زيـادت               

  اسلام چيست؟ مقدس در شريعت
  

                                                 
زايد   دهد؛ گوسفند مي     درهم رهن مي   10 درهمي را در برابر قرضي معادل        10مردي گوسفندي   : صورت مسئله   -1

در اين صورت قرض بر قيمت گوسفند در روز رهن شـدن و بـر قيمـت بـرّه در حـال            . گردد  و خود هلاك مي   

 درهـم   5ر برابر نـصف قـرض، يعنـي          درهم باشد، گوسفند د    10اگر چنانچه قيمت برّه،     . شود  حاضر تقسيم مي  

گـردد و      درهم رسيد، اين قيمت باطل مـي       20گيرد؛ و اگر قيمت برهّ پس از مرگ مادر بيشتر شد و به                قرار مي 

ي مادر سه درهم و  شود كه حصه مشخّص مي
3

10

  .باشد  مي

 درهم رسيد، قيمت مادر      30و اگر قيمت برّه به          
1

4

 درهم رسيد،   5 دين است، و اگر قيمت برّه كم شد و به            

قيمت مادر 
2

3

 درهم و 6 دين است كه 
6

10

 ).»الجوهرة«به نقل از . (باشد  درهم مي
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106 سيري در مسائل قدوري 

  

 رهن   تقاضاي زيادت نمودن در     ; و امام محمد    ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

از اين رو با وجود اين دو نوع زيادت،         درست است و در وام درست نيست؛        

 بر اين باور است كه هـر دو          ;كند؛ ولي امام ابويوسف     گرو تحقق پيدا نمي   

  .درست است) و زيادت در وام رهن زيادت در(نوع زيادت 
  
    

اگر چنانچه كسي به دو نفر مقروض و بدهكار بود؛ از اين رو يك چيز را                  :س

  چيست؟ رهن  در اين صورت حكم ايندر نزد هر دو نفر به گرو گذاشت،
    

چنين به گرو گذاشتن و به گرو گرفتني درست است؛ و تماميِ آن شـيء در             :ج

  .شود نزد هر يك از آن دو نفر طلبكار به عنوان گرو گذاشته مي
  
    

اگر چنانچه جنسِ گرو گذاشته شده در نزد دو نفر طلبكار هلاك و تلـف                 :س

  ت چيست؟شد، در اين صورت تكليف ضمان
    

ي وامـشان،     ي حصه   در اين صورت هر يك از آن دو نفر طلبكار، به اندازه             :ج

  .شوند هلاك شده مي رهن ضامن
  
    

توانـد    اگر چنانچه يكي از دو نفر طلبكار، وامش را گرفت، آيا راهـن مـي                :س

  يا قسمتي از آن را تحويل بگيرد؟ رهن نصف
    

يا قسمتي از آن را تحويل بگيـرد،        رهن   تواند نصف   در اين صورت راهن نمي      :ج

تا هنگام بازپرداخت وام در نزد طلبكار ديگري به عنوان          رهن   بلكه تماميِ 

  .شود گرو گذاشته مي
  
    

اگر فردي غلامي را بدين شرط فروخت كه خريدار در ازاي پـول، چيـزي                 :س

و بدهد؛ ولي خريدار از پرداخت رهـن، سـر بـاز زد              رهن   را معين   معلوم و 

  چيست؟ رهن استنكاف ورزيد، در اين صورت حكم اين معامله و
    

وادار و   رهـن    در اين صورت معامله درسـت اسـت و خريـدار بـه تـسليم                :ج
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107 كتاب رهن  

گردد و فروشنده نيز اختيار دارد؛ اين طـور كـه اگـر خواسـت                 مجبور نمي 

تواند معامله    نظر نمايد و اگر هم خواست مي        صرف رهن   تواند از گرفتن    مي

مگر آن كه خريدار قيمت برده را به صورت نقدي بپردازد يـا             . فسخ كند را  

قيمت كالاي رهني را به فروشنده بدهد كه در آن صورت در نزد فروشنده              

  .باشد مي) گرو( رهن تا زمان پرداخت قيمت برده،

  
  
    

ي همـسر يـا فرزنـدانش از گـرو حفاظـت و               تواند به وسـيله     هن مي رتَآيا م   :س

  ؟صيانت نمايد
    

تواند   هن درست است كه گرو را خودش حفاظت نمايد؛ و نيز مي           رتَبراي م   :ج

اش اسـت،     اري كـه در خانـه     زي همسر، فرزندان و خدمتگ      آن را به وسيله   

  .حفاظت و صيانت نمايد
  
  
    

ي كـسي حفـظ و نگهـداري          هن، گرو را به وسـيله     رتَاگر چنانچه شخص م     :س

؛ يا گـرو را در نـزد        )اش نيست    خانواده از افراد (اش نيست     كرد كه در خانه   

به وديعه و امانت گذاشـت، در ايـن         ] غير از همسر و فرزندان    [كسي ديگر   

  صورت تكليف چيست؟
  
    

گردد؛ زيـرا     هن ضامن مي  رتَ، شخص  م   ]با هلاك شدن گرو   [در اين صورت      :ج

  .وي با اين كار بر گرو تجاوز و تعدي نموده است
  
  
    

نمـود، در ايـن صـورت        هن، بر گرو تجاوز و تعدي     رتَماگر چنانچه شخص      :س

  چگونه بايد ضمانت آن را بپردازد؟
  
    

ضـمانت  «گـردد همچـون       در اين صورت تمـامي قيمـت آن را ضـامن مـي              :ج

يعني اگر كسي مال ديگري را غصب كند، و آن را هلاك نمايـد،              . (»غصب

  .)گردد در اين صورت تماميِ قيمت شيء مغصوب را ضامن مي
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108 سيري در مسائل قدوري 

  

، در اين صورت حكـم آن       بازگردانيدهن، گرو را به راهن      رتَاگر چنانچه م    :س

  چيست؟
    

شود؛ از اين رو اگر گرو در         هن بيرون مي  رتَدر اين صورت گرو از ضمانت م        :ج

نزد راهن ضايع و هلاك گرديد، در آن صورت بدون هـيچ گونـه ضـمانتي             

  .گردد ضايع و هلاك مي
  
  
    

سپس خواست تا آن را دوبـاره از        . دي را به راهن بازگردان    هن، گرو رتَاگر م   :س

  راهن بگيرد، آيا براي وي چنين حقّي وجود دارد؟
    

هن درست است كه گـرو را بـراي بـار دوم بازگردانـد و مـسترد                 رتَبراي م   :ج

گرو به  نمايد؛ و در صورتي كه براي بار دوم گرو را بگيرد، دوباره ضمانت              

گردد هن بازميرتَم.  
  
  
    

اگر چنانچه راهن پيش از پرداخت وامـش وفـات كـرد، در ايـن صـورت                   :س

هن وامش را چگونه تحويل بگيرد و وصول نمايد؟رتَم  
    

را بـه فـروش برسـاند و بـا           رهـن    هر گاه راهن وفات نمايـد، وصـي او،          :ج

 آن، وام او را بپردازد؛ و اگر پس از پرداخت وام، چيزي از قيمت              قيمت

ــاقي رهــن  ــد، در آن صــورت آن را جــزء ميــراث ورثــه ب ي راهــن  مان

  .دهد قرار
  
  
    

را بـه فـروش      رهـن    اگر راهن، وصي نداشت در اين صورت چـه كـسي            :س

  برساند؟
    

اي را تعيين نمايد و او را بـه فـروش             در اين صورت قاضي براي راهن، وصي        :ج

هن، مأمور سازدرتَگرو و پرداخت وام م.  
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109 كتاب رهن  

  )در اموال دَخل و تصرّف  ازیا ممانعت(» حِجر«
  
    

در امـوال و     دخـل و تـصرفّ       آيا در ميان مردم افرادي وجود دارنـد كـه از            :س

  دارايي خود، منع شوند؟
    

و » حجـر «اسـلام وارد شـده اسـت،         مقـدس    آري؛ بنابر آن چه در شريعت       :ج

از طريـق   (انـساني در امـوال و دارايـي خـود            دخل و تـصرفّ      جلوگيري از 

  : فرمايـد   خداونـد متعـال مـي     . (، مـشروع و جـايز اسـت       )صلاح  ذيمراجع  

) Ÿωuρ (#θè?÷σè? u™!$yγx��¡9$# ãΝä3s9≡uθøΒr& ©ÉL©9$# Ÿ≅yèy_ ª!$# ö/ä3s9 $Vϑ≈uŠÏ% öΝèδθè%ã—ö‘$#uρ $pκ�Ïù öΝèδθÝ¡ø.$#uρ ...( 

اموال كم خردان را كه در اصل اموال شما است به خـود آنـان               «؛  ]5/نساء[

. وام زندگي گردانده اسـت    ا كه خداوند اموال را برايتان قَ      تحويل ندهد؛ چر  

  .»از ثمرات آن خوراك و پوشاك ايشان را تهيه كنيد

 بـيش از حـد بـدهكار گرديـد، رسـول             2و زماني كـه معـاذ بـن جبـل         

در اموالش منـع فرمـوده و دارايـي او را بـه              دخل و تصرفّ      او را از    6خدا

  )دار قطني و حاكم.  را پرداخت نمودهاي او ي بدهكاري فروش رسانيد و همه

در امـوال و دارايـي    دخل و تـصرفّ  حجر و جلوگيري از«و اسباب و علل    

  : سه چيز است كه عبارتند از»شخصي

 .كودكي و خردسالي .1
 .بردگي .2
 .ديوانگي .3

  
    

كودكان، بردگان و ديوانگان     دخل و تصرفّ     و جلوگيري از   حجر   جزئيات  :س

  ا را بيان نماييد؟ه در اموال و دارايي آن
    

ي ولـي و سرپرسـتش درسـت نيـست؛            كودك بدون اجازه  دخل و تصرفّ      :ج

ي ارباب و سالارش جـايز        برده نيز بدون اجازه    دخل و تصرفّ     همچنان كه 

وي  دخـل و تـصرفّ       اي كه عقل خويش را از دست داده،         نيست؛ ولي ديوانه  
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110 سيري در مسائل قدوري 

 سائل كـساني كـه از     به هر حال احكام و م     . (باشد  به هيچ گونه درست نمي    

  :شوند، به قرار ذيل است در اموالشان منع ميدخل و تصرفّ 

ي پدر و مادر      اند، بدون اجازه     بلوغ نرسيده   كودكاني كه به حد    :كودكان  .1

بنماينـد و    دخـل و تـصرفّ       و وصي جـايز نيـست كـه در امـوال خـود            

 ادامـه   معاملات مالي انجام بدهند، تا رسيدن به حد بلوغ اين ممنوعيت          

كـاري در او      مكند؛ و پس از بلوغ هـم اگـر آثـار نـاداني و نـدانَ                 پيدا مي 

ت معاملـه  ،مشاهده شود، تا زمان رسيدن به تجربه و پختگي   ي  ممنوعيـ

  .كند او بدون مشورت ادامه پيدا مي
  

شود كه اموال و دارايي خود را بـه    به كسي سفيه و نادان گفته مي       :سـفيه   .2

دهـد، در     لحت خود را به خوبي تـشخيص نمـي        خاطر آن كه خير و مص     

گيرد، پس از درخواسـت       كارهاي بيهوده و معاملات ناشيانه به كار مي       

خانواده و نزديكان از بذل و بخشش و خريد و فروش او تـا زمـاني كـه                  

شـود؛ و     سر راه نيايد و پختگي كـافي را كـسب نكنـد، جلـوگيري مـي               

ت  » حجـر «چنانچه پس از قرار      اي را انجـام بدهـد،        املـه  مع ،و ممنوعيـ

  .او صحيح است» حجر«اش باطل است، اما معاملات پيش از  معامله
  

گيـري او دچـار        ديوانه كسي است كه نيـروي انديـشه و تـصميم            :ديوانه  .3

هـر گونـه تـصرفات مـالي آدم ديوانـه پـيش از              . اختلال گرديده اسـت   

  .بهبودي ارزش اجرايي ندارد
  

ي سختي بـشود كـه احتمـال          ر بيماري يا حادثه    چنانچه كسي دچا   :بيمار  .4

نمـوده و مـانع      حجـر    تواننـد تقاضـاي     ي او مي    فوت او زياد باشد، ورثه    

كند، تنها اجـازه      اش بشوند و تا زماني كه بهبودي پيدا مي          تصرفات مالي 

هاي پزشكي در  يابد كه در حد خوراك و پوشاك و مسكن و هزينه مي

  .)دبنماي دخل و تصرفّ اموال خود
    

 كه بـه داد و سـتد آشـنايي دارد و در ايـن               -اي    اگر فردي به كودك يا برده       :س
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111 كتاب رهن  

ايستد  راستا به تلاش مي   
1

ها چيـزي را خريـد،         چيزي را فروخت يا از آن      - 

  در اين صورت حكم چيست؟
    

در اين صورت ولي و سرپرست كودك و برده اختيار دارد؛ از اين رو اگـر                  :ج

توانـد بـدان اجـازه دهـد و اگـر هـم               حتي را ديد، مي   در اين داد و ستد مصل     

  .تواند معامله را فسخ نمايد خواست مي
  
    

و  حجـر    ، آيا موجب  )كودكي، بردگي و ديوانگي   (ي مزبور     اسباب سه گانه    :س

 حجر  نها موجب شوند يا ت    فعال مي قوال و اَ  در اَ  دخل و تصرفّ     جلوگيري از 

  گردند؟ و ممنوعيت در اقوال مي
    

باشـد و در افعـال    كودك و ديوانه، تنها در اقوال ممنوع مـي  دخل و تصرفّ      :ج

برده، داراي جزئيات و تفاصيلي است كه  دخل و تصرفّ ممنوع نيست؛ ولي 

  .ها اشاره خواهد شد در آينده بدان
    

اگر كودك يا ديوانه، مال كسي را تلف و نابود كردند، در اين صـورت آيـا                   :س

  گردد؟ ال خود كودك يا ديوانه واجب ميپرداخت ضمانت، در م
    

هلاك گردانيدن مال ديگران، ضمانت بر ديوانه و كودك واجب          با  آري؛    :ج

نظران فقهـي اسـت كـه        و اين معنا و مفهوم همان عبارت صاحب       . گردد  مي

و معنـا و    . »دخل و تصرف كودك و ديوانه، در افعال ممنوع نيست         «: اند  گفته

آن نيـست كـه كـو دك و ديوانـه از            » در افعـال  ف   دخل و تصرّ   منع«مفهوم  

  .شوند ضايع كردن اموال مردم، منع كرده نمي
    

در چه چيزي تبلور    » در اقـوال   دخل و تصرفّ     حجر و جلوگيري از   «ي    نتيجه  :س

  كند؟ پيدا مي

                                                 
شنايي داشـته باشـند تـا ركـن عقـد             ت و آ  ي كودك و برده لازم است كه آن دو نسبت به داد و ستد شناخ                در معامله   -1

 )از هدايه نقل به(.  است)سرپرست و ولي(ي  اجازه بر ، موقوف برده و كودك ي معامله شدنمنعقد گردد؛ و موجود معامله
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112 سيري در مسائل قدوري 

  

در ايـن   » در اقـوال   دخـل و تـصرفّ       حجـر و جلـوگيري از     «نتيجه و حاصـل       :ج

آزاد (» عتـاق « و   »طـلاق «،  »اقـرار «،  »عقـود «ند كـه    ك  موضوع تبلور پيدا مي   

باشـد و ارزش اجرايـي        توسط كودك و ديوانـه، صـحيح نمـي        ) كردن برده 

  .ندارند
  
    

  را بيان كنيد؟» برده« دخل و تصرفّ و جلوگيري از حجر جزئيات و تفاصيل  :س
    

گردد و در حـق اربـاب و سـالارش نافـذ            اقوال برده در حق خودش نافذ مي        :ج

  .گردد نمي
  
    

مـن بـدهكار فلانـي      : و گفـت  (اي بر خودش اقرار بـه مـال كـرد             اگر برده   :س

  ؛ در اين صورت اقرار وي چه حكمي دارد؟)هستم
    

در اين صورت پرداخت آن مالي كه در موردش اقـرار نمـوده بـر وي لازم                   :ج

اش   گردد، ولي ارباب و سيدش ضامن پرداخت غرامت و تاوانِ وام بـرده              مي

باشد؛ بلكه خود برده پس از آزادي، وام خويش را كه بدان اقرار كـرده                 ينم

  .باشد بپردازد؛ و در حال حاضر پرداخت وام بر وي لازم و ضروري نمي
  
    

اگر برده به حد يا قصاصي اقرار كند، چه وقت حد و قصاص بـر وي اجـرا                    :س

  گردد؟ مي
    

ي حد يا قصاص بـر وي لازم        به خاطر اقرار خود برده، در همان وقت اجرا          :ج

  . افتند گردد و تا زمان آزادي برده به تعويق نمي مي
  
    

گردد يـا     آيا طلاق برده در مورد همسرش، با طلاق دادن خود برده واقع مي              :س

  بايد سيد و ارباب برده، همسرش را طلاق دهد؟
    

رد خود برده بايد همسرش را طلاق دهـد، و طـلاق سـيد و اربـاب در مـو                    :ج

  .گردد و ارزش اجرايي نيز ندارد همسر برده، نافذ نمي
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113 كتاب رهن  

  

كه به سنّ بلـوغ رسـيده و آزاد         » سفيه و نادان  «شخص   دخل و تصرفّ     حكم  :س

  باشد در دارايي و اموالش چيست؟ نيز مي
    

اگر چنانچه شخص سفيه و نادان، بالغ و آزاد باشد،          : گويد  ;امام ابوحنيفه   :ج

 گـردد؛ و    اش منـع نمـي      در اموال و دارايـي    تصرفّ   دخل و    در اين صورت از   

باشـد گـر چـه در         اش درسـت مـي      وي در امـوال و دارايـي      دخل و تصرفّ    

در كارهـاي بيهـوده و      اش اسراف و تبذير نمايد و امـوال خـويش را              دارايي

فايده تلف نمايد؛ همانند اين كه امـوالش را در دريـا              معاملات ناشيانه و بي   

  . در آتش بسوزاندها را بيافكند يا آن
  
    

، آيا در مورد تحويل دارايي شخص سفيه و نادان           ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :س

؟ و مرز معيني وجود داردبه او، حد  
    

 در مورد تحويل امـوال و دارايـي شـخص            ;آري؛ از ديدگاه امام ابوحنيفه      :ج

  .سفيه و نادان به او، حد و مرزي وجود دارد

ر اين باور است كه اگر كودك به سن بلوغ رسـيد، و              ب  ;امام ابوحنيفه 

آثار ناداني و ندانم كاري در او مشاهده شد، در اين صورت تا بيست و پـنج                 

شود؛ و اگر چنانچه پيش از اين سن،          سالگي، دارايي وي بدو تحويل داده نمي      

گـردد و     وي نافذ مي   دخل و تصرفّ     نمود، دخل و تصرفّ     در اموال و دارايي   

اجرايي دارد؛ و هر گاه به بيست و پنج سالگي رسيد، در آن صـورت               ارزش  

شود، گر چه به سن رشد و تجربـه و پختگـي       اش بدو تحويل داده مي      دارايي

  .نرسيده باشد و آثار ناداني و ندانم كاري در او مشاهده گردد
    

 دخـل و    و جلـوگيري از    حجـر     در مورد   ; و امام محمد    ;امام ابويوسف   :س

  اش، چه ديدگاهي دارند؟ سفيه و نادان در اموال و دارايي تصرّف
    

  بر اين باورند كه شخص سفيه و نـادان از           ; و امام محمد    ;امام ابويوسف   :ج

 از اين رو اگر چيـزي را        ؛گردد  اش منع مي    در اموال و دارايي   دخل و تصرفّ    
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114 سيري در مسائل قدوري 

 در  گردد و ارزش اجرايي نـدارد؛ و اگـر          به فروش رساند، فروشش نافذ نمي     

  .تواند آن را اجازه دهد عت و مصلحتي بود، حاكم و قاضي ميففروشش من

كـاري در او      و اگر سفيه و نادان به سن بلوغ رسيد و آثار ناداني و نـدانم              

، دارايي و اموالش     ; و امام محمد    ;مشاهده شد، از ديدگاه امام ابويوسف     

 برسـد، و در     هرگز بدو داده نشود تا آن كه به سن رشد و تجربه و پختگـي              

اش درست نيست و ارزش       وي در اموال و دارايي     دخل و تصرفّ     اين فاصله، 

  .اجرايي ندارد

و زكات اموال و دارايي شـخص سـفيه و نـادان، پرداخـت گـردد و بـر                   

ها بـر او واجـب اسـت، از           ي آن   فرزندان، همسر، و خويشاونداني كه نفقه     

  .اش هزينه گردد اموال و دارايي
  
    

 در مـورد     ; و امـام محمـد      ;، امـام ابويوسـف     ; امام ابوحنيفـه   ديدگاه  :س

  سازد چيست؟ اش را آزاد مي شخص سفيه و نادان كه برده
    

، بـا آزاد     ; و امـام محمـد      ;، امـام ابويوسـف     ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

گـردد؛ ولـي امـام        كردن برده توسط شخص سفيه و نـادان، بـرده آزاد مـي            

گـردد ولـي بايـد خـود          برده آزاد مي  : اند   گفته  ;مد و امام مح    ;ابويوسف

برده در راستاي پرداخت قيمت خويش، تـلاش و كوشـش نمايـد و قيمـت                

  .خويش را به اربابش بپردازد
  
    

اگر چنانچه شخص سفيه و نـادان، بـا زنـي ازدواج كنـد، حكـم ازدواج او                    :س

  چگونه است؟
    

 اجرايــي دارد؛ و در ازدواج شــخص ســفيه و نــادان درســت اســت و ارزش  :ج

شود؛ اين طور كه اگر براي همسرش مهر          ي همسر وي نگاه كرده مي       مهريه

اش بـه همـان       و مقررّ نموده بـود، در آن صـورت مهريـه           مشخصّ   معيني را 

  .باشد باشد و اضافه از مهر مثل باطل مي ميزان مهر مثل درست مي
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115 كتاب رهن  

  

را ادا نمايد، آيـا در       فرض   اگر چنانچه شخص سفيه و نادان خواست تا حج          :س

  شود؟  فرض داده ميي انجام حج اين صورت برايش اجازه
    

شـود و از       فرض داده مـي    ي انجام حج    آري؛ براي شخص سفيه و نادان اجازه        :ج

 را بـه خـود      هاي حـج    شود؛ و قاضي مخارج و هزينه       اين كار منع كرده نمي    

 ـ            اج تحويـل      سفيه و نادان تحويل ندهد، بلكه آن را به فـرد مطمئن ي از حجـ

بر شخص سفيه و نادان هزينه و خرج نمايددهد تا در مصارف حج .  
  
    

اگر شخص سفيه و نـادان بيمـار و دردمنـد شـد و در بيمـاري خـويش، در                      :س

راستاي كارهاي خير و تقربّ به خدا وصـيت نمـود، آيـا در ايـن صـورت                  

  شود؟ وصيتش اجرا مي
    

  .باشد اش درست مي ل و داراييچنين وصيتي از يك سوم اموا  :ج
  
    

و ) ورشكـسته  (مفلـس انـسان    دخـل و تـصرفّ       و جلوگيري از   حجر   حكم  :س

  اش تماميِ دارايي او را فرا گرفته چيست؟ بدهكاري كه بدهي
    

اش تمـاميِ     ورشكسته و بدهكاري كه بدهي     (مفلس:  گويد  ;امام ابوحنيفه   :ج

هـايش را     او كفاف پرداخـت قـرض     ي ثروت     دارايي او را فرا گرفته و همه      

اش   در امـوال و دارايـي      دخل و تصرفّ     اش، از   به خاطر بدهكاري  ) كند  نمي

شود؛ از اين رو هر گاه چنين فردي بدهكار شـد و طلبكـاران     كرده نمي منع  

ــع از  ــدن و من ــداني ش ــت زن ــصرفّ درخواس ــل و ت ــوال و  دخ وي را در ام

، بـه خـاطر      ;اه امام ابوحنيفه  اش را نمودند، در آن صورت از ديدگ         دارايي

  .گردد اش منع نمي در اموال و دارايي دخل و تصرفّ اش از بدهكاري
  
    

دارايـي و امـوالي       ،)بدهكار و ورشكـسته   (اگر چنانچه براي شخص مفلس        :س

ولــي بــدهي خــويش را از آن پرداخــت ننمــود؛ آيــا از ديــدگاه امــام بــود 

  نمايد؟ دخل و تصرفّ  دارايي ويتواند در اموال و ، قاضي مي ;ابوحنيفه
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116 سيري در مسائل قدوري 

  

نمايد؛  دخل و تصرفّ     تواند در ا موال و دارايي وي        در اين صورت قاضي نمي      :ج

تـا زمـان بازپرداخـت وام،       ) اش  بـه خـاطر بـدهكاري     (تواند او را      ولي مي 

  .زنداني نمايد
  
    

ها و دينارهايي بود؛ آيـا        ، داراي درهم  )بدهكار(اگر چنانچه شخص مفلس       :س

  ها و دينارها پرداخت نمايد؟ اش را با آن درهم تواند بدهي اضي ميق
    

فلس و بدهكاري، داراي درهم بود و بدهكاري وي نيز از           چنانچه شخص م    :ج

اش نيز از جنس دينـار بـود،    جنس درهم بود؛ يا وي داراي دينار بود و بدهي      

 ـ       اش را از همين درهـم       در آن صورت قاضي بدهكاري     دون هـا و دينارهـا ب

اش از جـنس درهـم        دينار بـود و بـدهي     لي اگر داراي     و رضايت او بپردازد؛  

اش از جنس دينار بـود، در آن صـورت            بود، يا وي داراي درهم بود و بدهي       

هـا را     اش، به فروش برساند و پول       قاضي آن را به خاطر تسويه كردن بدهي       

  .به طلبكاران بپردازد
  
    

 و جلـوگيري از    حجـر    ، حكـم   ;ام محمد  و ام   ;از ديدگاه امام ابويوسف     :س

اش تمـامي دارايـي او را         انسانِ مفلس و بدهكاري كه بدهي     دخل و تصرفّ    

  فرا گرفته چيست؟
    

اگر چنانچه طلبكاران درخواست    :  گويند  ; و امام محمد    ;امام ابويوسف   :ج

اش نمودنـد، در آن       شخص مفلـس را در امـوال و دارايـي          دخل و تصرفّ     منع

و اقرار منع نمايد، تـا بـدين         دخل و تصرفّ     ضي او را از داد و ستد،      صورت قا 

وسيله به طلبكاران ضرر و زياني وارد نگردد؛ و هـر گـاه شـخص مفلـس و                  

اش امتناع ورزيد، در اين صـورت قاضـي           بدهكار، از فروختن اموال و دارايي     

ن را  اش را به فروش برساند و با آن سهم هر يـك از طلبكـارا                اموال و دارايي  

بپردازد؛ و قاضي از اموال و دارايي شخص مفلس و بدهكار، نفقه و مـصارف               

  .همسر، فرزندان كوچك و خويشاوند وي را بپردازد
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117 كتاب رهن  

  

اش منـع     در اموال و دارايـي     دخل و تصرفّ     اگر شخص مفلس و بدهكار، از       :س

شد و با اين وجود براي كسي به مـالي اقـرار كـرد، در ايـن صـورت حكـم                 

  ت؟اقرارش چيس
    

هاي   گردد؛ و پس از پرداخت بدهي       با اقرارش، پرداخت مال بر وي لازم مي         :ج

  .پيشين خويش، آن را پرداخت نمايد
  
    

اگــر شــخص مفلــس و بــدهكار، هــيچ گونــه دارايــي و امــوالي نداشــت و   :س

طلبكاران نيز از قاضي خواستند تا او را به خاطر طلبشان زنـداني نمايـد، و                

در نزدم دارايـي و امـوالي بـراي         : ها گويد    نيز بدان  شخص مفلس و بدهكار   

  هايتان نيست؛ در اين صورت قاضي چه بايد بكند؟ پرداخت وام
    

اي كـه     در اين صورت قاضي، شخص مفلس و بدهكار را به خاطر هر بدهي              :ج

 بهاي كالاي مورد معامله، يـا وام و قـرض          : ي وي لازم گرديده مانند      هبر ذم

اي كـه     مچنين قاضي، شخص مفلس را به خاطر هر بدهي        زنداني نمايد؛ و ه   

 ـ       مهريـه و كفالـت و      :  لازم گرديـده، ماننـد     يي و   هبا عقد و قرارداد بـر ذم

: ضمانت، زنداني كند؛ و علاوه از اين موارد، در چيزهاي ديگـري هماننـد              

گردد مگر آن كه دليـل و         ي جنايات زنداني نمي     عوض شيء مغصوب و ديه    

  . گواهي دهد كه براي مفلس، مالي وجود داردشاهدي بر اين قضيه
    

قاضي، شخص مفلس را براي هميشه زنـداني كنـد يـا بـراي              ) در موارد بالا  (  :س

  و مشخّص؟ معين مدتي
    

باشـد، بلكـه مقـصود از         خود زنداني كردن مفلس، مورد نظر و مـراد نمـي            :ج

ارايـي  زنداني كردن شخص مفلس و بدهكار، اين است كه اگر در نزد وي د             

داشـته، آشـكار و       و اموالي باشد كه آن را از قاضي و طلبكاران پنهـان مـي             

شخص مفلـس و بـدهكار را دو يـا سـه مـاه              هويدا گردد؛ از اين رو قاضي،       

اش گـردد؛ در      زنداني نمايد، و از مردمان جوياي حالات و اموال و دارايـي           
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 نيـست، او    اين صورت اگر چنانچه معلوم شد كه براي وي دارايي و اموالي           

امـوال و دارايـي     را رها كند؛ و همچنين اگر دليل و شاهدي به عدم وجـود              

  .براي مفلس و بدهكار اقامه گرديد، باز هم او را رها نمايد
  
    

پس از آن كه واضح و آشكار گرديد كه شخص مفلس و ورشكسته، دارايي                :س

 صورت پس از    و اموالي ندارد و بدين خاطر قاضي او را رها كرد، آيا در اين             

بـه    توان ميان او و طلبكارانش حائل و سد         بيرون شدن مفلس از زندان، مي     

  وجود آورد؟
    

بـراي درخواسـت    (در اين صورت ميان مفلس و طلبكـارانش حائـل و سـدي                :ج

توانند آويزان و ملازم مفلـس        وجود ندارد؛ از اين رو مي     ) هايشان  پرداخت وام 

 تواننـد او را از      ، ولي نمي  )ا از او وصول نمايند    تا وام خويش ر   (و بدهكار شوند    

تواننـد آن     و طلبكاران مـي   . در داد و ستد و مسافرت منع نمايند       دخل و تصرفّ    

ود، باش بيشتر     هاي خود وي و خانواده      چه از درآمدش كه از مصارف و هزينه       

  .شان در ميان يكديگر توزيع نمايند براي خود بگيرند و به ميزان سهم
    

  ; و شاگردانش، امام ابويوسـف      ;ي بالا، ميان امام ابوحنيفه      يا در مسئله  آ  :س

   اختلافي وجود دارد؟ ، ;و امام محمد
    

 بـا امـام      ; و امـام محمـد      ;ي بالا، امـام ابويوسـف       آري؛ در مورد مسئله     :ج

 بـر ايـن      ; و امام محمد    ; اختلاف نظر دارند؛ امام ابويوسف      ;ابوحنيفه

اضي، مفلس بودن بدهكار را ثابت نمود، در آن صورت          باورند كه هر گاه ق    

آيـد مگـر آن كـه         ميان مفلس و طلبكارانش حائـل و سـد بـه وجـود مـي              

طلبكاران بر اين قضيه شاهد و گواه بياورند كه بدهكار، دارايي و اموالي را      

  .بدست آورده است
    

 دخـل و    از) بنـد و بـار      لـوات و بـي    عياش و خوشگذران، اَ   (آيا شخص فاسق      :س

  گردد؟ اش منع مي اموال و دارايي درتصرفّ 
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119 كتاب رهن  

  

اش خيـر و مـصلحت را بـه           اگر چنانچه شخص فاسق، در امـوال و دارايـي           :ج

در امـوالش منـع      دخـل و تـصرفّ       خوبي تشخيص دهـد، در آن صـورت از        

  .گردد نمي
  
    

بنـد و     اگر فردي، صالح و نجيب و درستكار و شريف بود؛ سپس فاسق و بـي                :س

اش منـع     در امـوال و دارايـي      دخـل و تـصرفّ       د، در اين صورت آيا از     بار ش 

  گردد؟ مي
    

اش،    فاسـق در ا مـوال و دارايـي         شـخصِِ  دخل و تصرفّ     منعِي عدم     در زمينه   :ج

 دخل  و هيچ كدام مانع   (يكسان است   ، برابر و    »فسق عارضي «و  » اصلي فسق«

  .)گردد در اموال و دارايي نميو تصرفّ 
  
    

فردي، به صورت نسيه كالايي را از كسي خريد و آن را تحويل گرفت؛              اگر    :س

 و اين در حـالي اسـت        -دست شد؛     پول و تهي    سپس مفلس و ورشكسته و بي     

 و پـس از     -كه از قبل به چند نفر ديگر نيز مقروض و بدهكار بوده اسـت               

 كالاي مورد معامله نيز هنوز در نزدش موجود اسـت؛ در             افلاس و ناداري،  

تواند در برابر طلب خويش، همـان كـالا را            ين صورت آيا صاحب كالا مي     ا

  براي خودش بگيرد؟) كه به مفلس فروخته(
    

كاران در گرفتن اين كالا مـساوي و يكـسان            صاحب اين كالا با ديگر طلب       :ج

  .باشد مي

  فايده
  
    

  رسند؟ در چه سنّ و سالي، پسر و دختر به بلوغ مي  :س
    

آبستن كردن زن هر گـاه      ، و   انزال،  احتلام: گردد  سه طريق ثابت مي   بلوغ پسر با      :ج

، و اگر چنانچه هيچ يك از اين سه مورد تحقـق            با وي جماع و همبستري نمايد     

  .شود پيدا نكرد، در آن صورت در پايان هيجده سالگي، به بلوغ وي حكم مي
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ار بـارد  و   احـتلام   ،حـيض : گـردد   و بلوغ دختر نيز با سه طريق ثابت مـي         

و اگر چنانچه هيچ يك از اين سـه مـورد تحقـق پيـدا نكـرد، در آن                   . شدن

  .گردد صورت در پايان پانزده سالگي به بلوغ وي حكم مي
  
    

ــا در مــورد بلــوغ پــسر و دختــر، در ميــان امــام ابوحنيفــه   :س ، و امــام  ;آي

   اختلاف نظري وجود دارد يا خير؟ ; و امام محمد ;ابويوسف
    

  ; و امـام محمـد      ; بـا امـام ابويوسـف       ;، امـام ابوحنيفـه    در اين زمينه    :ج

 بر اين باورند كه هـر        ; و امام محمد    ;اختلاف نظر دارد؛ امام ابويوسف    

اند؛ و    گاه پسر و دختر پانزده سالگي را به پايان برسانند، به راستي بالغ شده             

ال اگر چنانچه پيش از به اتمام رساندن پانزده سالگي در پسر، احتلام، انـز             

يا آبستن كردن زن؛ و در دختر، حيض، احتلام و بارداري تحقق پيـدا كـرد،                

و فتـوا نيـز بـه قـول امـام           . گـردد   در آن صورت به بلوغ آن دو حكـم مـي          

  . است ; و امام محمد ;ابويوسف
  
    

اگر چنانچه پسر يا دختر به بلوغ جنسي نزديـك شـدند و تـشخيص دادن                  :س

ودشـان ابـراز داشـتند كـه مـا بـالغ            بلوغشان سخت و دشوار گرديـد، و خ       

  شان مبني بر بلوغ، معتبر است؟ ايم، آيا در اين صورت گفته شده
    

قول پسر و دختر معتبر است؛ و در اين صورت احكام و مسائل افـراد بـالغ                   :ج

  .گيرد ها تعلّق مي بدان
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  »اقرار«کتاب 
  

  )اعتراف و اقرار نمودن به حق دیگری(
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123 كتاب اقرار  

  

  

  

  

  

  کتاب اقرار

  
  
    

  اسلام، چه حكمي دارد؟ مقدس در شريعت» اقرار«  :س
    

هر گاه فرد آزاد، بالغ و عاقل به حقّ كسي اعتـراف و اقـرار نمايـد، بـر وي                      :ج

كند كه اقرارش،     ي عمل بپوشاند؛ و فرقي نمي       لازم است تا به اقرارش جامه     

لوم؛ و در هر صورت     باشد يا به حقّ مجهول و نامع       مشخصّ   به حقِّ معلوم و   

  .گردد ي اقرار و اعترافش، مؤاخذه مي شخص اقراركننده به وسيله
  
  
    

بـه  كننده    در مورد اقرار كردن به حقّ مجهول و نامعلوم، چگونه فرد اقرار             :س

  گردد؟ اقرارش مؤاخذه مي
    

به حقِّ مجهول و نـامعلومي اعتـراف نمايـد،          كننده    در صورتي كه فرد اقرار      :ج

ه شود تا به تبيين و توضيح اقرارش بپردازد؛ و اگر چنانچه اقرارش             بدو گفت 

ساخت، در آن صورت قاضـي او را بـه تبيـين و توضـيح               نرا واضح و روشن     

  .اقرارش وادار نمايد
  
  
    

؛ و مردم نيز از     »ي من چيزي است     براي فلاني بر ذمه   «: اگر فردي چنين گفت     :س

 جو نمودنـد و قاضـي او را وادار بـه            ي اين اقرار استعلام و پرس و        او درباره 

ي مـن يـك قطـره         براي فلاني بر ذمـه    «: توضيح و تبيين اقرار نمود و او گفت       

  ؛ در اين صورت حكم چنين اقراري چيست؟»آب، يا يك دانه گندم است
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124 سيري در مسائل قدوري 

  

گردد؛ بلكـه بـر وي لازم         در اين صورت، سخن فرد اقراركننده پذيرفته نمي           :ج

  .چيزي بپردازد كه داراي ارزش و قيمت استاست تا به تببين و توضيح 
  
    

اگر چنانچه فردي، به حقِّ معلوم و مشخص، يـا حـقِّ مجهـول و نـامعلومي                   :س

، ادعاي بيشتري   )شخصي كه برايش اقرار شده    (اقرار نمود؛ ولي طرف مقابل      

  نمود، در اين صورت تكليف چيست؟
    

: راف نمود؛ و يا چنين گفت     اگر چنانچه فرد اقراركننده به حقّ مجهولي اعت         :ج

؛ در ا ين صورت خـود فـرد         »ي من مالي است     براي وي بر ذمه   «؛  »له علي مال  «

بايد به بيان آن حق بپـردازد؛ و قـول خـود فـرد اقراركننـده بـا                  كننده    اقرار

  .باشد شود؛ و سخن وي در كم و زياد مورد قبول مي ميسوگندش پذيرفته 
  
    

ي مـن مـال       براي فلاني بـر ذمـه     «؛  »لي مال عظيم  له ع «: اگر فردي چنين گفت     :س

آن مـال  : ؛ سپس به تبيين و توضيح اقرارش پرداخـت و گفـت   »بزرگي است 

  شود؟ بزرگ، ده درهم است؛ آيا در اين صورت سخنش پذيرفته مي
    

  .گردد در اين صورت سخنش در كمتر از دويست درهم پذيرفته نمي  :ج
    
    

ي مـن   بـراي فلانـي بـر ذمـه    «؛ »ي دراهم كثيـرة   له عل «: اگر فردي چنين گفت     :س

؛ سپس به توضيح و تبيين اقـرارش پرداخـت و بـه             »هاي بسياري است    درهم

هاي بسيار، سه درهم است؛ آيا در اين صـورت            آن درهم : عنوان مثال گفت  

  شود؟ سخنش پذيرفته مي
    

 توصيف نموده است،  » كثرت و بسياري  «ها را به      چون در اين صورت درهم      :ج

  .شود لذا سخنش در كمتر از ده درهم پذيرفته نمي
  
  
    

هـايي    ي من درهم    براي فلاني بر ذمه   «؛  »له علي دراهم  «: اگر فردي چنين گفت      :س

  گردد؟ ؛ در اين صورت پرداخت چه چيزي بر وي لازم مي»است
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125 كتاب اقرار  

  

گردد؛ زيرا كمترين ميزان   در اين صورت پرداخت سه درهم بر وي لازم مي           :ج

 است؛ مگر آن كه خود فرد اقراركننده به تبيين و توضيح بيشتر  »سـه «جمع  

  .گردد ها ملزم مي از سه درهم بپردازد كه در آن صورت به پرداخت آن
  
    

ي مـن     براي فلاني بـر ذمـه     «؛  » كذا كذا درهماً   له علي «: اگر فردي چنين گفت     :س

بـراي  «؛  »اًله علي كذا و كـذا درهم ـ      «: بگويد؛ يا چنين    »فلان مبلغ درهم است   

؛ در ايـن صـورت      »ر و ايـن مقـدار درهـم اسـت         ادمق ـي من اين      فلاني بر ذمه  

  و حكم چيست؟تكليف 
    

، )اقرار نموده اسـت   » كذا كذا درهماً  «كه بدون و او عاطفه      (در صورت اول      :ج

كه بـا   (شود؛ و در صورت دوم        مينسخنش در كمتر از يازده درهم پذيرفته        

، سـخنش در كمتـر از       )اعتراف كـرده اسـت    » اًكذا و كذا درهم   «واو عاطفه   

  .گردد نميقبول بيست و يك درهم 
  
    

ه     «؛  »له علي «: اگر فردي چنين گفت     :س ؛ يـا   »ام چيـزي اسـت      براي فلاني بـر ذمـ

؛ در ايـن صـورت      »فلاني در نزدم چيزي است    براي  «؛  »له قبلي «: چنين بگويد 

  حكم چيست؟
    

  .است) رض و بدهيق(» دين«چنين اقراري، اعتراف به   :ج
    
    

؛ يـا   »بـراي فلانـي در نـزدم حقـّي اسـت          «؛  »له عندي «: اگر فردي چنين گفت     :س

؛ در اين صورت اقرار »براي فلاني با من حقيّ اسـت    «؛  »له معي «: چنين بگويد 

  گردد؟ وي به چه چيزي حمل مي
    

  .باشد چنين اقراري، اعتراف به امانتي است كه در نزد او مي  :ج
    
    

بـراي  «؛  »لي عليك الف درهم   «: ر فردي بر ديگري چنين ادعا كرد و گفت        اگ  :س

آن هزار درهم   «: ؛ و طرف مقابل بدو گفت     »ي تو هزار درهم است      من بر ذمه  
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126 سيري در مسائل قدوري 

آن «؛ يـا    »آن هزار درهم را نقداً دريافت كن      «: ؛ يا گفت  »را به تو تحويل دادم    

؛ در ايـن    » بـده  مرا براي پرداخت آن مهلت    «؛ يا   »كن) نقد(هزار درهم را وزن     

  صورت حكم چيست؟
    

  .گردد مي» اقرار«چنين سخناني، حمل بر   :ج
  
    

دار و مؤجلي براي شخصي ديگر اقرار كرد و طـرف              مدت وامِاگر فردي به      :س

، اعتراف اقراركننده را مبني بـر وجـود         )فردي كه برايش اقرار شده    (مقابل  

؛ در اين صورت آيا بايد      دار بودنش را تكذيب نمود      وام تأييد كرد ولي مدت    

فرد اقرار كننده، وام وي را فوري پرداخت نمايد، يا به تأجيل و تـأخير آن                

  گردد؟ حكم مي
    

در اين صورت بر فرد اقراركننده لازم است تا وام را فوري پرداخت نمايد،                :ج

  .سوگند داده شود) كه منكر آن بود(و طلبكار نيز در مورد تأجيل وام 
  
    

دي به بدهي و قرضي اقرار كرد، و فوراً پس از اقرار خويش، چيـزي               اگر فر   :س

  را از آن استثنا نمود، در اين صورت حكم چيست؟
    

كنـد كـه اسـتثناي وي          و فرقي نمي   ؛در اين صورت استثناي وي درست است        :ج

ي بـدهي و قرضـي را كـه بـدان              و بر وي لازم است تا بقيه       ؛كم باشد يا زياد   

  .بپردازد) مورد استثنا شدهجز (اعتراف نموده 
  
    

اگر فردي به بدهي و قرضي اقرار كرد و فوراً پس از اقرار خـويش، تمـامي                   :س

  آن را استثنا نمود، در اين صورت حكم چيست؟
    

در اين صورت استثناي وي باطل اسـت، و بـر وي لازم اسـت تـا بـه اقـرار                       :ج

  ي عمل بپوشاند خويش جامه
  
    

ي   براي فلاني بـر ذمـه     «؛  »له علي مائة درهم الاديناراً    «: اگر فردي چنين گفت     :س
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127 كتاب اقرار  

له علي مائة درهم الا     «: ؛ يا چنين بگويد   »من صد درهم به جز يك دينار است       

ي گنـدم   ي من صد درهم به جز يـك پيمانـه   براي فلاني بر ذمه  «؛  »طةنقفيز ح 

  ؛ در اين صورت تكليف چيست؟»است
    

ا صد درهم را بپردازد؛ و بها و قيمت يك          در اين صورت بر وي لازم است ت         :ج

  .گردد دينار يا يك پيمانه از آن صد درهم استثنا مي
  
    

ي مـن صـد    براي فلاني بر ذمه«؛  »له علي مائة و درهم    «: اگر فردي چنين گفت     :س

عطف كـرد و تمييـز آن را حـذف          » صد«؛ و درهم را به      »و يك درهم است   

  گردد؟ ر وي لازم مينمود؛ در اين صورت پرداخت چه چيزي ب
    

 و گفتـه     گـردد؛   در اين صورت پرداخت صد و يك درهم بـر وي لازم مـي               :ج

را كه  » درهم«، لفظ   )»له علي مائة و درهم    «(شود كه وي در اقرار خويش         مي

  .است، از جمله حذف نموده است) صد(» مائة«تمييز 
  
  
    

بـراي فلانـي بـر      «؛  »بله علي مائة و ثو    «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

؛ در اين صورت پرداخت چه چيزي بر وي         »ي من صد و يك لباس است        ذمه

  گردد؟ لازم مي
  
    

گردد؛ و بـر وي واجـب اسـت تـا             در اين صورت بر وي يك لباس لازم مي          :ج

  .را تبيين و روشن نمايد» صد«ي  واژه
  
  
    

پس از اقرارش،   اگر چنانچه فردي براي ديگري به حقيّ اقرار كرد و متصل              :س

گفت؛ در اين صورت پرداخت چه چيزي بر وي لازم          » ان شاء االله  «ي    جمله

  گردد؟ مي
  
    

، »ان شـاء االله   «ي    گردد؛ زيرا استثنا با جمله      در اين صورت چيزي بر وي لازم نمي         :ج

  . اين طور كه گويا اقراري وجود نداشته استكند مياقرار را از اصلش لغو 
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128 سيري در مسائل قدوري 

  

ديگري به حقيّ اقرار نمود و به عنوان مثال پس از اقـرارش             اگر فردي براي      :س

  ؛ در اين صورت حكم چيست؟»من تا سه روز اختيار دارم«: گفت
    

شـود؛ زيـرا      گردد و اختيـار باطـل مـي         در اين صورت اقرار بر وي لازم مي         :ج

  .تابد برنميآن را اختيار براي فسخ است و اقرار نيز 
  
    

 به منزلي اقـرار كـرد و بنـاي آن را بـراي خـودش                اگر فردي براي ديگري،     :س

  گردد؟ استثنا نمود، در اين صورت چه چيزي بر وي لازم مي
    

گردد و به اسـتثناي وي        در اين صورت پرداخت منزل و بناء بر وي لازم مي            :ج

  .شود توجهي نمي
  
    

 بناي اين منزل از آنِ من است و حيـاط         «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

  شود؟ ؛ در اين صورت آيا سخنش پذيرفته مي»آن از آنِ فلاني
    

  .گردد آري؛ در اين صورت سخن وي پذيرفته مي  :ج
  
    

اگر فردي براي ديگري به حيواني كه در اصـطبل اسـت اقـرار نمـود؛ چـه                    :س

  گردد؟ چيزي بر وي لازم مي
    

 ـ (گـردد     در اين صورت تنها پرداخت حيـوان بـر وي لازم مـي              :ج رار وي،  و اق

  .)ربطي به اصطبل حيوان ندارد
    

لباسي را كـه    «؛  »غصبت ثوباً في منديل   «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

لـه علـي ثـوب فـي        «: ؛ يا چنين بگويد   »در دستمال بود، از فلاني غصب نمودم      

ي مـن لباسـي اسـت كـه در لبـاس ديگـر قـرار                  براي فلاني بر ذمه   «؛  »ثوب

  شود؟ حكم ميكننده  پرداخت چه چيزي بر اقرار؛ در اين صورت »داشت
    

در اين صورت پرداخت لباس به همراه دسـتمال و پرداخـت هـر دو لبـاس                :ج

  .گردد بر وي لازم مي) كه در يكديگر پيچيده شده بودند(
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129 كتاب اقرار  

  

بـراي  «؛  »له علي ثوب في عـشرة اثـواب       «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

؛ در ايـن    »است كه در ده لباس ديگـر قـرار داشـت          ي من، لباسي      فلاني بر ذمه  

  گردد؟ صورت چه چيزي بر وي لازم مي
    

در اين صـورت فقـط يـك لبـاس بـر وي لازم              : گويد   مي  ;امام ابويوسف   :ج

بـر وي پرداخـت يـازده لبـاس لازم          : گويد   مي  ;گردد؛ ولي امام محمد     مي

  .شود مي
  
    

ي غصب نموده است؛ آن گاه لبـاس        اگر فردي اقرار كرد كه لباسي را از فلان          :س

اين همان لباس غصب شده است كه بدان        : معيوب و ناقصي را آورد و گفت      

  شود؟ ام؛ آيا در اين صورت سخنش پذيرفته مي اعتراف نموده
    

  .شود در اين صورت سخنش به همراه سوگند پذيرفته مي  :ج
  
    

هايي كـه     اين درهم : هايي اقرار كرد و گفت      اگر فردي براي ديگري به درهم        :س

بر وي  صورت چه چيزي    اين   ؛ در باشد  ام، تقلبّي و بدلي مي      ها اقرار كرده    بدان

  گردد؟ واجب مي
    

  .شود در اين صورت نيز سخنش به همراه سوگند، پذيرفته مي  :ج
  
    

براي فلانـي  «؛ »له علي خمسة في خمسة«: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت     :س

؛ و مرادش از ايـن جملـه، ضـرب و حـساب             »ر پنج است  ي من پنج د     بر ذمه 

  شود؟ است؛ در اين صورت چه چيزي بر وي واجب مي
    

  .گردد در اين صورت تنها يكي از آن دو پنج، بر وي لازم مي  :ج
  
    

پـنج در   (» خمسة فـي خمـسة    «هدفم از   «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

، در اين صورت چه چيـزي  »)مسةخمسة مع خ(، پنج همراه با پنج است     )پنج

  گردد؟ بر وي واجب مي
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130 سيري در مسائل قدوري 

  

  .شود در اين صورت هر دو پنج بر وي لازم مي  :ج
  
    

بـراي  «؛  »له علي مـن درهـم الـي عـشرة         «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

؛ در ايـن صـورت چـه        »باشـد   ي من از يك درهم تا ده درهم مي          فلاني بر ذمه  

  گردد؟ چيزي بر وي لازم مي
    

گردد و    ، نه درهم بر وي لازم مي       ;در اين صورت از ديدگاه امام ابوحنيفه        :ج

 بر ايـن     ; و امام محمد    ;غايه تحت مغيا داخل نيست؛ ولي امام ابويوسف       

گردد؛ زيرا كه غايه تحت مغيا  باورند كه بر وي پرداخت ده درهم لازم مي   

  .داخل است
  
  
    

له علي الف درهم من ثمـن عبداشـتريته         «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

اي اسـت     درهم از بهـاي بـرده     هزار  ي من     براي فلاني بر ذمه   «؛  »منه و لم اقبضه   

؛ آيـا در ايـن صـورت        »ام  كه آن را از او خريداري نموده ولي تحويل نگرفتـه          

  گردد؟ چيزي بر وي لازم مي
  
    

 مـشخصّ   ومعـين    اي را   در اين صورت اگر چنانچه به هنگام اقـرار، بـرده            :ج

گفتـه شـود كـه اگـر        ) كسي كه برايش اقرار شـده     (» لهقرّم«نموده بود، به    

تحويل دهي و هـزار درهـم را        كننده    تواني برده را به فرد اقرار       خواستي مي 

  .نداريكننده  ي اقرار بگيري؛ و گر نه هيچ گونه حقي بر ذمه

نكرده بود؛ در     مشخصّ و معين   اي را   و اگر چنانچه به هنگام اقرار، برده      

 باز هم پرداخـت هـزار درهـم بـر اقراركننـده لازم               ;نزد امام ابوحنيفه  

.گردد مي
1

  

                                                 
گردد؛ گـر چـه       گفت؛ در آن صورت سخنش تصديق نمي      » ماقبضت«،  »لم اقبضه «كننده به عوض      اگر فرد اقرار    -1

رجوع پس از اقـرار بـه وجـوب مـال،      ) ماقبضت(قرار يا جدا از آن با شد؛ زيرا اين سخن           اين سخنش متصل به ا    

  متصل پس از اقرارش گفت، سخنش) ماقبضت( اگر اين جمله را  :گويند امام ابويوسف و امام محمد مي. است
�
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131 كتاب اقرار  

  

ي من هـزار درهـم از         براي فلاني بر ذمه   «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

؛ در اين صـورت چـه چيـزي بـر وي واجـب              »قيمت شراب يا خوك است    

  گردد؟ مي
    

گردد؛ ولي در مورد اين       هم بر وي لازم مي    در اين صورت پرداخت هزار در       :ج

كه آن هزار درهم از بهاي شراب و خوك بـوده اسـت، سـخنش پذيرفتـه                 

  .شود نمي
  
    

ي مـن هـزار درهـم         براي فلاني بر ذمـه    «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

شخـصي كـه بـرايش      (» مقرله« و    ؛»باشد  تقلبّي و بدلي از قيمت فلان كالا مي       

هـا    آن درهم : كرد و گفت   رد   سخن فرد اقراركننده را   )  گرفته اقرار صورت 

 بوده است؛ در اين صورت در ميان آن         هتقلبّي و بدلي نبوده بلكه خوب و سر       

  دو چگونه فيصله شود؟
  
    

هاي خوب و      بر فرد اقراركننده، پرداخت درهم      ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

 بر اين باورند كه      ; امام محمد   و  ;گردد؛ ولي امام ابويوسف     سره لازم مي  

ها را متصل پس از اقرار خويش گفت، در آن صورت             اگر تقلّبي بودن درهم   

شود؛ ولـي اگـر چنانچـه تقلبّـي           ها پذيرفته مي    سخنش بر تقلبّي بودن درهم    

ها را پس از سپري شدن مـدتي گفـت، در آن صـورت سـخنش                  بودن درهم 

  .گردد ي خوب و سره لازم ميها شود و بر وي پرداخت درهم پذيرفته نمي
  
    

اعتـراف كـرد؛ در ايـن       » شمـشيري «يا  » انگشتر«اگر فردي براي ديگري به        :س

  گردد؟ صورت چه چيزي بر وي واجب مي
  

                                                                                                                            
 نيـز   مقرله گفت، و    گردد ولي اگر چنانچه آن را جدا از اقرارش          شود و هيچ چيزي بر وي لازم نمي         پذيرفته مي   �

بـه  . (شـود   انكار كرد كه آن هزار درهم از قيمت جنس مورد معامله باشد، در آن صورت سخنش پذيرفته نمي                 

 )»الجوهرة النيرة«نقل از 
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132 سيري در مسائل قدوري 

  

يـام و   در اين صورت بر وي انگشتر به همراه نگـين و شمـشير بـه همـراه ن                   :ج

  .شود حمائل آن لازم مي
  
    

حجلـه  يـك    اگر فردي براي ديگري، بـه وجـود         :س
1

 اقـرار كـرد و ذكـري از         

هاي آن به ميان نياورد، در اين صورت چـه چيـزي بـر وي                 ها و پرده    چوب

  گردد؟ لازم مي
    

هـايش لازم   هـا و پـرده   در اين صـورت بـر وي، حجلـه بـه همـراه چـوب               :ج

  .گردد مي
  
    

براي جنيني كه در شكم فلان زن اسـت بـر           «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

  باشد؟ ؛ آيا در اين صورت چنين اقراري درست مي»باشد ي من هزار درهم مي هذم
    

اگر چنانچه  :  در اين مسئله، تفصيل قائل شده و گفته است          ;امام ابويوسف   :ج

؛ يـا   »فلان كس براي اين جنين وصـيت نمـوده اسـت          «: گفتكننده    فرد اقرار 

 ـ             «: گفت ر جـاي گذاشـته     پدر اين جنين وفـات نمـوده و بـرايش ميراثـي را ب

؛ در اين صورت اقرار وي درست است؛ ولي اگر اقـرارش را مـبهم و      »اسـت 

گنگ
2

 گذاشت و به توضيح و تبيين آن نپرداخت، در آن صورت اقـرارش              

  .باشد درست نمي

 در اين مسئله تفصيلي را بدين گونه قائـل شـده و گفتـه                ;و امام محمد  

باشـد و بـر وي        مـي درسـت   كننـده     در هر حال اقـرار فـرد اعتـراف        : است

.باشد پرداخت آن چه را اقرار نموده، لازم مي
3

  

                                                 
. اطاقي كه عروس و داماد شب اول عروسـي را در آن بـه سـر ببرنـد                 . اطاق مزين و آراسته براي عروس و داماد         -1

 ]مترجم[
ي من هزار درهم است، و چيزي ديگر را به            براي جنيني كه در شكم فلان زن است بر ذمه         :  بگويد مثل اين كه    -2

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (اين جمله زياده ننمايد
 تـّوصي ادرـم ي داخل شكم شود كه كسي به بچه ، اقرارش حمل بر آن مي)ديدگاه امام محمد از(در اين صورت   - 3
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133 كتاب اقرار  

  

اگر فردي براي ديگري به حمل       :س
1

 اقرار كرد، آيـا     ي كنيزي يا حمل گوسفند    

  چنين اقراري درست است؟
    

پرداخت آن چـه بـدان      كننده    باشد؛ و بر فرد اقرار      چنين اقراري درست مي     :ج

  .باشد اعتراف نموده لازم مي
  
    

اگر فردي در مرض وفات خويش، براي كسي اقرار بـه وام كـرد؛ و ايـن در                    :س

باشد كه در زمـان سـلامتي و          هاي ديگري نيز مي     حالي است كه بر وي وام     

هـاي    ي وي وام    ي وي لازم گرديده، و همچنين بـر ذمـه           اش بر ذمه    تندرستي

ري باشد كه با عوامل و اسبابي روشن و واضح، در زمان بيمـا              ديگري نيز مي  

اش بر وي لازم گرديده است؛ حال سؤال اينجاست كه پرداخت   و دردمندي 

  ها بر ديگري مقدم است؟ كدام يك از اين وام
    

ي وي    اش بـر ذمـه      هايي كه در زمان سلامتي و تندرسـتي         در اين صورت وام     :ج

باشـد، بـر      هايي كه عوامل و اسبابش واضح و روشن مي          لازم گرديده، و وام   

  .باشد رض وفات خويش بدان اعتراف نموده، مقدم ميوامي كه در م
  
    

اش وامـي لازم نگرديـده        ي فردي در زمان سـلامتي و تندرسـتي          اگر بر ذمه    :س

باشد، در اين صورت اگر در مرض وفات خويش براي كسي به وامي اقـرار               

  نمايد، حكمش چيست؟
  
    

 كه بـرايش    كسي(» مقرله«چنين اقراري درست است؛ و در اين صورت فرد            :ج

هـا    در اولويت قـرار دارد و بـر آن        كننده    ي اقرار   نسبت به ورثه  ) اقرار شده 

  .باشد مقدم مي

                                                                                                                            
بـه نقـل از    . (گذارش وفات كرده و برايش مـالي را از پـس خـود بـر جـاي نهـاده اسـت                      ا ميراث نموده باشد، ي    �

 )»الجوهرة«
 ]مترجم. [ي جانوران باشد بچه كه در شكم همه: حمل  -1
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134 سيري در مسائل قدوري 

  

اگر چنانچه شخص مريض و دردمند براي برخي از وارثـان خـويش اقـرار                 :س

  كند؛ در اين صورت تكليف چيست؟
    

 ـ        در اين صورت اقرار براي وارث باطل مي         :ج ان باشد، مگر آن كه ديگـر وارث

  .را در اين زمينه تصديق نمايندكننده  سخن اقرار
  
    

اي اقرار كند و سپس       اگر فردي در مرض وفات خويش، براي شخص بيگانه          :س

بگويد كه آن شخص بيگانه، پسر من است؛ در اين صـورت حكـم ايـن دو                 

  اقرار چيست؟
    

باشد، و نـسب مقرلـه    درست مي» نـسب «در اين صورت اقرار وي در مورد         :ج

گـردد؛ ولـي اقـرارش در         ، ثابت مـي   )كسي كه برايش اقرار صورت گرفته     (

  .باشد باطل مي» مال«مورد 
  
    

اي اقرار كـرد، و پـس از          اگر فردي در مرض وفات خويش براي زن بيگانه          :س

  آن، با آن زن ازدواج نمود؛ در اين صورت اقرارش چه حكمي دارد؟
  
    

باشـد و بـا ازدواج باطـل          رست مـي  در اين صورت اقرار وي در مورد مال د          :ج

  .گردد نمي
  
    

اگر فردي در مرض وفات خويش، همسرش را سه طلاقه نمود؛ سپس بـراي                :س

او به وامي اقرار كرد و وفات نمود؛ در اين صورت براي اين زن چه چيـزي                 

  گيرد؟ از مال مرد تعلّق مي
  
    

گيرد، هـر     علّق مي از قرضي كه مرد براي زن اقرار كرده و ميراثي كه بدو ت              :ج

بدين صورت كه ميراث احتمالي را بـه        (رسد؛    كدام كه كمتر بود به زن مي      

هـا بـدو تعلـّق        او را محاسبه نمايند و از بين ميـراث و قـرض، كمتـرين آن              

  ).گيرد مي
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135 كتاب اقرار  

  

 اوست؛ و اين در حالي است كه        ركه فلان كودك، پس   اگر فردي اقرار كرد       :س

 كسي كه برايش اقـرار صـورت        -له   و مقرّ  - كننده   اقرار - مقرّ[سنّ هر دو    

 قرّله از م  قرّچنان است كه مؤيد اين اقرار است؛ اين طور كه مثل م           ] گرفته

  گردد؛ در اين صورت تكليف چيست؟ متولد مي
    

اي نداشـت و سـخن        اگر چنانچه آن كودك، نسب معروف و شناخته شده          :ج

از فرد اقراركننـده ثابـت      اقراركننده را تصديق نمود، در آن صورت نسبش         

  .گردد مي
  
    

اگر چنانچه فرد اقراركننده مريض و دردمند بود و در بيماري خويش اقرار               :س

كرد كه فلان كودك، پسر اوست؛ و پس از آن كـه نـسب آن پـسر از وي                   

ثابت شد، اقراركننده از دنيا رفت و چهره در نقاب خـاك كـشيد؛ در ايـن     

ت، سـهيم       رثان، در ميراث و تركـه     صورت آيا آن كودك با ديگر وا       ي ميـ

  باشد؟ مي
  
    

آري؛ در اين صورت آن كودك با ديگر وارثانِ اقراركننده در ميراث سهيم               :ج

  .باشد مي
  
    

فـلان زن،   «؛ يا   »فلان مرد، پدر من است    «: اگر فردي چنين اقرار كرد و گفت        :س

، فرزنـد يـا     فلان شـخص  «؛ و يا    »فلان زن، همسر من است    «؛ يا   »مادر من است  

  ؛ آيا چنين اقراري درست است؟»سيد من است
  
    

  .باشد آري؛ تماميِ اين اقرارها درست مي  :ج
  
    

فـلان زن،  «؛ يـا  »فلان مرد، پدر من اسـت «: اگر زني چنين اقرار كرد و گفت     :س

فلان شـخص، سـيد مـن    «؛ و يا   »فلان مرد، همسر من است    « يا    ؛»مادر من است  

  ري درست است؟؛ آيا چنين اقرا»است
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  .باشد موارد درست مياين اقرار به تماميِ   :ج
  
    

؛ در ايـن    »فلان شخص، فرزند مـن اسـت      «: اگر زني چنين اقرار كرد و گفت        :س

  صورت تكليف چيست؟
    

شـود؛ و     اگر در اين اقرار، شوهرش او را تصديق نكرد، اقرارش پذيرفته نمي             :ج

 و مامـا بـه ولادت بچـه         قابلها  اگر چنانچه شوهرش سخن او را پذيرفت، ي       

شهادت و گواهي داد، در آن صورت نسب آن بچه از شـوهر آن زن ثابـت                 

  .گردد مي
  
    

اگر فردي، به نسبي غير از پدر، مادر و فرزند اقرار كرد و بـه عنـوان مثـال                     :س

؛ در  »فلان شخص، عموي مـن اسـت      «، يا   »فلان شخص، برادر من است    «: گفت

  شود؟ پذيرفته مياين صورت آيا اقرارش 
    

شـود   در اين صورت اقرار وي از حيث نسب پذيرفته نمي           :ج
1

؛ امـا اقـرارش از      

 وارث  ،ي ميراث، بدين طريق است كـه اگـر بـراي فـرد اقراركننـده                ناحيه

             نزديك يا دوري باشد، در آن صورت اين وارث نسبت بـه م لـه  قرّمعروف

در ميراث اولويت دارد   
2

 وارثي وجود نداشـته     ،ننده؛ و اگر براي فرد اقرارك     

باشد له مستحق ميراث اقراركننده ميقرّباشد، در آن صورت، م.
3

  

  

  

  

                                                 
 .زيرا در اين اقرار، حمل نسب به كسي ديگر است  -1
 .معروف بگرددتواند مزاحم وارث  زيرا كه هر گاه نسبش ثابت نگردد، در اين صورت نمي  -2
 )به نقل از هدايه. (زيرا در صورت نبودن وارث، وي حق تصرف در مالش را دارد  -3
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139 كتاب اجاره  

  

  

  

  

  

  »اجاره«کتاب 

  
  
    

  چيست؟» اجاره«  :س
    

قـراردادي اسـت بـر      «؛  »عقـد علـي المنـافع بعـوض       «عبارت است از    » اجاره«  :ج

و به تعبيري   . (»سي در برابر پرداخت عوض    استفاده كردن از ملك و منافع ك      

برداري مستأجر از      قراردادي است لازم الاجراء براساس بهره      :اجارهديگر؛  

و براسـاس آيـات قـرآن و        . و با قيمتي معـين     مشخصّ   مورد اجاره در مدتي   

خداونـد   .باشـد    قرارداد اجاره صحيح و مشروع مي       6سنتّ رسول خدا  

β÷ ...«: فرمايد  متعال مي  Î*sù z⎯÷è|Êö‘r& ö/ä3s9 £⎯èδθè?$t↔sù £⎯èδu‘θã_é& ... «]اگر «؛  ]6/طلاق

  .»هايتان شير دادند، مزدشان را به تمام و كمال بپردازيد آنان بچه

≈¯'ôMs9$s% $yϑßγ1y‰÷nÎ) ÏMt/r«: فرمايــــد و نيــــز مــــي tƒ çνö� Éfø↔tGó™$# ( �χÎ) u�ö�yz Ç⎯tΒ 

|Nö� yfø↔tGó™$# ‘“Èθs)ø9 $# ß⎦⎫ÏΒF{$# «]پـدرم : يكي از آن دو دختر گفت     «؛  ]26/قصص !

او را استخدام كن؛ چرا كه بهترين كسي كه بايد استخدام كني شخصي است       

  .»كه نيرومند و درستكار باشد

y‰y#... «: فرمايـد   و همچنين مي   ùθsù $pκ� Ïù #Y‘#y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ β r& �Ùs)Ζtƒ …çμ tΒ$s%r'sù ( tΑ$s% 

öθs9 |Mø⁄Ï© |Nõ‹y‚−Gs9 Ïμ ø‹n=tã #\� ô_r& «]موسي و خضر در ميـان روسـتا        «؛  ]77/كهف

خضر آن را تعمير و بازسازي      . ريخت  به ديواري رسيدند كه داشت فرو مي      

توانـستي در مقابـل ايـن كـار مـزد             خواستي مـي    اگر مي : كرد؛ موسي گفت  

  .»بگيري
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ي الديل ثم   ن و ابوبكر رجلاً من ب      6استأجر النبي «:  گويد  1و عايشه 

،  2 و ابـوبكر  6پيامبر«؛ ]بخاري[» ...، هاديا خرّيتاًي عبد بن عدي نمن ب 

 عبد بن عدي به عنـوان راهنمـا اجـاره گرفتنـد كـه       ديل بني مردي را از بني 

  .»بسيار ماهر در هدايت بود

در روز  : خداونـد متعـال فرمـوده اسـت       «: فرمايـد    نيز مـي    6و پيامبر 

 عطـا و كـرم      كسي كه به خاطر من اهل     : قيامت من دشمن سه نفر خواهم بود      

اي را به بردگي بگيـرد و او          باشد، اما بعد از آن خيانت ورزد؛ مردي كه آزاده         

را بفروشد و بهايش را حيف و ميل كنـد؛ و كـسي كـه ديگـري را بـه كـار                      

ا حـق العمـل كامـل او را پرداخـت                       بگيرد و از او به خـوبي كـار بكـشد، امـ

  ])بخاري. [»ننمايد
  
    

   شرايطي هم وجود دارد؟ ،»اجاره«آيا براي صحت   :س
  
    

بـودن مبلـغ    مـشخصّ  آري؛ براي صحت اجاره، معلوم بودن مورد اجـاره و       :ج

به تعبيري ديگر؛ بـراي صـحت اجـاره، مراعـات سـه      . (اجاره، شرط است 

  :باشد شرط لازم مي

سكونت در منزل، دوختن لباس     : معلوم بودن منفعت و مورد استفاده؛ مانند       .1

وعي معامله است و آشنايي با جنـسي كـه قـرار اسـت              زيرا اجاره هم ن   ... و

 .خريداري شود، لازم است
بـراي  مباح بودن منفعتي كه قرار است از مورد اجاره به دست بيايد؛ زيـرا                .2

اي براي  اجاره دادن يا اجاره نمودن منزلي براي فسق و فجور، يا مغازه: مثال

 .ناروا است... ي شراب و تهيه
 از اجاره نمـودن پـيش از         6زيرا رسول خدا   ؛مشخص بودن مبلغ اجاره    .3

 )مسند احمد. معلوم شدن مبلغ اجاره نهي فرموده است
  
    

  اجاره، با پرداخت چه عوضي درست است؟  :س
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141 كتاب اجاره  

  

باشد؛ و هر آن     مشخصّ   اش معلوم و    اجاره، با عوضي درست است كه اندازه        :ج

 همچنـين   چه كه در داد و ستد جايز است كه نقش ثمن و پول را ايفا كنـد،                

  .جايز است كه مبلغ اجاره قرار گيرد
  
    

، بـا وزن و شـمارش شـناخته         )اجاره بهـا در قـرارداد اجـاره       (ميزان عوض     :س

شود؛ حال سؤال اينجاست كه ميـزان منفعـت و مـورد اجـاره چگونـه                  مي

  گردد؟ شناخته و معلوم مي
    

دن منـازل  شود؛ همانند اجـاره كـر   شناخته مي» مدت«مورد اجاره گاهي با      :ج

هـاي    مسكوني به مدت يك مـاه يـا يـك سـال؛ يـا اجـاره كـردن زمـين                   

كشاورزي به مدت يك يا دو سال؛ و در اين صورت بايد قرارداد اجاره در                

كند كه مدت اجاره كم       و معلوم صورت بگيرد؛ و فرقي نمي       مشخصّ   مدتي

  .باشد يا زياد

و  مـشخصّ    »نامگـذاري «و  » عمل و كـار   «گاهي اوقات، مورد اجاره با      و  

را   لباسش  كند تا     فردي، كسي ديگر را اجير مي     : گردد؛ مثل اين كه     معلوم مي 

كند تـا بـار معينـي را تـا            رنگ كند يا آن را بدوزد؟ يا حيواني را كرايه مي          

 ي  فاصـله در يـك    كند تا     حمل كند؛ يا حيواني را كرايه مي       مشخصّ   مكاني

  .و مشخص، بر آن سوار گرددمعين 

: گردد؛ مثل اين كـه      مي مشخصّ   »تعيين و اشاره  « اجاره، با    و گاهي مورد  

منتقـل   مشخصّ   و معين   كند تا اين مواد غذايي را به مكاني         كسي را اجير مي   

  .نمايد

  

  ی منزل، مغازه و زمین اجاره
  
    

  اجاره كردن منازل مسكوني و مغازه چه حكمي دارند؟  :س
    

هـا و      و اجـاره نمـودن مغـازه       ها براي سكونت،    اجاره كردن منازل و خانه      :ج
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142 سيري در مسائل قدوري 

  .ها جهت تجارت و بازرگاني و صنعت و توليد، درست است دكّان
  
    

هـاي خـودش      ها برحسب خواسـته     تواند در منازل و مغازه      آيا مستأجر مي    :س

  عمل كند؟
    

هـا    ي خودش در منـازل و مغـازه         تواند برحسب خواسته    آري؛ مستأجر مي    :ج

سـفيدكني و   ها، آهنگري، پارچه زل و مغازهتواند در منا عمل كند؛ ولي نمي   

هـا، بـدون      آسياب ايجاد كند؛ زيرا كه انجام اين كارها در منـازل و مغـازه             

  .باشد دهنده درست نمي ي اجاره اجازه
  
    

  آيا اجاره كردن زمين براي كشاورزي درست است؟  :س
    

رداد اجاره نمودن زمين براي كشاورزي درست است؛ ناگفته نماند كه قـرا             :ج

باشد كـه مـستأجر بـراي         ي زمين براي كشاورزي، زماني درست مي        اجاره

خواهد در زمين كشت نمايـد؛ و         دهنده بيان كند كه چه چيزي را مي         اجاره

به هنگام قرارداد چنين شرط گذارد كه هـر         دهنده    يا مستأجر براي اجاره   

ت تواند در آن زمين كشت نمايد؛ در ايـن صـور          خواهد مي   چه خود وي مي   

  .باشد ي زمين براي كشاورزي درست مي قرارداد اجاره

ي زمــين بــراي كــشاورزي، آب و راه نيــز داخــل  و در قــرارداد اجــاره

  .باشد، گر چه آن را در قرارداد شرط نگذاشته باشند مي
    

سازي يا درخت كاري،      آيا اجاره كردن حياط و فضاي باز خانه براي خانه           :س

  درست است؟
    

  .باشد ن حياط و فضاي باز خانه براي اين كارها درست مياجاره نمود  :ج
    

كـاري   سازي يـا درخـت   اگر چنانچه حياط و فضاي باز خانه را براي خانه      :س

اجاره نمود، و پس از مدتي، مدت اجاره به پايـان رسـيد؛ در ايـن صـورت                  

  حياط و فضاي باز خانه را چگونه به صاحبش تحويل دهد؟

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

�� 
�

 �N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.



143 كتاب اجاره  

  

ها را ويران و درختان را قلع و قمـع نمايـد، و               ست تا خانه  بر مستأجر لازم ا     :ج

حياط و فضاي باز منزل را عاري از هر گونـه سـاخت و سـاز و درخـت و                    

  .زراعت به صاحبش تحويل نمايد

ها را ويران نكند و درختان را قلع و قمـع             تواند خانه   و در دو صورت مي    

ه و درختان قطـع     ي ويران شد    ننمايد؛ يكي آن كه صاحب زمين قيمت خانه       

ها را در تملكّ خـويش درآورد؛ و ديگـر            شده را به مستأجر بپردازد و آن      

ها و درختان در حياط و فضاي بـاز منـزلش رضـايت               آن كه به بودن خانه    

دهنـده    دهد كه در اين صورت خانه و درختان از مستأجر و زمين از اجاره             

  .باشد مي
  
    

دهنـده بـر مـستأجر        رد و فرد اجـاره    اگر چنانچه فردي، منزلي را اجاره ك        :س

را در آن منزل ساكن سازد؛ آيا در  معين شرط گذاشت كه فقط فلان شخص

را در آن منـزل سـاكن        معـين    تواند غير آن شـخص      اين صورت مستأجر مي   

  نمايد؟
    

را در   معـين    تواند كسي ديگر غير از آن شـخص         در اين صورت مستأجر مي      :ج

نـشينان،    برداران و اجـاره     كه متفاوت بودن بهره   آن منزل ساكن سازد؛ زيرا      

  .فرقي به حال منزل ندارد
  
    

بـه مـستأجر    دهنده    اي را اجاره كرد و فرد اجاره        اگر چنانچه فردي، مغازه     :س

اگر مغازه را به عطاّري تبديل نمودي، اجـاره بهـاي آن در هـر مـاه،        : گفت

نمـودي، در آن    يك درهم است؛ و اگر چنانچه آن را به آهنگـري تبـديل              

چنـين قـراردادي    حكـم   صورت اجاره بهايش در هر ماه، دو درهم اسـت؛           

  چيست؟
    

ــدگاه امــام ابوحنيفــه  :ج ــراردادي از ناحيــه ;از دي ــين ق ي مــستأجر و  ، چن

شـد، در   باشد؛ از اين رو اگر مغازه به عطاّري تبديل            دهنده درست مي    اجاره
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144 سيري در مسائل قدوري 

 ـ            ت؛ و اگـر تبـديل بـه        آن صورت اجاره بهاي آن در هر ماه يك درهـم اس

  .بهايش دو درهم خواهد بوداجاره آهنگري شد در آن صورت 

اي    بر اين باورند كه چنين اجـاره        ; و امام محمد    ;ولي امام ابويوسف  

  .باشد فاسد مي
  
    

اي را بدين ترتيب اجاره كرد كه در هر ماه يك درهم بـه                اگر فردي، خانه    :س

  اي درست است؟ دهنده بپردازد؛ آيا چنين اجاره اجاره
    

باشد؛  ها فاسد مي اي تنها در يك ماه درست است و در ساير ماه چنين اجاره  :ج

و اگر چنانچه   . نام ببرد  مشخصّ   و معين   ها به طور    مگر آن كه از تمامي ماه     

مستأجر در ماه بعدي، تنها يك ساعت در آن خانه سـكونت كـرد، در آن                

خر همان ماه او را از آن خانه بيرون          تواند تا آ    دهنده نمي   صورت فرد اجاره  

هاي بعدي نيز همين حكم را دارند، از اين رو اگر مـستأجر در                نمايد؛ و ماه  

اول هر ماه، يك روز يا يـك سـاعت در آن خانـه سـكونت نمايـد، فـرد                    

  .تواند تا آخر ماه مستأجر را از آن خانه بيرون كند دهنده نمي اجاره
  
    

 به مـدت يـك سـال در مقابـل ده            -: به عنوان مثال   -اي را     اگر فردي خانه    :س

درهم اجاره كرد؛ و از ميزان اجاره بهاي هر ماه از آن سال، نامي نبـرد، در                 

  اي چيست؟ اين صورت حكم چنين اجاره
    

  .باشد اي جايز و عاري از اشكال مي چنين اجاره  :ج
  
    

رد، حكم  اگر چنانچه مستأجر خانه را تحويل گرفت و در آن سكونت نك             :س

  چيست؟آن 
    

در اين صورت پرداخت اجاره بها بر مـستأجر لازم اسـت گـر چـه در آن                    :ج

خانه سكونت ننمايد؛ زيرا كه وي اين توان را داشته تا در مـدت اجـاره از                 

  .برداري نمايد آن خانه استفاده و بهره
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145 كتاب اجاره  

  

 را  اي را اجاره كرد و پس از آن فردي ديگر، خانه            اگر چنانچه فردي، خانه     :س

ي اسـتيجاري     از او غصب نمود، در اين صورت حكم اجاره بهـاي آن خانـه             

  چيست؟
    

در اين صورت اگر چنانچه منزل را پيش از آن كـه در آن سـكونت نمايـد                    :ج

گردد؛ و اگر چنانچه مـستأجر در         بها ساقط مي    غصب گرديد، تماميِ اجاره   

ره بهاي آن   آن سكونت نمود، و پس از آن غصب گرديد، در آن صورت اجا            

گـردد و اجـاره بهـاي سـاير           مدتي كه در آن سكونت نموده بر وي لازم مي         

  .شود روزها ساقط مي
  
    

اي را اجاره نمود؛ سپس متوجه معيوب بودن آن شد؛ و ايـن               اگر فردي خانه    :س

بـرداري نمـودن از آن        اي است كه بـه بهـره        عيب و نقص خانه نيز به گونه      

  در آن صورت تكليف چيست؟رساند،  خانه ضرر و آسيب مي
  
    

  .تواند قرارداد اجاره را فسخ نمايد در اين صورت مستأجر مي  :ج
  
  
    

 ـو  ) كشاورزي(ويران و منهدم شد؛ يا آب زمين        ) ي استيجاري (اگر خانه     :س ا ي

  آب آسياب قطع گرديد، در اين صورت حكم قرارداد اجاره چيست؟
  
    

قرارداد اجاره را فـسخ نماينـد، فـسخ         ها، اجاره بدون آن كه        در اين صورت    :ج

  .گردد مي
  
  
    

   چه حكمي دارد؟ ا جاره نمودن ملك مشاع و اشتراكي،  :س
  
    

، اجاره كردن ملك مـشاع و اشـتراكي درسـت          ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

، اجـاره نمـودن      ; و امـام محمـد      ;نيست؛ ولي از ديدگاه امام ا بويوسف      

  .باشد ملك مشاع درست مي
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146 سيري در مسائل قدوري 

  جاره نمودن لباسا
  
    

اگر چنانچه فردي، لباسـي را جهـت پوشـيدن اجـاره كـرد، و بـه هنگـام                     :س

و بـه پوشـيدن فـردي       (قرارداد اجاره، پوشيدن آن را مطلق و عام گردانيـد           

، در اين صورت آيا براي مستأجر درسـت اسـت كـه آن              )خاص مقيد نكرد  

  لباس را به ديگري بپوشاند؟
    

تواند آن لباس را به ديگـري بپوشـاند؛ ولـي             مستأجر مي در اين صورت فرد       :ج

ايـن لبـاس را فـلان شـخص     «: اگر چنانچه به هنگام قرارداد اجـاره بگويـد   

؛ در آن صورت اگر آن لباس را فردي ديگر پوشيد و لباس تلف شد،               »بپوشد

  .ي مستأجر خواهد بود ضمانت آن بر عهده

  

  )پرستار بچه، زن شیرده(ی دایه  اجاره
  
    

  ها درست است؟ براي شير دادن بچه) دايه(آيا اجاره نمودن زن شيرده   :س
    

باشـد؛    هـا درسـت مـي       آري؛ اجاره كردن زن شيرده بـراي شـير دادن بچـه             :ج

هـا در     همچنان كه اجاره نمودن وي جهت غذا دادن و لباس پوشاندن بچـه            

  .باشد  درست مي ;نزد امام ابوحنيفه

ماده نمايد؛ زيرا     ت تا غذا را نيز براي بچه آ       لازم اس ) زن شيرده (و بر دايه    

  .باشد بر مبناي عرف مردم، آماده نمودن غذا نيز در خدمت دايه داخل مي
  
    

اجـاره نمـود و     ) هـايش   براي شير دادن بچـه    (اگر فردي، زن شوهرداري را        :س

خواست تا شوهر آن زن را از جماع و همبستري با او منع كند، آيـا بـرايش                  

  د دارد تا شوهر را از جماع با زن منع نمايد؟اين حق وجو
    

براي مستأجر درست نيست كه شوهر دايه را از جمـاع و همبـستري بـا او         :ج

ي شـيرخوار     ي بچـه    منع نمايد؛ ولي اگر چنانچه دايه باردار شد، و خانواده         
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147 كتاب اجاره  

شـان ضـرر و زيـان برسـاند، در ا يـن       بيم آن داشتند كه شير آن زن به بچـه    

  .ند قرارداد اجاره را فسخ نمايندتوان صورت مي
  
    

اي خويشتن را به اجاره داد تا كودكي را در مـدت معينـي                اگر چنانچه دايه    :س

به جاي اين كه از شير خود به بچه بدهد، بچه را در اين              (شير بدهد ولي او     

 با شير گوسفند تغذيه نمود، آيا در اين صـورت مـستحق اجـاره بهـا                  )مدت

  شود؟ مي
    

گـردد؛ زيـرا او بـه اداي واجـبش            اين صورت مستحق اجـاره بهـا نمـي        در    :ج

  .ي عمل نپوشانده است نپرداخته و به مسئوليت خويش جامه

  

  اجاره کردن حیوانات
  
    

  اجاره نمودن حيوانات براي سواري يا باربري، چه حكمي دارد؟  :س
    

  .باشد اي درست مي چنين اجاره  :ج
  
    

 حمل مقداري آذوقه و مواد غذايي اجاره نمـود؛ و           اگر فردي، شتري را براي      :س

در اثناي مسافرتش از همين آذوقه خورد كـه بـر اثـر آن، آذوقـه كـاهش                  

اش را بيشتر و      يافت؛ آيا در اين صورت براي مستأجر درست است تا آذوقه          

  بر آن شتر حمل نمايد؟
    

 ـ                   :ج وده آري؛ اگر مستأجر به جاي آن چه كه از آن آذوقـه خـورده و كـم نم

  .است، در بار شتر بيافزايد، درست است
  
    

اگر فردي، حيواني را براي سواري اجاره نمود، و به جاي خود كسي ديگـر                 :س

  را بر آن سوار نمود، آيا چنين كاري درست است؟
    

سـوار شـدن بـر      «در اين صورت اگر به هنگـام قـرارداد اجـاره، موضـوع                :ج
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148 سيري در مسائل قدوري 

و به سوار شـدن فـردي خـاص،         (مود  را به طور مطلق و عام عنوان ن       » حيوان

تواند هر آن كسي را كه بخواهـد بـر آن حيـوان               مستأجر مي ) مقيد نكرد، 

دهنده چنـين گفـت       سوار نمايد؛ ولي اگر به هنگام قرارداد اجاره به اجاره         

نمايد، ولـي ديگـري را بـر آن سـوار             كه تنها فلان شخص را بر آن سوار مي        

 در ايـن صـورت مـستأجر ضـامن          نمود و حيوان نيز هـلاك و تلـف شـد،          

  .شود مي حيوان

هــر آن چــه كــه بــا متفــاوت بــودن ) ي كلّــي ايــن اســت كــه و قاعــده(

آيد،  دهندگان، در آن فرق و اختلاف به وجود مي   كنندگان و اجاره    استعمال

  .حكمش همين گونه است كه بيان شد
  
    

ي بـاري   انـدازه  نوع و ،اگر حيواني را اجاره كرد و به هنگام قرارداد اجاره    :س

بـر  «: نمايد را نيز بيان نمود؛ به عنوان مثال گفـت           كه بر آن حيوان حمل مي     

؛ آيـا در ايـن صـورت مـستأجر          »كـنم   آن حيوان، پنج پيمانه گنـدم بـار مـي         

ي گندم بر      پنج پيمانه  تواند به جاي گندم چيزي ديگر را به همان ميزانِ           مي

  حيوان بار نمايد؟
  
    

مستأجر درست است تا بـر حيـوان چيزهـايي را بـار             در اين صورت براي       :ج

  . جو و كنجد:مانندنمايد كه ضرر و زيانش مانند گندم يا كمتر از آن باشد؛ 

و براي مستأجر درست نيست تا بر حيوان، چيزهـايي را بـار كنـد كـه                 

  .آهن و سربنمك، : ضرر و زيانش بيشتر از گندم باشد؛ همانند

مود تا مقدار معيني از پنبه را بر آن بـار           همچنين اگر حيواني را اجاره ن     

ي پنبـه، آهـن بـر         نمايد، در اين صورت براي وي درست نيست تا به اندازه          

  .حيوان بار كند
  
    

اگر مستأجر حيواني را اجاره كرد تا مقدار معيني از گندم را بر آن حمـل                  :س

يـز هـلاك   نمايد، ولي او بيشتر از آن ميزان را بر حيوان بار كرد و حيوان ن 
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149 كتاب اجاره  

  گردد؟ شد؛ در اين صورت چه چيزي بر مستأجر لازم مي
  
    

در صورتي كه حيوان، توان و ياراي حمل آن وزن را داشته باشـد، ضـمانت      :ج

گردد  مازاد وزن بر مستأجر لازم مي     
1

؛ ولـي اگـر چنانچـه تـوان حمـل آن            

وزني را كه بر آن بار شده را نداشته باشد، در آن صورت پرداخـت تمـاميِ                 

  .شود يمت آن بر مستأجر واجب ميق
  
    

اگر فردي، حيواني را براي سواري اجاره كـرد؛ و فـرد ديگـري را نيـز بـر                     :س

ترك و رديف خود بر آن حيوان سوار نمود و حيوان نيز هـلاك شـد، در                 

  گردد؟ آن صورت چه چيزي بر وي لازم مي
    

ه باشـد، بـر     در صورتي كه حيوان توان و يـاراي حمـل آن دو نفـر را داشـت                  :ج

مستأجر لازم است تا نـصف قيمـت آن را ضـامن شـود             
2

؛ و در ايـن مـورد،       

  .سنگيني آن دو نفر اعتبار ندارد
      

اگر چنانچه مستأجر لگام حيوان را كشيد، يا آن را مورد ضرب و تازيانه قـرار                   :س

  گردد؟ داد و حيوان نيز تلف گرديد، در اين صورت چه چيزي بر وي لازم مي

                                                 
زيرا حيوان بدان جهت هلاك شده كه بارهاي اجازه داده شده و غيراجـازه داده شـده بـر آن حمـل گرديـده                        -1

 مـستأجر و  باشـد، از ايـن رو ضـرر و زيـان ميـان      است؛ و سبب مرگ حيـوان نيـز همـان سـنگيني وزن مـي          

اي باشد كه حيوان توان حمل آن را نـدارد،            گردد؛ ولي اگر چنانچه سنگيني بار به گونه         دهنده تقسيم مي    اجاره

ي صـاحب حيـوان تحقـق         گردد؛ زيرا در اين مورد نه اجازه        در اين صورت مستأجر كلّ قيمت آن را ضامن مي         

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (دپيدا كرده و نه عادت حيوان است كه چنين باري را حمل نماي
و اين در صورتي است كه حيوان تـوان حمـل  آن دو              . گردد  ي آن ضامن مي     يعني نصف قيمت را همراه با كرايه        -2

نفر را داشته باشد؛ ولي اگر چنانچه حيوان توان حمل آن دو نفر را نداشت، در آن صورت تمامي قيمـت آن را                       

افتد كه سوار سبك و كم وزن بـراي           شود؛ زيرا گاهي اتفاق مي      عتبار داده نمي  گردد و به سنگيني آن ا       ضامن مي 

ولـي  (آورتر است؛ چون كه سوار سنگين به سواركاري آگاه و آشنا اسـت                حيوان نسبت به سوار سنگين، زيان     

اطلاع از فنّ سواركاري است؛ از ايـن رو بـه حيـوان ضـرر و آسـيب                    وزن، انساني ناشي و بي      سوار سبك و كم   

 .»الجوهرة النيرة«به نقل از كتاب .) رساند مي
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150 سيري در مسائل قدوري 

  

، فـرد مـستأجر ضـامن تمـامي          ;اين صورت از ديدگاه امام ابوحنيفـه      در    :ج

 بر اين باورنـد كـه        ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  . گردد  قيمت آن مي  

اگر مستأجر لگام حيوان را به صورت متعارف و معمول كشيد، يا آن را به       

صورت مرسوم و متعارف زد و حيوان هلاك شـد؛ در آن صـورت ضـامن                

  .ددگر چيزي نمي
  
    

 بـر آن كجـاوه و       -:  به عنـوان مثـال     -اگر شخصي، شتري را اجاره نمود تا          :س

ي مكرمه حمل نمايـد؛ در        رواني همراه با دو سر نشين به مقصد مكه          تخت

  اي چيست؟ اين صورت حكم چنين اجاره
  
    

باشد، و بر مستأجر لازم است تا كجاوه و تخـت             اي درست مي    چنين اجاره   :ج

آن حيوان حمل نمايد كه در ميان مردم، حمـل آن بـر حيـوان،            رواني را بر    

معمول و متعارف است؛ و اگر صـاحب شـتر، كجـاوه و تخـت روان را از                  

  .تر خواهد بود نزديك مشاهده نمايد، بهتر و پسنديده
  
  
    

  چيست؟» گيري حيوان نر براي جفت«حكم گرفتن اجرت، از كرايه دادنِ   :س
  
    

 روايـت اسـت      2زيرا از ابن عمـر    . (باشد  رست نمي گرفتن چنين اجرتي د     :ج

 از كرايـه     6پيـامبر «؛  ]احمـد [»  عن عسب الفحـل     6نهي النبي «: كه

  .)»گيري نهي كرده است دادن حيوان نر براي جفت
  
  
  
    

 ـتوان  كننده مي   دار و حجامت    آيا گرمابه   :س د اجـرت گرمابـه و حجامـت را         ن

  بگيرند؟
  
  
    

  .باشد ها درست مي آري؛ گرفتن اجرت براي آن  :ج
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151 كتاب اجاره  

  »حکم اجاره بر طاعت یا بر معصیّت«
  
    

اجاره نمودن فردي براي غناء و موسيقي و نوحـه و شـيون و زاري بـر سـر                     :س

  مرده، چه حكمي دارد؟
    

خواني درست است و نه بـراي         اجاره كردن فردي نه بر اي موسيقي و نوحه          :ج

.معصيت و گناهي ديگر
1

  
  
    

براي گفتن اذان، اقامه، آموزش قرآن و انجام حج، چـه           اجاره نمودن فردي      :س

  حكمي دارد؟
    

، اجاره نمودن فردي بـراي تمـاميِ ايـن مـوارد،             ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

.باشد درست نمي
2

  

                                                 
ي اجاره نمودن جهت معصيت و گناه است؛ و معصيت نيز در خورِ اجرت و مـزد                   زيرا چنين مواردي، از زمره      -1

 )»هدايه«به نقل از . (باشد نمي
ن اختـصاص دارد،    در نزد ما احناف، اصل آن است كه هر طاعتي كه به مسلما            : گويد» هدايه«ي كتاب     نويسنده  -2

باشـد، مـزد       بر آن است كه هر طاعتي كه براي اجير متعين نمـي             ;اجاره در آن درست نيست؛ و امام شافعي       

پـردازد و در پايـان        به بيان دلائل و بـراهين احنـاف مـي         » هدايه«ي    گرفتن در آن صحيح است، آن گاه نويسنده       

موزش قرآن را نيكو و پسنديده         به جهت تعليم و آ     و برخي از مشايخ ما احناف، امروز گرفتن اجرت        : گويد  مي

اند؛ زيرا ضعف و سستي در تعليم امور ديني به وجود آمده است و در صورت منع نمودن از مزد گرفتن،                       دانسته

  .گردد؛ و فتوا نيز بر همين قول است حفظ قرآن ضايع مي

 اجـرت بـه جهـت گفـتن اذان، حـج،            دارد كه گـرفتن     نيز نخست چنين بيان مي    » كنز الدقائق «ي    نويسنده    

سـپس در  .  همين است ;امامت و تعليم قرآن و فقه درست نيست؛ همچنان كه اصل نيز در نزد امام ابوحنيفه      

  .امروز فتوا به جواز گرفتن اجرت به خاطر تعليم قرآن است: گويد ادامه مي

 ـ        : گويد  مي) 5/124(» كنز«در شرح   » زيلعي«     ذهب متـأخرين مـشايخ بلـخ       جواز مـزد در تعلـيم قـرآن، م

متقدمين اصحاب مـا چـون انـدك بـودن          : اند  ها اجرت در تعليم قرآن را مستحسن دانسته و گفته           باشد؛ آن   مي

ها مشاهده نمودند، جواب خويش را بـر جـواز ا جـرت تعلـيم قـرآن        حافظان و تمايل و گرايش مردم را بدان       

هـا در نظـر       هـايي را نيـز بـراي آن         ل، هـدايا و بخـشش     مبتني ساختند، و حال آن كه در گذشته، در بيـت المـا            

  ها را در معاش و معادشان كمك نمودند و از روي مروت آن ها احسان مي بدان نيز پژوهان دانش و گرفتند مي
�
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152 سيري در مسائل قدوري

نمودند، در آن زمان به جهت بيم از ضايع شدن قرآن و به خاطر تشويق مردم به تعلـيم و فراگيـري                        و ياري مي    �

ي واجباتـشان تحريـك و تـشويق شـوند؛ از ايـن رو                اند تا مردم به اقامه      جوب تعليم قرآن فتوا داده    قرآن، به و  

  .حافظان قرآن زياد شد

انـد، و تعـداد       ي آن امور از ميان رفته است، حافظان قرآن به زندگي خويش مشغول شـده                اما امروز، همه      

سيار اندك شده و فرصتي را نيز براي اين كـار پيـدا             ي خدا تعليم دهند، ب      افرادي كه تنها به خاطر ثواب و رضا       

دارد؛ اگر چنانچه باب تعلـيم در برابـر اجـرت و              ها را از چنين كاري بازمي       كنند؛ زيرا نيازهاي ايشان، آن      نمي

مزد براي ايشان گشوده نگردد، تعليم قرآن از ميان خواهد رفت؛ از اين رو به خاطر عدم از ميان رفـتن قـرآن،                       

  .اند جرت گرفتن در برابر تعليم قرآن فتوا داده و آن را نيكو و پسنديده دانستهبه جواز ا

در روزگار ما به جواز تعليم فقه در برابر اجرت نيز فتوا داده شده است؛               : گويد» النهاية«ي كتاب     نويسنده    

 خـاء، روسـتايي در      بـه فـتح هـر دو      : خيزاخز(استاد ما، ابومحمد عبداالله خيزاخزي      : گويد  آن گاه در ادامه مي    

در روزگار ما براي امام، مؤذن و معلم، گـرفتن اجـرت درسـت              : گويد  مي» روضة الزندويسي «در  ) بخارا است 

هاي فقه بـه خـاطر        نيز همين گونه آمده است؛ و اجاره گرفتن مصحف و كتاب          » الذخيرة«باشد و در كتاب       مي

  .تباشد، درست نيس آن كه در ميان مردم متعارف و معمول نمي

اند تا به جواز اجرت گرفتن در برابر تعليم قرآن فتوا             متأخرين شوافع نيز ناگزير از آن شده      : نگارنده گويد     

گيرنـد مناسـب اسـت تـا تنهـا            دهند؛ چرا كه در آن مصلحت امت را ديدند؛ پس براي كساني كه اجرت مـي               

 بگيرنـد؛ همچنـان كـه       -  آن هم جهت بـرآورده سـاختن نيازهـاي ضـروري خـويش             -مقداري از اجرت را     

شان به خاطر مشغوليت به رتق و فتَق امور مسلمانان، مقداري را از                در دوران خلافت    2 و عمر   2ابوبكر

انـدوزي    گيرند مناسب اسـت كـه اجـرت را بـراي ثـروت              گرفتند؛ و براي كساني كه اجرت مي        المال مي   بيت

ي خود ضرورت،     بسنده كنند؛ زيرا ضرورت به اندازه     نگيرند، بلكه با صبر و قناعت به اجرتي اندك و ناچيز            

  .گردد مقدر و تعيين مي

پس از آن، علماء و صاحب نظران مذهب امام شافعي، به جواز اجرت گرفتن براي تعليم قرآن، فقـه، اذان                        

  .اند و امامت نيز فتوا دادند؛ اما علاوه از اين موارد، در ديگر امور، فتوا به گرفتن اجرت نداده

 در  - بر قبـرش نـور ببـارد         -از استاد امام رباني و رئيس مفتيان در روزگار خويش، رشيد احمد گنگوهي                  

مـزد گـرفتن بـه      : مورد گرفتن اجرت در برابر قرآن خواندن در نماز تراويح سؤال شد؟ ايشان در پاسخ گفتنـد                

امت، تعليم و وعظ و ارشـاد را بـه          خاطر قرآن خواندن در نماز تراويح حرام است، و علماي متأخرين، اذان، اق            

شـود؛ و قيـاس آن بـر اذان     اند؛ ولي در خواندن قرآن در تراويح، ضرورتي ديده نمي         خاطر ضرورت استثنا كرده   

  )فتاواي رشيديه. (باشد نيز نادرست و غلط مي

 ـ                  گاهي اوقات چنين گفته مي         رآن را  شود كه اگر چنانچه حافظـان، قـرآن را در نمـاز تـراويح نخواننـد، ق

توانند بدون گرفتن اجرت، قرآن را در نماز تراويح بخوانند؛ و در ايـن                ها مي   آن: گوييم  كنند؟ ما مي    فراموش مي 

  رـخاط به فقط و داشتي چشم گونه ماند؛ و هر گاه حافظان بدون هيچ صورت قرآن نيز برايشان محفوظ مي
�

   



153 كتاب اجاره  

  )مسئولیّت و تعهّد کارگر و مزدور(ضمانت اجیر 
  
    

ق اجرت و   آيا علماء و صاحب نظران فقهي، اجير را از حيث كار و استحقا              :س

  اند؟ بندي كرده مزد، تقسيم
    

  : بر دو قسم استاجير  :ج

 .اجير مشترك .1
2. اجير خاص. 

  
    

  شود؟ گفته مي» اجير مشترك«به چه كسي   :س
    

شود كه كارش به فرد معينـي اختـصاص           به كسي گفته مي   » اجير مشترك «  :ج

رز و  دهد؛ مانند رنگ    ندارد و هر كس بدو كاري را بسپارد، برايش انجام مي          

كننـد و      مراجعه كننده، كار مـي     مردمِي    كه براي همه  (شوي؛    گازر و جامه  

؛ از اين رو اجناسـي كـه در اختيـار           )كارشان به فرد معيني اختصاص ندارد     

  ;را دارد؛ و از ديدگاه امام ابوحنيفـه       » امانت«شود، صورت     ها نهاده مي    آن

                                                                                                                            
بخوانند، در آن صورت اين كارشان براي مـسلماناني كـه           رضاي خدا و ثواب و پاداش، قرآن را در نماز تراويح              �

  .شنوند نيز بهتر خواهد بود قرآن را مي

شود اجرتـي كـه مـردم بـر خوانـدن قـرآن بـه خـاطر ايـصال ثـواب بـه مـرده از                            و از اين جا دانسته مي         

ابـن عابـدين     «خاتمة المحققين، محمد امـين، مـشهور بـه        . باشد  گيرند، حرام و ناروا مي      خويشاوندان ميت مي  

، به نقـل از تقـي   »شفاء العليل و بل الغليل في حكم الوصية بالختمات و التهاليـل   «اش با عنوان      در رساله » شامي

باشد؛ زيـرا از هـيچ    اجرت گرفتن به خاطر تلاوت قرآن و اهداي ثواب آن به مرده درست نمي: گويد  الدين مي 

  .استاي نقل نگرديده  كدام از ائمه در مورد آن اجازه

هر گاه قاري به خاطر اجرت و مال، قرآن بخواند بـراي خـودش              : اند  علماء و صاحب نظران اسلامي گفته         

خواهـد بـراي مـرده اهـدا نمايـد؟ و             هيچ گونه ثواب و پاداشي نيست، سپس در اين صورت چه چيزي را مـي              

 يك از ائمه جواز گرفتن اجرت       رسد؛ و از هيچ     ترديد براي مرده تنها ثواب و پاداش اعمال نيك و صالح مي             بي

هـا نقـل      به خاطر تلاوت قرآن نقل نشده است؛ و اختلافي كه در مورد اجرت گرفتن يا اجرت نگـرفتن از آن                   

  )175رسائل ابن عابدين، ص . (شده است، فقط در مورد ا جرت گرفتن در برابر تعليم قرآن است
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154 سيري در مسائل قدوري 

انگاري و خيانـت و      ، بدون سهل  هها نهاده شد    اگر اجناسي كه در اختيار آن     

. نـدارد ها، هلاك و تلف گردد، ضـمانت          ناشيگري و كوتاهي از جانب آن     

 بر ايـن باورنـد كـه ضـمانت دارد و             ; و امام محمد    ;ولي امام ابويوسف  

  .گردد ضامن آن مي
  
    

لباس بر اثر   : اگر اجير در اثر عمل خويش، مال را تلف كرد؛ همانند اين كه              :س

بار بلغزد و بـر زمـين فـرو          ي  كننده  د، يا پاي حمل   كوبيدن رنگرز پاره گرد   

ي آن، بار را بسته باز گـردد، و يـا كـشتي بـه                 افتد، يا ريسماني كه به وسيله     

ها تلف شدن اين چيزهـا        خاطر كشيده شدن آن غرق گردد، در اين صورت        

  چه حكمي دارد؟
  
    

د؛ مگر  گرد  هاي مذكور تلف گردد، اجير ضامن آن مي         هر گاه مال به شيوه      :ج

آن كه انساني در كشتي غرق گردد، يا از بـالاي حيـوان بيافتـد، كـه در آن                   

  .شود صورت ضامن آن نمي

زد، و از     و همچنين اگر حجامتگر و نيشترزننده، كـسي را نـشتر و رگ            

مكان معروف و معمولش تجاوز نكرد و همانجا را رگ زد، ضـامن تلـف               

ل و معروفش تجاوز كرد و      گردد؛ ولي اگر چنانچه از مكان معمو        شدن نمي 

جايي ديگر را حجامت نمود و رگ زد، و باعث تلف شدن انساني گرديـد،               

  .گردد در آن صورت ضامن مي
  
  
    

  شود؟ گفته مي» اجير خاص«به چه كسي   :س
  
    

شود كه فردي او را اجيـر نمايـد تـا مـدت               به كسي گفته مي   » ّاجير خـاص  «  :ج

توسط فردي براي انجام كاري معين،      يعني  (مشخصي را در نزدش كار كند،       

 همانند اين كه كسي، فردي را به مدت يك          :به عنوان مثال  .) استخدام گردد 

  .ماه براي انجام كاري، يا چرانيدن گوسفندان اجير نمايد
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155 كتاب اجاره  

  

ي عمل خويش، مالي را تلف نمود، در اين صورت            اگر اجير خاص در نتيجه      :س

  حكم ضمانت آن چيست؟
    

اجيـر  (اسـتخدام شـده      معـين    سط ديگري بـراي انجـام كـاري       كسي كه تو    :ج

انگاري و ناشيگري و كوتـاهي   ، چنانچه در كار خود خيانت و سهل    )خاص

ي كـارش      كه در دستش يا در نتيجه      -ننموده باشد، ضامن تلف شدن اجناس       

شــود؛ ولــي اگــر چنانچــه در كــار خــود خيانــت و   نمــي-تلــف گرديــده 

تـاهي نمايـد، ضـامن تلـف شـدن اجنـاس            انگـاري و ناشـيگري و كو        سهل

  .گردد مي

  

  »ی ا جیر شده سفر کردن با برده«
  
    

تواند بـا     اي را براي خدمتگزاري خويش اجير نمود؛ آيا مي          اگر فردي، برده    :س

  آن برده به مسافرت برود؟
    

چنين كاري برايش درست نيست؛ مگر آن كه به هنگـام قـرار داد اجـاره،        :ج

 را شرط گذاشته باشد؛ و عدم جواز مسافرت با بـرده            مسافرت كردن با آن   

بدان خاطر است كه براي برده خدمت كردن به مستأجر در سـفر، بـسيار               

  .فرسا است سخت و طاقت

  

  »شود؟ در چه وقت، اجیر و مزدور مستحق مزد می«
    

  را بيان كنيد؟» استحقاق اجرت«جزئيات   :س
    

 فـارغ نگـردد، مـستحق اجـرت         ، تا زماني كـه از كـارش       »اجير مشترك «  :ج

اي كه خويشتن را در مدت اجاره         از همان لحظه  » اجير خاص «گردد؛ و     نمي

گـردد؛ گـر چـه        دهـد، مـستحق اجـرت مـي         در خدمت مستأجر قرار مي    

  . وي را در كاري نگمارد و از او كاري را نگرفته باشد،مستأجر
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156 سيري در مسائل قدوري 

  

 ـ«خواهيم جزئيات بيشتري را در مورد اسـتحقاق اجـرت             مي  :س » راي اجيـر  ب

ها بـا برخـي ديگـر         بدانيم؛ زيرا كارها فراوان و متنوع است و برخي از آن          

  ؟تفاوت دارند
    

گردد؛ بلكه اجير با  پرداخت اجرت تنها با بستن قرارداد اجاره، واجب نمي  :ج

  :گردد كه عبارتند از تحقق يكي از اين سه امر، مستحق اجرت مي

م قرارداد اجاره شـرط گـذارد كـه         اين طور كه به هنگا    . (به شرط تعجيل   .1

 .)اجاره بها را در همان اوان شروع بپردازد
، در قرارداد اجـاره     »تعجيل اجرت «زود پرداختن اجرت، بدون آن كه اين         .2

.شرط باشد
1 

 . مورد اجارهمنافعِِدريافت كردن  .3
» اسـتحقاق اجـرت   «و هم اينك به بيان برخـي از جزئيـات و تفاصـيل،              

  :پردازيم مي

توانـد    مـي دهنـده     اي را اجاره كرد، در اين صورت اجـاره           خانه اگر فردي،  .1

اجرت خانه را هر روز از مستأجر مطالبه نمايد؛ مگر آن كـه بـه هنگـام                 

 .بستن قرارداد اجاره، وقت استحقاق اجرت را تبيين و روشن نمايند
توانـد    اگر فردي، حيواني را اجاره نمود، در اين صورت صاحب حيوان مي            .2

، )پيمايـد  مسافتي كه مسافر در طول يك روز مي   ( هر مرحله    مزد آن را در   

 .از مستأجر بگيرد
 هر پيمانـه از آرد را       -:  به عنوان مثال   -اگر فردي، نانوايي را اجاره نمود تا         .3

اش بپزد، در اين صورت تا زماني كه نان را از             در مقابل يك درهم در خانه     

 .شود تنور درنياورده، مستحق اجرت نمي

                                                 
دهنـده پرداخـت نمـود، در آن          اجرت را براي اجاره   معنايش اين است كه اگر مستأجر عجله و شتاب نمود و              -1

اين مورد همانند وام مؤجل و مهلت داري است كه بـدهكار عجلـه              ... گردد  دهنده مالك آن مي     صورت اجاره 

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (دهد نموده و پيش از فرا رسيدن زمان تحويل وام، آن را به طلبكار تحويل مي
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157 كتاب اجاره  

، كسي را اجاره نمود تـا بـرايش خـشت بزنـد؛ از ديـدگاه امـام                  اگر فردي  .4

گردد كه خشت را راسـت         زماني آن اجير، مستحق اجرت مي       ;ابوحنيفه

 بر اين باورند كـه زمـاني         ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  . و سرپا كند  

روي ) پس از خشك شدن   (گردد كه خشت را       آن اجير مستحق اجرت مي    

 .يگر قرار دهدهم بچيند و كنار يكد
  
  
    

اگر فردي، آشپزي را اجاره نمود تا غذايي را براي ضيافت و جـشن بپـزد؛ و       :س

آشپز نيز غذا را پخت، در آن صورت در چه وقت آشـپز مـستحق اجـرت                 

  گردد؟ مي
  
    

هـا    گردد كه غذا را براي ميهمانان در ظرف         زماني آشپز مستحق اجرت مي      :ج

ي كارهاي آشـپز      ن غذا در ظرف، از زمره     بريزد؛ زيرا در عرف مردم، ريخت     

  .باشد مي
  
  

  

  :فايده
  
  

اي در اجنـاس و اشـياء         و كارگري كه براي كارش، اثر و نـشانه        كننده    هر توليد   

شوي، برايش اين حق وجـود دارد كـه           رنگرز و گازر و جامه    : وجود دارد، همانند  

 و آن دگهدارپس از پايان كارش، جنس را تا زمان پرداخت مزدش در نزد خويش ن        

  .را به صاحبش تحويل ندهد

حمـال و   : گـردد، هماننـد     ي كارش در جنس ظاهر نمـي        و كسي كه اثر و نشانه       

كشتيبان؛ اين حق را ندارند تا به خاطر گرفتن مزدشان، جـنس را در نـزد خـويش                  

  .نگه دارند و آن را به صاحبش تحويل ندهند
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158 سيري در مسائل قدوري 

  » و اجیر١أجرای از شرایط اجاره؛ و اختلاف میان مست پاره«
  
    

و سازنده شرط گذارد كه تنها خودش       كننده    اگر چنانچه مستأجر بر توليد      :س

تواند براي ساختن آن شيء، از ديگري كـار           فلان شيء را بسازد؛ آيا وي مي      

  بگيرد؟
    

  .چنين حقي را نداردكننده  در اين صورت فرد توليد  :ج
  
    

ر توليد آن شيء را مق         :س نكنـد و   كننـده     يد به عمل توليـد    اگر چنانچه مستأجِ

  توليد آن را مطلق و عام بگذارد، در آن صورت تكليف چيست؟
    

و سازنده درست است كه براي ساختن آن        كننده    در اين صورت براي توليد      :ج

  .شيء از ديگري كار بگيرد
  
    

هـاي   ي لبـاس  اگـر ايـن لبـاس را بـه شـيوه     «: اگر فردي به خياط چنين گفت    :س

ي  باشـد؛ و چنانچـه آن را بـه شـيوه           وختـي، مـزدت يـك درهـم مـي         فارسي د 

؛ در اين صورت حكـم      »ودهاي رومي دوختي، مزدت دو درهم خواهد ب ـ         جامه

  اي چيست؟ چنين اجاره
    

اي درست است؛ و فرد خياط هر كدام از آن دو كار را               چنين قرارداد اجاره    :ج

هـاي   ي لباس را به شيوهيعني اگر لباس . (گردد انجام داد، مستحق مزد آن مي    

هاي رومـي     فارسي دوخت، مستحق يك درهم؛ و اگر آن را به هيأت لباس           

  .)گردد دوخت، مستحق دو درهم مي
  
    

اگر چنانچه اين لباس را امروز بدوزي، در        «: اگر فردي به خياط چنين گفت       :س

                                                 
فردي است كه ديگري را براي انجام كاري به اجيري و مزدوري بگيرد؛ زيرا كـه       :  در اينجا  »مستأجِر«مراد از     -1

، و به فردي كـه ديگـري را بـراي انجـام كـاري بـه       ]به فتح جيم[» مستأجر«در زبان عربي به اجير و مزدور،        

 ]مترجم. [گويند مي] به كسر ميم[» مستأجِر«گيرد،  اجيري و مزدوري مي
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159 كتاب اجاره  

 گيري، و اگر آن را فردا بدوزي، نيم درهم به تو تعلـق          مقابل آن يك درهم مي    

  اي چيست؟ ؛ حكم چنين اجاره»خواهد گرفت
    

 بر اين باور است كه اگر لباس را در همـان روز دوخـت،                ;امام ابوحنيفه   :ج

گـردد؛ و اگـر چنانچـه لبـاس را فـرداي آن روز       مستحق يـك درهـم مـي     

اجـرت  «گيـرد؛ و نبايـد        بدو تعلّق مـي   » اجرت مثل «دوخت، در آن صورت     

  .، از نصف درهم تجاوز كند»مثل

 برآنند كـه هـر دو شـرط جـايز            ; و امام محمد    ;ولي امام ابويوسف  

است؛ از اين رو شخص خياط بر مبناي آن چه با مستأجر شرط گذاشـته و                

  .گردد به توافق رسيده، مستحق اجرت مي
  
  
    

اگر چنانچه فردي، لباس را به خيـاط يـا رنگـرز داد؛ و خيـاط نيـز آن را                      :س

ود؛ سپس ميان صاحب لباس و خياط و        دوخت و رنگرز هم آن را رنگ نم       

رنگرز اختلاف به وجود آمـد؛ ايـن طـور كـه صـاحب لبـاس بـه خيـاط                    

من به تو دستور داده بودم كه اين لباس را قباء بدوزي، ولي تـو آن                «: گفت  مي

من چيزي را دوختم كه تو فرمـان        «: گفت  ؛ و خياط نيز مي    »را پيراهن نمودي  

  .»داده بودي

من به تو دستور دادم كه اين لباس «: گفت نگرز مي و يا صاحب لباس به ر     

؛ در اين صـورت سـخن       »را رنگ قرمز بزني و لي تو آن را رنگ زرد نمودي           

  شود؟ ها پذيرفته مي كدام يك از آن
  
    

هـا، سـخن صـاحب لبـاس همـراه بـا سـوگند وي پذيرفتـه                   در اين صورت    :ج

آن صـورت هـر     ياد كرد، در    گردد؛ از اين رو اگر صاحب لباس سوگند           مي

كدام از خياط و رنگرز به جهت مخالفت با امـر صـاحب لبـاس، ضـامن                 

گردند؛ و صاحب لباس نيز مختار است، اين طور كه اگر خواست              لباس مي 

لبـاس نادوختـه و رنـگ    (تواند خياط و رنگرز را به قيمت اصل لبـاس          مي
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160 سيري در مسائل قدوري 

هـا پرداخـت ننمايـد؛ و اگـر هـم             ضامن گرداند، و مـزدي را بـدان       ) نشده

. ها اجرت مثل را بپردازد      ها بگيرد و به آن      تواند لباس را از آن      واست مي خ

و نبايد اجرت مثل از اجرتي كه قبلاً در ميـان يكـديگر بـر آن بـه توافـق                    

  .اند، بيشتر گردد رسيده
  
    

تـو ايـن لبـاس را بـدون مـزد،           «: اگر چنانچه صاحب لباس به خياط گفـت         :س

من اين لباس را در مقابل ا جرت        «: فت؛ و خياط گ   »ساخته و پرداخته نمودي   

  گردد؟ ها چگونه فيصله مي ؛ در اين صورت در ميان آن»ام و مزد، ساخته
    

نظران فقهي احناف، اخـتلاف نظـر         در اين مسئله، در ميان علماء و صاحب         :ج

 بر اين باور است كـه در ايـن مـسئله، سـخن               ;وجود دارد؛ امام ابوحنيفه   

 بـر   ;شود؛ و امام ابويوسـف    ند وي پذيرفته مي   صاحب لباس همراه با سوگ    

آن است كه اگر چنانچه از قبل در ميان صـاحب لبـاس و خيـاط، تعامـل                  

پرداخت اجرت و مزد وجود داشت، در آن صورت به خياط اجرت تعلـّق              

تعامل پرداخت اجرت وجود نداشت، در        گيرد؛ و چنانچه در ميانشان،        مي

  .گيرد ميآن صورت به خياط اجرتي تعلّق ن

 بر اين عقيده است كه اگر چنانچه خياط در كارش بـه              ;و امام محمد  

گرفتن اجرت و مـزد، معـروف و مـشهور بـود، در آن صـورت سـخن وي                   

  .شود همراه با سوگندش پذيرفته مي

  

  فسخ اجاره
  
    

اگر يكي از دو طرف قرارداد اجاره وفات نمود، آيا قرارداد اجاره همچون               :س

  ؟ )گردد يا فسخ مي(ماند  باقي مياش  روال گذشته
    

  :در اين مسئله، تفصيل وجود دارد؛ اين طور كه  :ج

اگر قرارداد اجاره را براي خـودش منعقـد كـرده بـود، در آن صـورت                 
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161 كتاب اجاره  

گردد؛ ولي اگر چنانچه آن را بـراي كـسي            قرارداد اجاره با مرگش فسخ مي     

اره را براي مؤكـل      قرارداد اج  ،ديگر منعقد نموده بود؛ همانند اين كه وكيل       

 براي پسرش منعقد نموده     ، يا پدر  ؛ براي كودك  ، يا ولي و سرپرست    ؛خويش

  .گردد بود، در آن صورت قرارداد اجاره با مرگ وي فسخ نمي
  
    

  گردد؟ آيا قرارداد اجاره، با پيش آمدن عذري از عذرها فسخ مي  :س
    

گـردد؛ هماننـد      ميآري؛ قرارداد اجاره با پيش آمدن عذري از عذرها فسخ             :ج

اي را براي تجارت اجاره نمايـد، و پـس از آن        كسي در بازار، مغازه   : اين كه 

اي را بـه اجـاره و كرايـه دهـد،             ورشكست گردد؛ يا فردي، خانه يا مغازه      

هايش به حدي زياد شـود كـه          سپس مفلس و ورشكست گردد و بدهكاري      

ها را    نتواند آن بدهكاري  ها را به اجاره داده،        اي كه آن    جز از خانه و مغازه    

 قاضي قـرارداد اجـاره را فـسخ نمايـد، و             ها،  پرداخت نمايد؛ در اين صورت    

  .هايش به فروش برساند ي وي را به جهت پرداخت بدهي منزل و مغازه
  
    

اگر فردي، حيواني را براي مسافرت اجاره نمود؛ سپس از رفتن به مسافرت               :س

  آيد؟ سخ اجاره عذر به شمار مي آيا اين كار نيز در ف پشيمان شد؛
    

آيد كه در فـسخ قـرارداد         ي عذرهايي به شمار مي      آري؛ اين كار نيز از زمره       :ج

  .باشد اجاره، معتبر مي
  
    

دهـد؛ وي     فردي است كه چهار پايان خويش را براي مسافران به كرايه مي             :س

ايي برسـاند؛  او را به ج ـ) با يكي از چهارپايانش(بندد تا  با مردي قرارداد مي  

گـردد؛ در ايـن صـورت آيـا           آن گاه به دليل عذري، از سـفر منـصرف مـي           

  تواند اين قرارداد را فسخ نمايد؟ مي
    

باشـد؛ از ايـن رو بـر وي لازم            انصراف از سفر، عذر معتبري براي فسخ قرارداد نمي          :ج

  .است كه يا چهارپاي خود را با كارگر و مزدورش بفرستد و يا خودش با او برود
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162 سيري در مسائل قدوري 

  فاسد شدن اجاره با شروط
  
    

  گردد؟ آيا قرارداد اجاره، با شروط فاسد مي  :س
    

 بـا شـروطي كـه متناسـب و          - هماننـد خريـد و فـروش         -آري؛ اجاره نيز      :ج

  .گردد هماهنگ با قرارداد اجاره نباشد، فاسد مي
  
    

 ي فاسـد    هر گاه اجاره فاسد گردد، و اجير و مزدور نيز كارش را در اجاره               :س

  گردد؟ به پايان رساند؛ در اين صورت بر مستأجر چه چيزي لازم مي
    

 را بپـردازد؛ و     اجرت مثـل  در اين صورت بر مستأجر لازم است تا به اجير،             :ج

، از اجرتي كه قبلاً در ميان يكـديگر بـر آن بـه توافـق     اجرت مثلنبايد اين  

  .اند، بيشتر گردد رسيده

  

  شرط گذاشتن حقّ اختیار در اجاره
  
    

  در قرارداد اجاره درست است؟»  اختيارحقّ«آيا شرط گذاشتن   :س
    

باشد؛ همچنان    آري؛ شرط گذاشتن حقّ اختيار در قرارداد اجاره صحيح مي           :ج

  .كه در خريد و فروش درست بود
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165 كتاب شفعه  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» شفعه«معناي لغوي و شرعي   :س
    

جمع كردن، ادغـام    (» ضم«گرفته شده و به معناي      » شفع«ي    اژه، از و  »شفعه«  :ج

.باشد مي)  ضميمه كردن، پيوست نمودن، زوج، جفت كردن،
1

  

حقّ تملكّ  : عبارت است از  » شفعه«و در اصطلاح صاحب نظران فقهي،       

و بـه   . (در خانه و زمين، به جهت دفع ضرر و زيان همسايگي و همجـواري             

اي   انتقال سهم شريك يـا همـسايه      : طلاح شرع در اص » شفعه«تعبيري ديگر،   

ي ديگر است به طوري كه اگـر شـريك و همـسايه،               به شريك و همسايه   

ي او حـق دارد بـه         سهم خود را به شخص ثالثي بفروشد، شريك و همسايه         

  .)همان قيمت، سهم فروخته شده را به خود برگرداند

ه فروش برساند؛  هر گاه شخصي، خانه يا زمين خويش را ب  :به عنوان مثـال   

ي وي از اين فروش اطلاع و آگاهي يابند، در آن صورت              و شريك يا همسايه   

ها حق دارند تا به فروش خانه يـا زمـين اعتـراض كننـد و جـنس مـورد                      آن

 ديگـر آن را خريـده اسـت، خريـداري           يمعامله را به همان قيمتي كه كـس       

  .گويند مي» شفيع«گردد،  براي وي ثابت مي» شفعه«نمايد؛ و به كسي كه حقّ 

                                                 
اند كه كالاي به فروش گذاشته شده به زمين صاحب شـفعه ضـميمه                تعبير كرده » ضم« خاطر به     را بدان  شفعه  -1

عبـارت  » البنايـة «علامه عينـي در كتـاب      .) ي هدايه نيز به همين موضوع اشاره نموده است            نويسنده. (گردد  مي

اش   ملك همـسايه  اش،    زيرا صاحب شفعه به جهت وجود خانه      : ي هدايه را چنين تشريح نموده است        نويسنده

گرفته شده است؛ زيرا كسي كـه مـورد         » شفاعت«ي    گرداند؛ و از همين كلمه، واژه       را به سوي خود ضمميه مي     

 .گردد ، به سوي اهل ثواب ضميمه مي)مشفوع له(گيرد  شفاعت قرار مي
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  را بيان كنيد؟» شفعه«جزئيات وجوب   :س
    

گيرد كه در نفس كـالاي بـه          ي نخست به كسي تعلّق مي       حقّ شفعه در وهله     :ج

فروش گذاشته شده، شريك و سهيم باشد؛ سپس براي كـسي اسـت كـه در                

سهم آب و راه، شـريك و سـهيم         : حقِّ كالاي به فروش گذاشته شده، مانند      

  .باشد س از آن شفعه براي همسايه واجب ميباشد؛ و پ

كسي كه در نفسِ كالاي به      (» شريك«از اين رو در هنگام موجود بودن        

اي بـراي شـريك       ، هيچ گونه حق شفعه    )فروش گذاشته شده شريك است    

در سهم آب و راه و همسايه وجود نـدارد؛ و اگـر چنانچـه شـريك، حـق                   

ق شفعه، از آنِ كسي است      ي خويش را واگذار كرد، در آن صورت ح          شفعه

ي خـويش را      كه در سهم آب يا راه شريك است؛ و اگر او نيز حـق شـفعه               

  .گردد واگذار نمود، در آن صورت حق شفعه براي همسايه ثابت مي
  
    

تثبيـت  » شـفعه «گـردد؟ و در چـه وقـت،           ثابت مـي  » شـفعه «در چه وقت،      :س

  گيرد؟ شود؟ و در چه وقت، در ملكيت قرار مي مي
    

شـود،    گردد، و با گواه گرفتن، تثبيت مي        با قرارداد معامله ثابت مي    » شفعه«  :ج

 هر گاه مشتري آن را تحويل دهد؛        -و با تحويل گرفتن كالاي مورد معامله        

  .گيرد  در ملكيت قرار مي-يا قاضي به تحويل دادن آن حكم نمايد 
  
  
    

  را بيان داريد؟» شاهد گرفتن براي تثبيت شفعه«صورت   :س
  
    

از فروش مورد شفعه آگاهي يابد، دو نفر        ) صاحب حقّ شفعه  (هر گاه شفيع      :ج

را در همان مجلسي كه در آن حضور دارد و از فروش مورد شـفعه اطـلاع                 

در (يافته است، گواه بر اين قضيه بگيرد كـه وي خواهـان شـفعه اسـت؛ و                  

تـه  گف» طلـب مواثبـه   «به اين شـاهد گـرفتن،       ) نظران فقهي   اصطلاح صاحب 

  .شود مي
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167 كتاب شفعه  

مـورد معاملـه    سپس شفيع از آن مجلس بلند شود و اگر  چنانچه كالاي             

در دست فروشنده بود، بر فروشـنده گـواهي دهنـد، و اگـر كـالاي مـورد                  

معامله در دست خريدار بود، بر خريدار شهادت دهنـد؛ و يـا در نزديكـي                

 صـورت    در ايـن    زمين، گواهي به شفعه دهند؛ و چون اين كار را انجام داد،           

) در اصطلاح صاحب نظـران فقهـي      (گردد؛ و     حق شفعه براي وي تثبيت مي     

  .گويند مي» طلب تقرير«به اين صورت، 
  
    

تمـامي امـور مزبـور را انجـام داد؛          )  حق شفعه  بصاح(اگر چنانچه شفيع      :س

ي خويش را به تأخير انداخت و به مدت چنـد روز نـزد                سپس طلب شفعه  

  گردد؟ ي وي ساقط مي  تأخير، حق شفعهقاضي حاضر نشد، آيا با اين
    

به مجـرد   (» طلب مواثبه « اگر اين تأخير پس از        ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

طلـب  «، و پـس از      )آگاهي يافتن از فروش مورد شـفعه، آن را طلـب نمايـد            

گردد  ي وي ساقط نمي     باشد، حق شفعه  » تقرير
1

 بـر ايـن      ;؛ ولي امام محمد   

 بـه   -گـرفتن    پس از شـاهد      -اش را     چه طلب شفعه  باور است كه اگر چنان    

ي وي باطل     مدت يك ماه بدون عذر ترك نمايد، در آن صورت حق شفعه           

.گردد مي
2

  
  
    

  ام و آسياب چيست؟حكم شفعه در حم  :س
    

 گر   واجب است؛ ) اموال غيرمنقول و دارايي ملكي    (شفعه در ملك و زمين        :ج

                                                 
ن آمـده اسـت كـه       روايت امام ابويوسف نيز مطابق با روايت امام ابوحنيفه است؛ و در روايتي ديگر از او چني                  -1

اش باطـل     اگر چنانچه مخاصمه و مشاجره را در يكي از مجـالس قاضـي تـرك كنـد، در آن صـورت شـفعه                      

 )به نقل از هدايه. (گردد مي
فتوا به قول امـام ابويوسـف و        : در هدايه آمده است   . فتوا به قول امام محمد است     : گويد» المستصفي«ي    نويسنده  -2

زيرا هر گاه حق شفعه ثابت گردد، در آن صورت همانند           . هب نيز همين است   امام ابوحنيفه است؛ و ظاهر مذ     

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (گردد سائر حقوق جز به تصريح اسقاط آن، ساقط نمي
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168 سيري در مسائل قدوري 

ام، آسياب، چـاه     نباشد؛ از اين رو حم     چه آن ملك و زمين، قابل تقسيم هم       

  .باشند و منازل كوچك نيز در تحت اين عموم داخل مي
  
    

  حكم شفعه در خانه و درخت خرما چيست؟  :س
    

ختـه شـوند،    وي آن فر    هر گاه خانه و درخت خرما بدون حياط و عرصـه            :ج

  .ها وجود ندارد اي در آن شفعه
  
    

  گردد؟ شفعه واجب ميا، ه آيا در كالاهاي تجاري و كشتي  :س
    

  .اي وجود ندارد شفعهها  در كالاهاي تجاري و كشتي  :ج
  
    

  آيا در استحقاق شفعه، تفاوتي ميان مسلمان و ذمي وجود دارد؟  :س
    

اند و در ايـن زمينـه هـيچ     در استحقاق شفعه، مسلمان و ذمي برابر و يكسان         :ج

  .يك بر ديگري برتري ندارد
  
    

ي بخشش و هديه، مالك شـد،         كسي زميني را به وسيله    : ان مثال اگر به عنو    :س

  گردد؟ آيا در اين صورت شفعه در آن واجب مي
    

گـردد كـه وي       در اين زمينه، اصل آن است كه شفعه در صورتي واجب مي             :ج

كند كه اين عـوضِ       زمين را در مقابل عوضِ مالي، مالك گردد؛ و فرقي نمي          

  . به شرط عوضد يا با بخششِمالي، با خريدن تحقق پيدا كن

 كه هيچ گونه عوضي در آن       -ولي اگر چنانچه زمين را با بخششِ محض         

گـردد؛     مالك گرديد، در آن صورت در آن شفعه واجـب نمـي            -باشد    نمي

  .گردد هاي ذيل، شفعه واجب نمي بنابراين در صورت

 ـ   . (فردي در مقابل خانه، زني را به عقد خويش درآورد           ر يعني خانه را مه

 .)زن قرار دهد
  .زني در مقابل خانه، از مرد خلع نمايد 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.



169 كتاب شفعه  

  .اي را اجاره نمايد در مقابل آن منزل، خانه 

  .در مقابل آن خانه، بر قتل عمد مصالحه نمايد 

  .اي را آزاد كند در مقابل آن خانه، برده 

مصالحه بر اسـاس    . (اي انكار يا سكوت، مصالحه نمايد     ردر مقابل خانه، ب    

كه شخصي ادعا كند كه حق و طلبـي از ديگـري دارد؛ در               آن است    :انكار

كند، امـا بـه خـاطر آن كـه            اينجا مدعي عليه موضوع را اساساً انكار مي       

كنـد،  پيدا  كارشان به دادگاه و مرافعه كشيده نشود و از شرّ مدعي نجات             

مـصالحه براسـاس    و   .نماينـد   در مورد پرداخت چيزي بـا هـم توافـق مـي           

خصي ادعا كند كه از ديگري طلبي دارد، و مـدعي            آن است كه ش    :سكوت

نمايد، در ايـن صـورت        كند و نه آن را تكذيب مي        عليه نه آن را تأييد مي     

 براي حـل و     جايز است كه مدعي و مدعي عليه در مورد پرداخت چيزي          

  .)فصل نزاع به توافق برسند

آن مـصالحه نمـود، در      » اقـرار «بـراي     ولي اگر چنانچه در مقابل خانـه،      

گردد؛ زيرا مـصالحه براسـاس اقـرار، بـه معنـاي              صورت شفعه واجب مي   

 آن است كه شخصي ادعا      :مصالحه براساس اقرار  و  . (است» فروش آن خانه  «

پـذيرد و در      كند كه حق و طلبي از ديگري دارد و او هم ادعاي مدعي را مي              

  .)كنند مقابل پرداخت خانه، با هم مصالحه مي
  
    

، چگونـه بـراي شـفيع       طلـب تقريـر    و پس از     طلب مواثبه از  ، پس   حق شفعه   :س

  آيد؟ به دست مي) صاحب حق شفعه(
    

شفيع به نزد قاضي برود و ادعا كند كه فلاني، خانه يا زمينـي را خريـداري                   :ج

ي خويش را خواهانم؛ قاضي       نموده و من نيز در آن خانه يا زمين، حق شفعه          

 - خريـدار    -ين از مـدعي عليـه       نيز در مورد خريد و فروش آن خانه و زم         

ي    ملكي كه شفيع به وسـيله      -بپرسد؛ اگر چنانچه خريدار به ملك مدعي        

 اعتراف نمود، در آن صورت قاضي دستور دهد         -كند    آن حق شفعه پيدا مي    
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170 سيري در مسائل قدوري 

تا خريـدار، زمـين يـا خانـه را بـه شـفيع تحويـل دهـد و قيمـت آن را از                        

  .بستاند شفيع

فيع را در مورد شفعه انكار نمـود، در آن          و اگر چنانچه خريدار، حق ش     

وادار ) شـاهد آوردن  (ي بينـه       را بـه اقامـه     - شـفيع    -صورت قاضي، مدعي    

سازد؛ اگر مدعي از اقامه نمودن بينه ناتوان و عاجز گرديد، در آن صـورت               

خريدار سوگند ياد نمايد؛ اين طور كه به خدا سوگند بخورد كه وي نسبت              

كنـد،    ي آن ادعاي شفعه مي       به وسيله  - شفيع   -دعي  به ملكيت چيزي كه م    

  .و اطلاعي نداردهيچ گونه آگاهي 

ي   و اگر خريدار از سوگند ياد كردن انكار ورزيد و يا شفيع بر آن اقامه              

 بپرسد كه آيا آن     -عليه     مدعي -بينه نمود، در آن صورت قاضي از خريدار         

ريداري نمودن آن را نيز     را خريداري نموده است يا خير؟ و اگر چنانچه خ         

انكار نمود، در آن صورت قاضي به شفيع دسـتور دهـد تـا بـر ايـن قـضيه،                    

ي بينه نمايد؛ و اگر از اقامه نمودن بينه و دليل و شاهد عاجز گرديـد،                  اقامه

در آن صورت از خريدار خواسته شود تا سوگند بخورد؛ بدين ترتيـب كـه               

؛ يـا   »ام  خانـه را خريـداري ننمـوده      خورم كـه آن       به خدا سوگند مي   «: بگويد

 بـه   - مـدعي    -خورم كه اين شـفيع        به خدا سوگند مي   «: چنين سوگند بخورد  

  .»اي كه بيان نموده، مستحق شفعه در اين خانه نيست گونه
  
  
    

هر گاه شفيع به خاطر خصومت و مرافعه با مدعي عليه، در مجلس قاضـي                 :س

 قيمت جنس مـورد شـفعه را نيـز          حاضر گردد، آيا بر وي لازم است تا پول        

  حاضر نمايد؟
  
    

ه نمودن قاضي، بر شفيع لازم نيست تا پول قيمت جنس مـورد             لپيش از فيص    :ج

شفعه را حاضر نمايد؛ و هر گاه قاضي براي شفيع حق شفعه را فيصله نمود،               

  .در آن صورت بر وي لازم است تا قيمت جنس مورد شفعه را احضار نمايد
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171 كتاب شفعه  

  

اش گرفت، سـپس متوجـه عيبـي در            منزلي را به خاطر حق شفعه      اگر شفيع   :س

ي وجود  صجنس مورد شفعه شد؛ يا از اول، در جنس مورد شفعه، عيب و نق             

توانـد جـنس      ها شـفيع مـي      داشته، ولي آن را نديده است؛ آيا در اين صورت         

  به صاحبش برگرداند؟» خيار رؤيت«يا » خيار عيب«مورد شفعه را با 
    

ي   ع اين حق را دارد تا جنسِ معيـوبِ مـورد شـفعه را بـه وسـيله                 آري؛ شفي   :ج

  .به صاحبش بازگرداند» خيار رؤيت«يا » خيار عيب«
  
    

، با فروشنده مخاصمه و مرافعه      )در مورد استحقاق شفعه   (تواند    آيا شفيع مي    :س

  نمايد؟
    

اگر چنانچه جنس مورد شفعه، در دست فروشنده بود، در آن صورت شفيع               :ج

تواند با وي در مورد شفعه، مخاصمه و مرافعه نمايد؛ ولي قاضي تا زمان               مي

مبنـي بـر اسـتحقاق      (حاضر شدن خريدار، به شـهادت و گـواهي شـاهدان            

گوش نكند؛ و هر گاه خريدار در مجلس قاضي حاضـر شـد، در آن               ) شفعه

 و قاضي حكم بـه شـفعه       .ه را در حضور وي فسخ نمايد      لصورت قاضي معام  

شنده كرده و ضمانت قيمت در وقت استحقاقِ مورد شفعه را به            را عليه فرو  

  .ي فروشنده واگذارد عهده
    

اگر شفيع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آگـاهي يافـت، ولـي گـواه                   :س

ي خويش را تـرك نمـود، در آن صـورت حكـم                شفعه قاتحقگرفتن بر اس  

  چيست؟
    

و آگـاهي يابـد، و بـا        هر گاه شفيع از فروش جـنس مـورد شـفعه، اطـلاع                :ج

اش را دارد، آن را تـرك         وجودي كه توان گواه گرفتن بر اسـتحقاق شـفعه         

  .گردد اش باطل مي كند، شفعه مي

گردد اگر در مجلسِ آگـاه شـدن، شـاهد            ي او باطل مي     و همچنين شفعه  

  .كنندگان يا نزد زمين شاهد نگرفت گرفت و نزد معامله
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172 سيري در مسائل قدوري 

  

رابـر عوضـي كـه آن را تحويـل گرفتـه،            ي خويش را در ب      اگر شفيع، شفعه    :س

  مصالحه نمود، در اين صورت تكليف چيست؟
    

گردد، و بر وي واجب است تـا عوضـي را    اش باطل مي   در اين صورت شفعه     :ج

  .ي خويش گرفته به صاحبش باز گرداند كه در برابر شفعه
  
    

ط هـا، شـفعه نيـز سـاق         اگر شفيع يا خريدار وفات كنند، آيـا بـا وفـات آن              :س

  گردد؟ مي
    

گـردد و اگـر چنانچـه خريـدار           ي وي باطل مـي      هر گاه شفيع بميرد، شفعه      :ج

  .گردد وفات نمايد، در اين صورت شفعه ساقط نمي
  
    

توانـست ادعـاي شـفعه        ي آن مي     كه به وسيله   -اگر شفيع ملك خويش را        :س

   فروخت، در اين صورت حكمش چيست؟-كند 
    

توانست ادعـاي شـفعه       ي آن مي    را كه به وسيله   هر گاه شفيع ملك خويش        :ج

ي وي، به فروش رسـاند، در         ي قاضي به ثبوت حقِ شفعه       كند، پيش از فيصله   

  .گردد اش باطل مي  آن صورت شفعه
  
    

اش وكيل نمود؛ و شخص وكيـل         اگر فردي، كسي ديگر را براي فروش خانه         :س

و آن  ) ا پـذيرفت  وكالـت ر  (نيز با وجودي كه در آن خانه حق شفعه دارد،           

خانه را به فروش رساند؛ در اين صورت آيا براي وكيل درست است تـا در                

  آن خانه ادعاي شفعه نمايد؟
    

اي بـراي     ي وكيل ضايع گرديده و هيچ گونه شفعه         در اين صورت حق شفعه      :ج

  .وي وجود ندارد
  
    

 ـ        اگر فرد خريدار، كسي را براي خريد خانه         :س ل اي وكيل كرد؛ و شـخص وكي

و آن  ) وكالـت را پـذيرفت    (نيز با وجودي كه در آن خانه حق شفعه دارد،           
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173 كتاب شفعه  

خانه را براي خريدار، خريداري  نمود؛ در اين صورت آيا براي وكيل حـق               

  اي در آن خانه وجود دارد؟ شفعه
    

در اين صورت براي وكيل، حق شفعه وجود دارد و با خريداري نمـودن آن                 :ج

  .گردد اطل نميي وي ب براي ديگري، حق شفعه
  
    

اي را خريداري نمايد، ولي بيم آن دارد كه در ايـن              فردي قصد دارد كه خانه      :س

 با وجـودي كـه در آن        -معامله ضرر و زيان نمايد؛ از اين رو شخصي ديگر           

هاي خانه را از سوي فروشنده بـراي           عوارض و زيان   -خانه حق شفعه دارد     

رسد، اين شخص     پايان مي خانه به   ي    كند؛ و چون معامله     خريدار تضمين مي  

هاي خانه را از سوي فروشنده بـراي خريـدار تـضمين              كه عوارض و زيا ن    [

] زيرا وي صاحب حق شفعه اسـت؛      [اش گردد؛     خواهان حق شفعه  ] نموده،

  گردد؟ ي خويش مي آيا در اين صورت وي مستحق حق شفعه
    

ي خانـه از   ملـه مانـد؛ زيـرا معا     ي وي بـاقي نمـي       در اين صورت حق شـفعه       :ج

  .ي او به پايان رسيده و صورت گرفته است ناحيه
  
    

به كـسي فروخـت؛ آيـا در        » شرط خيار «به  ] خانه يا زميني را   [اگر فردي،     :س

اش بـا     تواند به خاطر حق شـفعه       مي] صاحب حق شفعه  [اين صورت شفيع    

  وي منازعه و دادخواهي نمايد؟
    

ق نـدارد كـه بـه خـاطر حـق           ح ـ) شفيع(در اين صورت صاحب حق شفعه         :ج

اش با فروشنده منازعه و مرافعه نمايد؛ زيـرا اختيـار فروشـنده مـانع                 شفعه

  .گردد خارج شدن جنس مورد معامله از ملكيت وي مي
  
    

به كسي ديگر فروخـت؛     » شرط خيار «به  ] خانه يا زميني را   [اگر فروشنده     :س

 نمـود؛ در ايـن      سپس حق اختيار را ساقط نمود، و شـفيع نيـز ادعـاي شـفعه              

  ي شفيع چگونه است؟ صورت حكم ادعاي شفعه
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174 سيري در مسائل قدوري 

  

توانـد خواهـان      هر گاه فروشنده حق اختيـار را سـاقط نمايـد، شـفيع مـي                :ج

  .اش گردد شفعه
  
    

خريـداري نمـود؛ سـپس      » شرط خيـار  «به  ] خانه يا زميني را   [اگر خريدار     :س

  اش گرديد، در اين صورت حكم چيست؟ شفيع خواستار حق شفعه
    

ي شفيع درست اسـت؛ زيـرا جـنس مـورد             در اين صورت ادعاي حق شفعه       :ج

  .معامله از ملكيت فروشنده خارج گرديده است
  
    

ي فاسد خريـداري نمـود، در ايـن صـورت             اي را با معامله     اگر فردي، خانه    :س

  حكم شفعه در آن خانه چگونه است؟
    

ايـد، در آن صـورت      ي فاسـد خريـداري نم       اي را بـا معاملـه       هر گاه خانـه     :ج

اي در جنس مورد معامله وجود ندارد؛ و در صورت فساد معامله، هر              شفعه

توانند معامله را فسخ نمايند؛ و هر گاه فـسخ            يك از خريدار و فروشنده مي     

  .گردد معامله ساقط گرديد، در آن صورت شفعه واجب مي
  
    

ك خريداري كنـد    اي را در مقابل شراب يا خو        اگر چنانچه فرد ذمي، خانه      :س

در حالي كه شفيع آن خانه، فردي مسلمان يا ذمي باشـد، در آن صـورت آن                 

   مسلمان يا ذمي، حق خويش را چگونه بايد بگيرند؟شفيعِ
    

ي خـويش را بـه مثـل شـراب و قيمـت               در اين صورت فرد ذمي، حق شفعه        :ج

 و  قيمت شـراب  اش را به ميزان       خوك بگيرد؛ و فرد مسلمان نيز حق شفعه       

  .خوك بگيرد
  
    

اگر شفيع و خريدار در ميزان قيمت جنس مورد شفعه اختلاف كردند، در               :س

  شود؟ اين صورت سخن كدام يك از آن دو پذيرفته مي
    

  .شود در اين صورت سخن خريدار به همراه سوگندش پذيرفته مي  :ج
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175 كتاب شفعه  

  

اگر هر يك از شفيع و خريدار بـر اثبـات سـخنش شـاهدي آورد، در ايـن                     :س

  ها فيصله و قضاوت نمايد؟ صورت قاضي چگونه بايد در ميان آن
    

  .شود رت سخن خريدار به همراه سوگندش پذيرفته ميودر اين ص  :ج
  
    

اگر هر يك از شفيع و خريدار بـر اثبـات سـخنش شـاهدي آورد، در ايـن                     :س

  ها فيصله و قضاوت نمايد؟ صورت قاضي چگونه بايد در ميان آن
    

 بر اين باورنـد كـه قاضـي بايـد بـه نفـع                ; و امام محمد     ;نيفهامام ابوح   :ج 

 بر آن است كه قاضي بايـد         ;شاهدانِ شفيع، فيصله نمايد؛ و امام ابويوسف      

  .به سود گواهانِ خريدار قضاوت كند
  
    

اگر چنانچه خريـدار و فروشـنده در ميـزان قيمـت جـنس مـورد شـفعه                    :س

آن چه كـه فروشـنده مـدعي آن         اختلاف كردند و خريدار قيمتي بيشتر از        

  است ادعا نمود، در اين صورت شفيع كدام قيمت را بگيرد؟
    

  :اين مسئله داراي دو صورت است   :ج

اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحويل گرفتـه بـود، در           .1

ي رآن صورت شفيع جنس مورد شفعه را به همان قيمتي بگيرد كه مـشت             

  .روشنده توجهي نشودگفته است و به سخن ف

و اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحويل نگرفتـه بـود،                .2

در آن صورت شفيع، جنس مورد شفعه را به همـان قيمتـي بگيـرد كـه                 

فروشنده گفته است؛ و در اين صورت گويا فروشنده، قيمت جنس مورد            

  .شفعه را براي خريدار پايين آورده است
  
    

افتد كه پس از معامله و توافق خريدار و فروشنده به             تفاق مي برخي اوقات ا    :س

كاهد، يا    آخرين قيمت، فروشنده از قيمت جنس مورد معامله چيزي را مي          

 جنس  ،ها اگر شفيع    افزايد؛ در اين صورت     خريدار به قيمت آن چيزي را مي      
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176 سيري در مسائل قدوري 

  مورد شفعه را گرفت، بايد كدام قيمت را بپردازد؟
    

يزي از قيمت جنس مـورد معاملـه را از خريـدار كـم              هر گاه فروشنده، چ     :ج

گردد؛ و اگر چنانچه  تمـامي قيمـت           نمايد، اين قيمت از شفيع نيز ساقط مي       

ي قيمـت از شـفيع سـاقط          را از خريدار ساقط كرد، در ايـن صـورت همـه           

و هـر گـاه     . گردد؛ زيرا چنين كاري به اصـل معاملـه، ارتبـاطي نـدارد              نمي

وشنده به قيمت جنس مورد معامله بيافزايـد، در         خريدار چيزي را براي فر    

  .گردد  شفيع لازم نميي قيمت بر  آن صورت زياده
  
    

اي را به صورت نسيه خريداري نمود؛ سپس شـفيع، ادعـاي       اگر فردي، خانه    :س

و خانه را به خاطر وجود حـق        (شفعه كرد و شفعه نيز براي وي فيصله شد          

ين صورت آيا بر شفيع لازم اسـت تـا          در ا ) شفعه از خريدار تحويل گرفت؛    

  قيمت خانه را به صورت نقدي و فوري بپردازد؟
  
    

تواند خانه را به قيمـت        در اين موضوع، شفيع مختار است؛ اگر خواست مي          :ج

 شـدن  يتوانـد تـا زمـان سـپر         نقدي و فوري بگيرد، و اگر هم خواست مـي         

ن   مهلتدر ايـن   [د؛ و ِ   صبر نمايـد و سـپس خانـه را تحويـل بگيـر             ،آن معي

به هـيچ عنـوان شـفيع بـر پرداخـت قيمـت فـوري و نقـدي وادار                   ] مسئله

  .گردد نمي
  
    

يـا وزنـي    ] كيلـي [اي    اي را در مقابـل چيزهـاي پيمانـه          اگر فـردي، خانـه      :س

ي حـق     بـه وسـيله   [خواهد تـا آن خانـه را          خريداري نمود؛ و شفيع نيز مي     

صورت شفيع چه چيزي را     ن  بگيرد؛ در اي  ] اش از فروشنده يا خريدار      شفعه

  براي فروشنده يا خريدار در مقابل قيمت خانه پرداخت نمايد؟
  
    

اي يا وزني، به خريـدار يـا          در اين صورت شفيع، مثل همان چيزهاي پيمانه         :ج

  .فروشنده در مقابل قيمت خانه پرداخت نمايد
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177 كتاب شفعه  

  

خواسـت    ياي در مقابل كالاهاي تجاري فروخته شد و شفيع نيز م            اگر خانه    :س

بگيـرد،  ] اش از خريدار يا فروشـنده       ي حق شفعه    به وسيله [كه آن خانه را     

در اين صورت شفيع چه چيزي را بـراي فروشـنده يـا خريـدار، در مقابـل                  

  قيمت خانه پرداخت نمايد؟
    

در اين صورت شفيع، خانه را در مقابل قيمت كالاهاي تجـاري از خريـدار                 :ج

  .يا فروشنده بگيرد
  
    

اي را در مقابل زميني ديگر خريداري نمود، در اين صورت             ر فردي، خانه  اگ  :س

شفيع چه چيزي را براي فروشنده يا خريدار، در مقابل قيمـت خانـه بايـد                

  پرداخت نمايد؟
    

  .در اين صورت شفيع، هر يك از آن دو زمين را به قيمت ديگري بگيرد  :ج
  
    

ي نيز در اين منزل حـق شـفعه         اگر منزلي به فروش رسيد و حال آن كه فرد           :س

چنين خبر رسيد كه آن منزلي كه در        ] صاحب حق شفعه  [دارد؛ و به شفيع     

آن حق شفعه دارد، بـه هـزار درهـم فروختـه شـده اسـت؛ و او نيـز حـق                      

 به مقداري كمتر از آن      آن منزل اش را واگذار نمود؛ سپس دانست كه          شفعه

 در مقابل گندم يـا جـو        فروخته شده است؛ يا آن منزل     ) هزار درهم (قيمت  

رسد، به فروش رسيده اسـت؛ آيـا در           كه قيمتش به هزار درهم يا بيشتر مي       

  اي وجود دارد؟ اين صورت براي وي حق شفعه
    

شـود و حـق       ي شـفيع، تـوجهي نمـي        در اين صورت به واگذار نمودن شفعه        :ج

 پا بر جا و باقي است؛ زيـرا در خبـري كـه              - طبق روال گذشته     -اش    شفعه

  .بدو رسيده، فريب و نيرنگ وجود دارد
  
    

ي خـويش را      اي به هزار درهم فروخته شد؛ و شفيع نيز حق شفعه            اگر خانه    :س

واگذار نمود؛ سپس براي شفيع واضـح و آشـكار گـشت كـه آن منـزل بـه                   
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178 سيري در مسائل قدوري 

رسد، فروخته شده است؛ آيـا        مقداري دينار كه قيمت آن به هزار درهم مي        

  آيد؟ ريب به شمار ميي غرر و ف اين نيز از زمره
    

گـردد؛ و پـس از واگـذار نمـودن حـق              چنين كاري غرر و فريب تلقي نمي        :ج

  .ماند شفعه، ديگر حقي براي شفيع باقي نمي
  
    

اگر چنانچه به شفيع خبر رسيد كه فلاني، خانـه يـا زمينـي را خريـداري                   :س

ر آن  نموده است؛ از اين رو شفعه را واگذار نمود؛ سپس دانست كه خريـدا             

باشد؛ در اين صورت      خانه يا زمين، كسي ديگر غير از آن شخص نامبرده مي          

  حكم ساقط شدن حق شفعه براي شفيع چيست؟
    

اش طبـق روال     گـردد و حـق شـفعه        ي شفيع ساقط نمي     با اين كار، حق شفعه      :ج

  .گذشته، پا بر جا و باقي است
  
    

ي را خريدار نمايد؛ و او      ا  اگر فردي، شخصي را وكيل كرد تا براي وي خانه           :س

ي   اي را خريداري نمود؛ و شفيع نيز مدعي گرفتن حق شفعه            نيز برايش خانه  

باشد؟ وكيل يـا     چه كسي مي    خويش شد؛ د راين صورت طرف دعواي شفيع،       

  مؤكل؟
  
    

دار منعقد نمـودن      در اين صورت طرف دعواي شفيع، وكيلي است كه عهده           :ج

اگر چنانچه وكيل، خانه را به مؤكل خـويش         قرارداد معامله بوده است؛ و      

  .تحويل داده بود، در آن صورت مؤكل، طرف دعواي شفيع خواهد بود
  
  
    

اي را سـاخت      اي را خريداري نمود و در آن خانه         اگر فردي، ميدان و ناحيه      :س

يا درختي را غرَس نمود؛ سپس اين ميدان و ناحيـه بـه خـاطر وجـود حـق                   

هـا و     ، در اين صورت تكليف شفيع با ايـن خانـه          شفعه، به شفيع واگذار شد    

  درختان چيست؟
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179 كتاب شفعه  

  

ها و درختـان      تواند خانه   در اين صورت شفيع مختار است؛ اگر خواست مي          :ج

ها و درختـان بـه         خانه ناگفته نماند كه قيمت      -را در مقابل قيمت بگيرد؛      

 و اگـر هـم      -گـردد     صورتي كه ويران شده و قطع شده باشند، محاسبه مـي          

تواند خريدار را وادار سازد تا به قلع و قمـع درختـان و ويـران                  واست مي خ

  .ها بپردازد كردن خانه
  
    

اي را ساخت يا درختي را كاشت؛         اگر شفيع، منزلي را گرفت و در آن خانه          :س

منـزل را بـه     (سپس فردي ديگر در اين منزل ادعـاي حـق كـرد؛ از ايـن رو                 

گرديد؛ در اين صورت تكليـف شـفيع        معامله فسخ   ) دار تحويل دادند و     حق

  چيست؟
    

كه به خريدار يا فروشـنده پرداخـت        [در اين صورت شفيع قيمت منزل را          :ج

اي را كـه در آن منـزل سـاخته يـا              بگيرد؛ و قيمـت خانـه     ] ها  نموده، از آن  

  .گيردندرختي را كه در آن كاشته، از كسي 
  
    

به آتش كشيده شد، يا درختـان       اي    اي ويران شد، يا ساختمان خانه       اگر خانه   :س

باغي بدون دخالت كسي خشك گرديد، و حال آن كه اين خانه و باغ براي               

فيصله شده است، در اين صـورت شـفيع، آن          ) اش  به خاطر حق شفعه   (شفيع  

  خانه و باغ را در مقابل چه چيزي بگيرد؟
    

 را  توانـد آن    در اين صورت شفيع مختار است؛ اين طور كه اگر خواست مي             :ج

توانـد آن را تـرك        در مقابل تمامي قيمت آن بگيرد و اگر هم خواست مي          

  .كند
  
    

اگر خريدار، ساختمان خانه را ويران كرد و تنها حياط آن بـاقي مانـد؛ در                  :س

  اين صورت شفيع آن را به چه قيمتي خريداري نمايد؟
    

 نمايد؛  اش خريداري   تواند آن را به قيمت همان حصه        اگر شفيع خواست مي     :ج
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180 سيري در مسائل قدوري 

توانـد    و نمـي  ي خويش را واگذار نمايـد؛         تواند شفعه   و اگر هم خواست مي    

  .قيمت بناي خراب شده را از خريدار بگيرد
  
    

اگر فردي زميني را خريداري نمود كـه در آن زمـين، نخـل خرمـا وجـود                    :س

به [ها نيز خرما وجود داشت؛ سپس آن زمين براي شفيع             دارد، و بر آن نخل    

فيصله گرديد، در اين صورت آيا شفيع، زمين خالي از          ] اش  عهخاطر حق شف  

  محصول را تحويل بگيرد يا آن را همراه با محصولش از خريدار بگيرد؟
    

.در اين صورت زمين را همراه با محصول آن تحويل بگيرد  :ج
1

  
    

اگر فردي، زميني را همراه با نخل و محصولش خريداري كرد؛ سپس ميـوه                :س

بـه خـاطر حـق      [نخل را چيد؛ و پس از آن، زمين براي شفيع           و محصول آن    

  فيصله شد، در اين صورت تكليف شفيع چيست؟] اش شفعه
    

در اين صورت به شفيع گفته شود تـا سـهم ميـوه و محـصول آن نخـل را از                    :ج

  .ي آن بگيرد قيمت آن زمين كم نمايد، و مابقي آن را به قيمت باقي مانده
    

ي خويش را واگذار  ي را خريداري نمود؛ و شفيع حق شفعها اگر فردي خانه  :س

» خيار عيب «يا  » خيار شرط «يا  » خيار رؤيت «كرد؛ سپس خريدار به خاطر      

ي شفيع دوبـاره      خانه را به فروشنده برگرداند؛ آيا د راين صورت حق شفعه          

  گردد؟ باز مي
    

 ـ               :ج ه را بـه    در اين موضوع تفصيل وجود دارد؛ اين طور كه اگـر خريـدار خان

ي قاضي به فروشنده بازگرداند، در آن صورت شـفيع حـق              قضاوت و فيصله  

گردد؛ ولي اگر خريدار خانه       ي وي دوباره باز نمي      شفعه ندارد و حق شفعه    

ي قاضي به فروشنده برگرداند، يا معامله را خود خريـدار و              را بدون فيصله  

                                                 
مراد اين است كه محصول و ثمره، در قرارداد معامله ذكر گرديده باشد؛ زيرا كه محصول زمـين بـدون ذكـر                        -1

 )»هدايه«به نقل از . (گردد عامله، در خريد و فروش داخل نميكردن آن به هنگام م
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181 كتاب شفعه  

  .فروشنده فسخ نمودند، در آن صورت شفيع حق شفعه دارد
  
    

اگر در يك زمين چند نفر با همديگر شريك و سهيم بودند، و زمين را در                  :س

ها، حـق     ي آن   ميان يكديگر تقسيم نمودند، آيا در اين صورت براي همسايه         

  گردد؟ شفعه ثابت مي
    

گـردد؛ زيـرا      اي ثابـت نمـي      ها حق شفعه    ي آن   در اين صورت براي همسايه      :ج

 نيست؛ بلكه تقسيم زمين براي متمايز       تقسيم كردن زمين، به سان فروش آن      

  .باشد  هر يك از شركاء ميساختن و تفكيك حقوقِ
  
    

اگر منزلي به فروش رسيد كه چندين نفر در آن حـق شـفعه دارنـد، و هـر                     :س

ي خويش را تحويل بگيرد؛ در اين صـورت           ها خواستند تا شفعه     كدام از آن  

  گردد؟ قسيم ميآن منزل در ميان اين صاحبان حق شفعه، چگونه ت
    

گـردد؛    ها تقسيم مي    ها به تعداد رؤوس آن      در اين صورت، منزل در ميان آن        :ج

  .و در اينجا اختلاف و تفاوت املاك اعتبار ندارد
  
    

  ي بالا، مثالي ذكر نماييد؟ براي تبيين و تشريح مسئله  :س
  
    

ها،   از آن اي در ميان سه نفر مشترك است؛ نصف اين خانه از آنِ يكي                خانه  :ج

. باشـد   آنِ فـرد سـومي مـي      و يك سوم آن از آنِ ديگري و يك ششم آن از             

رساند؛ در    فردي كه مالك نيمي از خانه است، سهم خويش را به فروش مي            

1اند و حق صاحب       هر دو شريك ديگر در حق شفعه مساوي       اين صورت   

6

 

  .كمتر از ديگري نيست
  
    

اي را در مقابل پول خريداري نمـود؛ سـپس خريـدار بـراي                خانهاگر فردي     :س

فروشنده در مقابل پول آن، لباس پرداخت نمود؛ در اين صورت شفيع، خانه             

  را در مقابل پرداخت چه چيزي خريداري نمايد؟
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182 سيري در مسائل قدوري 

  

در اين صورت شفيع خانه را در مقابل قيمت بگيرد نه در مقابل لباس؛ زيرا                 :ج

 منعقد نگرديده است؛ و خريدار نيز لباس را به عقد           ي خانه بر لباس     معامله

  .دومي مالك گرديده استو قرارداد 
  
    

  گردد؟ ها ساقط مي آيا حق شفعه در برخي از صورت  :س
    

اي را به فروش برساند؛ ولي مقدار يـك ذراع در طـولِ               هر گاه فردي، خانه     :ج

 ـ           حدود حصه  ن يـك ذراع در     ي شفيع را نفروشد، در اين صورت با وجود اي

گـردد؛ زيـرا در ايـن         ي شفيع باطل مي     ي شفيع، حق شفعه     طولِ حدود حصه  

صورت هيچ اتصال و پيوندي ميان ملك فروشنده بـا ملـك شـفيع وجـود                

اي است كه مردم به خاطر ساقط كردن شفعه، آن را بـه               ندارد؛ و اين حيله   

  .برند كار مي
  
    

 ديگر براي سـاقط كـردن شـفعه نيـز           اي  ي مذكور، حيله    آيا علاوه از حيله     :س

  وجود دارد؟
    

اي ديگـر را نيـز بـراي          ي مذكور، حيله    صاحب نظران فقهي علاوه از حيله       :ج

اند؛ و آن اين كه قسمتي از خانه را در مقابـل              ساقط كردن شفعه ذكر نموده    

ي آن را خريداري كند؛ بنـابراين         پرداخت پولي خريداري نمايد؛ سپس بقيه     

گردد ولي در      خريداري شده، ثابت مي    ي اولِ   مسايه در حصه  ي ه   حق شفعه 

.اي براي همسايه وجود ندارد  خريداري شده، حق شفعهدومِي  حصه
1

  

                                                 
آيد؛ به جز آن كه خريـدار در          ي خريدار و فروشنده به شمار مي        زيرا شفيع، همسايه  : گويد» هدايه«ي    نويسنده  -1

پس اگر خواست تا حيله را به كار        . باشد  باشد؛ لذا بر همسايه مقدم مي       ي دوم خانه، شريك فروشنده مي       حصه

گـذارد؛ و    فروشـد و يـك درهـم آن را بـاقي مـي              ببرد، در اين صورت آن سهم را در مقابل پرداخت قيمت مي           

  .گيرد ي ديگري قرار مي مانده ي آن در مقابل باقي مانده باقي

اي دارد كه معـادل هـزار         فردي خانه : صورت مسئله چنين است   : گويد» الجوهرة النيرة «ي كتاب     نويسنده    

  ن رو وي يك ـبگيرد؛ از اي را  اي بفروشد كه شفيع نتواند آن خواهد خانه را به گونه  ميدرهم است؛ و وي
�
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183 كتاب شفعه  

  

  باشد؟ آيا به كار بردن حيله براي ساقط كردن حق شفعه، مكروه مي  :س
    

 به كار بـردن حيلـه بـراي سـاقط كـردن حـق                ;از ديدگاه امام ابويوسف     :ج

 بر اين بـاور اسـت كـه بـه كـار              ;باشد؛ ولي امام محمد     ميشفعه، مكروه   

.باشد بردن حيله براي ساقط نمودن حق شفعه، مكروه مي
1

   

  

  

  

                                                                                                                            
رسـاند؛ در ايـن       فروشد؛ و پس از آن نه دهم آن را به يكصد درهم به فروش مي                دهم خانه را به نهصد درهم مي        �

اي وجود    گونه حق شفعه  گردد و براي شفيع در نه دهم آن هيچ            صورت شفعه فقط در يك دهم خانه ثابت مي        

ندارد؛ زيرا وقتي كه خريدار نه دهـم آن را خريـداري نمـوده، در خانـه بـه جهـت يـك دهـم آن، شـريك                            

 .است گرديده
شفعه به جهت دفع ضرر و زيان واجب گرديده است؛ و اگـر بـه كـارگيري حيلـه را مبـاح                : امام محمد گويد    -1

 منـعِ ايم؛ و ابويوسف بر اين باور است كه به كارگيري حيلـه،              نمائيم، در آن صورت ضرر و زيان را دفع ننموده         

  )»هدايه«به نقل از . (گردد اثبات حق است كه ضرر و زيان تلقي نمي
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187 كتاب شركت  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» شركت«  :س
    

باشـد    عبارت از درآميختن دو مال در يكديگر مي       » مشاركت«يا  » شراكت«  :ج

 نحوي كـه يكـي  از آن دو مـال از ديگـري تـشخيص داده نـشود؛ و ايـن                    به

گيـرد، و يـا بـا يكجـا           شراكت، يا با درآميختن مال از دو طرف صورت مي         

كند؛ مثل ايـن كـه دو         آن كه درآميخته گردند، تحقق پيدا مي        نمودن مال بي  

از يـا مـال يكـي     نفر مالي را به ارث ببرند؛ يا مالي به دو نفر بخشيده شـود؛      

ن كـه از همـديگر متمـايز گردنـد و كـسي در              آ ها با مـال ديگـري بـي         آن

ها دخالت و نقشي داشته باشد، با همديگر درآميختـه و             درآميخته شدن آن  

  .مخلوط گردند

به تعبيـري ديگـر، مـشاركت دو يـا چنـدين نفـر را در رابطـه بـا بـه                  [

 هـا در كارهـاي توليـدي،        هـر يـك از آن      مـشخصّ    هاي  كارگيري سرمايه 

  .]نامند مي» مشاركت«يا » شركت«... تجاري، صنعتي، كشاورزي و
  
    

  را بيان نماييد؟» شركت«اقسام   :س
    

  .»شركت عقود«و » شركت املاك«: بر دو نوع است» شركت«  :ج
  
    

  چيست؟» شركت املاك«  :س
    

چنين است كه دو نفر، جنسي را به ارث ببرند؛ يا           » شركت املاك «صورت    :ج

 را خريداري نمايند؛ از اين رو هر دو نفـر در جـنسِ بـه ارث     دو نفر جنسي  
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باشـند و هـر دو        برده شده و يا جنس خريداري شده، شـريك و سـهيم مـي             

  .يندآ مالك آن به شمار مي
  
    

  چيست؟» شركت املاك«حكم   :س
    

اين اسـت كـه بـراي هـر يـك از آن دو شـريك،                » شركت املاك «حكم    :ج

 دخل و تـصرّف     شريك خويش در سهم او    ي    درست نيست كه بدون اجازه    

نمايد؛ و در شركت املاك، هر يـك از آن دو شـريك، نـسبت بـه سـهم                   

  .باشد شريكش همانند شخص بيگانه مي
  
    

  چيست؟» شركت عقود«  :س
    

بر چهار نوع است؛ و هـر كـدام از ايـن چهـار نـوع، داراي                 » شركت عقود «  :ج

  :ار نوع عبارتند ازباشد؛ و اين چه احكام و مسائلي جداگانه مي

 .شركت مفاوضه .1
 .شركت عنان .2
 .شركت صنايع .3
 .شركت وجوه .4

  
    

  را تعريف كنيد و به بيان احكام و مسائل آن بپردازيد؟» شركت مفاوضه«  :س
    

عبارت از آن اسـت كـه دو نفـر در مـال، تـصرف و وام                   :»شركت مفاوضه «  :ج

نعقـد  يكديگر به طور مـساوي شـريك شـوند؛ و بـا وكالـت و كفالـت م                 

توانـد وكيـل يـا كفيـل ديگـري            و هر يك از آن دو شريك مي       [گردد    مي

 به جز مـواد     -؛ و هر آن چه را كه يكي از آن دو نفر خريداري نمايد               ]شود

  .باشد  در بين آن دو نفر مشترك مي-اش  غذايي و پوشاك خانواده

عبارت از آن است كه به هر يك        : »شركت مفاوضه «به تعبيري ديگر،    [

ها داده    ي انواع مشاركت    مالي و بدني در همه     دخل و تصرّف     اء حق از شرك 
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189 كتاب شركت  

هر يك بتوانند به خريد و فروش و مضاربه، و ديگري را به وكيـل               شود، و   

اقـدام  ... و هزينه نمودن از مال مشترك براي سفر تجاري و          رهن   نمودن، و 

هـر  ها در مـورد سـهم         و سود و زيان حاصله، براساس توافق ميان آن        . نمايد

  .]يك تقسيم بشود

و هر قرض و ديني كه بر يكي از آنان لازم گردد و پيامـد مـواردي بـود                   

كه در آن شراكت صحيح اسـت، در آن صـورت شـريك ديگـر ضـامن او                  

  .است

 در ميـان دو شـخص مـسلمان، بـالغ و عاقـل درسـت                شركت مفاوضـه  و  

بـالغ، و   باشد؛ و چنين مشاركتي در ميان آزاد و برده، و كودك و انـسان                 مي

  .كافر و مسلمان درست نيست
  
    

اگر چنانچه دو نفر با همديگر قرارداد شركت مفاوضه بستند؛ سپس يكـي               :س

باشد؛ يا بـه      از آن دو، مالي را به ارث برد كه در آن مال، شركت درست مي              

ها مالي بخشيده شد و آن مال به دستش رسيد، در اين صورت آيا                يكي از آن  

  ماند؟ اقي ميشركت به حال خويش ب
    

تبـديل  » نـان شركت عِ «گردد و به      در اين صورت شركت مفاوضه باطل مي        :ج

  .گردد مي
  
    

 چيـز   - علاوه از آن چـه بيـان نموديـد           -آيا براي صحت شركت مفاوضه        :س

  باشد؟ ديگري نيز شرط مي
    

ي شـرايط     آري؛ علاوه از آن چه بيان نموديم، يك مورد ديگر نيز از جمله              :ج

باشد؛ و آن اين كـه شـركت مفاوضـه تنهـا بـا                ت شركت مفاوضه مي   صح

گـردد؛ و بـا چيزهـاي ديگـر        هاي رايج كشور منعقد مي      درهم، دينار و پول   

باشد، مگر آن كه مردم با غير درهـم و دينـار و پـول رايـج، در                    درست نمي 

ميان يكديگر تعامل داشته باشند؛ مانند اين كه در ميان يكديگر به سـنگ              
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190 سيري در مسائل قدوري 

 گداخته، تعامل داشته باشند كه در ايـن صـورت         سيمِاي از زر يا       پارهطلا و   

  .باشد ها نيز درست مي شركت مفاوضه با آن
  
    

اگر دو نفر خواستند تا با همديگر شريك شوند، ولي براي شراكت، درهم               :س

باشـد؛ در     ها، كالاهاي تجاري مي     و دينار در اختيار ندارند، بلكه در نزد آن        

  نه با همديگر شريك شوند؟اين صورت چگو
    

ها، نصف مال خويش را بـه نـصف مـال ديگـري               در اين صورت يكي از آن       :ج

  .بفروشد؛ و پس از آن قرارداد شراكت را ببندند
  
    

  چيست؟» شركت عنان«  :س
    

 خاصـي از مـوارد      نـوعِ عبارت از آن اسـت كـه دو نفـر در            » شركت عنان «  :ج

به تعبيـري   . [رت با همديگر شريك شوند    تجارت، يا در تماميِ موارد تجا     

دو يا چندين نفر كه داراي اهليت تصرف      :  آن است كه   شركت عنـان  ديگر؛  

ي خـود را روي هـم         در اموال خود هستند، مقدار معيني از مـال و سـرمايه           

هـاي مشخـصي باشـند، و آن را بـا هـم در كـاري                  بگذارند، يا داراي سـهم    

ار سرمايه و سـهم هـر يـك درآمـد           سودآور به كار گيرند و براساس مقد      

حاصله را ميان خود تقـسيم كننـد؛ همچنـين زيـان و خـسارت وارده نيـز                  

  .ها محاسبه بشود ي آن ي هر يك برعهده براساس سرمايه

خود، يـا براسـاس      دخل و تصرّف     هر يك از افراد شريك براساس حق      

، و  تواند به معامله و خريـد و فـروش بپـردازد            وكالت از طرف ديگران مي    

ي معيـوب را بـه صـاحب آن           طلبكاري را وصول و جنس خريـداري شـده        

تواند هر گونـه       و در كل در راستاي خير و مصلحت شركت مي          ؛بازگرداند

  .اقداماتي را انجام دهد

اش، داراي شـرايطي اسـت كـه           بـراي صـحت و درسـتي       شركت عنان و  

  :عبارتند از
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191 كتاب شركت  

اد غيرمـسلمان ممكـن     افراد شركت كننده، همه مسلمان باشند؛ زيـرا افـر          .1

است معاملاتي ربوي و حرام را انجام دهند و اموال نامشروعي را با كار و               

 .ها قاطي نمايند سرمايه آن
باشـد؛   مـشخصّ    لازم است ميزان سرمايه و درصد سهم هر يك از شركاء           .2

شود، و نامعلوم  ها محاسبه مي ي آن زيرا سود و زيان براساس درصد سرمايه 

هـا را     ي ضايع شدن حق آن      ها زمينه   ا سهم هر يك از آن     بودن كل سرمايه ي   

 .نمايد فراهم مي
بايد سود براساس درصد سهم تقسيم شود؛ بدين معني كه جايز نيست گفته              .3

هر مقدار سودي كه از فروش برنج به دست آورديـم بـراي فلانـي، و                : شود

هر مقدار سودي كه از گندم كسب كرديم، متعلق به ديگـري باشـد؛ زيـرا                

 .مكن است سود يكي از آن معاملات بسيار زياد و سود ديگري كم باشدم
گذارند، بايستي پول نقـد باشـد و چنانچـه            اي را كه بر روي هم مي        سرمايه .4

ي مـشاركت   خواهد به عنوان سهم جزو سرمايه   ها كالايي را مي     يكي از آن  

 .كنند معين قرار دهد، لازم است ارزش نقدي آن را
هـا باشـد، بـراي        يك لازم است به نسبت مقدار سهم آن       كار و فعاليت هر      .5

ها يك چهارم است در چهار روز، يك          چنانچه سهم يك نفر از آن     : مثال

دهـد؛ امـا      ي شـركت اختـصاص مـي        روز را به كار بـراي اداره و معاملـه         

ي امور آن استخدام كننـد،        چنانچه از ميان خود يا افراد ديگري براي اداره        

 از اصل سرمايه به نسبت سـهم هـر يـك از شـركاء     حقوق و مخارج او را  

 .نمايند محاسبه مي
هر يك از شركاء كه فوت نمايد، يا ديوانه بشود، مشاركت او قطع شده و                .6

ي فــوت شــده يــا  مانــد، و ورثــه حــق او در ســود و ســرمايه محفــوظ مــي

توانند مشاركت او را منحل يا با عقـد و پيمـان              خويشاوندان فرد ديوانه مي   

 .]با ديگر شركاء آن را ادامه بدهندجديدي 
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  چيست؟» شركت عنان«حكم   :س
    

گردد نـه بـا كفالـت؛         باشد؛ و با وكالت منعقد مي       چنين شركتي درست مي     :ج

تواند   تواند وكيل ديگري شود ولي نمي       يعني هر يك از آن دو شريك، مي       [

 چيزي  اگر هر يكي از آن دو شريك      : ؛ توضيح اين كه   ]كفيل او قرار بگيرد   

را براي شراكت خريداري نمود، در آن صورت قيمت آن جنسِ خريـداري             

    شود نه از شـريك ديگـر؛ و           خريدار مطالبه مي   شده، تنها از همان شريك

   تواند بـراي گـرفتن سـهم خـويش از آن              خريدار مي  در آن صورت شريك

جنس خريداري شده به شريكش مراجعه نمايد و پـول آن حـصه را از وي                

  . وصول نمايدبگيرد و
  
    

آيا در شركت  عنان، تفاضل و زيـادت در سـرمايه درسـت اسـت يـا بايـد                      :س

  ي هر دو شريك، برابر و يكسان باشد؟ سرمايه
    

همچنان كه در شركت عنان، تساوي سرمايه درست بود، تفاضل و زيـادت               :ج

باشد؛ و زيـادتي در سـود شـركت، بـا وجـود تـساوي                 در آن نيز صحيح مي    

  .باشد ه نيز درست ميسرماي
  
    

آيا براي هر يك از دو شريك درست اسـت تـا بـا يـك قـسمت از مـال                       :س

  خويش قرارداد شراكت عنان ببندند؟
  
    

  .باشد آري؛ چنين كاري درست مي  :ج
  
    

  كند؟ صحت شركت عنان، با چه چيزي تحقق پيدا مي  :س
  
    

نـان كـه پيـشتر      اسـت؛ و همچ   » شـركت مفاوضـه   «به سان   » شركت عنـان  «  :ج

در ميـان   گفتيم، شركت عنان نيز با درهم، دينار و آن چه كه مـردم بـا آن                 

هـاي زر و سـيم گداختـه،          سنگ طلا و پاره   : يكديگر تعامل دارند، همانند   
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193 كتاب شركت  

اي را كـه در شـركت         از اين رو دو نفري كه سـرمايه       . [كند  صحت پيدا مي  

هـا     چنانچه يكي از آن    گذارند، بايستي پول نقد باشد؛ و       عنان بر روي هم مي    

ي مـشاركت قـرار دهـد،         خواهد به عنوان سهم جزو سرمايه       كالايي را مي  

كنند، و لازم است كه مـردم نيـز بـا آن             معين   لازم است ارزش نقدي آن را     

  .]تعامل داشته باشند
  
    

ي   ي يكـي از دو شـريك، دينـار و سـرمايه             اگر در شركت عنـان، سـرمايه        :س

  باشد؟ در اين صورت شركت عنان درست ميديگري درهم بود؛ آيا 
    

  .باشد در اين صورت شركت عنان درست مي  :ج
  
    

دو نفر با همديگر شريك شدند، و       : ديدگاهتان در مورد اين مسئله چيست       :س

ي   ي هر دو نفر يا سرمايه       پيش از آن كه چيزي را خريداري نمايند، سرمايه        

  يكي از آن دو ضايع و تلف شد؟
    

  .گردد  ن صورت شراكت باطل ميدر اي  :ج
    

ي خـويش چيـزي را خريـداري          اگر چنانچه يكي از دو شريك، با سرمايه         :س

ي شريك ديگر پيش از آن كه بـا آن چيـزي را خريـداري                 نمود؛ و سرمايه  

  نمايد، ضايع و تلف گرديد، در اين صورت تكليف چيست؟
    

 بـا يكـديگر بـه       در اين صورت جنس خريداري شده با همان شرايطي كـه            :ج

تواند براي     خريدار مي  باشد؛ و شريك    اند، از آنِ هر دو نفر مي        توافق رسيده 

 خريداري شده به شريكش مراجعه نمايد و      گرفتن سهم خويش از آن جنسِ     

  .پول آن حصه را از او بگيرد
    

نـان ببندنـد و     اگر چنانچه دو نفر خواستند تا با يكديگر قرارداد شركت ع            :س

ي خويش را با يكديگر مخلوط و آميخته بكننـد، آيـا              ند سرمايه خواه  نمي

  باشد؟ چنين شركتي درست مي
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194 سيري در مسائل قدوري 

  

باشد؛ و در شركت عنان در آميختن و قـاطي            آري؛ چنين شركتي درست مي      :ج

  .ي شركاء، شرط نيست نمودن سرمايه
  
    

نان ببندنـد، و يكـي      اگر چنانچه دو نفر در ميان يكديگر قرارداد شركت ع           :س

را شرط كند، در     )از منافع شركت  (هاي معيني     مآن دو براي خودش دره    از  

  اين صورت حكم چيست؟
    

باشد؛ زيـرا امكـان دارد كـه سـود            نان درست نمي  در اين صورت شركت ع      :ج

شراكت، تنها به همان مقداري حاصل گردد كه وي بـراي خـودش شـرط                

  .)از اين رو شريك ديگر، متضرر گردد (؛نموده است
  
    

نان با يكديگر شريك    اگر چنانچه دو نفر در شركت مفاوضه و شركت ع           :س

در چه نـوع مـشاركتي را        دخل و تصرّف     و سهيم باشند؛ در اين صورت حق      

  باشند؟ دارا مي
    

تواننـد بـه خريـد و      هر يك از شركاي شركت مفاوضه و شركت عنان مي           :ج

 گردانند تا در مـال،    فروش و به مضاربه دادن مال بپردازند؛ كسي را وكيل ب          

به گرو بگيرند؛ كسي را اجير نمايند؛ به          نمايد؛ گرو بدهند؛  دخل و تصرّف    

 در راسـتاي خيـر و مـصلحت شـركت،           ،و در كـلّ   [نقد و نسيه بفروشـند؛      

و دست هـر يـك از شـركاء،         ] توانند هر گونه اقداماتي را انجام دهند؛        مي

  .باشد مي» امانت«دست 
  
    

  را بيان كنيد؟» عشركت صناي«صورت   :س
    

 دو خيـاط يـا دو       -:  به عنوان مثـال    -اين است كه    » شركت صنايع «صورت    :ج

رنگرز با همديگر شريك شوند تا به كاري بپردازند و درآمـد حاصـله را               

  .بين همديگر تقسيم نمايند

، آن  بـدان شركت اَ گويند؛ و     نيز مي » بدانشركت اَ «و به شركت صنايع،     [
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195 كتاب شركت  

كـاري،    خيـاطي، آسـفالت   : نفـر در كـاري ماننـد      است كـه دو يـا چنـدين         

به كار بپردازند، و درآمد حاصله را ميان خود براساس          ... سازي و   ساختمان

        ص يا هر گونـه كـه در مـورد آن           هر نفر يك سهم يا ميزان مهارت و تخص

  .نمايند، تقسيم كنند ميتوافق 

 دليل جايز بودن شركت ابـدان، روايتـي اسـت كـه ابـوداود آن را نقـل                 

 روز بدر پس از شكـست        2 و عمار   2 و سعد   2عبداالله«: نمايد كه   مي

مشركين، قرار گذاشتند هر چه را غنيمت گرفتند ميان خود تقسيم كننـد،             

 دو   2 دست خالي بازگشتند، اما سعد      2 و عبداالله   2پس از مدتي عمار   

 هـر    6رسول خدا نفر اسير مشركين را همراه با خود آورد و بعد از آن             

لازم به تذكر است اين موضـوع       . ها شريك گردانيد    ر را در مورد آن    سه نف 

  .]»پيش از مشروعيت و تقسيم غنيمت روي داده بود
  
    

  گردد؟ ، چه چيزي بر هر يك از شركاء لازم مي»شركت صنايع«در   :س
    

قبول بكند، انجامش بـر     » شركت صنايع «هر كاري را كه يكي از شركاء در           :ج

  .گردد زم ميخود وي و شريكش لا
  
    

اگر چنانچه كار را يكي از آن دو شريك انجام داد و ديگري در انجـام آن                   :س

كار نقشي را ايفاء نكرد، در اين صورت آيا مـستحق اجـرت و مـزد همـان                  

  فردي است كه كار را انجام داده است؟
    

در اين صورت مستحق اجرت، تنهـا همـان فـردي كـه كـار را انجـام داده                     :ج

  .گردد لكه درآمد حاصله در ميان هر دو نفر تقسيم مينيست؛ ب
  
    

  چيست؟» شركت وجوه«  :س
    

اي   نفـر، سـرمايه   ] يـا چنـدين   [عبارت از آن است كه، دو       » شركت وجوه «  :ج

نداشته باشند و تنها با استفاده از موقعيت و اعتبار خويش، كالا و جنـسي را          
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196 سيري در مسائل قدوري 

  .] شريك باشندو در سود آن. [خريداري و سپس به فروش برسانند

در آن چـه    و چنين مشاركتي درست است و هر يك از آن دو شـريك              

  .باشد كند، وكيل ديگري مي خريداري مي
  
    

، تفاضل و زيادت در سود و درآمد حاصله بـراي يكـي             شركت وجوه آيا در     :س

  باشد؟ از شركاء درست مي
    

 يكـي از    ، تفاضل و زيادت در سود و درآمد حاصله بـراي          شركت وجـوه  در    :ج

باشد؛ ولي اگر چنانچه شرط گذاشتند كه منافع اجنـاسِ            شركاء صحيح نمي  

ها نـصف باشـد، در ايـن صـورت سـود و درآمـد                 خريداري شده در بين آن    

باشد؛ و اگر چنانچـه شـرط گذاشـتند كـه             ها نصف مي    حاصله در ميان آن   

ها سه يك باشد، در ايـن صـورت            اجناس خريداري شده در ميان آن      منافعِ

  .باشد ها، سه يك مي ود و درآمد حاصله در بين آنس
  
    

آوردن هيزم، يا علف آوردن، يـا شـكار كـردن چـه حكمـي                مشاركت در   :س

  دارد؟
    

باشـد؛ پـس هـر كـدام از شـركاء كـه               مشاركت در اين امور درست نمـي        :ج

نخجيري را شكار نمود، يا هيزمي را آورد و يا علف و گياهي را جمع نمود،                

مد حاصله از آن، مال خـودش اسـت و شـركائش در آن سـهمي                سود و درآ  

  .ندارند
  
    

ي آب از آنِ ديگري؛ و هر دو به توافق            اگر قاطر از آنِ فردي بود و مشكيزه         :س

رسيدند تا با يكديگر شريك شوند و با آن قاطر و مشكيزه، آب بياورند و               

آيـا چنـين    آن را براي مردم به فروش برسانند و در سود آن شريك باشند؛              

  شراكتي درست است؟
    

  .باشد چنين شركتي درست نمي  :ج
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197 كتاب شركت  

  

ي قاطر و مـشكيزه فـراهم         اگر چنانچه يكي از آن دو نفر، آب را به وسيله            :س

، در ايـن صـورت تكليـف سـود و درآمـد      ]و آن را به مردم فروخت [كرد  

  حاصله از آن چگونه است؟
    

نِ كـسي اسـت كـه آب را       در اين صورت كلّ سـود و درآمـد حاصـله، از آ              :ج

قـاطر بـود، در ايـن       آورده است؛ و اگر اين فردي كه آب را آورده، صاحب            

صورت مزد مثل مشكيزه را به صاحب مشكيزه بپردازد؛ و اگر اين فـردي              

مشكيزه بود، در آن صورت مزد مثل قاطر را بـه           كه آب را آورده، صاحب      

.صاحب قاطر بپردازد
1

  
  
    

 شراكتي فاسد با همديگر قرارداد شـراكت بـستند و           اگر چنانچه دو نفر در      :س

اي را نيز به دست آوردند؛ در اين           فاسد، سود و فايده    ي اين شراكت    از نتيجه 

  شود؟ ها چگونه تقسيم مي صورت سود و درآمد حاصله در بين آن
    

هـا   ي آن در اين صورت سـود و درآمـد حاصـله، براسـاس ميـزان سـرمايه                :ج

گردد؛ و اگر براي يكي از شـركاء، در سـود و درآمـد               محاسبه و تقسيم مي   

  .گردد حاصله، تفاضل و زيادتي را شرط گذاشته بودند، باطل مي
  
    

  تواند زكات شريك ديگر را پرداخت نمايد؟ آيا يكي از دو شريك مي  :س
    

ي شريكش، زكات مال او را        تواند بدون اجازه    هيچ يك از دو شريك، نمي       :ج

  .بپردازد
  
  

                                                 
 كـه   -ها بر احراز و به دست آوردن شيء مباح            ي بالا، بدان خاطر است كه شركت آن         فساد شركت در مسئله     -1

مزد بدان جهت است كه هـر گـاه شـيء مبـاح در تملّـك                 منعقد گرديده است؛ اما وجوب       -همان آب است    

 قـاطر يـا     - قرار بگيرد، در آن صورت گويا كه منافع ملك غير            -ي آب است       كه همان آورنده   -كننده    كسب

.  را به عقد فاسد فراچنگ آورده است؛ از اين رو بر وي لازم است تا اجـرت و مـزد آن را بپـردازد                        -مشكيزه  

 )به نقل از هدايه(
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198 سيري در مسائل قدوري 

  

اگر هر يك از شركاء، به ديگري اجازه داد تا زكاتش را پرداخت نمايـد؛                 :س

از اين رو هر يك از دو شريك، زكات خود و ديگري را پرداخت نمـود؛                

  گردد؟ در اين صورت آيا تاوان و غرامت، واجب مي
    

، شريك دومي نسبت بدان چه پرداخت نموده،         ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

خواه از پرداخـت زكـات توسـط شـريك اول، اطـلاع و              گردد؛    ضامن مي 

  .آگاهي داشته يا نداشته باشد

 بر اين باورند كه اگر شريك دومي         ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  

از پرداخت زكات توسط شريك اول، اطلاع و آگاهي نداشته باشد، در آن             

.گردد صورت نسبت بدان چه پرداخت نموده، ضامن نمي
1

  
  
    

قرارداد شراكت پس از منعقـد شـدن آن، بـدون فـسخ قـرارداد، باطـل                 آيا    :س

  گردد؟ مي
    

گردد كه يكي از دو شريك وفات نمايـد؛           قرارداد شراكت زماني باطل مي      :ج

سـرزمين   (حـرب دارمرتد گـردد و بـه       ) باالله تعالي العياذ  (يا يكي از آن دو،      

  .بپيوندد) دشمن

  

  

  

                                                 
گردد كه هر يك از دو شريك، به صورت پي در پي و پشت سر هم، زكات خـود                     ين مسئله زماني رو نما مي     ا  -1

و ديگري را پرداخت نمايد؛ ولي اگر هر يك از دو شـريك، بـه صـورت همزمـان و يكجـا زكـات خـود و                           

قـل از  بـه ن . (گـردد  ي شريك خويش را ضامن مـي  ها، حصه ديگري را پرداخت، در آن صورت هر يك از آن 

 )هدايه
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201 كتاب مضاربه  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» مضاربه«معناي لغوي و شرعي   :س
    

يعنـي  . (گرفتـه شـده اسـت     » گردش در زمـين   «به معناي   » ضرب« از   مضاربه  :ج

tβρ... «: فرمايـد   مسافرت در زمين به قصد تجارت خداوند متعال مـي          ã� yz#u™uρ 

tβθ ç/Î�ôØtƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# tβθ äótGö6tƒ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù «! هي ديگـر   و گرو «؛  ]20/مزمل[» ...  #$

براي جـستجوي روزي و بدسـت آوردن نعمـت خـدا در زمـين مـسافرت                 

  .»كنند مي

گرفته شده و به    » قرض«از  » قراض«شود؛    هم ناميده مي  » قراض«مضاربه،  

معناي قطع و بريدن است؛ چون مالك قسمتي از مالش را جدا كرده تـا بـا                 

ه صاحب كار   آن معامله كند، و قسمتي از سود و مالش را نيز جدا كرده و ب              

  .)دهد مي

در اصــطلاح شــرعي، عبــارت از قــراردادي اســت كــه بــر » مــضاربه«و 

گردد؛ اين طور كـه سـرمايه از          شراكت در سود و درآمد حاصله منعقد مي       

به تعبيري ديگـر، مـضاربه آن       . [يك شريك و كار از شريك ديگر باشد       

ي مشخّصي را براي تجـارت يـا هـر كـار سـودآور                است كه كسي سرمايه   

مشروعي، تحويل ديگري بدهد، و سود حاصله براساس توافق طرفين تقسيم           

و مقصود از مضاربه در اينجا اين است كه طرفين توافق كنند بـر ايـن                . شود

ها، مال نقدي را به ديگري بدهد تا با آن تجـارت كنـد و در                  كه يكي از آن   

  .]درصد سود و زيانِ توافق شده، با هم شريك و سهيم باشند

بـاب  [ربه تنهـا بـا امـوالي درسـت اسـت كـه در بـاب گذشـته                   و مضا 
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202 سيري در مسائل قدوري 

از ايــن رو در مــضاربه، [بــه توضــيح و تبيــين آن پــرداختيم؛ ] »شــركت«

گذارند؛ بايستي پول نقـد باشـد و چنانچـه            را كه بر روي هم مي     اي    سرمايه

خواهند كالايي را به عنوان سرمايه قرار بدهند، لازم اسـت كـه ارزش                مي

كنند و لازم است كه مـردم نيـز در بـين يكـديگر بـا آن                   معين نقدي آن را  

  .]تعامل داشته باشند
  
    

  آيا براي صحت قرارداد مضاربه، شرايطي نيز وجود دارد؟  :س
    

  :باشد براي صحت مضاربه، مراعات دو شرط لازم مي  :ج

) ب يا عامـل   ضارِم(كند    سرمايه در اختيار كسي كه با پول مضاربه كار مي          .1

د؛ به طوري كـه صـاحب سـرمايه، در آن هـيچ گونـه تـسلّط و                  قرار بگير 

 .تصرفّي نداشته باشد
سود و درآمد حاصله در بين صاحب سرمايه و كسي كه بـا پـول مـضاربه                  .2

ها، مستحق سـود      كند، مشترك باشد؛ به طوري كه هيچ يك از آن           كار مي 

 .و درآمد معيني نگردد
  
    

 نامه درست شـد، در آن صـورت         هر گاه مضاربه از حيث قرارداد و اساس         :س

، انجـام چـه كارهـايي       )كنـد   كسي كه با پول مضاربه كار مـي       (براي عامل   

  درست است؟
    

هر گاه مضاربه به صورت مطلق باشد و مقيـد بـه زمـان، مكـان و كـالاي                     :ج

مشخصي نباشد، در آن صورت براي عامل درسـت اسـت كـه هـر چـه را                  

ند؛ و هـر جـا كـه خواسـت          خواست خريداري نمايد يا بـه فـروش برسـا         

تواند بـه تجـارت      تواند مسافرت نمايد؛ و در هر كالايي كه خواست مي           مي

  .تواند به عنوان وكيل بگيرد بپردازد و هر كه را خواست مي

عامل را در يك شهر معين، يـا در          دخل و تصرّف     ولي اگر صاحب مال،   

امل تجـاوز   و معلوم نمود، در آن صورت براي ع        مشخصّ   يك كالاي معين،  
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203 كتاب مضاربه  

و در صـورت تعـدي و       [و مخالفت با دستور صاحب مال درسـت نيـست؛           

  .]شود نامه، خسارت از عامل گرفته مي خيانت و مخالفت با موافقت
  
    

نمـود، در    مـشخصّ    اگر چنانچه صاحب مال براي مضاربه، مدت معيني را          :س

  اين صورت حكم چيست؟
    

سي كه با پـول مـضاربه كـار         ك(چنين كاري درست است؛ و براي مضارب          :ج

لازم است كه از آن مدت معين، تجاوز نكنـد؛ و بـا سـپري شـدن                 ) كند  مي

  .گردد همان مدت معين، قرارداد مضاربه نيز باطل مي
  
    

، درسـت اسـت كـه       )كنـد   كسي كه با پول مضاربه كار مـي       (آيا براي عامل      :س

  سرمايه را به كسي ديگر به مضاربه بدهد؟
    

ري براي عامل درست نيست مگـر آن كـه صـاحب مـال بـرايش                چنين كا   :ج

مطـابق بـا    : ي اين كار را بدهد؛ يا صاحب مال به عامل چنـين بگويـد               اجازه

  .رأي و ديدگاه خويش، رفتار كن
  
    

ي صاحب مال، به كسي ديگر به مـضاربه   اگر چنانچه عامل، مال را بدون اجازه        :س

  گردد؟  مال براي صاحب مال مي اول، ضامنداد، در اين صورت آيا عاملِ
    

گردد؛ ولي ايـن      با انجام چنين كاري، عامل ضامنِ مال براي صاحب مال مي            :ج

عامـلِ دوم    دخـل و تـصرّف       ضمانت براساسِ نفسِ خود قرارداد و بر مبناي       

باشد، بلكه عامـل اول در صـورتي مـال را بـراي صـاحب مـال ضـامن                     نمي

چون عامـلِ دوم فايـده و سـود     نمايد؛ و   گردد كه عامل دوم فايده و سود        مي

.گردد د، در آن صورت عاملِ اول مال را براي صاحب مال، ضامن مياينم
1

  

                                                 
اگر چنانچه عاملِ اول، ضامن مال براي صاحب مال گرديد، در آن صـورت مـضاربه در بـين عامـل اول و دوم                  -1

بـه نقـل از     . (گردد  اند، در بينشان تقسيم مي      باشد و سود و درآمد حاصله بر مبناي شرطي كه گذاشته            صحيح مي 

 )هدايه
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204 سيري در مسائل قدوري 

  

اگر صاحب مال، مال خويش را به عامل بدان شرط سپرد كه سود و درآمد                 :س

شان نصف باشد؛ و با وجود اين بدو اجازه داد كه مـال را بـه                  حاصله در بين  

  به بدهد، در اين صورت حكم چيست؟كسي ديگر هم به مضار
    

  .چنين كاري جايز است  :ج
  
    

در صورت بالا، سود و درآمد حاصـله در بـين صـاحب مـال، عامـل اول و                     :س

  گردد؟ عامل دوم چگونه تقسيم مي
    

در مورد تقسيم سود و درآمد حاصله در بين صاحب مال و عامل اول و دوم                  :ج

 چنانچه صـاحب مـال، نـصف سـود و           تفصيل وجود دارد؛ اين طور كه اگر      

آن چه خداوند بهره و     «: درآمد حاصله را براي خود شرط گذاشت و گفت        

؛ و عامل اول نيز مال را بـراي عامـل           »سود ما گرداند، در ميان ما نصف است       

دوم بدان شرط داد كه سود و درآمد حاصله در بين آن دو نفر، سـه بخـش                  

ديگـر بـراي شـريك او؛ در ايـن          باشد؛ يعني دو سوم براي او و يـك سـوم            

آيد، نصف آن به صاحب مـال، و    صورت از سود و درآمدي كه به دست مي        

  .رسد يك سوم آن به عامل دوم و يك ششم آن به عامل اول مي

آن چه خداوند بهره و سود تـو        «: و اگر چنانچه صاحب مال چنين گفت      

هر آن  «:  گفت ؛ و عامل اول نيز به عامل دوم       »گرداند، در ميان ما نصف است     

؛ در ايـن    »چه به دست آوردي، دو سوم آن مال مـن و يـك سـوم آن مـال تـو                   

آيد، يك سوم آن به عامـل دوم،          صورت از سود و درآمدي كه به دست مي        

  .رسد و دو سوم آن به صاحب مال و عامل اول مي
  
    

: اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را براي خود شرط گذاشـت و گفـت                  :س

؛ و عامـل اول نيـز مـال         » چه خداوند متعال روزي دهـد، نـصفش از آنِ مـن اسـت              آن«

مضاربه را براي كسي ديگر بدان شرط بـه مـضاربه داد كـه نـصف سـود و درآمـد                     

  ؟گردد حاصله براي او باشد؛ در اين صورت سود و درآمد حاصله چگونه تقسيم مي
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205 كتاب مضاربه  

  

و عامـل دوم، نـصف      در اين صورت، سود و درآمد حاصله در بين صاحب مال              :ج

  .گيرد گردد؛ و به عامل اولي چيزي از آن سود و درآمد حاصله، تعلقّ نمي مي
  
    

اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را براي خود شرط گذاشـت،                :س

و عامل دوم نيز دو سوم فايده و سود را براي خودش قـرار داد، و عامـل اول                   

 صورت چه چيزي به صاحب مـال        بدان راضي و خرسند گرديد، در آن      نيز  

  رسد؟ و عامل دوم مي
    

در اين صورت صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را و عامل دوم نيز                 :ج

شـشم فايـده را از مـالِ خـودش          نصف ديگر آن را بگيرد؛ و عامل اول يك          

گردد تا بدين طريق دو سوم فايده و سـود را بـراي               براي عاملِ دوم ضامن مي    

  .ل نمايدعامل دوم كام
  
    

اگر فردي، داراي مال بود؛ و مالش را براي شخصي ديگر به مـضاربه داد؛ و                  :س

انـد    بـرده [عامل نيز پدر يا فرزند صاحبِ مال را در بازار مشاهده كرد كه              

اند؛ آيا در آن صورت براي عامـل درسـت اسـت              به فروش گذاشته شده   ] و

  ها را خريداري نمايد؟ كه آن
    

اند پـدر يـا فرزنـد صـاحب مـال را خريـداري نمايـد؛ و نيـز                   تو  عامل نمي   :ج

. گـردد   تواند به خريداري كساني بپردازد كه بر صاحب مـال آزاد مـي              نمي

حرم صـاحب مـال؛ زيـرا كـه هـر كـس مالـك                م همچون خويشاوندانِ (

برده، خود به خود آزاد ميخويشاوند گردد  محرمي گردد؛ آن خويشاوند(.  
  
    

ل به خريد پدر يا فرزند صاحب مال دست يازيـد، در ايـن              اگر چنانچه عام    :س

  صورت تكليف چيست؟
    

هـا    ها را براي خودش خريداري نموده و خريد آن          در اين صورت عامل، آن      :ج

  .شود به حساب مالِ مضاربه گذاشته نمي
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206 سيري در مسائل قدوري 

  

آيا براي عامل درست است كه به خريداري كساني بپردازد كه بر وي آزاد                :س

  گردند؟ مي
    

توانـد بـه خريـد        اي وجود داشت، در اين صورت نمـي         اگر در مال، سود و فايده       :ج

گردند؛ و اگر اين كار را نمود، در آن صـورت             كساني بپردازد كه بر وي آزاد مي      

اي وجـود     گردد؛ و اگـر چنانچـه در مـال، سـود و فايـده               ضامن مال مضاربه مي   

  .ها بپردازد اري آننداشت، در آن صورت براي عامل درست است تا به خريد
  
    

اگر چنانچه بهاء و قيمت كساني را كه خريدراي نموده بود، بالا رفت و در        :س

ي   توانـد حـصه     ها فايده و سودي رو نما گرديد، در اين صـورت آيـا مـي                آن

  خويش را آزاد نمايد و براي صاحب مال، تاوان و غرامت بپردازد؟
    

خويش را آزاد نمايد؛ و براي صاحب       ي    تواند حصه   در اين صورت عامل مي      :ج

است كه پـس    ي آزاد شده، لازم       گردد؛ ولي بر برده     مال چيزي را ضامن نمي    

ي صاحب مـال اسـت،        از آزادي، براي صاحب مال قيمت خود را كه حصه         

  .بدو بپردازد
  
    

  آيا براي عامل درست است تا به صورت نسيه به داد و ستد بپردازد؟  :س
    

ايز است تا به صورت نقد و نسيه به خريـد و فـروش و داد و                 براي عامل ج    :ج

  .آيد هاي تجارت به شمار مي ستد بپردازد؛ زيرا اين كار از ضرورت
  
    

اگر عامل از مال مضاربه، برده يا كنيـزي را خريـداري نمـود؛ آيـا بـرايش                    :س

  درست است كه با برده يا كنيز ازدواج نمايد؟
    

  .نيستچنين كاري برايش درست   :ج
  
    

اگر چنانچه صاحب مال، عامل را از كـار بركنـار كـرد، در ايـن صـورت                    :س

  وي در مال مضاربه چگونه است؟ دخل و تصرّف حكم
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207 كتاب مضاربه  

  

چنانچه صاحب مال، عامل را از كار بركنار نمايد، و او از عزل و بركناري                 :ج

خويش، اطلاع و آگاهي نداشته باشد و به خريد و فروش نيز دست يازيـد،               

وي جايز اسـت؛ ولـي اگـر از عـزل خـويش              دخل و تصرّف     ر آن صورت  د

آگاهي يافت و مقداري از سرمايه به صورت كالا در نزد عامل باقي مانـده               

ها را به فروش برسـاند، و عـزل وي            تواند آن   است، در آن صورت عامل مي     

گردد؛ و پس از آن برايش درست نيست كه از پـول              مانع فروش كالاها نمي   

  .ها، چيزي را خريداري نمايدآن كالا

ي مضاربه نيـز بـه        و اگر چنانچه صاحب مال، او را عزل كرد و سرمايه          

است، در اين صـورت عامـل، ديگـر حـق           ) درهم و دينار  (صورت پول نقد    

  .نمايد دخل و تصرّف ها ندارد كه در آن
  
    

اگر چنانچه صاحب مال و عامل، مـضاربه را فـسخ نمودنـد و مقـداري از                   :س

رمايه به صورت طلب نزد ديگران باقي مانده بـود، در ايـن صـورت چـه      س

  ها را وصول نمايد؟ ها و وام كسي اين طلب
    

اگر در مال، فايده و سودي وجود داشت، در اين صورت قاضي، عامل را بـه                  :ج

اي وجود نداشت، در      ها وادار نمايد؛ و اگر در مال سود و فايده           وصول قرض 

ها بر عامل لازم نيست؛ و به عامل گفته شود            قرضآن صورت وصول كردن     

  .هاي صاحب مال، وكيل بگيرد كه براي وصول قرض
  
    

  چيست؟ حكم گرديد، تلف حاصله سود از يا سرمايه اصل از چيزي چنانچه اگر  :س
    

گـردد    چيزي كه از مال مضاربه تلف گردد، آن مال با فايده و سود جبران مـي                 :ج

هاي حاصله و كسري سرمايه از سود بـه           ي زيان   عني همه ي. (نه با اصل سرمايه   

شود و تنها پس از جبران خسارت و تكميل شدن اصـل              دست آمده، جبران مي   

؛ و اگر مال تلف شده بيـشتر از         )گيرد  سرمايه است كه چيزي به عامل تعلق مي       

  .باشد  ضامن نميود و فايده بود، در آن صورت عاملس
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208 سيري در مسائل قدوري 

  

فايده و سود به دست آمده را در بين يكـديگر در            اگر صاحب مال و عامل،        :س

يعني تا زماني كـه مـضاربه بـاقي         (مدت زمان عقد مضاربه تقسيم نمودند؛       

و پـس از آن،     ) است، سود به دست آمده را در بين يكديگر تقـسيم كردنـد            

تمامي مال يا قسمتي از آن هلاك و نابود گرديـد، در آن صـورت تكليـف                 

  چيست؟
    

 صاحب مـال و عامـل، سـود حاصـله را بـه اصـل سـرمايه                  در اين صورت    :ج

برگردانند تا اصل سرمايه تكميل گردد؛ و اگـر چيـزي بـاقي مانـد، در آن                 

گردد؛ و اگر با سود و درآمد بـه           صورت بين صاحب مال و عامل تقسيم مي       

دســت آمــده، اصــل ســرمايه تكميــل نــشد، در آن صــورت عامــل ضــامن 

وافق صاحب مال و عامل بر تقـسيم سـود          به هر حال، چنانچه ت    . (گردد  نمي

هاي حاصله و     ي زيان   در مدت زمان عقد مضاربه باشد، در آن صورت همه         

شود، و تنها پس از جبـران         كسري سرمايه از سود به دست آمده، جبران مي        

خسارت و تكميل شدن اصل سـرمايه اسـت كـه چيـزي بـه عامـل تعلـّق                   

  .)گيرد مي
  
    

عامل، فايده و سود بـه دسـت آمـده را در بـين              اگر چنانچه صاحب مال و        :س

يكديگر تقسيم نمودند؛ سپس مضاربه را فسخ كردند؛ و پـس از آن دوبـاره               

قرارداد مضاربه را در بين يكديگر بستند، و بعد از آن، تمامي مال يا قسمتي               

ي   از آن ضايع و تلف شد؛ در اين صورت آيا فايـده و سـود بـه دسـت آمـده                    

  شود؟ بازگردانيده مي)  تكميل اصل سرمايهبراي(ي اول  مضاربه
    

شـود؛    ي اول، بازگردانيده نمي     ي مضاربه   در اين صورت فايده و سود حاصله        :ج

ي دوم  ي اول، هيچ ارتبـاطي بـا مـضاربه    ي مضاربه   زيرا فايده و سود حاصله    

  .ندارد
  
    

  گردد؟ قرارداد مضاربه در چه صورتي باطل مي  :س
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209 كتاب مضاربه  

  

  :گردد  سه صورت باطل ميقرارداد مضاربه در  :ج

  .هرگاه صاحب مال يا عامل وفات نمايد  .1

) سـرزمين دشـمن   (هر گاه صاحب مال، مرتـد گـردد و بـه دار حـرب                 .2

  .بپيوندد

هر گاه صاحب مال براي قـرارداد مـضاربه مـدتي را تعيـين كنـد و آن                    .3

  .)همچنان كه پيشتر شرح آن گذشت. (مدت سپري گردد
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213كتاب وكالت  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» وكالت«  :س
    

شود، بـه معنـي       به فتح و او كه گاهي هم به كسر آن خوانده مي           (» وكالت«  :ج

، يعنـي طلـب   »وكلت فلاناً «: گويي  واگذاري و حفظ كردن است؛ وقتي مي      

؛ و  »وكلـت الامـر اليـه؛ كـا ر را بـه او واگـذار كـردم                «محافظت كردم؛ و    

اسلام، عبارت اسـت از ايـن كـه شخـصي، كـسي              مقدس   در شرع ) وكالت

 كــاري معلــوم و دخــل و تــصرّف ديگــر را نائــب و جانــشين خــويش در

ص    .قرار دهدمشخّ

ها براي خـود شـخص درسـت          و هر آن عقد و قراردادهايي كه انجام آن        

از اين رو   . (باشد  ها جايز مي    است؛ وكيل نمودن كسي ديگر نيز در انجام آن        

خريد و فروش، نكـاح،     : ود و معاملات شخصي، مانند    ي عق   براي انجام همه  

لـع، وكيـل    طـلاق و خُ   : برگردانيدن همسر، و فسخ گردانيدن عقـود، ماننـد        

هاي ديني كـه      و در ارتباط با حقوق و مسئوليت      . نمودن ديگري جايز است   

ي حج بـراي كـسي        ها مانند تقسيم زكات و اداي فريضه        وكيل گرفتن در آن   

و براي اثبات و اجراي حـدود نيـز         . ارد، نيز جايز است   كه توانايي آن را ند    

  2 خطـاب بـه انـيس       6وكيل گرفتن صحيح است؛ زيرا رسـول خـدا        

همراه اين آقا نزد خانمش برو؛ و اگر به جرم زناي خـود اعتـراف               «: فرمود

  ».نمود، حد شرعي را بر او جاري كن

نـد  ها صـرفاً كـسب تقـربّ بـه خداو           هايي كه هدف از آن      تدو در عبا  

نماز و روز؛ وكيل گرفتن صحيح نيست؛ و همچنين در مسائلي           : است، مانند 
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214 سيري در مسائل قدوري 

لعان، ظهار، سوگند، نذر و شهادت، ديگري را وكيـل نمـودن جـايز              : مانند

نيست؛ به همان صورت براي قيام به كارهاي حرام و نامشروع نيـز وكيـل               

ان گرفتن باطل است؛ پس بنابراين هر كاري كـه انجـام دادن آن بـراي انـس                

ها وكيل    تواند براي انجام آن وكيل بگيرد، يا در آن          مسلمان جايز است، مي   

  .)ديگران شود
  
    

  چيست؟» وكالت«ي تشريع  حكمت و فلسفه  :س
    

افتد كه   از آن جهت تشريع گرديده است كه برخي اوقات اتفاق مي         وكالـت   :ج

كنـد    ميانسان به جهت ضعف و ناتواني و يا غيبت و عدم حضور، نياز پيدا               

 تق امور خويش را به كسي ديگر بپردازد؛ تا او به نيابت از او به               تق و فَ  كه ر

  .ها بپردازد انجام آن

 وكالـت جـايز      6و بنا بر دلايلي از آيات قرآن و سنّت رسول خـدا           (

و كـساني كـه عامـل و        «؛  »و العاملين عليها  «: فرمايد  خداوند متعال مي  . است

بدين معني كه عاملين زكات، از طـرف        . »آوري زكات هستند    كارگزارِ جمع 

  .آوري زكات، وكالت دارند مسئولين نظام اسلامي براي جمع

 براي نگهـداري از زكـات فطـر          6رسول خدا «:  گويد  2و ابوهريره 

  2 خطـاب بـه جـابر       6و رسـول خـدا    . »ماه رمضان مرا وكيل فرمـود     

و ! و دريافت كن  نزد وكيل من كه رسيدي به مقدار پانزده پيمانه از ا          «: فرمود

چنانچه از تو خواست دليل و رسيدي به او بدهي انگـشت خـود را بـر روي                  

  )ابوداود. »دفتر حساب او بگذار
  
    

  ، چگونه است؟»كنند منعقد مي وكلاء كه قراردادهايي و عقود«تفاصيل  و جزئيات  :س
    

  :قود و قراردادها بر دو نوع هستنداين ع  :ج

: دهـد؛ ماننـد     ها را به خود نسبت مـي        وكيل آن عقود و قراردادهايي كه       .1

خريد و فروش و اجاره؛ و حقوق چنين عقـود و قرادادهـايي بـه وكيـل                 
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215كتاب وكالت  

گيرد و ارتباطي به مؤكل ندارد؛ از اين رو وكيـل بايـد كـالا را                  تعلّق مي 

تحويل بدهد، و پول كالا را تحويل بگيرد؛ و هر گاه كالايي را به فروش               

 و چـون كـالايي را       از خريـدار مطالبـه نمايـد؛      رساند، بايد قيمت آن را      

خريداري نمود، و در آن عيبـي را ديـد، بايـد بـا فروشـنده مخاصـمه و                   

  .دادخواهي نمايد

دهـد؛   ها را به مؤكل خويش نسبت مي   عقود و قراردادهايي كه وكيل آن       .2

نكاح، خلـع و مـصالحه در قتـل عمـد؛ و حقـوق چنـين عقـود و                   : مانند

گيرد و ارتباطي به وكيل ندارد؛ از ايـن رو            ل تعلّق مي  قرادادهايي به مؤك  

 و بر وكيل زن لازم نيـست كـه           گردد؛  ي زن از وكيل مطالبه نمي       مهريه

يعني وكيل زن، در قـسمت تـسليم نمـودن          . (تمكين زن را به عهده گيرد     

  .)زن ملزم نيست
  
    

ادگـاه و   حقـوقي بـه د  ي دعوا و بـردن شـكايتِ    آيا وكيل گرفتن براي اقامه      :س

  دادخواهي نمودن درست است؟
    

ي دعوا و بردن شكايت حقوقي بـه دادگـاه و             آري؛ وكيل گرفتن براي اقامه      :ج

باشد؛ از ايـن   ها درست مي همچنين وكيل گرفتن در سائر حقوق و اثبات آن       

ي دعـوا نمايـد و وكيـل           اقامـه  ،رو وكيل مدعي، براي كارِ صحيح و درست       

  .چه به آن دعوا تعلّق دارد را بدهد واي وكيل و آنمدعي عليه نيز پاسخ دع
  
    

ي دعوا و اقدام حقوقي، بـدون رضـايت طـرف             آيا وكيل گرفتن براي اقامه      :س

  دعوا درست است؟
    

ي دعوا بدون      بر اين باور است كه گرفتن وكيل براي اقامه          ;امام ابوحنيفه   :ج

 دردمند باشد   رضايت طرف دعوا درست نيست؛ مگر آن كه مؤكل بيمار و          

  .ي سه روز راه يا بيشتر از آن، غائب باشد يا به مقدار فاصله

 بر آنند كـه گـرفتن وكيـل بـراي            ; و امام محمد    ;ولي امام ابويوسف  
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216 سيري در مسائل قدوري 

  .باشد ي دعوا بدون رضايت طرف دعوا جايز مي اقامه
  
    

  گرفتن وكيل براي گرفتن و وصول نمودن حقوق، چه حكمي دارد؟  :س
    

ور، گرفتن وكيل درست است؛ و در حدود و قصاص، چنين كاري            در اين ا م     :ج

باشد؛ زيرا كه گرفتن وكيل بـراي مطالبـه نمـودن ايـن حقـوق                 درست نمي 

در صورت غيبت و عدم حضور مؤكل از مجلس، درست          ) حدود و قصاص  (

  .باشد نمي
  
    

  درست است؟» ملَس«و » صرف«آيا گرفتن وكيل براي منعقد كردن قرارداد   :س
    

 ـ«و » صـرف «آري؛ براي منعقد كـردن قـرارداد      :ج گـرفتن وكيـل جـايز    » ملَس

نمودن جنس مـورد    و بدل    رد   باشد؛ از اين رو اگر چنانچه وكيل پيش از          مي

 ـ«و  » صـرف «اش جـدا شـد، قـرارداد          معامله، از طرف معاملـه     باطـل  » ملَس

رد؛ گردد؛ و در اين موضوع، جدا شدن مؤكل از طرف معامله، اعتبار ندا              مي

گيـرد و ربطـي بـه مؤكـّل           زيرا چنين عقود و معاملاتي به وكيل تعلق مـي         (

  .)ندارد
  
    

آيا براي صحت وكالت، مراعات كردن برخي از شـروط، لازم و ضـروري                 :س

  باشد؟ مي
  
    

  :آري؛ براي صحت وكالت، مراعات كردن دو شرط لازم و ضروري است  :ج

و اجراي احكام و مسائل بر وي   دخل و تصرّفمؤكل بايد داراي شرايط    .1

  .) تصرف باشديعني مؤكل داراي اهليت. (باشد

وكيل از آن كساني باشد كه نسبت به خريد و فروش، آگـاهي داشـته و                  .2

  .در او وجود داشته باشد دخل و تصرّف شرائط
  
    

 آزاد و بالغ، شخص آزاد و بالغي را وكيل خويش كـرد؛ يـا               فرداگر چنانچه     :س
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217كتاب وكالت  

اي ماننـد     بپردازد، برده  دخل و تصرّف     ي كه بدو اجازه داده شده تا به       ا  برده

  خود را وكيل خويش نمود، در اين صورت حكم چيست؟
    

  .چنين وكالتي درست است  :ج
  
    

وي  دخل و تـصرّف       كودكي را براي خويش وكيل ساخت كه از         اگر فردي،   :س

 اطلاع دارد؛ يا    جلوگيري شده است، ولي نسبت به خريد و فروش آگاهي و          

وي جلوگيري گرديده است؛     دخل و تصرّف     اي را وكيل ساخت كه از       برده

  ها چه حكمي دارد؟ در اين صورت وكيل نمودن آن
    

چنين وكالتي درست است؛ ولي حقوق عقود و قراردادها، بـه آن دو وكيـل                 :ج

  .گيرد گيرد، بلكه به خود مؤكل آن دو، تعلّق مي تعلّق نمي
  
    

 فردي، كسي ديگر را در فروش كالاي خويش وكيل سـاخت؛ و وكيـل               اگر  :س

نيز كالاي او را به فروش رساند و مؤكل قيمت كالا را از خريـدار مطالبـه                 

  تواند قيمت كالا را بدو تحويل بدهد؟ نمود، در اين صورت آيا خريدار مي
  
    

چـه  تواند قيمت كالا را به مؤكـل تحويـل ندهـد؛ و اگـر چنان                خريدار مي   :ج

قيمت كالا را بدو داد، باز هم درست است؛ و در اين صـورت بـراي وكيـل                  

  .درست نيست كه براي بار دوم قيمت كالا را از خريدار مطالبه نمايد
  
  
    

اگر شخصي، كسي ديگري را براي خريداري اشياء وكيل ساخت، آيـا در ايـن                 :س

   است؟شوند، شرط صورت بر مؤكل تعيين نمودن اشيايي كه خريداري مي
    

آري؛ در اين صـورت تعيـين جـنس، صـفت و مقـدار قيمـت چيـزي كـه                      :ج

شود، شرط است؛ مگر آن كه مؤكل به وكيل خويش وكالت             خريداري مي 

مطابق رأي و صـلاح ديـد خـويش         «: مطلقه و همه جانبه بدهد و بدو بگويد       

  .»برايم خريداري كن
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218 سيري در مسائل قدوري 

  

 ـ             :س پس متوجـه عيـب و      اگر وكيل كالايي را خريد و آن را تحويل گرفـت؛ س

تواند كـالاي خريـداري شـده را بـه             در او شد؛ در اين صورت آيا مي        ينقص

  اش برگرداند؟ فروشنده
    

تواند آن را بـه خـاطر         تا زماني كه جنس مورد معامله در دستش است، مي           :ج

اش مسترد نمايـد؛ و اگـر چنانچـه جـنس مـورد               عيب و نقص، به فروشنده    

ي مؤكـل     د، در آن صـورت تنهـا بـا اجـازه          معامله را به مؤكـل تحويـل دا       

  .اش برگرداند تواند كالاي خريداري شده را به فروشنده مي
  
    

اگر وكيـل كـالايي را خريـداري نمـود و پـول كـالا را از جيـب خـويش                       :س

پرداخت كرد و آن را تحويل گرفت؛ در اين صورت چگونه پول خويش را           

  ول نمايد؟كه در مقابل كالاي خريداري شده پرداخته، وص
    

در اين صورت، وكيل براي وصول پولش، به مؤكل مراجعه كند؛ و تا زماني    :ج

تواند كالاي خريداري شـده       كه پول خويش را از مؤكل تحويل نگرفته، مي        

  .را در نزد خود نگه دارد
  
    

و پول آن را از جيب خـويش        (اگر چنانچه وكيل كالايي را خريداري نمود          :س

بـه  ( را تحويل گرفـت؛ و پـيش از آن كـه آن كـالا را                 و آن ) پرداخت كرد 

از مؤكل خود، توقيـف و مـصادره نمايـد، آن كـالاي             ) خاطر وصول پولش  

هـلاك و نـابود گـشت، در ايـن صـورت            خريداري شده در نـزد خـودش        

  تكليف چيست؟
    

در اين صورت كالاي خريـداري شـده، بـه حـساب مؤكـل ضـايع و تلـف                     :ج

  .باشد ارت آن نميگردد، و وكيل ضامن خس مي
  
    

اگر چنانچه وكيل، كالاي خريداري شـده را بـه خـاطر وصـول پـولش از                   :س

مؤكل، توقيف و مصادره نمود و آن كالا در نـزد خـودش هـلاك و ضـايع                  
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219كتاب وكالت  

  گشت، در آن صورت حكم چيست؟
    

، چنـين كـالايي ضـمانت دارد و ضـمانت آن             ;از ديدگاه امـام ابويوسـف       :ج

بر اين باور است كه ضمانت        ; و امام محمد    ست؛ ا »رهن«همانند ضمانت   

.باشد مي» يعب«آن، همانند ضمانت 
1

  
    

اگر فردي، دو نفر را وكيل ساخت؛ در اين صورت آيا اجتماع آن دو وكيـل                  :س

  باشد؟ براي امر وكالت لازم و ضروري مي
    

در باشد؛ و     آري؛ در اين صورت اجتماع آن دو نفر در امر وكالت لازمي مي              :ج

ها گذاشته شده است، براي يكي از آن دو           ي آن   كاري كه وكالت آن برعهده    

نمايـد؛ مگـر آن كـه      دخل و تصرّف     درست نيست كه بدون ديگري در آن      

ي دعوا يا طلاق همسرش بـدون عـوض، يـا             مؤكل، آن دو نفر را براي اقامه      

يا آزاد كردن برده بدون عوض، يا مسترد كردن امانتي كه در نزدش است و               

كه در اين صورت براي يكي از آن دو وكيـل           (پرداخت بدهي، وكيل نمايد     

  .)نمايد دخل و تصرّف درست است كه بدون ديگري در آن
    

ي او گذاشـته شـده،        تواند در آن كاري كه وكالت آن برعهـده          آيا وكيل مي    :س

  كسي ديگر را وكيل بسازد؟
    

 ـ          :ج ي   ه مؤكـل بـدو اجـازه      چنين كاري براي وكيل درست نيست؛ مگر آن ك

مطـابق رأي و نظـر خـويش،        «: چنين كاري را بدهد؛ و يا بدو چنـين بگويـد          

  .»رفتار كن
    

ي او    در آن كاري كه وكالت آن برعهـده       (ي مؤكلش،     اگر وكيل بدون اجازه     :س

 دخل و تـصرفّ     كسي ديگر را وكيل ساخت، و وكيل دوم نيز به         ) نهاده شده، 

  ي را منعقد كرد، در آن صورت حكم چيست؟پرداخت و عقود و قراردادهاي

                                                 
 .باشد  نيز مطابق با قول امام محمد مي ;ه قول امام ابوحنيفهچنين آمده است ك» الجوهرة النيرة«در كتاب   -1
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220 سيري در مسائل قدوري 

  

پرداخـت و    دخل و تصرّف      اول به   دوم در حضور وكيلِ    اگر چنانچه وكيلِ    :ج

عقود و قراردادهايي را منعقد نمود، در آن صورت چنين قراردادي در حـق              

 دخـل و     اول بـه    وكيـلِ   اول درست است؛ ولي اگر چنانچه در غيابِ        مؤكلِ

 قراردادهايي را منعقد كرد، در آن صورت اگـر          پرداخت و عقود و   تصرّف  

 اول بدان عقود و قراردادها راضي شد، درست است و گرنـه درسـت               وكيلِ

  .باشد نمي
  
    

هـا، محـدود      ي عقود و معاملات وكيل، با برخي از قيـد و شـرط              آيا دامنه   :س

  گردد؟ مي
    

اي قيـد و    ، وكالت در خريد و فـروش دار        ;آري؛ از ديدگاه امام ابوحنيفه      :ج

تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، نواسه،         باشد؛ از اين رو وكيل نمي       شرط مي 

از اين رو كسي كـه وكيـل را         (همسر، برده و مكاتب خويش معامله نمايد؛        

براي خريد و فروش وكيل نموده است، جايز نيـست بـراي خـود يـا زن و                  

 مـورد قبـول     اش  ها براي وكيل و خـانواده       فرزندان و كساني كه شهادت آن     

ت مـضاربه          كننـده، وصـي، شـريك،        نيست، معامله كند و در اين ممنوعيـ

  .)اند حاكم و مسئول، يكسان

توانـد بـا       بر اين باورند كه وكيل مي       ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  

خريـد و   » قيمـت مثـل   «پدر، پدربزرگ، فرزند، نواسه و همسر خويش به         

رد بـرده و مكـاتبش چنـين حقّـي را     فروش و داد و ستد نمايد؛ ولـي در مـو       

  .ندارد
  
    

آيا براي وكيل درست است كه به قيمت اندك يا زياد، كالا را بـه فـروش                   :س

  برساند؟
    

تواند كالا را به قيمت كم يا زيـاد بـه              وكيل مي   ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

 بـر ايـن باورنـد كـه          ; و امام محمد    ;فروش برساند؛ ولي امام ابويوسف    
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221كتاب وكالت  

تواند كالا را به قيمتي به فروش برساند كه در ميان مردم رايـج و                 كيل نمي و

  .متداول نيست
  
    

آيا براي وكيل درسـت اسـت كـه كـالايي را بـه قيمـت انـدك يـا زيـاد،                        :س

  خريداري نمايد؟
    

توانند زيـادت و   اگر وكيل كالايي را به قيمت مثل، يا به قيمتي كه مردم مي          :ج

و چنين زيادتي در قيمـت كـالا، در بـازار مـروج             (مايند  زيان آن را تحمل ن    

خريداري نمود، چنين خريدي درست است؛ ولي اگر آن را به قيمتي            ) است

توانند زيادت و زيان آن را تحمل كنند، خريـداري نمـود، در               كه مردم نمي  

  .باشد اين صورت چنين خريدي درست نمي
  
    

   چيست؟ »م ياراي تحمل آن را ندارندزيادت و زياني كه مرد«معنا و مفهوم   :س
    

بـه قيمتـي    : »زيادت در قيمت و زياني كه مردم يـاراي تحمـل آن را ندارنـد              «  :ج

گذاران و تـاجران داخـل        گذاري قيمت   گردد كه در تحت قيمت      اطلاق مي 

  .نگردد
  
    

اش را به فروش برساند؛ و او         ا گر شخصي، كسي ديگر را وكيل كرد تا برده           :س

  يا چنين كاري درست است؟آمي از برده را فروخت؛ نيز ني
    

ــدگاه امــام ابوحنيفــه  :ج ــي امــام   ;از دي ــين كــاري درســت اســت؛ ول ، چن

اي درسـت     بر اين باورنـد كـه چنـين معاملـه           ; و امام محمد    ;ابويوسف

  .نيست مگر آن كه نصف ديگر برده را نيز به فروش برساند
  
    

د تا برده اي را براي او خريداري نمايـد؛          اگر فردي، كسي ديگر را وكيل كر        :س

   در اين صورت حكم چيست؟ و او نيز نيمي از برده را خريد؛
    

چنين خريدري موقوف بر خريد نصف ديگر برده است؛ و هر گـاه نـصف                 :ج
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222 سيري در مسائل قدوري 

لازم ) تحويـل آن  (ديگر برده را خريداري نمود در آن صـورت بـر مؤكـل              

  .گردد مي
  
    

 1وكيل نمود تا در مقابل يـك درهـم، ده رطـل           اگر شخصي، كسي ديگر را        :س

گوشت خريداري نمايد؛ و وكيل نيز با همان يك درهـم، بيـست رطـل از                

شت، ده رطل بـه يـك درهـم         همان گوشتي خريداري نمود كه مثل آن گو       

  گردد؟ ين صورت بر مؤكل چه چيزي لازم ميشود؛ در ا فروخته مي
  
    

 مقابـل نـصف     ده رطل آن گوشت در     بر اين باور است كه        ;امام ابوحنيفه   :ج

  ; و امـام محمـد      ;گـردد؛ ولـي امـام ابويوسـف        درهم بر مؤكل لازم مي    

برآنند كه در اين صورت بيست رطل آن گوشت در مقابل يك درهـم بـر                

  .گردد مؤكل لازم مي
  
  
    

وكيـل   معـين  اگر شخصي، كسي ديگر را بـراي خريـداري نمـودن كـالايي       :س

توانـد آن كـالا را بـراي خـويش            مـي  كيـل ساخت؛ در ايـن صـورت آيـا و        

  خريداري كند؟
    

تواند آن كالا را براي خودش خريداري نمايد؛ و اگر چنانچه آن              نمي وكيل  :ج

كالا را براي خودش خريداري كرد، در آن صورت باز هم خريـد كـالا بـه           

  .)باشد  ميو از آنِ او(گيرد   ميمؤكلش تعلّق
  
    

اي نـامعين وكيـل      اي خريداري نمـودن بـرده     ديگر را بر  اگر شخصي، كسي      :س

ساخت، و او نيز برده را خريداري نمود، در اين صورت اين برده از آنِ چـه                 

  باشد؟ وكيل يا مؤكل؟  ميكسي

                                                 
اين وزن در جاهاي مختلف، متفاوت      .  مثقال است  84 اوقيه يا    12 واحد وزن و مقياس وزن مايعات برابر         :رطل  -1

 ]. نخود24هر مثقال [شده، معادل صد مثقال بود  باشد؛ ولي وزني كه در ايران يك رطل گفته مي مي
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223كتاب وكالت  

  

باشد؛ مگـر آن كـه وكيـل بگويـد كـه              مي در اين صورت برده از آنِ وكيل        :ج

 مـال و    هدفم از خريداري اين بـرده، مؤكـل بـوده اسـت يـا آن بـرده را بـا                   

 كه در اين دو صورت، برده از آنِ مؤكـل         (مؤكل خريداري نمايد    ي    سرمايه

  .)باشد مي
  
    

دعوا و دادخواهي وكيل شد؛ آيا برايش درست است         ي    اگر كسي براي اقامه     :س

دعوا و دادخواهي به دسـت آورده، قـبض         ي    اقامهي    آن چه را كه در نتيجه     

  نمايد؟
    

، كـسي كـه      ; و امام محمـد     ;، امام ابويوسف   ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

دعوا و دادخواهي وكيـل اسـت، بـراي قـبض آن چـه كـه در                 ي    براي اقامه 

  .باشد  ميدعوا و دادخواهي به دست آورده نيز وكيلي  اقامهي  نتيجه

  بر ايـن بـاور اسـت كـه چنـين وكيلـي، مالـك قـبض                  ;ولي امام زفر  

دعـوا و دادخـواهي بـه       ي    اقامه ي  گردد؛ و در قبض آن چه كه در نتيجه         نمي

  .باشد  نميدست آورده، وكيل
  
    

ي   توانـد اقامـه     مـي  قرض، وكيل شد؛ آيـا    ي    اگر كسي براي وصول و مطالبه       :س

  دعوا و دادخواهي هم بكند؟
    

قـرض وكيـل   ي  ، كسي كه براي وصول و مطالبه       ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

باشـد؛ ولـي امـام        مـي  ي نيز وكيـل   دعوا و دادخواه  ي    شده است، براي اقامه   

ي    بر اين باورند كه چنين فـردي، بـراي اقامـه            ; و امام محمد    ;ابويوسف

  .باشد  نميدعوا و دادخواهي وكيل
  
    

دعوا و دادخواهي وكيل شد، و عليه مؤكـل خـويش           ي    اگر كسي براي اقامه     :س

  اقرار نمود، در اين صورت حكم چيست؟
    

عوا و دادخواهي وكيل شده است، اگـر در حـضور           دي    كسي كه براي اقامه     :ج
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224 سيري در مسائل قدوري 

باشد؛ و از ديدگاه امـام        مي قاضي، عليه مؤكلش اقرار نمود، اقرارش درست      

، اگر در نزد غيرقاضـي، عليـه مؤكـل خـويش             ; و امام محمد    ;ابوحنيفه

؛ با اين توضيح كه با اين اقرار از وكالت بـه           اقرار نمود، اقرارش جايز نيست    

  .ددگر خصومت خارج مي

 بر اين باور است كه اقرار وكيـل عليـه مـؤكلش در               ;و امام ابويوسف  

  .باشد  مينزد غيرقاضي نيز درست
  
    

اگر فردي چنين ادعا كرد كه وي از جانب مؤكـلِ غائـب خـويش، وكيـل                   :س

 باشد؛ آيا در اين صورت به بـدهكار دسـتور داده            مي مطالبه و وصول قرض   

  ؟شود تا قرض را بدو تحويل بدهد مي
    

چنانچه بدهكار، ادعاي وكيل را تصديق نمايد، در آن صورت بـدو دسـتور                 :ج

  .شود تا بدهي خويش را به وكيل تحويل دهد  ميداده
    

اگر چنانچه قاضي به جهـت تـصديق ادعـاي وكيـل بـه              ) بالا،ي    در مسئله (  :س

تحويل دهد؛  بدهكار، بدو دستور داد كه بدهي خويش را به وكيل           ي    وسيله

 غائب حاضر شد، در ايـن صـورت تكليـف بـدهكار و               از آن، مؤكلِ   و پس 

  وكيلي كه قرض را تحويل گرفته، چيست؟
    

 ادعاي وكيل را تأييـد      - كه هم اكنون حضور يافته       -چنانچه مؤكلِ غائب      :ج

نمايد، در آن صورت هيچ گونه سؤال و جوابي وجود نخواهد داشت؛ ولـي              

رد، در آن صورت بـر بـدهكار لازم         اگر چنانچه ادعاي وكيل را تصديق نك      

كه هم اكنـون در مجلـس       ( غائب   است كه براي بار دوم، قرض را به مؤكلِ        

، پرداخت نمايد؛ و پس از آن، اگر مالش در نـزد وكيـل بـاقي                )حضور يافته 

  .مانده بود، آن را از او باز پس بگيرد
    

كـيلم تـا    و) از طـرف فلانـي    (مـن   «: دار چنين گفت    اگر شخصي براي امانت     :س

دار نيز ادعاي وي را پذيرفت؛ آيـا در ايـن             ؛ و امانت  »وديعه را تحويل بگيرم   
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225كتاب وكالت  

  شود تا وديعه را بدان فرد تحويل بدهد؟ دار دستور داده مي صورت به امانت
    

  .شود دار به تحويل وديعه، امر كرده نمي در اين صورت فرد امانت  :ج
  
    

 ـ          :س پس ضـامنِ پرداخـت قيمـت از        اگر وكيل، كالايي را به فروش رسـاند؛ س

  ي خريدار شد؛ آيا چنين ضمانتي درست است؟ ناحيه
    

  .باشد ي وكيل باطل مي چنين ضمانتي از ناحيه  :ج
  
    

اش   اگر مؤكل، وكيل خويش را عزل نمايد، و وكيل پس از عزل و بركنـاري                :س

 دخـل و  كـرد، در ايـن صـورت حكـم        دخـل و تـصرّف       از وكالت، در مال   

  يست؟وي چتصرّف 
    

هر گاه مؤكل، وكيل خويش را عزل نمايد و خبر عزل بـدو برسـد، در ايـن                    :ج

باشد؛ و اگر خبر عزلش بدو نرسيد،         وي درست نمي   دخل و تصرّف     صورت

مانـد و دخـل و تـصرفش نيـز جـايز              در آن صورت وي بر وكالتش باقي مي       

كيـل از   وكيل، تا وقتـي كـه و       دخل و تصرّف     باشد؛ ناگفته نماند كه اين      مي

  .باشد عزلش آگاهي و اطلاع يابد، مربوط به مؤكل وي مي
  
    

  گردد؟ هايي وكالت باطل مي در چه صورت  :س
    

  :گردد هاي ذيل، وكالت باطل مي در صورت  :ج

 .هر گاه مؤكل فوت كند .1
 . دائمي و هميشگي مبتلا گرددهر گاه مؤكل، به ديوانگيِ .2
.بپيوندد) مين دشمنسرز(هر گاه مؤكل مرتد گردد و به دار حرب  .3

1 

                                                 
ل پيش از آن كه قاضي، حكم پيوستن او را بـه دار حـرب صـادر كنـد، توبـه كـرد و بـه دارالاسـلام           اگر مؤك   -1

گردد و وي كما في السابق مؤكـل بـاقي      برگشت، در اين صورت وكالت باطل نمي      ) سرزمين اسلام و مسلمانان   (

 .)»يرةالجوهرة الن«به نقل از كتاب . (ماند و وكيل نيز بر وكالتش پا بر جا و باقي است مي
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226 سيري در مسائل قدوري 

ها وكيل ديگـري      جدا شدن دو شريك از همديگر؛ حال آن كه يكي از آن            .4

 .باشد مي
ي مكاتب از پرداخت نمودن مال جهت آزادي خويش؛ پس از             ناتواني برده  .5

 .آن كه كسي را در اين زمينه وكيل نموده بود
ي بـرا ) در امـوال و دارايـي      دخل و تصرّف     جلوگيري از ( حجر   پيش آمدن  .6

 .)مأذون(داده شده  دخل و تصرّف ي كسي كه بدو اجازه
هـا    گرداند؛ خـواه وكيـل نـسبت بـدان          اين شش مورد، وكالت را باطل مي      

 .اطلاع و آگاهي داشته باشد يا نداشته باشد
 .هر گاه وكيل وفات نمايد .7
 . هميشگي و دائمي مبتلا گرددهر گاه وكيل، به ديوانگيِ .8
بپيونـدد؛ ولـي    ) سرزمين دشـمن  ( دار حرب    هر گاه وكيل مرتد گردد و به       .9

اگر پيش از آن كه قاضي، حكم پيوستن او را به دار حرب بدهد، توبه كرد                

برگـشت، در آن صـورت      ) سـرزمين اسـلام و مـسلمانان      (و به دارالاسلام    

 .گردد وكالت باطل نمي
 دخـل و تـصرّف      وكيل گرفتـه،  براي آن   هر گاه خود مؤكل در آن چه كه          .10

 .نمايد
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »کفالت«کتاب 
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229كتاب كفالت  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» كفالت«  :س
    

است كه براساس آن، كسي حقـي را كـه بـر            عبارت از قراردادي    » كفالت«  :ج

به تعبيري ديگر، كفالت آن است كه       . (گيرد  ديگري ثابت شده، برعهده مي    

انساني عاقل و بالغ و جايز التصرف، حقّي را كه بر ديگـري ثابـت شـده يـا                   

سـپارد كـه سـر        سپارد، برعهده گيرد؛ براي مثال تعهد مـي         هدي را كه مي   تع

  .وعده او را در دادگاه حاضر نمايد

خداونـد متعـال    . و بنابر دلايل قرآني كفالت كاري روا و مشروع اسـت          

tΑ$s% ô⎯s9 …ã&s#Å™ö‘é& öΝà6yètΒ 4©®Lym Èβθ«: فرمايــد مــي è?÷σè? $Z)ÏOöθtΒ š∅ÏiΒ «! $# ©Í_ ¨Ψè?ù'tFs9 ÿ⎯ Ïμ Î/ 

HωÎ) β r& xÞ$ptä† öΝä3Î/ ... «]من هرگز او را با شما نخواهم فرسـتاد،         «؛  ]66/يوسف

بسپاريد كـه او را سـالم بـه مـن     مگر اين كه با سوگند به خدا پيمان مؤكد         

  .»بازگردانيد؛ مگر آن كه هيچ كاري از دست شما ساخته نباشد

ود شـرعي   در مورد اجراي حد   «: فرمايد  مي  6و پيامبر بزرگوار اسلام   

 ـ  «: فرمايـد   مـي  و نيـز  . بيهقي. »كفالت درست نيست    و متعهـد    لضـامن كفي

  .)»است
  
    

  گردد؟  ميآيا كفالت به اقسام و انواع مختلف تقسيم  :س
    

نيـز  » كفالت احـضار  «كه بدان   (» كفالت به نفس  «: بر دو نوع است   » كفالت«  :ج

 تعهـد بـسپارد     ، مثل اين كـه    كفالت به نفس  : (»كفالت به مال  «؛ و   )گويند  مي

، مثـل آن    كفالت بـه مـال    كند؛ و     كه فلاني را سر وعده در دادگاه حاضر مي        
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230 سيري در مسائل قدوري 

كه تعهد بسپارد كه اگر فلاني تا آخر ماه پول را پرداخـت نكنـد، او آن را                  

  .)پرداخت خواهد نمود
  
    

  گردد؟ ، چگونه منعقد مي»كفالت به نفس«  :س
    

  :گردد ي مها منعقد با اين عبارت» كفالت به نفس«  :ج

تا او را سر موعـد مقـرر در   (» نفس فلاني را كفالت نمودم  «: كفيل بگويد 

گـردن فلانـي را كفالـت       «؛  )دادگاه و در حضور رئيس دادگاه حاضر نمـايم        

سـر  «؛  »جسد فلاني را كفالت نمودم    «؛  »روح فلاني را كفالت نمودم    «؛  »نمودم

يك سوم فلانـي را     «؛  »نصف فلاني را كفالت نمودم    «؛  »فلاني را كفالت نمودم   

  .»كفالت نمودم

ي مـن     فـلان چيـز برعهـده     «؛  »فلاني را ضمانت نمـودم    «: و يا چنين بگويد   

  .»من كفيل و ضامن فلاني هستم«؛ »فلان چيز به سوي من است«؛ »است
  
    

  گردد؟  كفيل لازم مير، چه چيزي ب)كفالت احضار(در كفالت به نفس   :س
    

فالت شده را احضار نمايد؛ و اگـر چنانچـه          لازم است تا ك   كننده    بر كفالت   :ج

در كفالــت، احــضار كفالــت شــده در وقــت معينــي، شــرط شــده بــود، و 

نيـز  ) كفالـت شـونده   = كسي كه بـرايش كفالـت شـده اسـت           (» له  مكفول«

گرديد، در آن صورت بـر   معين خواهان احضار كفالت شده در همان وقت  

ان وقـت احـضار نمايـد؛ و        لازم است تا كفالت شده را در هم       كننده    كفالت

له خواهان احضار كفالت شده شد و كفيـل او را             اگر پس از آن كه مكفول     

واند او را تا زمـان احـضار كفالـت          ت  مي احضار نكرد، در آن صورت قاضي     

  .شده، زنداني نمايد
  
    

  گردد؟  ميشخص كفيل چگونه از كفالت به نفس، آزادي  ذمه  :س
    

 رهـا و آزاد   » كفالـت بـه نفـس     «هنگـامي از    شخص كفالت كننـده،     ي    ذمه  :ج
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231كتاب كفالت  

گردد كه كفالت شده را در جايي احضار نمايد كـه كفالـت شـونده بـه                  مي

محاكمه نمودن آن توانايي و قدرت داشته باشـد؛ و همچنـين اگـر كفالـت                

 آزادكننـده     شـخص كفالـت   ي    شده وفات نمايد، در اين صـورت نيـز ذمـه          

  .ردگردد و در قبال آن هيچ مسئوليتي ندا مي
  
  
    

اگر كفالت كننده، كفالت نمود كه كفالت شده را در مجلس قاضي تحويل               :س

بدهد، ولي او را در بازار يا در صحرا و بيابان تحويل داد؛ آيا در اين صورت                 

  گردد؟  ميوي از كفالت آزادي  ذمه
  
    

گـردد؛ ولـي      مـي  اش آزاد   چنانچه كفالت شده را در بازار تحويل دهد، ذمه          :ج

اش از كفالـت      داد، در آن صـورت ذمـه      تحويل  او را در صحرا و بيابان       اگر  

  .گردد  نميآزاد
  
  
    

اگر شخصي، كفيلِ احضارِ فردي ديگر شد و كفالت نمود كـه او را در سـر                   :س

نمايد و چنانچـه او را در موعـد مقـرر             مي احضار) در دادگاه (موعد مقرّر   

ي   سـت كـه بـر ذمـه       حاضر نكرد، در آن صورت وي ضامن هر آن چيزي ا          

باشد؛ ولي كفيل، فرد كفالت شده را در موعد مقرر حاضـر              مي كفالت شده 

  نكرد، در اين صورت تكليف چيست؟
  
    

اش از كفالت بـه       گردد؛ و ذمه    مي در اين صورت كفيل ضامن پرداخت مال        :ج 

  .گردد  نمينيز آزاد) احضار كفالت شده(نفس 
  
  
    

 چـه  قـصاص،  و حـدود  اجـراي  ، در )شـده  كفالـت  احـضار  (نفس به كفالت  :س

  دارد؟ حكمي
  
    

، كفالت به نفـس در اجـراي حـدود و قـصاص              ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج
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232 سيري در مسائل قدوري 

.باشد  نمي درست
1

توانـد    نمـي  از اين رو براي اجراي حدود و قصاص كسي         ( 

  .)به جاي ديگري حد يا قصاص بر او را بپذيرد
    

  باشد؟  ميكميچيست؟ و داراي چه ح» كفالت به مال«  :س
    

عبارت از آن است كه كسي، بـراي فـردي ديگـر كفالـت              » كفالت به مال  «  :ج

او است براي صـاحب حـق بپـردازد؛ و در           ي    نمايد تا اموالي را كه بر عهده      

باشـد؛ و در      مي كاري روا و مشروع   » كفالت به مال   « اسلام، مقدس   شريعت

صحيح و درست  ) بدهي و قرض  (صورتي كه دين    
2

 معلـوم و مجهـول       باشـد،  

  .بودن آن، فرقي به حال كفالت ندارد
    

  گردد؟  مي، با چه الفاظ و عباراتي منعقد» كفالت به مال«  :س
    

 به عنـوان    -، عبارت از آن است كه كفيل        »كفالت به مال  «الفاظ و عبارات      :ج

هـر  «: ؛ يا بگويد  »از طرف فلاني، هزار درهم را كفالت نمودم       «:  بگويد -مثال  

عـوارض و   «: ؛ يا بگويـد   »فلاني است، كفالت نمودم   ي     كه از تو برعهده    آن چه 

  .»ناشي از اين معامله را براي تو كفالت كردمهاي  زيان

                                                 
مراد اين است كـه از ديـدگاه امـام          : گويد  چنين مي » هدايه«به نقل از كتاب     » الجوهرة النيرة «ي كتاب     نويسنده  -1

 و امـام     2باشد؛ ولي از ديدگاه امـام ابويوسـف          كفالت به نفس در حدود و قصاص درست نمي          ;ابوحنيفه

را كـه در حـد قـذف، حـق بنـده، و در              باشد؛ زي   ، كفالت به نفس در حد قذف و قصاص درست مي           2محمد

باشد كه مورد تأكيد قرار       از اين جهت حد قذف و قصاص سزاوار آن مي         . قصاص نيز فقط حق بنده وجود دارد      

: گويـد   در ادامـه مـي    . »الجـوهرة النيـرة   «ي    نويسنده. باشند  بگيرند؛ برخلاف حدودي كه تنها حق خداوند مي       

ا بر مبناي قـول امـام ابوحنيفـه، امـام ابويوسـف و امـام محمـد                  حدود و قصاص به ذات خويش كفالت در آنه        

 .ها از كفيل ممكن نيست ي آن درست نيست؛ زيرا مطالبه
هـا و     ها، قيمت هلاك شده     مانند پول معاملات، تاوان جنايت    : »هر گاه قرض و دين صحيحي باشد      «: اين گفتار   -2

پول عوض در كتابت را خارج نمايد كه كفالت در اين           و نويسنده با اين قيد، خواست       . هاي دستي و مهريه     قرض

ي   گـرد بـرخلاف آن چـه برعهـده          ي كفيل لازم نيايد، ادا نمي       مورد جايز نيست؛ زيرا تا زماني كه مال برعهده        

تواند به هنگام ناتواني، خود را بدون پرداخت پول از قيد كتابت خـارج                است، زيرا برده مي   ) برده(عنه    مكفول

 .گردد ي كه كفيل جز با پرداخت، فارغ الذمه نمينمايد در حال
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233كتاب كفالت  

  

اگر كسي، كفالت فردي را به عهده گرفـت؛ آيـا در ايـن صـورت كفالـت                    :س

  تواند حقش را از كفالت شده مطالبه نمايد؟  ميشونده
    

 ه مختار اسـت؛ ايـن طـور كـه اگـر خواسـت             در اين صورت كفالت شوند      :ج

 مطالبه نمايد و اگر هم خواسـت      ) كننده  كفالت(تواند حقّش را از كفيل       مي

  .تواند آن را از كفالت شده مطالبه كند مي
  
    

  باشد؟  ميآيا تعليق كفالت به قيد و شرط درست  :س
    

 كفيـل باشد؛ بـه عنـوان مثـال،          مي آري؛ تعليق كفالت به قيد و شرط درست         :ج

؛ يـا   » مـن ضـامن آن هـستم       ،آن چه به فلاني فروختـي     «: تواند چنين بگويد   مي

؛ و » باشد، من ضامن آن هستم  ميفلانيي  آن چه كه از تو بر ذمه«: چنين بگويد

  .»آن چه را كه فلاني از تو غصب نموده، من ضامن آن هستم«: يا چنين بگويد
  
    

فلانـي اسـت، مـن      ي     بـر ذمـه    هر آن چه كه از تـو      «: اگر شخصي چنين گفت     :س

) بـدهكار (شـده     كننده و كفالت    ؛ سپس در ميان كفالت    »كفالت آن را نمودم   

در اين صـورت چگونـه در     . در ميزان بدهي و قرض اختلاف به وجود آمد        

  گردد؟  ميفيصلهها  ميان آن
    

 فيصلهها    ، در ميان آن   )بينه(در اين صورت براساس شاهد و دليل و مدرك            :ج

 به عنوان مثال اگر شاهد و گواه بر اين قضيه شهادت دادند كـه بـر                 شود؛ مي

باشـد، در آن      مـي  ، پرداخـت هـزار درهـم واجـب        )بـدهكار (شده    كفالت

  .گردد  ميصورت كفيل ضامن آن هزار درهم
    

در صورت بالا، اگر شـاهد و گـواهي بـر ميـزان بـدهي و قـرض بـدهكار                      :س

  شهادت ندادند، در آن صورت تكليف چيست؟
    

در اين صورت، سخن كفيل همراه با سوگندش در همان مقداري كـه بـدان                 :ج

  .شود  مياعتراف نموده، پذيرفته
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234 سيري در مسائل قدوري 

  

به مقداري بيشتر از آن چه كه كفيل آن را ثابت           ) شده  كفالت(اگر بدهكار     :س

 نموده، اعتراف و اقرار كرد، در اين صورت آيا سخن كفالت شـده پذيرفتـه              

  شود؟ مي
    

 در حـق خـودش پذيرفتـه      ) بـدهكار (ورت سـخن كفالـت شـده        در اين ص    :ج

  .گردد  نميقبولشود، و در مورد كفيل  مي
  
    

  باشد؟  ميدرست) بدهكار(آيا كفالت بدون امر كفالت شده   :س
    

باشـد؛ و اگـر       مي كفالت، هم با امر كفالت شده و هم بدون امر وي درست             :ج

ه عهده گرفت و بدهي او را چنانچه كفيل با امر كفالت شده، كفالت او را ب    

تواند بدو براي وصول پول خويش مراجعه نمايد؛ و اگـر             مي پرداخت كرد، 

بدون امر كفالت شده، كفالت او را به عهده گرفت و بدهي او را پرداخـت        

  .تواند بدو براي وصول پول خويش مراجعه نمايد  نمينمود،
  
    

  مطالبه نمايد؟) بدهكار(عنه  آيا صحيح است كه كفيل، مال را از مكفول  :س
  
    

تا زماني كه خود كفيل، مال را نپرداخته برايش درست نيست كه مال را از                 :ج

عنه مطالبه نمايد؛ و هر گاه كفيل، مال را پرداخت، در آن صـورت                مكفول

رداخــت شــده را از وي عنــه رجــوع كنــد و مــالِ پ توانــد بــه مكفــول مــي

  .نمايد مطالبه
  
  
    

بدهي خـويش   ) طلبكار(فردي ديگر شد، و كفالت شونده       اگر كسي، كفيل      :س

  را از كفيل خواستار گرديد، در اين صورت تكليف كفيل چيست؟
    

بخواهـد تـا بـدهي كفالـت        ) بدهكار(در اين صورت كفيل از كفالت شده          :ج

كفيـل از كفالـت آزاد      ي    را بپردازد؛ تا بـدين طريـق، ذمـه        ) طلبكار(شونده  

  .و بشويدگردد و طلبكار دست از ا
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235كتاب كفالت  

  

را از پرداخـت بـدهي      ) بدهكار(، كفالت شده    )كفالت شونده (اگر طلبكار     :س

معاف نمود؛ يا حق خويش را از او گرفت، در ايـن صـورت آيـا از كفالـت                   

  ماند؟  ميكفيل چيزي باقي
    

بـر  گردد و چيزي از كفالـت         مي كفيل از كفالت آزاد   ي    در اين صورت ذمه     :ج

  .ماند  نمياو باقيي  عهده
  
    

كفيل را از كفالـت آزاد نمـود، در ايـن           ي    ذمه) كفالت شونده (اگر طلبكار     :س

  صورت حكم چيست؟
    

كفالت شـده  ي  گردد ولي ذمه  ميكفيل از كفالت آزادي  در اين صورت ذمه   :ج

  .گردد  نمياز پرداخت بدهي، آزاد) بدهكار(
  
    

اشد؟ب  ميآيا تعليق برائت از كفالت، به قيد و شرط درست  :س
1

  
    

  .باشد  نميچنين تعليقي درست  :ج
  
  
    

اگر چنانچه كفيل، كفالت خريدار يا فروشنده را به عهده بگيرد، حكمش              :س

  چيست؟
  
    

ي قيمـت كـالا نمايـد، درسـت           چنانچه كفيل، كفالت خريدار را از ناحيه        :ج

كـالاي مـورد معاملـه كنـد،        ي    است؛ و اگر كفالت فروشـنده را از ناحيـه         

  .تدرست نيس

                                                 
» بحر الرائق «ي    نويسنده. »باشد  تعليق برائت از كفالت با قيد و شرط، باطل مي         «: گويد» كنز الدقائق «ي    نويسنده  -1

ظاهر امـر آن    : گويد» منحة الخالق «در شرح اين عبارت، زياد توضيح و تشريح داده است؛ و شامي در              ) 6/249(

ي اضافت صفت به موصوف آن اسـت؛ و در ايـن صـورت معنـا                  از جمله » برائت«به  » تعليق« اضافت   است كه 

شود كه برائتي كه معلقّ به شرط باشد، باطل است؛ و هر گاه چنين برائتي باطل باشد؛ كفالت بر اصـل                  چنين مي 

 ...تواند حق خويش را مطالبه نمايد ماند؛ در اين صورت طلبكار مي خود باقي مي
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236 سيري در مسائل قدوري 

  

اگر شخصي، حيواني را براي باربري اجاره نمـود؛ و كـسي ديگـر كفالـت                  :س

حمل او را نمود؛
1

  باشد؟  مي آيا چنين كفالتي درست
    

باشد؛ ولي    نمي باشد، كفالت درست   مشخصّ   و معين   اگر حيوان اجاره شده،     :ج

 در آن صـورت كفالـت        اگر حيوانِ اجاره شده، نامشخص و غيرمعين باشد،       

.باشد  ميدرست
2

  
    

 شرط) طلبكار= كفالت شونده   (» له  مكفول«آيا در صحت كفالت، رضايت        :س

  باشد؟ مي
    

له، آن هم در مجلس عقـد؛         باشد مگر با رضايت مكفول      نمي كفالت درست   :ج

باشـد؛ و     مـي  له درست   و تنها در يك صورت كفالت بدون رضايت مكفول        

ن مـرا بـه     كفالت ديو «: ويددمند به وارثش بگ   آن اين كه شخص مريض و در      

؛ و وارث مريض نيز با وجود عدم حضور طلبكاران، پرداخـت            »عهده بگير 

لـه    ديون او را به عهده بگيرد؛ در اين صورت كفالت بدون رضايت مكفول            

  .باشد  ميدرست
    

كفيل ديگري شد؛ سپس    ها    اگر دو نفر از كسي وام گرفتند و هر يك از آن             :س

 را پرداخت نمـود؛ آيـا در ايـن صـورت بـراي وي               يكي از آن دو نفر بدهي     

  درست است تا آن چه را كه پرداخت نموده است از رفيق خويش بگيرد؟

                                                 
كند تا بـر آن چيـزي را حمـل نمايـد؛ و شخـصي ديگـر بـراي                     مراد اين است كه شخصي، حيواني را اجاره مي          -1

كند كه اگر آن حيوان هلاك شد، حيوان ديگري را در اختيـار وي گـذارد تـا بـار                      مستأجر چنين كفالت مي   

 .خويش را بر آن حمل نمايد
، كفالت درست نيست؛ زيرا كه كفيـل از اداي آن چـه كـه             اگر حيوانِ كرايه شده، معين و مشخّص باشد       : يعني  -2

باشد؛ چون كه با هلاك شدن آن حيوان معين، قرارداد اجاره نيز فسخ               خويشتن را بدان متعهد نموده، عاجز مي      

ماند تا بتوان با آن استيفاي حق نمود؛ و اگر چنانچـه حيـوانِ بـاربري،                  گردد و پس از آن اجاره اي باقي نمي          مي

 باشد، در آن صورت كفالت درست است؛ زيرا در صورت هلاك شدن حيوانِ اجـاره شـده، كفيـل                    نامشخص

 .كننده را بر حيوان خويش حمل نمايد تواند بار اجاره مي

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.



237كتاب كفالت  

  

توانـد بـه      نمي تا زماني كه بيشتر از بدهي خويش را پرداخت نكرده است،            :ج

  .رفيق خويش به خاطر آن چه پرداخت نموده، مراجعه نمايد
  
    

ي ديگر، هزار درهم را كفالت نمودند، و هـر          اگر چنانچه دو نفر براي كس       :س

يك از آن دو نفر، كفيل ديگري در پرداخت هزار درهم شد؛ سپس يكي از               

 تمامي بدهي يا قسمتي از آن را پرداخـت كـرد؛ در ايـن صـورت آيـا                 ها    آن

  تواند آن چه را كه پرداخت نموده است از رفيق خويش بگيرد؟ مي
    

نصف آن چه را كه پرداخت نموده، از رفيـق          تواند    مي آري؛ در اين صورت     :ج

كند آن چه را كه پرداخت نموده، كم باشـد يـا              نمي خويش بگيرد؛ و فرقي   

  .زياد
  
    

  درست است؟) مكاتبي  براي برده(» مال كتابت«آيا كفالت نمودنِ   :س
    

كند كه فرد آزاد، مال       نمي كفالت نمودن مال كتابت درست نيست؛ و فرقي         :ج

الت نمايد يا برده كفالـت آن را بـه عهـده بگيـرد؛ زيـرا مـال                  كتابت را كف  

  .نيست) ثابت و مشخصهاي  بدهكاري(» ديون صحيح«ي  كتابت از زمره
  
    

 وفـات كـرد، و      - در حالي كه بدهكار عده اي از مردم است           -اگر شخصي     :س

؛ از  )تا با آن ديونش پرداخت شود     (چيزي هم از پسِ خود بر جاي نگذاشت         

او را بـراي طلبكـاران      هاي    ردي ديگر از طرف ميت، كفالت بدهي      اين رو ف  

  گيرد؛ در اين صورت آيا چنين كفالتي درست است؟  ميبه عهده
    

 چنــين كفــالتي درســت نيــست؛ ولــي امــام  ;از ديــدگاه امــام ابوحنيفــه  :ج

  . بر اين باورند كه چنين كفالتي جايز است ; و امام محمد ;ابويوسف
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241كتاب حواله  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» حواله«  :س
    

يا » تحويـل «شود، از     مي به فتح حاء كه گاهي هم به كسره خوانده        (» حواله«  :ج

پيمـان خـود    و  از عهـد    : حـال عـن العهـد     «: گرفته شده است؛ گويند   » حئول«

عبـارت  ) ؛ يعني پشيمان شد؛ و حواله از نظر صاحب نظران فقهـي  »برگشت

به تعبيري ديگـر،    . (شخصي به شخص ديگر   ي     قرض از عهده   انتقال: است از 

بدين معنـي   . نامند  مي انتقال دادن بدهكاري از يك نفر به ديگري را حواله         

بدهكار اسـت و همـان      » ب«مبلغ صد هزار تومان به آقاي       » الف«كه آقاي   

من هم همان مبلـغ     : گويد  مي هم» ب«آقاي  . طلب دارد » ج«مبلغ را از آقاي     

 ـ  مي طلب دارم، اگر مايليد   » ج«اي  را از آق    ـ       دتواني . د آن را از او وصـول كني

 »حوالـه « كه به اصـطلاح فقهـي آن را          -اين پيشنهاد را    » ب«چنانچه آقاي   

پذيرد،   مي پايان» ب«به آقاي   » الف« قبول كند، بدهكاري آقاي      -گويند   مي

  .شود  ميطلبكار» ج«از آقاي » ب«و از آن تاريخ به بعد آقاي 

نظر شرعي، حواله دادن طلبكار به بدهكار جايز است بـه شـرطي             و از   

كه شخص طلبكار با كمال رضايت آن را بپذيرد و او را به انساني ثروتمنـد                

امروز و فـردا نمـودن      «: فرمايد  مي  6و دارا حواله دهد؛ زيرا رسول خدا      

اش را پرداخت كند، ظلم و ستمكاري اسـت؛     تواند بدهكاري   مي بدهكاري كه 

. » گاه بدهكار طلبكار را به انـساني ثروتمنـد حوالـه داد، آن را بپـذيرد                و هر 

  .)بخاري و مسلم

دارايـي و   (» اعيـان «جـايز اسـت و در       » ها  ديون و بدهكاري  «و حواله در    

  .باشد  نميدرست» حقوق«و ) اموال و ملك و كالا
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242 سيري در مسائل قدوري 

  

  باشد؟  مي، رضايت دو طرف شرط»حواله«آيا براي صحت   :س
    

حيل« حواله، رضايت    در صحت   :ج و رضـايت   ) بـدهكار = كننـده     حوالـه (» م

حتال« حتال«و رضايت   ) طلبكار= حواله شده   (» م كسي كه طلبكار   (» عليه  م

بنـابراين در حوالـه شـرط اسـت كـه           . (شرط است ) كنند  مي هرا بدو حوال  

شود، هـر سـه       مي و حواله شده و كسي كه طلبكار بدو حواله        دهنده    حواله

هـر چنـد    دهنـده     را براي اين كار داشته باشند؛ زيـرا حوالـه         كمال رضايت   

بدهكار است، اما ملزم به حواله دادن طلبكار خود به بـدهكارش نيـست؛      

خواهـد پيـشنهاد      مـي  همچنين حواله شده يا طلبكار هر چند شريعت از او         

حواله را بپذيرد، اما مجبور به پذيرفتن حوالـه نيـست، مگـر بخواهـد بـا                 

ي نمايد؛ زيرا حواله عقد و قراردادي لازم الاجراء براي          بدهكارش همكار 

  .)طرفين نيست و تنها در جهت حل مشكلات طلبكاران و بدهكاران است
  
    

توانـد بـراي وصـول طلـب خـويش بـه              مـي  )طلبكـار (آيا فرد حواله شده       :س

  مراجعه كند؟) بدهكار(كننده  حواله
    

كننـده   حوالـه ي  صورت ذمـه هر گاه قرارداد حواله صورت گرفت، در آن    :ج

توانـد بـراي      نمـي  )طلبكار(گردد و حواله شده       مي از بدهي آزاد  ) بدهكار(

) طلبكـار (وصول طلب خويش بدو مراجعه كند، مگـر حـقّ حوالـه شـده               

تواند براي وصول طلب خويش به        مي كه در آن صورت   (ضايع و تلف گردد     

  .)مراجعه نمايدكننده  حواله
    

  كند؟  مي، چگونه تحقق پيدا)طلبكار(له شده تلف شدن حقّ حوا  :س
    

به يكي از اين دو امر،      ) طلبكار( حقّ حواله شده      ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

  :گردد  ميتلف و ضايع

ي حوالـه را انكـار كنـد و بـر ايـن قـضيه              كسي كه طلبكار بدو حواله شده، قضيه       .1

 .دليلي در برابر او نداشته باشدنيز بينه و ) طلبكار(سوگند نيز بخورد و حواله شده 
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243كتاب حواله  

كسي كه طلبكار بدو حواله شده، در حالي كه دستش كوتاه است و توانايي               .2

 در اين دو صورت فرد حواله شـده،       . (پرداخت بدهي را ندارد، وفات نمايد     

 - بـدهكار    -كننـده     تواند براي وصول طلب خـويش بـه خـود حوالـه            مي

 .)مراجعه نمايد
 بر اين باورنـد كـه حـق حوالـه شـده              ;محمد و امام     ;امام ابويوسف 

  :گردد  ميبه يكي از اين سه امر، تلف و ضايع) طلبكار(

حواله را انكـار كنـد و بـر ايـن           ي    كسي كه طلبكار بدو حواله شده، قضيه       .1

قضيه سوگند نيز بخورد و حواله شده، شاهد و مدركي در برابر او نداشـته               

 .باشد
 حالي كه دستش كوتاه است و توانايي        كسي كه طلبكار بدو حواله شده، در       .2

 .پرداخت بدهي را ندارد، وفات نمايد
كسي كه طلبكار بـدو حوالـه شـده، قاضـي حكـم ورشكـستگي او را در                   .3

بـراي  توانـد     مـي  فـرد حوالـه شـده     ها    در اين صورت  . (حياتش صادر نمايد  

 .)مراجعه نمايدكننده  وصول طلب خويش به حواله
    

كننـده    صول طلبش بدو حواله شده، اگر از حوالـه        كسي كه طلبكار براي و      :س

مثل مال حواله را كه به حواله شده پرداخت نموده، مطالبه كرد            ) بدهكار(

 من پرداخت چيزي بر تو لازمي    بر ذمه «: بدو گفت ) بدهكار(كننده    و حواله 

باشم، به تـو      مي طلبكار را به همان مبلغي كه از تو طلبكار        باشد؛ زيرا من     نمي

  شود؟  ميپذيرفتهكننده  ؛ در اين صورت آيا سخن حواله»ام  نمودهحواله
    

شود؛ و بر وي لازم       نمي پذيرفته) بدهكار(كننده    در اين صورت سخن حواله      :ج

است تا به كسي كه طلبكار بدو حواله شـده، مثـل مـال حوالـه را كـه بـه                

  .حواله شده پرداخت نموده، بپردازد
    

، آن چه را كـه بـرايش        )طلبكار(از حواله شده    ) ربدهكا(كننده    اگر حواله   :س

من تو را به فلاني حواله كـردم        «: حواله نموده بود، مطالبه نمود و بدو گفت       
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244 سيري در مسائل قدوري 

، ولي حواله شده اين قضيه را انكار كرد         »تا تو آن را براي من تحويل بگيري       

تو مرا به فلاني حواله نمودي تا بدين طريق طلبي را كـه از تـو                «: و بدو گفت  

و حوالـه   كننـده     ؛ در اين صورت در ميـان حوالـه        »رم از او تحويل بگيرم    دا

  گيرد؟ شده، چگونه فيصله صورت مي
    

 به همـراه سـوگندش پذيرفتـه      ) بدهكار(كننده    در اين صورت سخن حواله      :ج

  .شود مي
  
    

ـفْتجَة «جمـع   (» سفاتج«از ديدگاه صاحب نظران فقهي        :س سـفته يـا بـرات      : »س

  ارد؟چه حكمي د) تجاري
    

  .باشد مكروه مي» سفاتج«از ديدگاه صاحب نظران فقهي،   :ج
  
    

   تشريح كنيد؟ را از حيث لفظ و معني،» سفاتج«  :س
    

»سفتجة«در لغت جمع    » سفاتج«  :ج
1

شـود كـه      مـي  باشد؛ و به قرضي گفتـه       مي 

» سـفته «و امروزه   . (ماند  مي آن از خطر راه در امان     ي    به وسيله دهنده    قرض

كنـد    مي تعهد-كننده   صادر-كننده    شود كه امضا    مي تجاري گفته به سندي   

سند، مبلغ مندرج در آن را به       ي    يا در صورت تقاضاي دارنده     معين   در زمان 

و بـه تعبيـري     . يا حامل و يا به حواله كرد آن شخص بپـردازد           معين   شخص

                                                 
در روزگـارانِ   (و صـورت سـفته      . باشد  مي» ورقه« و به معناي     - به ضم سين و فتح تاء        -» سفْتَجة«، جمع   سفاتج  -1

دهم مشروط بـر آن كـه بـراي وكيـل             به تو اين مقدار پول را به قرض مي        : رگان بگويد اين بوده كه باز   ) پيشين

اي را بنويسي تا من پول خويش را در آن شهر از او بگيرم؛ و آن شخص نيز اين شـرط را                        خود در فلان شهر نامه    

  .پذيرد مي

، و سپس از او خواست تا       ولي اگر چنانچه بدون هيچ گونه قيد و شرطي اين مقدار پول را بدو به قرض داد                    

آيـد    اي را بدو بنويسد، در اين صورت هيچ اشكالي در آن نيست؛ و هنگامي كراهت در سفته به وجود مي                     نامه

و هـر قرضـي كـه     ( كه امنيت راه را شرط قرار دهد؛ زيرا در اين صورت اين قرض منفعتـي را بـه دنبـال دارد،          

 .»الجوهرة النيرة« به نقل از كتاب .)باشد منفعتي به دنبال داشته باشد، ربا مي
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245كتاب حواله  

دد گر  مي چاپ شده اي اطلاق   ي    ديگر، سفته در اصطلاح بازرگاني، به ورقه      

نويـسد و بـه       مـي  كه بدهكار مبلـغ بـدهي خـود و موعـد پرداخـت آن را              

تواند دريافت وجه آن را به شخص ديگـر           مي دهد و بستانكار    مي بستانكار

و پرواضح است كـه چنـين سـفته اي از ديـدگاه             . يا به بانك واگذار نمايد    

  .)باشد  نميشريعت، ممنوع
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  )یا مصالحه(
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249كتاب صلح  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» مصالحه«يا » صلح«  :س
    

دعـوا و مرافعـه و خـصومت و         » حقـوق «افتد كه در      مي گاهي اوقات اتفاق    :ج

آيد؛ و دو طرف دعوا، به گـرفتن بخـشي از حقـوق و                مي مشاجره به وجود  

رسند و بدين طريق، درگيري و        مي رف نظر كردن قسمتي از آن، به توافق       ص

يـا  » صـلح «: گـردد؛ و بـه ايـن عمـل          مي  برچيده خصومت از ميان دو طرف    

) هميـشه از خـصومت و درگيـري       (شـود؛ و صـلح نيـز          مي گفته» مصالحه«

  .است بهتر

 توافق نمودن بر قراردادي است كه ميان دو         مصالحهو به تعبيري ديگر،     [

 كـسي ادعـا   : براي مثـال  . پذيرد  مي اند، انجام   طرفي كه با هم اختلاف داشته     

گري مبلغ معيني را طلب دارد؛ شخص دوم هـم بـدهكاري            كند كه از دي    مي

داند؛ در اين جا براي پرهيز از         مي پذيرد، اما آن مبلغ را نادرست       مي خود را 

اختلاف و خصومت و سوگند خوردن شخصِ دوم، با هم بر سـر بخـشي از                

  .شود  مينمايند و موضوع حل و فصل  ميآن مبلغ، مصالحه

 باشــد؛ زيــرا خداونــد متعــال  مــي، عقــدي جــايز و مــشروعمــصالحهو 

ــي ــد م �Ÿξsù yy$oΨã_ !$yϑÍκö... «: فرماي n=tæ β r& $ysÎ=óÁ ãƒ $yϑæηuΖ÷
t/ $[sù=ß¹ 4 ßxù=�Á9 $#uρ ×�ö�yz  ... «

مانعي ندارد كه ميان خود مصالحه كنند؛ زيـرا صـلح بهتـر              «؛]128/نساء[

 مـصالحه ميـان مـسلمانان     «: فرمايـد   مي  6؛ و پيامبر گرامي اسلام    »است

. »جايز است، مگر مصالحه اي كه حلالي را حرام يا حرامي را حلال بنمايـد              

  .]ابوداود و ترمذي
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250 سيري در مسائل قدوري 

  

  را بيان كنيد؟» صلح«اقسام   :س
    

  :مصالحه بر سه نوع است  :ج

  .مصالحه بر اساس اقرار  .1

  .مصالحه براساس سكوت  .2

  .مصالحه براساس انكار  .3

  .باشد  ميز و مشروع جاي اسلام، مقدس و هر سه صورت در شريعت
  
    

  باشد؟  مي، به چه معنيمصالحه براساس اقرار  :س
    

 آن كه شخصي ادعا كند كه حـق و طلبـي از ديگـري    مصالحه براساس اقرار    :ج

پذيرد و در مقابل پرداخت چيزي، بـا هـم            مي دارد و او هم ادعاي مدعي را      

غ ندانـسته، او    زيرا به خاطر آن كه ادعاي مدعي را درو        (كنند؛    مي مصالحه

  .)بخشد  ميهم در مقابل مبلغي يا بخشي از مورد ادعاي خود را به او
  
    

  باشد؟  مي، به چه معنيمصالحه براساس سكوت  :س
    

، آن است كه شخصي ادعا كند كه از ديگري طلبي           مصالحه براساس سكوت    :ج

د؛ ولـي   نماي  مي كند و نه آن را تكذيب       مي دارد، و مدعي عليه نه آن را تأييد       

  .دنرس  ميدر مورد مبلغي براي حل و فصل نزاع و درگيري به توافق
  
    

  باشد؟  مي، به چه معنامصالحه براساس انكار  :س
    

شخصي ادعا كند كـه حـق و طلبـي از           ( آن است كه     مصالحه براساس انكار    :ج

كند، اما به خاطر آن       مي انكارمدعي عليه موضوع را اساساً      ) ديگري دارد و  

و از شر مـدعي نجـات پيـدا         (رشان به دادگاه و مرافعه كشيده نشود        كه كا 

  .نمايند  ميدر مورد پرداخت مبلغي با هم توافق) كند
  
    

  ، چه حكمي دارد؟مصالحه براساس اقرار  :س
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251كتاب صلح  

  

 در آن    باشـد، » مـال بـه مـال     «ي  ااگر چنانچه مصالحه براساس اقرار در دعو        :ج

باشـد كـه در عقـود و         مـي  بـر صورت در مـصالحه، احكـام و مـسائلي معت         

مـال بـه    «معاملات معتبر بود؛ و اگر مـصالحه براسـاس اقـرار، در دعـواي               

باشد كه    مي باشد، در آن صورت در مصالحه، احكام و مسائلي معتبر         » منافع

  .معتبر بود» اجارات«در 
  
    

  ، چه حكمي دارد؟مصالحه براساس سكوت و انكار  :س
    

فديـه دادن در    «، در حـق مـدعي عليـه بـه           ارمصالحه براساس سكوت و انك ـ      :ج

شـود   مـي  حمل» برچيده شدن درگيري و خصومت    «و  » مقابل سوگند 
1

؛ و در   

.گردد  ميحمل» معاوضه«حق مدعي به 
2

  
  
  
    

  حكم شفعه در اين دو مورد چيست؟   :س

  .ي خويش با مدعي صلح نموده است مردي در مورد خانه) الف  

  .اي صلح كرده است خانهمردي در موردي بر پرداخت ) ب  
  
    

  .ي دومي، حق شفعه وجود دارد آيد و در خانه در مورد اولي شفعه واجب نمي  :ج
  
    

اگر مصالحه براساس اقرار صورت گرفت، و براي قـسمتي از شـيء مـورد                 :س

تواند چيـزي     مي مصالحه، حق داري پيدا شد، در آن صورت آيا مدعي عليه          

  را از مدعي بگيرد؟

                                                 
گردد؛ زيرا در     نمي» معاوضه«مراد اين است كه مصالحه براساس سكوت و انكار در حق مدعي عليه، حمل بر                  -1

كند كه آن چه بر وي ادعا شده، ملك وي بوده است و حـال آن كـه آن چـه                       اين صورت مدعي عليه گمان مي     

ي دعوا بر وي لازم گرديده است، لذا          آيد؛ و چون خصومت و اقامه       نميبرايش پرداخته شده، عوض آن به شمار        

 .باشد براي وي  پرداختن فديه جايز مي
گيـرد،    باشد؛ از اين رو چيزي را كه در مصالحه مي           كند كه آن چه ادعا نموده، حق وي مي          زيرا مدعي گمان مي     -2

 .)»لنيرةالجوهرة ا«به نقل از . (گردد عوضي در برابر حق او تلقّي مي
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252 سيري در مسائل قدوري 

  

تواند آن قسمت از عـوض پرداخـت شـده را كـه در مقابـل مـال                    ي؛ مي آر  :ج

  .گيرد، دريافت نمايد استحقاقي قرار مي
  
    

عليه، صـورت گرفـت، و        اگر چنانچه صلح براساس سكوت يا انكار مدعي         :س

داري پيـدا شـد كـه آن كـالا را از آنِ خـود                 براي كالاي مورد نزاع نيز حق     

  مدعي چيست؟دانست، در اين صورت تكليف  مي
    

عليه گرفته، بـاز پـس دهـد و بـا             در اين صورت بايد عوضي را كه از مدعي          :ج

وارد خصومت  ) داند  دار و كسي كه كالا را از آن خود مي           حق(مدعي جديد   

داري پيـدا شـد، در        و اگر چنانچه براي قسمتي از كالا، صاحب و حق         . شود

عليـه بـاز      به مدعي ) دل صلح از ب (ي همان مقدار      آن صورت مدعي به اندازه    

دار و كسي كـه در قـسمتي از كـالا ادعـاي               حق(پس دهد و با مدعي جديد       

  .در همان مورد به خصومت بپردازد) ملكيت و حق نموده
  
    

اي حق دارد؛ و با وجود اين، حـدود آن را             شود كه در خانه     مردي مدعي مي    :س

كنـد؛    ب خانه صلح مـي    كند؛ بر همين ادعا نيز با صاح        نمي مشخصّ   معلوم و 

سپس بعد از مدتي كسي ديگر ادعـاي مالكيـت بـر قـسمتي از آن خانـه را                   

كند؛ در اين صورت آيا از مدعي اول عوضي را كه در صلح گرفته است،                 مي

  شود؟ مسترد مي
    

.شود چيزي از او بازگرفته نمي  :ج
1

  
  
    

و » ت عمـد و خطـا     جنايـا «،  »منافع«،  »اموال و دارايي  «آيا مصالحه در دعواي       :س

  باشد؟  ميدرست» حدود«

                                                 
داري پيدا شـود و ادعـاي         ي سراي، درست است؛ برخلاف وقتي كه براي خانه حق           مانده  زيرا ادعاي وي در باقي      -1

گيـرد؛ از ايـن رو        ي خانه را داشته باشد كه در آن صورت عوض صلح در برابر چيزي قـرار نمـي                   مالكيت همه 

 ).هرةبه نقل از الجو. (شود تمامي عوض به صاحبش باز گردانيده مي
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253كتاب صلح  

  

  .باشد  ميدرست» حدود«در مصالحه در تماميِ امور بالا به جز   :ج
  
    

باشد، و آن زن نيز بـه انكـار           مي اگر فردي ادعا كرد كه فلان زن، همسر او          :س

اين قضيه پرداخت، و به خاطر آن كه از شرّ مـدعي نجـات پيـدا كنـد، در                   

ا او به توافق رسيد و مصالحه نمود؛ در ايـن صـورت             مورد پرداخت مبلغي ب   

  حكم چنين مصالحه اي چيست؟
    

بـه معنـاي    ) در حـق زن   (باشد؛ و اين مصالحه       مي چنين مصالحه اي درست     :ج

  .باشد  مي»لعخُ«
  
    

باشد؛ و آن مرد نيز بـه انكـار           مي اگر زني ادعا كرد كه فلان مرد، شوهر او           :س

طر آن كـه از شـر آن زن نجـات پيـدا كنـد و                و به خا  (اين قضيه پرداخت    

، در مورد پرداخت مبلغـي بـا آن         )كارشان به دادگاه و مرافعه كشيده نشود      

زن به توافق رسيد و مصالحه نمود؛ در اين صورت آيـا چنـين مـصالحه اي                 

  باشد؟  ميدرست
    

  .باشد  نميچنين مصالحه اي درست  :ج
    

بـه خـاطر آن     (او است؛ و آن شـخص        ي  اگر فردي ادعا كرد كه فلاني، برده        :س

در ) كه از شرّ مدعي نجات پيدا كند و كارشان به درگيري و مرافعه نكشد،    

مورد پرداخت مبلغي با مدعي بـه توافـق رسـيد و مـصالحه نمـود؛ در ايـن                   

  صورت تكليف چيست؟
    

باشد؛ و اين مصالحه در حـق مـدعي بـه معنـاي               مي چنين مصالحه اي جايز     :ج

  . باشد  مي» برده در مقابل پرداخت مالآزاد كردن«
    

اگر شخصي، فردي ديگر را براي مصالحه، وكيل خويش نمود؛ و وكيل نيـز                :س

مصالحه كرد؛ آيا در اين صورت بر وكيـل پرداخـت           ) با مدعي (از طرف او    

  گردد؟  ميمبلغي كه بدان مصالحه نموده، لازم
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254 سيري در مسائل قدوري 

  

 ان مـصالحه نمـوده، لازم     در اين صورت بر وكيل، پرداخت آن چه كه بـد            :ج

گردد؛ بلكه بر مؤكل لازم است تا مبلغي را كه وكيـل بـدان مـصالحه                 نمي

 مورد مصالحه را ضمانت     مبلغِكرده، پرداخت نمايد؛ مگر آن كه وكيل آن         

  .گردد آن بر وي لازم مينمايد كه در اين صورت پرداخت 
  
    

 مصالحه نمـود؛ در     اگر فردي، از طرف شخصي ديگر و بدون امر او با كسي             :س

  گردد؟  ميمبلغِ مورد مصالحه، بر چه كسي واجباين صورت پرداخت 
    

  :كند  مياين مسئله، در چهار صورت تبلور پيدا  :ج

 ـ            .1  كـسي، در مقابـل مـالي        اآن فرد از طرف شخصي ديگر و بدون امر او ب

  .مصالحه كند و آن مال را نيز ضمانت نمايد

صالحتك علي الفـي هـذه او علـي عبـدي           «: چنين گفت ) براي مدعي (اگر    .2

ام،   خـود، يـا در مقابـل ايـن بـرده          ) درهـم (با تو در مقابل اين هزار       «؛  »هذا

؛ در اين دو صورت، مصالحه تحقق يافته و پرداخـت آن            »مصالحه نمـودم  

  .گردد  ميچه را كه بر خود تعهد نموده، بر وي لازم

قابـل هـزار درهـم مـصالحه        با تـو در م    «: چنين گفت ) براي مدعي (و اگر     .3

؛ سپس آن مبلغ را بدو تحويل داد؛ در ايـن صـورت نيـز مـصالحه                 »نمودم

تحقق يافته است؛ و در مورد مبلغـي كـه بـه مـدعي پرداخـت نمـوده،                  

بـا مـدعي    ) امر او و بدون   (تواند آن مبلغ را از كسي كه از جانب او             نمي

  .مصالحه كرده است، وصول نمايد

 بدون آن كه مبلغ مورد مصالحه را ضمانت نمايـد           -) يبراي مدع (و اگر     .4

با تو در مقابل هزار درهم      «:  چنين گفت  -يا آن را به خودش نسبت دهد        

» مـدعي عليـه   «ي    ؛ در اين صورت اين مصالحه بـر اجـازه         »مصالحه نمودم 

باشد؛ اين طور كه اگـر        مي موقوف) كسي كه از جانب او مصالحه شده      (

 اد، در آن صورت پرداخت آن مبلغ بر وي واجباين مصالحه را اجازه د   

  .باشد  ميگردد و اگر آن را اجازه نداد، در آن صورت مصالحه باطل مي
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255كتاب صلح  

  

اگر دو نفر شريك، از كسي طلبكار بوده؛ و يكي از آن دو شريك، از حـق                :س

خود در مقابل لباسي مصالحه نمود؛ در ايـن صـورت تكليـف شـريك دوم               

  چيست؟
    

تواند    شريك وي مختار است؛ اين طور كه اگر خواست مي          در اين صورت    :ج

و اگـر هـم     بدهكار خويش را دنبال نمايـد تـا حـق خـود را از او بگيـرد؛                  

تواند نـصف لبـاس را وصـول نمايـد؛ و در غيـر ايـن صـورت،                    مي خواست

  .گردد  ميشريك وي ضامن يك چهارم دين براي او

ش را از بـدهكار     و همچنين اگر يكي از آن دو شريك، نصف حق خوي          

تواند با او در آن چه وصـول نمـوده،            مي گرفت، در اين صورت شريك وي     

  .شان را از بدهكار بگيرند طلبي  سهيم شود؛ و سپس باقي مانده
  
    

  :ديدگاهتان در مورد اين موضوع چيست  :س

كه از بدهكار گرفته    (طلبش  ي    اگر يكي از آن دو شريك با همان حصه        

  داري نمود، در اين صورت تكليف چيست؟، كالايي را خري)است
    

در اين صورت براي شريك وي درست است كه يك چهارم دين را بـراي                 :ج

  .او ضمانت كند
  
    

با همديگر شريك شـدند، و يكـي از آن دو           » ملَس«ي    اگر دو نفر در معامله      :س

در مقابـل   ) كه در جنس مـورد معاملـه وجـود دارد         (شريك، از حق خود     

   مصالحه نمود؛ در اين صورت حكم اين مصالحه چيست؟رأس المال
    

 ، چنـين مـصالحه اي درسـت        ; و امـام محمـد      ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

  بر اين باور است كه ايـن مـصالحه درسـت    ;باشد؛ ولي امام ابويوسف  نمي

  .باشد مي
  
    

اگر فردي وفات كرد و از پس خـود وارثـاني را بـر جـاي گذاشـت؛ و آن                       :س

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.



256 سيري در مسائل قدوري 

با يكي از ورثه در مقابل پرداخت مبلغي بـا          ) به هنگام تقسيم ارث   (ارثان  و

 ـ              ت      او به توافق رسيدند و مـصالحه نمودنـد و او را از ارثي ه و مـاترك ميـ

  باشد؟  ميبيرون كردند؛ آيا چنين مصالحه اي درست
    

 تفصيل وجود دارد؛ از اين رو حواس خويش را خوب جمع            ،در اين موضوع    :ج

  :پيگيري كنقت به مسائل گوش فرا بده و مطالب را كن و با د

 ملكي و زميني يا كـالا و امـوال   ياگر چنانه ارثيه و ماترك ميت، داراي        .1

است؛ و در صحت    اي درست     منقول باشد، در آن صورت چنين مصالحه      

  .كند كه مبلغ مورد مصالحه كم باشد يا زياد  نمياين مصالحه فرقي

ت، نقـره باشـد و وارثـان بـدو طـلا               و اگر چنانچه ارثيه       .2 و ماترك ميـ

بدهند؛ يا ارثيه طلا باشد و وارثان بدو نقره بدهند؛ در آن صـورت نيـز                

  .باشد  ميمصالحه درست

و اگر چنانچه ارثيه و ماترك ميت، طلا و نقره و اجناس ديگر باشد؛ و                 .3

 در آن وارثان با او در مقابل پرداخت طـلا يـا نقـره مـصالحه نمودنـد؛                 

اي باشـد     دهند بيشتر از طلا و نقره       اي كه بدو مي     صورت بايد طلا و نقره    

گردد تا طلا و نقره در برابـر هـم قـرار     ي ميت نصيب او مي  كه از تركه  

  .ي سهم او از ارثيه قرار بگيرد ي آن نيز در برابر بقيه گرفته و اضافه

رثان با يكـي از     و اگر ارثيه و ماترك ميت، ديني در نزد مردم بود، و وا              .4

خود به خاطر آن كه او را از حقي كه در آن دين دارد خـارج نماينـد و                   

آن دين بديشان برسد، در مقابـل مـالي بـا او مـصالحه نمودنـد؛ در ايـن                   

  .باشد  ميصورت چنين مصالحه اي باطل

بدهكاران را از   ) مصالح(كننده    و اگر چنانچه شرط كردند كه فرد صلح         .5

گير سهم مـصالح       معاف كند و هيچ يك از ورثه پي        پرداخت سهم خود  

  .از بدهكاران نباشند، صلح جايز است
  
    

) و به صـورت نقـدي     (اگر فردي از كسي ديگر، هزار درهم در حال حاضر             :س
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257كتاب صلح  

ل مصالحه نمود، آيا در  مهلت دار و مؤجدرهمِطلب داشت، و با او بر هزار 

  باشد؟  مياين صورت چنين مصالحه اي درست
    

باشد؛ گويا كه طلبكار، حق طلـب خـويش را            مي چنين مصالحه اي درست     :ج

.دار نموده است مهلت
1

  

  
    

اگر هزار درهم نقدي را با مقداري دينار كه يك ماه ديگر پرداخت شود،                :س

  مصالحه نمود؛ در اين صورت حكم چيست؟
    

ي   باشـد؛ زيـرا چنـين مـصالحه اي معاملـه            نمـي  چنين مصالحه اي درسـت      :ج

 دودر پرداخت يكـي از      (رف نيز، تأجيل    صي    باشد و در معامله     مي »صرف«

  .باشد  نميدرست) پول
  
    

 ـ درهمِاگر فردي از كسي ديگر هزار         :س ل طلـب داشـت، و بـا بـدهكار           مؤج

خويش بر پانـصد درهـم نقـدي مـصالحه نمـود، در ايـن صـورت تكليـف                   

  چيست؟
    

.باشد  نميچنين مصالحه اي درست  :ج
2

  
  
    

اگر فردي از كسي ديگر هزار درهم سياه طلب داشت، و با بدهكار خويش                :س

بر پانصد درهم سفيد مصالحه نمود، در اين صورت حكم چنين مصالحه اي             

  چگونه است؟
    

.باشد  نميچنين مصالحه اي درست  :ج
1

  

                                                 
تـأخير و   «ي بالا را بـه        باشد؛ از اين رو ما مسئله        درست نمي  - به صورت نسيه     -ي درهم به مثلش       زيرا معامله   -1

 .حمل نموديم» مهلت
بنابراين نقدينگي مقابـل بـا      ) باشد  يعني وي مستحق نقد نمي    (زيرا نقد بهتر از نسيه است؛ و نصيب او نقد نيست              -2

 ).به نقل از الجوهرة. (باشد ده است و اين كار در عوض مدت است كه حرام ميچيزي است كه از او كم نمو
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258 سيري در مسائل قدوري 

  فايده
  

»مداينـه «هر چيزي كه مصالحه بر آن صورت گيـرد و مـستحق عقـد               
2

 باشـد، بـه     

گردد  نمي حمل» معاوضه«
3

گردد كه مدعي بخـشي از حـق          مي ؛ و براين قضيه حمل    

آن را ساقط نموده است؛ همانند كسي كه از فـردي          ي    خويش را گرفته و باقي مانده     

ديگر هزار درهم سره و خالص طلب دارد، و با بدهكار خويش بـر پانـصد درهـم                  

لبكار، قسمتي  كند؛ چنين مصالحه اي درست است؛ گويا كه ط          مي ناخالص مصالحه 

ــدهكار بخــشيده اســت  ــراي ب ــري از حــق خــويش را ب  و او را از پرداخــت آن ب

  .است نموده

  

  

  

                                                                                                                            
گـردد    ي نسيه داخل نبوده است؛ و سفيدي، وصفي زيادي است و معامله اين گونه مي                زيرا پول سفيد در معامله      -1

 ـ    . گيرد كه اين ربا است      كه هزار در برابر پانصد و يك وصف اضافي قرار مي           زار پـول   برخلاف وقتي كه از ه

 پول سياه صلح نمايد كه جايز است؛ زيرا در اين صورت اين كم كردن حق فرد، هـم در انـدازه و                       500سفيد بر   

ي دين صلح نمايد و هـر دو نيـز خـوب و               هم در وصف صورت گرفته است؛ و نيز برخلاف وقتي كه بر اندازه            

اعتبار ندا رد جز اين كه قبض در مجلـس          ي مثل در مقابل مثل است و صفت در آن             مرغوب باشند؛ زيرا معامله   

 .شرط است
 )»الجوهرة«به نقل از . (خريد و فروش براساس قرض و وام: عبارت است از» مداينه«  -2
 .زيرا كه در اين صورت ربا و سود وجود دارد  -3



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  » هبه«کتاب 
  

  )بخشش و هدیه(
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261كتاب هبه  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» هبه«  :س
    

در حـال   (، عبارت است از اين كه انسان        )به كسر هاء و تخفيف باء     (» هبه«  :ج

ت كـسي درآورد         مال خود را بـدون    ) حيات خويش  بـه  . ( عـوض بـه ملكيـ

تعبيري ديگر، بخشش مالِ حلال توسط انسان عاقل و رشيد كه مالـك آن              

گويند؛ مانند آن كه كسي مبلغي پول، مقـداري           مي »هبه«باشد را به ديگري     

  .به شخصي بدون عوض و مقابل بدهد... لباس، منزل، زمين و

 مسلمانان  ، خداوند و هبه و بخشش نيز مانند هديه مستحب است؛ زيرا         

 s9⎯ (: فرمايـد  ها مي   تشويق فرموده است؛ و در مورد آن      ها    را به هر دوي آن    

(#θä9$oΨs? §�É9ø9 $# 4©®Lym (#θà)Ï�Ζè? $£ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB ...(] ــران ــي  «؛ ]92/آل عم ــه اوج نيك ب

داريـد انفـاق و       مـي  دست نخواهيد يافت مگر آن كه از چيزهايي كه دوست         

ــ. »بخــشش كنيــد ــد  مــيينو همچن tA#u™uρ tΑ$yϑø9’ ... (: فرماي $# 4’n?tã ⎯ Ïμ Îm6ãm “ÍρsŒ 

4†n1ö� à)ø9 مؤمنـان آن اسـت كـه از        هـاي     يكـي از ويژگـي    «؛  ]177/بقره[ )...  #$

 دارد، به نزديكان و خويشاوندان كمك       مي دارايي خود هر چند آن را دوست      

  .»كند مي

 ـ  «:   فرمـود   6 روايـت اسـت كـه پيـامبر         2و از ابوهريره   ساء يـا ن

رسن شاةٍ       ! المسلمات هـيچ  ! اي زنان مـسلمان   «؛  »لا تحقرنّ جارةٌ لجارتها و لو ف

تحقير نكند اگـر چـه      اش    را به خاطر كم اهميتي هبه     اش    همسايه اي همسايه  

  .بخاري و مسلم. »سم گوسفندي باشداش  هديه

عيـت    «:  فرمـود   6 نيز روايت است كه پيامبر      2و از ابوهريره   لـو د
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ـراع لقبلـت           الي ذراعٍ او     اگـر بـراي    «؛  »كرُاعٍ لاجبت، و لو اهُدي الي ذراع او كُ

اي  هچ ـكنم؛ و اگر ذراع يا پا       مي گوسفندي دعوت شوم، اجابت   ي    ذراع يا پاچه  

  .بخاري. »كنم  ميبه من هديه شود قبول

تهادوا «:  فرمود  6 روايت است كه پيامبر     2و همچنين از ابوهريره   

. »بدهيـد تـا يكـديگر را دوسـت داشـته باشـيد            به همديگر هديـه     «؛  »تحابوا

  .بخاري و ترمذي

 يقبـل الهديـة و       6كان رسـول االله    «: روايت است كه    1و از عايشه  

 كـرد و در مقابـل آن پـاداش          مـي   هديـه را قبـول      6پيامبر«؛  »يثيب عليها 

  .)ابوداود و ترمذي بخاري، . »داد مي
  
    

  چيست؟» هبه«اركان   :س
    

به تعبيري ديگـر، اركـان هبـه        . (»قبـول «و  » ايجاب«: تند از اركان هبه عبار    :ج

  : عبارتند از

كننده و بخشيدن چيزي به او با رضايت          قبول درخواست درخواست    )الف

  . كامل

: شـود بـا كـلام يـا عملـي ماننـد             مـي  طرفي كه چيزي بدو بخـشيده       )ب

، يا تحويل گرفتن آن، اعـلام رضـايت بنمايـد؛           »ممنونم«؛  »پذيرم  مي«

 اگر كـسي چيـزي را بـه ديگـري بخـشيد و تـا قبـل از مـرگ                     زيرا

دهنده، شخصي كه چيزي بدو بخشيده شده، با كلام يا عمل با              بخشش

توان بكند و متعلـق بـه         نمي آن موافقت ننمايد، پس از آن ادعايش را       

  .)بخشنده خواهد بودي  ورثه
  
    

، چيـز  )شـده و بخـشيده  كننده  از طرف بخشش(» ايجاب و قبول «آيا پس از        :س

  باشد؟  ميديگري براي اتمام هبه و صورت گرفتن بخشش، لازم
    

باشـد؛ از ايـن رو اگـر فـرد            مي براي اتمام هبه، قبض و دريافت آن ضروري         :ج
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263كتاب هبه  

هبـه را در مجلـس قـبض كـرد،          كننده    بخششي    بخشيده شده، بدون اجازه   

ر قـبض نمـود، د    كننـده     جايز است؛ و اگر آن را پس از جدا شدن از بخشش           

قـبض  ي    اجازهكننده    باشد؛ مگر آن كه بخشش      نمي اين صورت هبه درست   

  .آن را به بخشش شده بدهد
  
    

  گردد؟  ميمنعقدكننده  از طرف بخشش» هبه«چه الفاظي، ي  به وسيله  :س
    

» نحلـت «؛  ]هديـه دادم  [» وهبـت «: گـردد   مـي  با ايـن الفـاظ منعقـد      » هبه«  :ج

؛ »اين غذا را به تو دادم     «؛  ]يشكش نمودم اعطا كردم، پ  [» اعطيت«؛  ]بخشيدم[

ايـن چيـز را مـادام العمـر بـه تـو             «؛ و   »اين لباس را براي تو در نظـر گـرفتم         «

»بخشيدم
1

، در صورتي كه هدفش از ايـن        »تو را بر اين حيوان سوار نمودم      «؛  

  .باشد» هبه«سواري، 
  
    

كـرد،  چيزهايي كه قابل تقسيم هستند، اگر فردي بخـشي از آن را بخـشش                 :س

  حكمش چيست؟
    

باشد، مگر آن كـه       نمي هبه كردن چيزهايي كه قابل تقسيم هستند، درست         :ج 

  .گردد، از ديگر اجزايش جدا و متمايز باشد  ميبخشي كه هبه
  
    

  باشد؟  ميآيا هبه نمودن مال مشترك درست  :س
    

: باشـد؛ هماننـد    مـي هبه نمودن مال مشترك كه قابل تقسيم نيست، درست   :ج

  .ده، حمام و آسياببر
  
    

هبـه  ) به كـسي  (باشد،    مي اگر بخشي از مال مشترك را كه قابل تقسيم نيز           :س

                                                 
 ـ                  :توضيح اين كه    -1 ودي و چهـره در      اين چيز را تا زماني كه در قيد حيات باشي، براي تو دادم؛ و هر گاه وفات نم

 جـنس بخـشيده شـده بـه وارثـش       و هر گاه آن فـرد بميـرد،       . شود  نقاب خاك كشيدي، به من بازگردانيده مي      

 .باشد كننده كه آن چيز دوباره به او برگردد باطل مي رسد؛ و شرط هبه مي
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264 سيري در مسائل قدوري 

  باشد؟  ميكرد، آيا چنين هبه اي درست
    

باشد؛ و اگر مالِ مـشترك را تقـسيم نمـود و              مي چنين هبه و بخششي فاسد      :ج

ن همان قسمت هبه شده را به فرد بخشش شده تحويل داد، در آن صورت اي              

  .باشد  ميهبه درست
  
    

اگر فردي آرد را كه هنوز گندم است، و روغن را كه هنوز در كنجد است                  :س

  به فردي ديگر هبه كرد، حكمش چيست؟
    

  .باشد  ميچنين هبه و بخششي فاسد  :ج
  
    

اگر گندم را آرد كرد و آن را به بخشش شده تحويل داد، در اين صورت آيا                   :س

  باشد؟  مياين هبه درست
    

 جديـد  باشد؛ مگر آن كـه بـراي هبـه قـراردادي             نمي چنين هبه اي درست     :ج

  .منعقد گردد
  
    

گيرد؛ و گـاهي      مي صورت» قبض كردن هديه  «پيشتر بيان نموديد كه هبه با         :س

اوقات امكان دارد كه جنسي پيش از هبه كردن در اختيار همان كسي باشد 

  چيست؟» قبض هبه«شود؛ در اين صورت تكليف   ميكه به او هبه
    

در اين صورت نيازي به قبض كردن جديد نيست و به همـان قـبض پيـشين                   :ج

گردد اگـر چـه قـبض و          مي گردد؛ و به مجرد عقد هبه، مالك آن         مي اكتفا

مانـد كـه      مـي  دريافتي جديد صورت نگيرد؛ و اين موضوع به آن موضوعي         

كوچـك  ي   پدر به فرزند كوچكش چيزي را ببخشد، در اين صورت بچـه           

گـردد؛    مـي   بخشيده شـده   ، مالك آن چيزِ   )بدون قبض كردن  (به همان هبه    

  .باشد  ميزيرا در قبض آن هبه، پدرش جانشين وي
  
    

اگر فردي بيگانه، چيزي را به بچه اي كوچك بخشيد، در اين صورت اين                :س
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265كتاب هبه  

  رسد؟  ميگيرد و به اتمام  ميهبه چگونه صورت
    

 چيـز بخـشيده شـده را قـبض كنـد، هبـه              كوچك،ي    هر گاه پدر آن بچه      :ج

و اگر پـدر ايـن      . باشد  مي گيرد؛ زيرا پدر، ولي و سرپرست بچه        مي صورت

دار سرپرستي و نگهـداري آن بچـه          بچه وفات يافته بود و كسي ديگر عهده       

 بود و چيز بخشيده شده را قبض كرد، باز هم درست است و هبـه صـورت                

  .گيرد مي
  
    

، چيـزي بخـشيده شـد، و مـادرش آن چيـز             ]يتـيم [ر  پـد   بي اگر به بچه اي     :س

  بخشيده شده را قبض كرد، در اين صورت حكم چيست؟
    

پـدر و مـادر، در آغـوش         بـي ي    چنين هبه اي درست است؛ و حتي اگر بچه          :ج

دار تربيت و نگهداري      يافت و آن فرد بيگانه عهده       مي فردي بيگانه پرورش  

آن فرد بيگانه آن را قبض كرد، بـاز         او بود و چيزي بدان بچه بخشيده شد و          

  . هم جايز است
  
    

  گيرد؟  ميكوچك به قبض هبه دست يازيد، آيا هبه صورتي  اگر خود بچه  :س
    

 تمييز و تشخيص رسيده بود و هبه را قـبض نمـود،             اگر چنانچه بچه به سنّ      :ج

 تمييز و تشخيص نرسيده     گيرد؛ و اگر به سنّ      مي در اين صورت هبه صورت    

 و سرپرسـت وي،     لازم است تـا ولـي     ) مطابق آن چه پيشتر گفته شد،      (بود،

  .هبه را قبض نمايد
    

، خانه اي را براي يك نفر هبه كنند؛ يا يـك نفـر، خانـه اي را                    اگر دو نفر    :ج

   در اين صورت حكم آن چيست؟ براي دو نفر هبه نمايد،
    

 بـراي يـك نفـر هبـه         اگر دو نفر، خانه اي را     :  ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

 خانه اي را بـراي      ،باشد؛ و چنانچه يك نفر      مي كنند، چنين هبه اي درست    

  .باشد  نميدو نفر هبه نمايد، چنين هبه اي درست
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266 سيري در مسائل قدوري 

 بر اين باورنـد كـه هبـه در هـر دو              ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  

  .باشد  ميصورت، درست
  
    

  باشد؟  ميآيا دادن عوض در هبه درست  :س
    

و بـدل    رد   باشـد؛ و در ايـن صـورت         مـي  به شرط دادن عوض درست    » هبه«  :ج

 باشد؛ از اين رو هر گاه دو طرف، دو عوض را            مي نمودن هر دو عوض معتبر    

  داد و  «گردد، و اين كار در حكـم          مي و بدل نمودند، قرارداد هبه درست     رد

توانند هر دو عـوض را        مي باشد كه هر دو طرف      مي »ستد و خريد و فروش    

به صاحبش باز گرداننـد، و در هـر         » خيار رؤيت «و  » خيار عيب «به خاطر   

  .گردد  ميدو عوض، شفعه نيز واجب
  
    

اگر فردي به كسي ديگر كنيزي را بخـشيد و جنـين داخـل شـكم كنيـز را                     :س

  مستثني ساخت، در اين صورت حكم اين استثنا چيست؟) براي خود(
    

  .باشد  ميباطل» نااستث«صحيح، و  » هبه«در اين صورت   :ج
  
    

  حكم پشيمان شدن و پس گرفتن هبه چيست؟  :س
    

توانـد    مـي  اگر براي فردي بيگانه چيـزي را بخـشيده بـود، در آن صـورت                :ج

را از شـخص  اش  توانـد هبـه    نمـي اش را پس بگيرد؛ و در چند صـورت          هبه

  :بيگانه پس بگيرد؛ و آن چند صورت عبارتند از

  .رفته باشددر مقابل هديه، عوضي را گ 

فردي كه چيزي بدو بخشيده شده، چيزي را در شيء هبـه شـده افـزوده                 

نفك و جداناشدني آن قرار گرفته باشدباشد كه جزء لاي.  

  .يا فردي كه چيزي بدو بخشيده شده، وفات نمايدكننده  يكي از هبه 

چيز بخشيده شده از ملكيت و تصرفّ كسي كه آن چيز بـدو هبـه شـده،                  

  .خارج گردد
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267كتاب هبه  

باشـد، ولـي      مـي  گر چه با مراعات اين شرائط درست      رجوع در هبه،    و  

نبايد فراموش كرد كه پشيمان شدن و پس گرفتن هبه، بـه شـدت مكـروه                

  : فرمودند 6باشد؛ زيرا پيامبر  مي)مكروه تحريمي(

»العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثـل الـسوء            «
1

آن كـسي   «؛  

گيـرد، ماننـد سـگي اسـت كـه            مي  و آن را پس    شود  مي اش پشيمان   كه از هبه  

  .»ما نيستي  خورد؛ و ذكر كردن مثال زشت، شايسته  مياستفراغ خود را

 شـنيدم    2از عمر بن خطاب   : و از زيد بن اسلم از پدرش روايت است        [

كسي كه اسب را بدو داده بودم،       . اسبي را در راه خدا بخشيدم     : گفت  مي كه

د، خواستم كه اسـبم را از او بخـرم، گمـان            كر  نمي از آن به خوبي مواظبت    

خريد اين  ي    درباره. خواهد اسب را به قيمتي ارزان بفروشد        مي كردم كه او  

لاتـشتره و ان اعطـا      «:  فرمود  6پيامبر.  سؤال كردم   6اسب از پيامبر  

آن را  «؛  »كه بدرهم واحد، فـان العائـد فـي صـدقته كالكلـب يعـود فـي قيئـه                  

ك درهم بـه تـو بفروشـد، چـون كـسي كـه از               خريداري مكن، اگر چه به ي     

. »خـورد   مـي  شود، مانند سگي اسـت كـه اسـتفراغش را           مي پشيماناش    صدقه

  ]بخاري و مسلم
  
  
    

را به شخص بيگانـه     » پشيمان شدن و پس گرفتن هبـه      «به چه علت موضوع       :س

مقيد نموديد؛ و اگر چنانچه براي كـسي از خويـشاوندان خـود چيـزي را                

  پس بگيرد؟ها  را از آناش  تواند هبه  ميبخشيد، آيا
    

هر گاه چيزي را به يكـي از خويـشاوندانِ محـرم خـويش ببخـشد، در آن                    :ج

پس بگيرد؛ و اگر يكي از زن و شوهر،         ها    را از آن  اش    تواند هبه   نمي صورت

تواننـد آن را از يكـديگر پـس           نمي چيزي را به همديگر بخشيدند، باز هم      

  .بگيرند

                                                 
 .بخاري  -1
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در مقابل هبه، عوضي را به فـرد        گيرنده     نموديد كه اگر فرد هبه     پيشتر بيان   :س

را پس بگيرد؛   اش    تواند هبه  نميدهنده    بدهد، در آن صورت هبه    دهنده    هبه

 »عوضي كـه مـانع پـس گـرفتن هبـه          «حال سؤال اينجاست كه معنا و مفهوم        

  شود چيست؟ مي
    

ست كـه فـرد     شود، بدين گونه ا     مي صورت عوضي كه مانع پس گرفتن هبه        :ج

خـويش  ي  اين چيـز را در عـوض هبـه    «: بگويددهنده    به فرد هبه  گيرنده    هبه

ايـن  «: ؛ يا بگويـد   »خويش بگير ي    اين چيز را به جاي هبه     «: ؛ يا بگويد  »بگير

عوض را  گيرنده    ؛ پس هر گاه فرد هبه     »خويش بگير ي    چيز را در مقابل هبه    

بض بكنـد، در آن صـورت       نيز آن را ق   دهنده    بدهد، و هبه  دهنده    به فرد هبه  

  .گردد  ميساقط» رجوع در هبه«

و همچنين اگر فرد بيگانه اي از طرف فرد هبه گيرنـده، عوضـي را بـه                 

دهنـده     بدهد و شخص هبـه     - از روي احسان و بخشش       -دهنده    شخص هبه 

 آن عوض را قبض نمايد، در اين صورت نيز حق رجـوع وي در هبـه سـاقط                 

  .گردد مي
  
    

داد؛ سـپس در    دهنـده     در مقابل هديه، عوضي را به هبه      گيرنده   اگر فرد هبه    :س

نيمي از چيز بخشيده شده، حقداري پيدا شد و در آن ادعاي حـق نمـود؛ در                 

دهنده   تواند چيزي را از هبه      مي )هبه گيرنده (اين صورت آيا صاحب عوض      

  بگيرد؟
    

  .بگيرددهنده  تواند از هبه  ميدر اين صورت نصف عوض را  :ج
  
  
    

اگر چنانچه در نيمي از عوض، حقداري پيدا شد و در آن ادعاي حق نمـود،                  :س

  بگيرد؟گيرنده  تواند چيزي را از هبه ميدهنده  در اين صورت آيا هبه
  
    

بگيـرد؛  گيرنـده     تواند چيـزي را از هبـه       نميدهنده    در اين صورت فرد هبه      :ج
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269كتاب هبه  

 ؛ در آن صـورت   بازگرداندگيرنده    عوض را به هبه   ي    مگر آن كه باقي مانده    

  .تواند تمامي هبه را باز پس بگيرد مي
  
    

  باشد؟  مي،  مراعات كردن شرائطي هم لازم»رجوع در هبه«آيا براي صحت   :س
    

باشد؛ مراعات كـردن يكـي از         مي كه رجوع در هبه جايز    هايي    در صورت   :ج

  :باشد  ميلازم» رجوع در هبه«اين دو امر در صحت 

  .و هبه كنندهگيرنده  رضايت هبه  .1

.حكم قاضي  .2
1

  
  
    

اگر چيز هبه شده، ضايع و تلف گرديد؛ سپس براي آن حقداري پيدا شـد و                  :س

ضايع شده  ي    ضامن آن هبه  گيرنده    در آن ادعاي حق نمود؛ از اين رو فرد هبه         

براي حقدار گرديد، و تاوان و غرامتش را بدو پرداخت؛ در اين صورت آيا              

 پرداخت نمـوده،     براي وصول چيزي كه به حقدارِ      تواند ميگيرنده    فرد هبه 

  مراجعه نمايد؟دهنده  به فرد هبه
    

ي ضـايع شـده       تواند براي وصول مبلغي كه به حقـدار هبـه           گيرنده نمي   هبه  :ج

  .دهنده مراجعه نمايد پرداخت نموده است، به فرد هبه
  
    

رد، آيـا در  براي اين كه فقير، مال صدقه را در ملكيت و تصرّف خـود درآو     :س

  باشد؟ حقّ وي، قبض صدقه شرط مي
  
    

 ـصدقه به سان هبه است؛ از ايـن رو بـدون قـبض صـدقه، فق                 :ج  ر مالـك آن   ي

 چيزهاي مشترك كـه قابـل تقـسيم       ي    صدقه) ناگفته نماند كه  (گردد؛   نمي

  .باشند، درست نيست نمي

                                                 
ت وي جز به رضايت يا به قـضاء         باشد؛ از اين رو ملكي      گيرنده در چيز هبه شده ثابت مي        زيرا ملكيت فرد هبه     -1

 .رود ي قاضي از بين نمي و فيصله
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270 سيري در مسائل قدوري 

  

سـت  اي در   اگر فردي، يك جنس را به دو فقير صدقه داد، آيا چنين صـدقه               :س

  است؟
    

  .باشد  ميچنين صدقه اي درست  :ج
  
    

  باشد؟  ميدرست) از شخص فقير(آيا پس گرفتن صدقه   :س
    

درست نيست تـا    دهنده    پس از آن كه فقير، صدقه را قبض كرد، براي صدقه            :ج

  .آن  را از او پس بگيرد
  
  
    

م ـ«،   ; و امـام محمـد      ;، امام ابويوسـف    ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :س ريع «

  چه حكمي دارند؟) پس از مرگبخشش (» رقبي«و ) بخشش مادام العمر(
  
    

مري«  :ج باشد  مي جايز» ع
1

مـري «؛ و    باشـد و     مـي   مورد بخـشش   براي شخصِ » ع

 بخشيده شـده    توانند  از آن چيزِ      مي پس از مرگ او فرزندان و وارثانش هم       

قبي«،   ; و امام محمد    ;استفاده بكنند؛ و از ديدگاه امام ابوحنيفه       باطل» ر 

باشد مي
2

 جـايز » رقبـي « بـر ايـن بـاور اسـت كـه             ;؛ ولي امـام ابويوسـف     

.باشد مي
3

مـري «به هر حال،     [ آن اسـت كـه      : - بخـشش مـادام العمـر      -» ع

                                                 
آن است كه شخصي، منزل خويش را در اختيار فردي ديگر تا زماني كه در قيـد حيـات اسـت، قـرار                       » عمري«  -1

بدهد و چون آن شخصِ مورد بخشش، وفات كرد، منزل به خود صـاحب خانـه بـاز گـردد؛ در ايـن صـورت                         

 -كـه بعـد از وفـات وي، خانـه بـه صـاحب خانـه        (باشد و شرط آن        درست مي  تمليك شخص مورد بخشش   

 )هدايه. (گردد باشد؛ و پيشتر گفتيم كه هبه با شروط فاسد، باطل نمي باطل مي)  برگردد-بخشنده 
ام از آنِ تو و چنانچه تو پيش          اگر من پيش از تو مردم، خانه      : آن است كه شخصي به كسي ديگر بگويد       » رقبي«  -2

 . من فوت كردي، خانه متعلق به خود من باشداز
اگر مـن  «: گويد ؛  اين سخنش بيانگر تمليك است؛ و اين كه مي»ام براي تو است   خانه«: گويد  زيرا كسي كه مي     -3

، شـرط   »ام از آنِ تو و چنانچه تو پيش از من فوت كردي، خانه متعلق به خود من اسـت                    پيش از تو مردم، خانه    

آن است كـه    » رقبي«و رد   » عمري«و دليل امام ابوحنيفه و امام محمد در جواز          . باشد  مي» عمري«فاسد همانند   

  و رقبي را رد كردند؛ زيرا در نزد امام ابوحنيفه و امام محمد، معناي فرمودند اجازه را  عمري 6پيامبر
�
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271كتاب هبه  

 خود را مـادام العمـر بـه مـسلماني         ي    يا درختان ميوه  مسلماني منزل، زمين    

ش درحـال   مـورد بخـش  بدين معني كه تـا زمـاني شـخصِ        . ديگر هديه كند  

  .حيات است از آن استفاده نمايد

مري و بخشش مادام العمر براساس فرموده       خطاب   6رسول خدا ي    ع 

اين تا زماني كـه     : هر گاه گفت  ... «:  جايز است؛ آنجا كه فرمود      2به جابر 

. »گيرند، و فرزندانش حقي در آن ندارنـد         مي زنده اي براي تو، تنها به او تعلق       

  .مسلم

 آن اسـت كـه مـسلماني بـه ديگـري       - شش پس از مرگ   بخ -» رقبي«و  

اگر من پيش از تو مردم خانه ام از آن تو و چنانچه تو پـيش از مـن                   : بگويد

  .ات متعلق به من باشد فوت كردي خانه

ايــشان . كراهــت دارد» رقبــي « 6رســول خــداي  و بنــا بــر فرمــوده

 و فـردا    براي بدست آوردن هديه مـردم، انتظـار نكـشيد وامـروز           «: فرمودند

  احمد و ابوداود. »حق وارثان استها  نكنيد؛ زيرا اموال آن

از طرف ديگر انتظار مرگ دوست و آشنا را كشيدن، با روح برادري و              

هـاي    ديني و خويشاوندي ناسازگاراست، و گاهي ممكن است كه وسوسـه          

  .)شيطاني انسان را به كشتن او وادار كند

  

  

  

                                                                                                                            
از مراقبـت گرفتـه شـده       » رقبي«اين است كه اگر من پيش از تو وفات كردم، آن هبه از آن تو است؛ و                  » رقبي«  �

است، و در رقبي هر يك منتظراند تا ديگري بميرد و هبه بدو برسد؛ و پرواضح است كه اين كار، معلّق نمودن                      

و چون رقبي در نزد امـام ابوحنيفـه و امـام محمـد درسـت      . باشد باشد، از اين رو باطل مي تمليك به خطر مي   

. باشد  گيري مي   گردد؛ زيرا رقبي متضمن انتفاع و بهره        مي» عاريت«ل بر    از اين رو چنين موضوعي حم       باشد،  نمي

 ).به نقل از هدايه(





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  » غصب«کتاب 
  

 ناروا و ستم کارانه بر تسلّط(
  )اموال مردم
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275كتاب غصب  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» غصب«  :س
    

، عبارت است از اين كه كسي به صورت ناروا و ستم كارانه و بدون               غصب«  :ج

بها و محترم و قابل توجه و قابل نقل           مالك، بر اموال قيمتي و گران     ي    اجازه

و بـه   . [ل نمايـد  و انتقال، تسلّط يابد و حق صاحب حق را بـه نـاحق پايمـا              

، ظلـم   غـصب و  . گرفتن حق ديگران بـه نـاحق      : يعني» غصب«تعبيري ديگر،   

 را در روز قيامـت در پـي دارد؛ خداونـد متعـال            هـايي     م تاريكي لاست و ظ  

   :فرمايد مي

  ) Ÿωuρ �⎥t⎤|¡óss? ©! $# ¸ξÏ�≈ xî $£ϑtã ã≅yϑ÷ètƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9$# 4 $yϑ¯ΡÎ) öΝèδã� ½jzxσãƒ 5ΘöθuŠÏ9 

ßÈy‚ô±n@ ÏμŠ Ïù ã�≈ |Á ö/F{$# ∩⊆⊄∪   š⎥⎫ÏèÏÜôγãΒ ©ÉëÏΨø)ãΒ öΝÎηÅ™ρâ™â‘ Ÿω ‘‰s?ö� tƒ öΝÍκö� s9 Î) óΟ ßγèùö� sÛ ( 

öΝåκèEy‰Ï↔øù r&uρ Ö™!#uθyδ  ( ] ؛ ]43 و42/ م يابراه  

خبـر    بـي  كننـد   مي گمان مبر كه خدا از كارهايي كه ستمگران       ! اي پيامبر «  

مانـد    مـي   آن بـاز   درهـا     كنـد كـه چـشم       مي است، آنان را به روزي حواله     

شــتابند و   مــيســرهاي خــود را بــالا گرفتــه و يــك راســت) ســتمگران(

  ».گردد  ميشود و دلهايشان تهي  نميچشمانشان فرو بسته

≡Ÿωuρ (#þθè=ä.ù's? Νä3s9«: فرمايد  ميو نيز   uθøΒr& Νä3oΨ÷!t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ ... «]؛ ]188/بقره  

  .»ن نخوريدو اموال خودتان را به باطل در ميان خودتا«  

انّ دمـاءكم و امـوالكم و       «: حجة الوداع فرمـود   ي     در خطبه   6پيامبر

» اعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلـدكم هـذا             

تان بر شـما حـرام اسـت          ها، اموال و نواميس     به راستي خون  «؛    ]ابن ماجه [
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  .»مانندحرام بودن اين روز، در اين ماه و در اين سرزمينتان

ولا يسرق حين   ... «:  فرمود  6 روايت است كه پيامبر     2از ابوهريره 

يسرق و هو مؤمن، و لا ينتهب نهُبة يرفـع النـاس اليـه فيهـا ابـصار هـم حـين                      

كند،   مي و دزد در حالي كه دزدي     ... «؛  ]بخاري و مسلم  [» ينتهبها و هو مؤمن   

 ـ  مـي  كند و مردم بـه او نگـاه         مي و غارتگر در حالي كه غارت      د ايمـان   كنن

  .]»ندارند
  
    

اگر فردي، مالي را غصب كرد و پس از مدتي، مدعي شد كه آن مالِ غـصب                   :س

 چگونـه فيـصله   كننده    شده تلف گرديده است؛ در اين صورت با فرد غصب         

  شود؟ مي
    

بايد عين چيزي را كه كننده  در موضوع غصب، اصل آن است كه فرد غصب  :ج

و چنانچـه آن را تلـف نمـوده باشـد،     (غصب نموده به صاحبش بازگرداند؛     

همانند آن را برگرداند، و چنانچه مشابهي نداشت، قيمـت روز آن را بايـد               

 و اگر مدعي شد كه مـالِ غـصب شـده، تلـف گرديـده                ؛)به مالك بپردازد  

است،در اين صورت قاضي او را زنداني نمايد؛ و تا زماني كـه بـراي قاضـي                 

شده، غاصـب را در زنـدان نگـه         تكليف مالِ غصب شده، واضح و آشكار ن       

يعني تا زماني كه براي حاكم معلوم شودكه اگر مالِ غصب شـده در              . (دارد

سـاخت، تـا آن زمـان او را           مـي  بود، آن را ظـاهر و آشـكار         مي نزد غاصب 

و اگر قاضي در اين زمينه به نتيجه اي نرسيد، در آن صورت             .) زنداني نمايد 

  . غصب شده را به صاحبش بازگرداندمالِ» بدلِ«غاصب را وادار نمايد تا 
  
    

  چيست؟» بدلِ مالِ غصب شده«   :س
    

به غصب مالي دست يازيد كه بـرايش هماننـد و مـشابهي             كننده    اگر غصب   :ج

در اين صورت اگر مالِ غصب شده در نزد         . گندم و غيره  : وجود دارد، مانند  

 شـده را    وي تلف گرديد، بر وي لازم است تا همانند و مـشابه مـالِ غـصب               
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277كتاب غصب  

براي صاحبش ضامن گردد؛ و چنانچه مالِ غـصب شـده مـشابه و هماننـد                

اشياي شمارشـي كـه بـا همـديگر تفـاوت و اخـتلاف              : نداشته باشد، مانند  

  .گردد  ميدارند؛ در آن صورت پرداخت قيمت مالِ غصب شده بر وي لازم
  
    

گـردد  آيا در ضمانت مالِ غصب شده، در اين كه خود مالِ غصب شده تلف                 :س

  يا ديگران او را تلف گردانند، فرقي وجود دارد؟
    

در اين زمينه، هيچ فرقـي در ميـان ايـن دو قـضيه وجـود نـدارد؛ و در هـر                        :ج

باشد؛ خواه مالِ غصب شـده        مي ضمانت واجب كننده    صورت بر فرد غصب   

به خودي خود هلاك شده باشد، يا با دخالت غاصب يا كسي ديگـر تلـف                

  .گرديده باشد
  
    

چنانچه كسي چيزي را از ديگـري غـصب كنـد و آن را معيـوب و نـاقص                     :س

  نمايد، در اين صورت حكم چيست؟
    

چنانچه عيب و نقصي در مال غصب شده در نزد غاصب به وجود بيايد، در                 :ج

 ضـمانت نقـصان مـالِ غـصب شـده لازم          كننـده     آن صورت بر فرد غـصب     

يگري غصب نمايد و آن را      از اين رو چنانچه كسي چيزي را از د        . (گردد مي

را كم كند، بايد    ها    معيوب و ناقص كند، عيبي كه ارزش و نوع استفاده از آن           

همانند آن را براي مالك خريداري و جنس معيـوب را بـراي خـود نگـه                 

و چنانچه همانندي نداشت، عين آن را همراه با مبلغي كه بـه خـاطر               . دارد

  .)زگرداندعيب و نقص از ارزش آن كم شده به مالك با
  
  
    

 فعـلِ ي    اگر شخصي، مالي را غصب كرد؛ و در مال غـصب شـده بـه وسـيله                  :س

) چنان عميق بود كـه    (غصب كننده، تغييراتي به وجود آمد؛ و اين تغييرات          

باعث از بين رفتن اسم آن مالِ غصب شده و باعث از ميان رفتن منافع مهمي                

 ـ            د آن كـه گوسـفندي را       كه در آن به وديعه نهاده شده بـود گرديـد؛ همانن
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278 سيري در مسائل قدوري 

غصب نمايد؛ سپس آن را ذبح و گوشت آن را بريان يا پخته نمايد؛ يا گندمي              

را غصب و آن را آرد نمايد؛ يا آهني را غصب و آن را شمشير بگرداند؛ و يا                  

تكليـف  هـا     فلزي را غصب و آن را ظرف درسـت نمايـد؛ در ايـن صـورت               

  چيست؟
    

گردد و    مي ك از مال غصب شده زائل     ها، ملكيت شخصِ مال     در اين صورت    :ج

لازم است تا همانند    كننده    گردد؛ و بر غصب     مي مالك آن كننده    فرد غصب 

آن را براي مالك بازگردانـد؛ و تـا زمـاني كـه هماننـد آن را بـه مالـك                     

بـرداري   بازنگردانيده است، برايش حلال نيست كه از مال غصب شده بهره        

  .و استفاده نمايد
  
    

 لباسي را غصب كرد و آن را با رنگ قرمز رنگ نمود؛ يـا آردي  اگر فردي،   :س

را غصب و آن را با روغـن درآميخـت و مخلـوط نمـود؛ در ايـن صـورت                    

  تكليف چيست؟
    

 در اين صورت شخص مالك مختـار اسـت؛ ايـن طـور كـه اگـر خواسـت               :ج

  پرداخـت  را وادار به ضمانت   كننده     فرد غصب  - در صورت اول     -تواند   مي

مي  نيز - در صورت دوم     - سفيد نمايد؛ و     لباسِ قيمت      تواند او را به ضمانت 

پرداخت كننـده    آرد، ضامن گرداند و لباس و آرد را بـه فـرد غـصب             قيمت

تواند عين آن لباس رنگ داده شده و آرد           مي بازگرداند؛ و اگر هم خواست    

نـي  مخلوط شده با روغن را همراه با مبلغي كه به خاطر رنگ لباس و روغ              

  .بگيردكننده  كه در آرد مخلوط شده، از غصب
  
  
    

  اگر كسي زميني را غصب كرد و در آن ساختماني را ساخت، حكم آن چيست؟  :س
  
    

كننـده    رود و بـر غـصب       مـي  در اين صورت ملكيت مالـك زمـين از بـين            :ج

  .گردد  ميپرداخت قيمت آن لازم
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279كتاب غصب  

  

الـك آن، مخفـي و پنهـان    اگر كسي، مالي را غصب كرد و آن را از چشم م         :س

ت قيمت آن ضامن گردانيـد؛      خرا بر پردا  كننده    داشت، و مالك نيز غصب    

   و مالـك آن    كننـده      غـصب شـده ميـان غـصب         جـنسِ  ولي در مورد قيمت

 اختلاف نظر پيش آمـد؛ در ايـن صـورت در ميـان آن دو چگونـه فيـصله                  

  شود؟ مي
    

و مالـك،   ه  كننـد   چنانچه در مورد قيمت جنس غصب شـده ميـان غـصب             :ج

همـراه بـا    كننـده     اختلاف نظر پـيش بيايـد، در آن صـورت سـخن غـصب             

شود؛ مگر آن كه مالك بـراي اثبـات ادعـاي خـود،               مي سوگندش پذيرفته 

دليل و مدرك و شاهدي بياورد؛ و هنگامي كـه مالـك بـر اثبـات ادعـاي          

شود؛ و هر     مي خويش دليل و شاهدي آورد، در آن صورت سخن او پذيرفته          

 جنس غصب شـده گرديـد، در آن          قيمت  كننده، ضامن پرداخت   گاه غصب 

  .گردد  ميصورت پس از ضمانت، مالك آن جنس
    

اگر بر مبناي سخن مالك جنس غصب شده، يا براساس دليل و شاهدي كـه                  :س

از كننـده     مالك بر اثبات ادعاي خويش آورده؛ يا بنا بر سرباز زدن غـصب            

 ضـامن پرداخـت   كننـده     اصب، غـصب  سوگند؛ و يا بنابر سخن و سوگند غ       

سپس جنسِ غصب شـده پيـدا        ؛گرديد) و غصب شده  ( گم شده     جنسِ قيمت 

شد و معلوم گشت كه قيمت آن افزون تر از آن چيزي است  كه غاصب آن 

 را ضمانت نموده است؛ در ايـن صـورت آيـا مالـك جـنس غـصب شـده،                  

  بگيرد؟كننده  قيمت را از غصبي  تواند باقي مانده مي
    

بر مبناي سخن و سوگند خودش، ضامن آن جنس گرديـده   كننده    اگر غصب   :ج

توانـد بـه همـان        مـي  بود، در آن صورت مالك مختار است؛ اگر خواست        

تواند جنس غصب شده را       مي ضمانت نخست عمل كند؛ و اگر هم خواست       

 -كننـده     از غاصب بگيرد و عوض آن را بدو مسترد نمايـد؛ و اگـر غـصب               

الك جنس، يا براساس دليل و شاهدي كه مالك بر اثبـات            برمبناي سخن م  
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280 سيري در مسائل قدوري 

 -از سـوگند    كننـده     ادعاي خويش آورده، و يا براساس سـرباز زدن غـصب          

ضامن پرداخت قيمت جنسِ غصب شده گرديد، در آن صورت مالك هيچ            

  .باشد  ميگونه اختياري ندارد و جنس غصب شده از آنِ غاصب
  
    

را به درهم و دينار تبـديل       ها    پرداخت و آن  اگر فردي به غصب طلا و نقره          :س

ظروف طلايي و نقـره اي سـاخت؛ در ايـن صـورت آيـا               ها    نمود، و يا از آن    

  گردد؟  ميزائلها  ملكيت مالك از آن
    

ت مالـك از آن          ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج  زائـل هـا      در اين صورت ملكيـ

.گردد؛ زيرا كه در هر صورت، جنس باقي است نمي
1

  
  
    

اگر كسي گوسفند ديگري را بدون امر او ذبح نمود، در اين صورت تكليف                :س

  مالك آن گوسفند چيست؟
    

 در اين صورت مالك گوسفند مختار است؛ ايـن طـور كـه اگـر خواسـت                  :ج

را ضامن قيمت آن گوسفند گردانـد و گوسـفند را بـدو             كننده    تواند ذبح  مي

را ضـامن نقـصان آن      ننده  ك  تواند غصب   مي تحويل دهد، و اگر هم خواست     

  .گوسفند گرداند
  
    

  اگر فردي لباس شخصي ديگر را پاره نمود، در اين صورت حكم چيست؟  :س
    

گـردد؛ و     مـي  چنانچه پارگي لباس، اندك و ناچيز باشد، ضامن نقـصان آن            :ج

اگر پارگي لباس، زيـاد باشـد، در آن صـورت تمـامي منـافع آن لبـاس بـه                    

                                                 
كننده لازم است تا مثل نقره اي كـه غـصب كـرده و در                 امام ابويوسف و امام محمد بر اين باورند كه بر غصب            -1

هماننـد درهـم و   (عتي ملكيت خويش درآورده به مالك بپردازد؛ زيرا در آن تغييـرات و تبـديلات مهـم صـن               

كننده به ريختگري و قالـب ريـزي طـلا يـا نقـره                به وجود آورده است؛ و اگر چنانچه غصب       ) اي  ظروف نقره 

ها را لايه لايه نمود، در اين صورت به اتفـاق هـر               ها را به درهم و دينار تبديل نكرد، بلكه آن           پرداخت ولي آن  

 )»الجوهرة النيرة«ه نقل از ب. (گردد سه امام، ملكيت مالك از آن زائل نمي
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281كتاب غصب  

توانـد وي را      مـي   لبـاس  رود؛ از اين رو مالـك       مي نپارگي آن از بي   ي    ذريعه

  .قيمت آن بگرداندي   همهضامنِ
    

، آن را مقيد به اين قيود و شروط نموديـد كـه مـال               »غصب«شما در تعريف      :س

» بها، محترم و قابل توجـه، و قابـل نقـل وانتقـال              قيمتي و گران  «غصب شده،   

  و شروط چيست؟اين قيود ي  باشد؛ حال سؤال اينجاست كه فايده
    

 اين قيود و شروط در مالِ غصب شـده، در ايـن مـسائل تبلـور پيـدا                 ي    فايده  :ج

  :كند مي

اگر مسلماني، شراب يا خوك مـسلمان ديگـري را تلـف نمـود، در آن                  .1

گردد؛ زيرا از ديدگاه مسلمانان، شراب و خـوك           نمي صورت ضامن آن  

ولـي اگـر چنانچـه      باشـند؛     نمـي  از اجناس قيمتي، محترم و قابل توجـه       

 ـ       اي را تلـف نمـود، در آن صـورت            يمسلماني، شراب يا خوك فـرد ذم

يان، شـراب و خـوك      گردد؛ زيرا از ديدگاه زنهاريان و ذم        مي ضامن آن 

  .باشند  ميداراي قيمت و ارزش

، اگـر فـردي، زمينـي را         ; و امام ابويوسف    ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     .2

تحقق نيافته است؛   » غصب«ي    ، قضيه غصب نمود، در آن صورت در زمين      

اين ي    باشد؛ و نتيجه    نمي اموال قابل نقل و انتقال    ي    زيرا كه زمين از زمره    

گردد كه فردي زميني را غصب كند و آن زمـين             مي اختلاف وقتي ظاهر  

در دست خودش هلاك گردد    
1

 از  -كننـده     ؛ در آن صورت فـرد غـصب       

 ضامن نيست؛ ولـي امـام       -  ; و امام ابويوسف    ;ابوحنيفهديدگاه امام   

  .گردد  مي بر اين باور است كه در آن صورت ضامن آن زمين ;محمد
    

در زمـين   » غـصب «ي    ، قضيه  ; و امام ابويوسف    ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :س

كننده زميني را در اختيـار        كند؛ ولي اگر چنانچه فرد غصب       نمي تحقق پيدا 

                                                 
 .مثل اين كه سيلاب بر زمين چيره و غالب گردد و درختان و خاك آن را از بين ببرد  -1

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

 
�

 ���N 
.

..

.



282 سيري در مسائل قدوري 

 عيـب   - يا با سكونت در آن        با عمل خودش   -خودش گرفت و در آن زمين       

  گردد؟  ميي را به وجود آورد، در آن صورت آيا ضامن نقصان آنصو نق
    

 و   ;، امـام ابويوسـف     ; ابوحنيفـه  مآري؛ در اين صورت به اتفاق نظر امـا          :ج

  .گردد  مي، ضامن نقصان زمين ;امام محمد
  
    

ن بنـا   اگر فردي، زميني را غصب كرد و در آن درخت كاشـت يـا سـاختما                 :س

  كرد، در آن صورت حكم چيست؟
    

گفته شود كه درختان را بريـده و سـاختمان          كننده    در اين صورت به غصب      :ج

را ويران و زمين را به صورت اول به مالكش بازگرداند؛ و اگـر زمـين بـه                  

شـد،    مـي  مان، معيوب و ناقص   دن درختان و ويران نمودن ساخت     بريي    وسيله

قيمـت سـاختمانِ ويـران      كننـده     راي غصب تواند ب   مي در آن صورت مالك   

شده و درختانِ بريده شده را ضمانت نمايد، و در ايـن صـورت سـاختمان و                 

  .باشد  ميدرختان از آنِ مالك
  
    

غصب شده در دست غصب كننـده، محـصول و نتيجـه            ) كالا و حيوانِ  (اگر    :س

  داد، در اين صورت تكليف آن حاصل و نتيجه چيست؟
    

كــالا و حيــوانِ غــصب شــده، امــانتي در دســت فــرد  ي  حاصــل و نتيجــه  :ج

كودكي كـه از كنيـز متولـد شـود؛ و           : آيد؛ همانند   مي به شمار كننده    غصب

  .ميوه اي كه از بوستان به دست آيد

كننـده    جنس غصب شده در نزد غـصب      ي    و اگر چنانچه حاصل و نتيجه     

 باشـد؛ و در دو صـورت ضـامن          نمـي   آن تلف گرديد، در آن صورت ضـامن      

  :باشد  ميجنس غصب شدهي  حاصل و نتيجه

جـنس غـصب    ي    حاصل و نتيجـه   ) در حفظ و نگهداري   (در صورتي كه      .1

  .شده، تعدي و كوتاهي و سهل انگاري و خيانت نمايد
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283كتاب غصب  

ــك جــنس غــصب شــده آن را از غــصب    .2 ــده  در صــورتي كــه مال كنن

  .مانع پرداخت آن به مالكش گرددكننده  درخواست نمايد، و غصب
  
    

اگر فردي كنيزي را غصب كند، و خود وي يا كسي ديگر بـا آن كنيـز زنـا                     :س

اي را متولد كند، و با تولد بچـه نقـصي در              نمايد؛ و آن كنيز در نزد وي بچه       

ي چـه كـسي       كنيز به وجود بيايد، در اين صورت ضمانت نقصان بر عهـده           

  باشد؟ مي
    

 چنانچـه قيمـت و      باشـد؛ و   كننـده مـي     غصبي    ضمانت اين نقصان بر عهده      :ج

متولد شده، مساوي با نقصان باشد، در آن صورت نقصان كنيز           ي    ارزش بچه 

گردد، و پرداخت ضـمانت از دوش    ميمتولد شده جبران ي    بچهي    به ذريعه 

متولـد شـده،    ي    شود؛ و اگر چنانچـه قيمـت بچـه          مي برداشتهكننده    غصب

 بايـد پرداخـت     مساوي با نقصان نبود، در آن صورت مابقي قيمت نقصان را          

  .نمايد
  
    

اگر فردي حيواني را غصب كرد و بر آن سوار شـد؛ يـا خانـه اي را غـصب                      :س

 -:  و به عنوان مثـال     -نمود و در آن سكونت كرد؛ يا برده اي را غصب كرد             

ضمانت منافع  كننده    آيا برغصب ها    يك ماه از او كار كشيد؛ در اين صورت        

  گردد؟  ميلازمها  آن
    

ضامن منافع آن چه غصب نمـوده، نيـست؛        كننده   فرد غصب   :ج
1

 و در صـورتي     

هـا    ها، نقص و عيبي در آن       آنگردد كه با به كارگيري       ها مي   ضامن منافع آن  

  .به وجود بياورد

  

                                                 
گنهكار » ديانت«باشد، ولي از لحاظ       ، ضامن منافع آن چه غصب نموده نمي       »قضايي«مراد اين است كه از لحاظ         -1

 .باشد مي
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287كتاب وديعه  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» وديعه«معناي لغوي و شرعي   :س
    

  .باشد  مي»ترك كردن و رها نمودن«رفته شده و به معناي گ» الودع«از » وديعه«  :ج

اسلام، عبارت اسـت از چيـزي كـه          مقدس   در اصطلاح شرع  » وديعه«و  

گذارد تا از آن حفـظ و نگهـداري           مي انسان آن را نزد انسان جايز التصرف      

.كند، و ملكيت مالك نيز در آن باقي و پابرجا باشد
1

  

ست كه كسي كالا يا پول نقدي را بـراي          آن ا : »وديعه«به تعبيري ديگر،    [

سپارد تا هر گاه درخواست كـرد         مي محافظت از آن، نزد ديگري به امانت      

  .آن را به او بازگرداند

و هر گاه كسي از برادرش خواست كه چيزي را نـزد خـود بـه عنـوان                  

امانت نگهداري كند در صورت توانـايي حفـظ آن، مـستحب اسـت آن را                

  .ار از باب تعاون و همكاري بر نيكي و تقوا استقبول كند؛ چون اين ك

، وديعـه نهـادن جـايز        6و بنابراين آيات قرآن و سنّت رسـول خـدا         

ÏjŠxσã‹ù=sù “Ï%©!$# z⎯Ïϑè?øτ$# …çμ... «: فرمايـــد  مـــيخداونـــد متعـــال. اســـت tFuΖ≈tΒr&  ... «

دار باشـد و آن را    كسي كه مورد اطمينان قرار گرفته، امانت      «؛  ]283/بقره[

  .»زگرداندبا

                                                 
تفـاوت ميـان وديعـه و    : وضوع اشاره نموده و در ادامـه گفتـه اسـت     بدين م » الجوهرة النيرة «ي كتاب     نويسنده  -1

آن » امانـت «درخواست حفظ و نگهداري يك چيز از روي قصد اسـت؛ ولـي              » وديعه«امانت در آن است كه      

 .است كه جنسي بدون قصد در دسترس كسي قرار بگيرد، همانند اين كه باد، لباسي را در پيش كسي بياندازد
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288 سيري در مسائل قدوري 

امانت را بـه    «؛  »اد الامانة الي من ائتمنك    «: فرمايد  مي  6و رسول خدا  

  .]ترمذي و ابوداود. »كسي كه تو را امين قرار داده برگردان
  
    

  دار چيست؟ حكم وديعه در نزد امانت  :س
    

دار هـيچ ضـمانتي در        باشـد؛ و امانـت      مي »امانت«دار،    وديعه در نزد امانت     :ج

بـه  . ( ندارد مگر اين كه در حفظ و نگهداري آن كوتاهي كنـد            برابر وديعه 

 بدون كوتاهي و خيانت او      -دار    تعبيري ديگر، هر گاه امانت در نزد امانت       

از اين رو كسي كـه چيـزي        .  سرقت رود، ضامن آن نيست     ه ضايع شود يا ب    -

دار اسـت، و هـيچ ضـمانتي در برابـر آن              گيرد، امانت   مي را به عنوان عاريه   

دهنـده    د، مگر اين كه در نگهداري آن كوتاهي كند، يا اين كـه عاريـه              ندار

  .)بايد ضامن كالا باشدگيرنده  شرط كند كه عاريه
  
    

ت               آيا بر امانت    :س دار واجب است تا خودش به حفظ و نگهداري وديعـه همـ

  گمارد؟
    

 تواند خود به حفظ و نگهداري وديعه بپردازد، و هـم            مي دار هم   فرد امانت   :ج

چنانچـه  اش حفظ و نگهداري نمايـد؛ و          خانوادهي    تواند آن را به ذريعه     مي

سپرد، يا آن را در نـزد       اش    حفظ و نگهداري آن را به افرادي غير از خانواده         

گـردد؛ مگـر در       مـي  فردي ديگر به وديعه گذاشت، در آن صورت ضـامن         

رد؛ يا  بسپااش    آتش بگيرد و جنس امانتي را به همسايه       اش    صورتي كه خانه  

دار در كشتي باشد و بيم غرق شدن را داشته باشـد؛ از ايـن رو جـنس                    امانت

ضامن آن نيست؛   هايي    امانتي را در كشتي ديگري بياندازد؛ در چنين صورت        

.انجام داده استدهنده  زيرا كه اين كارها را به نفع امانت
1

  
  

                                                 
هـا دليـل و    گردنـد كـه بـر آن    ي هدايه گفته است، اين كارها زماني تصديق و تأييـد مـي   ندههمچنان كه نويس    -1

 .شاهدي بياورد
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289كتاب وديعه  

  

اين وديعـه را    حفظ و نگهداري    «: به امانت دار چنين گفت    دهنده    اگر امانت   :س

؛ ولي امانت دار آن را به همسرش سپرد؛ يـا بـدو چنـين               »به همسرت نسپار  

دار آن را در      ؛ ولـي امانـت    »اين وديعه را در اين خانه نگهـداري كـن         «: گفت

ــه اي ديگــر از همــان منــزل نگهــداري كــرد، و در نتيجــه وديعــه   ي  خان

  گردد؟ مي تلف گرديد؛ در اين صورت آيا امانت دار ضامندهنده  امانت
    

دار هيچ ضمانتي در برابر وديعه ندارد؛ ولـي اگـر             در اين دو صورت، امانت      :ج

نگهداري نمود، در ] غير از منزل خودش [چنانچه وديعه را در منزلي ديگر       

  .گردد  ميآن صورت ضامن آن
  
    

براي بازگردانيدن وديعه به نزد امانت دار آمد و براي اين           دهنده    اگر امانت   :س

اجير و مزدوري را كرايه نمود، در اين صورت اجرت آن مـزدور بـر               كار،  

  چه كسي است؟ي  عهده
    

  .باشد ميدهنده  امانتي  اجرت بازگردانيدن وديعه، برعهده  :ج
  
    

 به وديعه گذاشته شده، با مال امانت دار قاطي شد، يا            جنسِ) ناخواسته(اگر    :س

عـه گذاشـته شـده بـا مـالش           به ودي  دار، جنسِ    خود امانت  با دخالت و فعلِ   

  باشد؟  ميمخلوط گشت، در اين صورت حكم ضمانت آن چگونه
    

 به وديعه گذاشته شـده      دار، جنسِ   چنانچه ناخواسته و بدون دخالت امانت       :ج

و اگر باشد؛  ميدهنده  با مال وي قاطي شد، در آن صورت وي شريك امانت         

اي با مالش قاطي نمـوده       به وديعه گذاشته شده را به گونه          جنسِ ،دار امانت

صورت در برابر وديعـه     شدند، در آن      نمي بود كه از همديگر متمايز و جدا      

  .باشد  ميضامن
  
    

 به وديعه گذاشـته شـده اسـتفاده نمايـد،          در صورتي كه امانت دار از جنسِ        :س

  حكم وجوب ضمان آن چگونه خواهد بود؟
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290 سيري در مسائل قدوري 

  

 شـده را اسـتفاده نمايـد،        چنانچه امانت دار تماميِ جنس به وديعه گذاشته         :ج

گردد؛ و اگر قسمتي از آن را استفاده نمايد و قسمت ديگـر            مي ضامن كلّ آن  

نيز تلف گردد، در آن صورت وي ضـامن همـان مقـداري اسـت كـه آن را                   

  .مورد استفاده قرار داده است
  
    

 به وديعه گذاشته شده را مصرف كرد؛ سپس     دار، بخشي از جنسِ     اگر امانت   :س

 بـه وديعـه     جـنسِ ي    مسترد نمود و آن را با بقيـه       دهنده    را به امانت  مثل آن   

گردد يا ضامن     مي  مال گذاشته شده قاطي نمود، در آن صورت آيا ضامن كلّ           

  قسمتي از آن؟
    

  .گردد  ميدر اين صورت ضامن كلّ مال  :ج
  
    

براي بازگردانيدن وديعه بـه نـزد امانـت دار آمـد، ولـي              دهنده    اگر امانت     :س

 انت دار با وجودي كه توان تحويل وديعه را دارد، آن را در نزد خود نگه               ام

دهد؛ و پس از آن، وديعه بدون آن كه           نمي تحويلدهنده    دارد و به امانت    مي

نمايد، تلف گرديد؛ در    حفظ و نگهداري آن كوتاهي و تعدي        امانت دار در    

  اين صورت حكم ضمانت آن چيست؟
    

ر در برابر وديعه ضمانت دارد؛ و اين كه در حفـظ            در اين صورت امانت دا      :ج

و نگهداري آن كوتاهي و تعدي نكرده، اعتبار ندارد؛ زيـرا بعـد از آن كـه                 

خواهان بازگردانيدن وديعه شده، و امانت دار توان تحويل آن دهنده   امانت

دهد، نفس همـين    نميد اين باز هم وديعه را بدو تحويلورا نيز دارد و با وج   

  .گردد  ميعدي و كوتاهي محسوبكار، ت
  
    

اگر امانت دار در حفظ و نگهداري وديعه كوتـاهي و خيانـت نمـود؛ ايـن                   :س

طور كه حيواني به نزد او به وديعه سپرده شود و او بر آن سـوار گـردد، يـا                    

لباسي به نزدش به وديعه سپرده شود و او آن را بپوشد، يا برده اي به نـزدش                  
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291كتاب وديعه  

 وي آن برده را به خدمت بگيرد، يـا آن بـرده را بـه                به وديعه سپرده شود و    

اش را جبـران نمايـد و         كسي ديگر به وديعه بدهد؛ سپس كوتاهي و تعـدي         

دوباره وديعه در دستش قرار بگيرد، آيا در اين صورت حكـم ضـمانت بـه                

  ماند؟  ميحالش باقي
    

.در اين صورت، امانت دار هيچ ضمانتي در برابر وديعه ندارد  :ج
1

  
    

بـه نـزد امانـت دار آمـد و          اش    براي بازگردانيدن وديعـه   دهنده    اگر امانت   :س

شد، ولي امانت دار منكـر وديعـه شـد، در           اش    خواهان بازگردانيدن وديعه  

  اين صورت تكليف ضمانت چيست؟
    

شود و    نمي در اين صورت به هيچ عنوان ضمانت از دوش امانت دار برداشته             :ج

اعتراف بـه وديعـه     ) پس از انكار  (اشد؛ حتي اگر    ب  مي در برابر وديعه ضامن   

 گرچـه وديعـه     -كنـد     نمي نيز بنمايد، باز هم از ضمانت آن برائت حاصل        

تعـدي  «، در مفهوم    »انكار« زيرا خود    -بدون دخالت و عمل وي تلف گردد        

  .باشد  ميدر وديعه، داخل» و خيانت
    

  تواند با وديعه مسافرت نمايد؟  ميآيا امانت دار  :س
    

او را از اين كار منع نكند و بيم تلف شدن آن را             دهنده    آري؛ چنانچه امانت    :ج

.تواند همراه آن به مسافرت بپردازد  مينداشته باشد،
2

  

                                                 
، حكم ضمانت نيز    »تعدي و كوتاهي  «رود و با از بين رفتن         مراد اين است كه تعدي و كوتاهي پيشين از ميان مي            -1

يعه كوتاهي و تعدي نمـود، در آن صـورت در           رود؛ و اگر پس از اين، دوباره در حفظ و نگهداري ود             از بين مي  

 .برابر وديعه ضمانت دارد
 آن كـه   يكـي باشـد؛     و اين موضوع بر مبناي ديدگاه امام ابوحنيفه است؛ و جواز اين موضوع مقيد به دو قيد مي                   -2

 ـ                  امانت ديگر آن كه  امنيت راه وجود داشته باشد؛ و        د؛ و  دهنـده او را از مـسافرت بـا وديعـه منـع نكـرده باش

دهنده او را از مسافرت با وديعه نهي كرده باشد و او با وديعه به مسافرت رفت و وديعـه تلـف                        چنانچه امانت 

و در آن، همچنين آمده اسـت     . در كتاب هدايه به همين گونه آمده است       . باشد  گرديد، در آن صورت ضامن مي     

 و مخـارجي داشـته باشـد، در آن صـورت            كه امام ابويوسف و امام محمد بر اين باورند كه اگر وديعه، حمـل             

 .مسافرت كردن با آن درست نيست
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 به وديعه گذاشته شده، حمـل و مخـارجي داشـته باشـد، حكـم                اگر جنسِ   :س

  مسافرت كردن با آن چگونه است؟
    

ن كار منع نكند و بيم تلف شـدن آن را نيـز             او را از اي   دهنده    چنانچه امانت   :ج

  .تواند همراه آن به مسافرت بپردازد  مينداشته باشد،
  
    

 اي را در پيش يك نفر گذاشتند؛ سپس يكي از آن دو نفـرِِ              اگر دو نفر وديعه     :س

او ي    وديعـه ي    دار آمده و از او خواست تا حـصه         به نزد امانت  دهنده    امانت

او ي    وديعه ي  حصه تواند مي دار ين صورت آيا امانت   ز گرداند؛ در ا   را بدو با  

  دو بسپارد؟را ب
    

دومـي  ي    تـا زمـاني كـه امانـت دهنـده         :  بر اين باور است     ;امام ابوحنيفه   :ج 

 و   ;اولي ندهد؛ و امام ابويوسـف     ي    حاضر نشده، چيزي را به امانت دهنده      

ي   وديعهي    هتواند حص   مي دار   برآنند كه در اين صورت امانت       ;امام محمد 

  . او را بدو بسپارد
  
    

اگر فردي، وديعه اي را در پيش دو نفر گذاشت؛ در اين صـورت آيـا بـراي                    :س

دار درست است تـا تمـاميِ وديعـه را بـه ديگـري                يكي از آن دو نفرِ امانت     

  بسپارد؟
    

انجــام ايــن كــار بــرايش درســت نيــست؛ بلكــه اگــر وديعــه از چيزهــاي   :ج

آن صورت وديعه را تقسيم نمايند و هـر يكـي از آن دو              پذير بود، در      تقسيم

دار، به حفظ و نگهداري نصف آن بپردازد؛ و چنانچه وديعـه از                امانت نفرِ

هـا    چيزهاي تقسيم ناپذير باشد، در آن صورت درست است كه يكي از آن            

  .وديعه بپردازد) تمامي(ديگري، به حفظ و نگهداري ي  با اجازه
  
    

بازگردانيد ولي بـدو تحويـل      دهنده     امانت وديعه را به منزلِ   اگر امانت دار      :س

و ضايع گرديد، در آن صورت آيا        به وديعه گذاشته شده، تلف       نداد و جنسِ  
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293كتاب وديعه  

  گردد؟  ميامانت دار ضامن آن
    

.آري؛ در برابر آن ضامن است  :ج
1

   
  
    

چـه  ي     به وديعه گذاشته شده، برعهده     پرداخت اجرت بازگردانيدن جنسِ     :س

  دار؟ يا امانتدهنده  باشد؟ امانت  مييكس
    

  .باشد ميدهنده  امانتي  پرداخت اجرت بازگردانيدن وديعه، برعهده  :ج

  

  

  

                                                 
بـود،    دهنده به حفظ و نگهداري كسي ديگر راضي نبوده است؛ و چنانچه بـدين قـضيه راضـي مـي                     زيرا امانت   -1

 !گذاشت ي خويش را در نزد امانت دار به وديعه نمي ديگر وديعه
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297كتاب عاريه  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» عاريه«  :س
    

مالـك،  منـافع ملـك خـويش را بـدون            : عبارت از آن است كـه     » عاريه«  :ج

به تعبيـري   . (قرار دهد تا از آن استفاده كند      دريافت عوض، در اختيار كسي      

شود كه مالـك آن را بـراي اسـتفاده،            مي به وسيله اي گفته   » عاريه«ديگر،  

دهد، تا پس از سپري شدن زمان مذكور به           مي مدتي در اختيار ديگري قرار    

  .)او بازگردانيده شود
  
    

  اسلام چه حكمي دارد؟ مقدس در شريعت» عاريه«  :س
    

و بنا بر آيات قـرآن      . [باشد  مي اسلام، عاريه جايز و مشروع     مقدس   عدر شر   :ج

 خداوند متعال. باشد  مي، عاريه دادن مشروع و روا 6و سنّت رسول خدا 

θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã Îh�É9ø9#)...«: فرمايد مي $# 3“uθø)−G9 $#uρ  ... «]در ارتباط با نيكي    «؛  ]2/مائده

  .»و پرهيزگاري، يكديگر را ياري دهيد

دهد، نكوهش كرده و فرمـوده        نمي و خداوند سبحان كسي را كه عاريه      

t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθ«: است èδ$y™ ∩∈∪   t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ šχρâ™!#t� ãƒ ∩∉∪   tβθ ãèuΖôϑtƒuρ 

tβθ ãã$yϑø9 همان كـساني كـه نمـاز خـود را بـه دسـت              «؛  ]5و6و7/ماعون»  #$

كننـد و از دادن       مـي  ريا و خودنمايي  سپارند؛ همان كساني كه      ميفراموشي  

منزل كه معمولاً همسايگان به يكديگر بـه عاريـه و           (وسايل كمكي ناچيز    

  .»كنند  ميخودداري) دهند  ميامانت

وااللهُ في عـون العبـد مـا كـان العبـد فـي عـون                «: فرمايد  مي  6و پيامبر 
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298 سيري در مسائل قدوري 

 كنـد تـا آن وقـت كـه بنـده،            مي اش را كمك و ياري      خداوند بنده «؛  »اخيه

  )ابن ماجه(. »برادرش را كمك و ياري كند

ه                  6و رسول خدا    هنگـامي كـه لبـاس زره اي را از صـفوان بـن اميـ

خواهيـد آن را بـراي خـود          مي ! 6اي رسول خدا  : گرفت، صفوان گفت  

 نه آن را به عنوان عاريه و امانتي تضمين شـده         «:  فرمود  6برداريد؟ پيامبر 

  ]سايين. »برم مي
  
    

  گردد؟  ميمنعقد» عاريه«و عباراتي با چه الفاظ   :س
    

: بگويـد دهنـده     الفاظ صريح در عاريه دادنِ منافع اموال اين است كه عاريه            :ج

؛ »ايـن بـرده را بـه خـدمت تـو گمـاردم        «؛  »اين چيز را به تو بـه عاريـه دادم         «

اين خانه را تا زنده هستي بـه تـو          «؛ و   »ام را براي سكونت تو قرار دادم       خانه«

  .»دادم

اين زمين را غذا و خوراك تو       ) محصول(«: چنين گفت دهنده    گر عاريه و ا 

؛ »تو را بر اين حيوان سوار نمـودم       «و  » اين لباس را به تو اعطا كردم      «؛  »كردم

گردد كه قصدش از به كار بردن ايـن           مي صحيح» عاريـه « اين الفاظ زماني     اب

  .نباشد» هبه و بخشش«الفاظ، 
  
    

  چيست؟گيرنده  حكم عاريه در نزد عاريه  :س
    

هيچ ضـمانتي   دهنده    باشد؛ و عاريه    مي »امانت«عاريه در نزد عاريه گيرنده،        :ج

در برابر عاريه ندارد مگر اين كه در حفظ و نگهداري آن كوتاهي و تعدي               

گيـرد،    مـي  به تعبيري ديگر، كسي كه چيـزي را بـه عنـوان عاريـه             . (نمايد

ن ندارد، مگر آن كـه در حفـظ و          دار است و هيچ ضمانتي در برابر آ         امانت

شــرط كنــد كــه دهنــده  نگهــداري آن كوتــاهي كنــد؛ يــا ايــن كــه عاريــه

  .بايد ضامن كالا باشدگيرنده  عاريه

حاضر به دادن عاريـه باشـد كـه         دهنده     اگر به شرطي عاريه    :توضيح اين كه    
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299كتاب عاريه  

آن را ضمانت كند، جايز است و در صورت خسارت يا ضايع            گيرنده    عاريه

  6بايد خسارت آن را بپردازد؛ زيرا رسول خـدا        گيرنده    اريهگرديدن، ع 

» .مسلمانان بايد شرايط و قرارداد ميان خود را مراعـات نماينـد           «: اند  فرموده

  .ابوداود

ــه     ــدون آن ك ــود و ب ــار نب ــراي ضــمانت آن در ك ــرطي ب ــر ش ــا اگ ام

در نگهداري از آن كوتاهي كنـد، يـا بـيش از حـد معمـول و                 گيرنده    عاريه

 عرف از آن استفاده ننمايد و دچار زيان و خسارت بـشود، ضـامن               خارج از 

آن نيست، هر چند پرداخت خسارت مستحب است؛ اما اگر كوتاهي كند            

بـرداري ننمايـد و در        و بيش از حد از آن استفاده كند يا درست از آن بهـره             

  .)نتيجه دچار خسارت بگردد، خسارت آن را بايد ضمانت كند
  
    

تواند جنس عاريه شده را بـه كـسي ديگـر بـه اجـاره                ميرنده  گي  آيا عاريه   :س

  بدهد؟
    

تواند جنس عاريه شده را به كسي ديگر به اجاره بدهـد؛             نميگيرنده    عاريه  :ج

باشد؛ زيـرا اجـاره       مي و چنانچه آن را به ديگري به اجاره بدهد، ضامن آن          

  .گردد  ميدادن آن، تعدي در حقِ جنس عاريه شده محسوب
  
    

تواند جنس عاريه شده را بـه كـسي ديگـر بـه عاريـه                ميگيرنده    آيا عاريه   :س

  بدهد؟
    

جنس عاريه شده با اختلاف عاريه گيرندگان و استفاده كنندگان،          چنانچه    :ج

تواند آن را به ديگـري       ميگيرنده    تغيير و تبديلي در آن ايجاد نگردد، عاريه       

  .به عاريه بدهد
  
  
    

و وزنـي درسـت     ) اي  پيمانه(يلي  م، دينار، چيزهاي كَ   آيا به عاريه دادن دره      :س

  است؟
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» قرض«ها    باشد؛ و عاريه دادن آن      مي آري؛ به عاريه دادن اين چيزها درست        :ج

  !بنامند» عاريه«گردد اگر چه مردم آن را   ميمحسوب
  
    

اگر فردي، حيواني را به عاريه گرفـت؛ سـپس آن را بـه اصـطبل مـالكش                    :س

آن جا تلف گرديـد، در ايـن صـورت حكـم ضـمانت آن               بازگردانيد و در    

  باشد؟  ميچگونه
    

باشـد؛ زيـرا او حيـوان را          نمـي  ضـامن آن  گيرنده    در اين صورت فرد عاريه      :ج

و همچنـين اگـر فـردي،       . مطابق عرف مردم، به صاحبش تحويل داده است       

مالكش بازگردانيـد و آن  ي  اي را به عاريه گرفت؛ سپس آن را به خانه   برده

  .باشد  نميرده را به خود مالك تحويل نداد در اين صورت نيز ضامن آنب
  
    

  باشد؟  ميچه كسيي  بازگردانيدن عاريه، بر عهدهي  هزينه  :س
    

باشد؛ همچنان كـه     ميگيرنده    عاريهي    بازگردانيدن عاريه برعهده  ي    هزينه  :ج

ي   بازگردانيدن جـنسِ غـصب شـده بـر عهـده          ي    هزينه» غصب«ي    در قضيه 

 اجـاره شـده بـر       بازگردانيـدن جـنسِ   ي    آن بود؛ ولي هزينه   ي    كننده  صبغ

  .باشد  ميآني  اجاره دهندهي  عهده
  
    

گيرنـده    خويش را از عاريه   ي    تواند پشيمان شود و عاريه     ميدهنده    آيا عاريه   :س

  پس بگيرد؟
    

ه گيرند  خويش را از عاريه   ي    تواند عاريه   مي هر وقت كه بخواهد   دهنده    عاريه  :ج

را بـه ديگـري بـراي مـدت معينـي،           ... ولي كسي كه اتومبيل يا قالي و      (بگيرد؛  

  .)دهد، برايش مستحب است تا پايان موعد، آن را بازنگرداند  ميعاريه
  
  
    

سازي يا درخت كاري به عاريه گرفت؛         اگر فردي، زميني را براي ساختمان       :س

، فــرد ســپس در حــالي كــه در زمــين، ســاختمان يــا درخــت وجــود دارد 
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301كتاب عاريه  

خويش را باز پس بگيرد؛ در ايـن صـورت          ي    خواست تا عاريه  دهنده    عاريه

  تكليف ساختمان و درختان چيست؟
    

  :اين موضوع، دو صورت دارد  :ج

اگر زمين خويش را براي مدت معيني به عاريه داده بود و پيش از موعد                 .1

امن ضدهنده    آن، خواستار بازگردانيدن آن شد، در آن صورت فرد عاريه         

.شود ميگيرنده  مان و بركندن درختان براي عاريهويراني ساخت
1

  

و اگر زمين خويش را براي مدت معينـي بـه عاريـه نـداده بـود، در آن                     .2

را وادار سازد تـا سـاختمان       گيرنده    تواند عاريه  ميدهنده    صورت عاريه 

خويش را ويران كند و درختان خود را از جاي بركند؛ و در اين صورت               

  .باشد نميدهنده  عاريهي  ضمانتي برعهدههيچ 

  

  

  

                                                 
همين گونه ذكر كرده اسـت و حـاكم شـهيد نوشـته اسـت كـه                 ،  »المختصر القدوري «علامه قدوري در كتاب       -1

ها از آنِ او باشد؛ مگر آن         قيمت درختان و ساختمان را داده و آن       ) عاريت گيرنده (صاحب زمين، براي مستعير     

هـا از     ها را بردارد و صاحب زمين تاوان ندهـد و از آن خـود مـستعير باشـد؛ زيـرا آن                      كه مستعير بخواهد آن   

  )به نقل از هدايه. (هستندي ملك او  زمره

 10اگر چنانچه بازدهي ساختمان تا مدت معلوم شده، به طور مثـال             : چنين آمده است  » الكفاية«در كتاب       

 . دينار تاوان دارد8 دينار بازدهي داشت، در آن صورت 2دينار بود و در صورت انهدام قبل از مدت 
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305 ارعهزكتاب م  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» مزارعه«معناي لغوي و شرعي   :س
    

گرفته شـده اسـت؛     » زرع«باشد و از      مي »مفاعله«در لغت بر وزن     » مزارعه«  :ج

 يعني معامله بر قـسمتي از محـصولات كـشاورزي كـه از زمـين برداشـت                

؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهي عبارت است از اين كه مالـك              شود مي

 به دسـت آمـده از   زمين، آن را براي كشاورزي در مقابل بخشي از محصولِ   

.  به كـسي بـسپارد     -يك سوم يا يك چهارم آن       :  به عنوان مثال   -كلّ زمين   

تحويل زمين به كسي است كه در برابر قسمتي         : »مزارعه«به تعبيري ديگر،    (

  .)كارد  ميصول آن رااز مح
  
    

 و امـام     ;، امـام ابويوسـف     ;امـام ابوحنيفـه   ( در نزد سه امام مـا        مزارعه  :س

  باشد؟  ميداراي چه حكمي)  ;محمد
    

ــه   :ج ــام ابوحنيف ــدگاه ام ــه باطــل ;از دي ــي، مزارع ــام    م ــي ام باشــد، ول

 بر اين باورند كه مزارعـه چهـار صـورت            ; و امام محمد    ;ابويوسف

باشـد؛ و ايـن       مـي  ورت آن جايز و يك صورت آن باطـل        دارد كه سه ص   

  :چهار صورت عبارتند از

از مالـك زمـين يـا       (شود، از يكي      مي زمين و بذري كه در زمين پاشيده        .1

  .از طرف ديگر باشد) وسايل و مخارج كشاورزي(، و كار و گاو )عامل

ج وسـايل و مخـار    (، و كار، گـاو      )از مالك زمين يا عامل    (زمين از يكي      .2

  .شود از طرف ديگر باشد  ميو بذري كه در زمين پاشيده) كشاورزي

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.



306 سيري در مسائل قدوري 

از مالك زمـين    (شود و گاو از يكي        مي زمين، بذري كه در زمين پاشيده       .3

  .و كار از ديگري باشد) يا عامل

  .با شد  مياين سه صورت درست

و بـذري كـه در زمـين        ) از عامل يـا مالـك زمـين       (زمين و گاو از يكي        .4

.باشد  ميشود و كار از ديگري باشد؛ اين صورت باطل  ميپاشيده
1

  
  
    

  ; و امـام محمـد      ;كه مزارعه از ديدگاه امام ابويوسـف      هايي    در صورت   :س

  مراعات چـه شـرايطي بـراي صـحت آن لازم و ضـروري               باشد،  مي درست

  باشد؟ مي
    

  :گردد  ميمزارعه با مراعات دو شرط صحيح  :ج

  .)يك ساله يا بيشتر: مثلاً. (بشود  مشخّصمدت قرارداد مزارعه  .1

بـه  . (محصول مزارعه در ميان صاحب زمـين و عامـل، مـشترك باشـد               .2

گيرد، به صورت يـك       مي تعبيري ديگر، مقدار سهمي كه به عامل تعلّق       

سوم يا يك چهارم يا هر مقداري كه در مورد آن به توافـق رسـيدند، از       

  .)مجموع محصول زمين معلوم بشود
    

دو نفر با همديگر قرار داد مزارعه بستند، و يكي از آن دو نفر، پيمانـه                اگر    :س

و وزن معينــي از محــصولات زمــين را بــراي خــود اختــصاص داد، در ايــن 

  صورت حكم آن مزارعه چيست؟
    

از اين رو در مزارعه جايز نيـست        . (باشد  مي چنين قرارداد مزارعه اي باطل      :ج

قطعه يا وزن معينـي از محـصولات         - صاحب زمين و شريك      -كه طرفين   

  2از حنظلة بن قيس از رافع بن خديج       . زمين را براي خود اختصاص دهند     

                                                 
مين اجاره شده است، حال آن كه گاو تابع كار نيست و براي             زيرا در اين جا گاو در مقابل قسمتي از محصول ز            -1

بـه نقـل از     . (باشـد   باشد؛ و كرايه كردن گاو در مقابل قسمتي از محصول زمين جـايز نمـي                عامل نيز شرط نمي   

 )»الجوهرة النيرة«
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307 ارعهزكتاب م  

 مـردم    6در زمـان پيـامبر    : روايت است كه به نقـل از عمـويش گفـت          

رويد يـا چيـزي كـه صـاحب          ها مي   را در برابر آن چه كنار جوي      ها    زمين

 از آن نهي كرد؛ به رافع        6دادند، پيامبر   مي هركرد به اجا    مي زمين استثنا 

در مقابـل دينـار و      : اجاره به دينار و درهم چه حكمـي دارد؟ گفـت          : گفتم

كسي كه از حـلال و حـرام آگـاهي دارد،           : ليث گويد . درهم اشكالي ندارد  

اگر به آن چه كه از آن نهي شده به دقت بنگرد، اين را هم به دليل خطرات       

  .)بخاري. داند جايز نمياحتمالي نيز 
  
    

اگــر دو نفــر بــا يكــديگر قــرارداد مزارعــه بــستند و يكــي از آن دو نفــر،   :س

را براي خود اختصاص داد،     ها    كنار جويبارها و ابتداي جدول    هاي    روييدني

  در اين صورت حكم چيست؟
    

زيـرا از حنظلـة بـن قـيس         . (گردانـد   مـي  چنين شرطي نيز مزارعه را باطل       :ج

زمـين در مقابـل     ي    اجارهي    ديج درباره از رافع بن خ   : روايت است كه گفت   

 رسـم    6در زمـان پيـامبر    . اشكالي ندارد : گفت. طلا و نقره سؤال كردم    

هـاي كنـار جويبارهـا و ابتـداي           اين بود كه بـه مـردم در برابـر روييـدني           

دادنـد؛    مـي  را بـه اجـاره    هـا     و مقدار نامعلومي از محصول، زمين     ها    جدول

كنـار جويبارهـا و     هـاي      آن روييـدني   رفت، و   مي گاهي اين محصول از بين    

شد، به همين خاطر از آن نهـي          مي ماند، و گاهي برعكس     مي سالمها    جدول

شد و براي مردم اجاره اي غير از اين صورت نبود، اما چيزي كه مقـدار آن                 

  )مسلم و نسايي. معلوم و تضمين شده باشد اشكالي ندارد
  
    

 ـ رسـت د) بـا مراعـات شـرايطش     (هر گاه مزارعـه       :س ردد، در آن صـورت     گ

  گردد؟  ميچگونه تقسيم) صاحب زمين و عامل(محصول زمين در ميان 
    

گردد؛   مي تقسيمها    در اين صورت محصول زمين بنابر توافق طرفين در ميان آن            :ج

  .شود  نميو اگر از زمين چيزي نروييد، در آن صورت به عامل چيزي داده
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308 سيري در مسائل قدوري 

  

باطـل گرديـد، و زمـين نيـز         ) ت شـرائط  بر مبناي عدم مراعا   (اگر مزارعه     :س

محصول داد و عامل نيز بر روي آن كار نمود، در اين صورت محصول زمين               

  گردد؟  ميدر ميان آن دو چگونه تقسيم
    

 در اين صـورت محـصول زمـين در ميـان صـاحب زمـين و عامـل تقـسيم                     :ج

باشد؛ و اگر بذر از صاحب        مي گردد؛ بلكه محصول، از آنِ صاحب بذر       نمي

شود؛ و اين اجرت      مي داده» اجرت مثل «زمين باشد، در آن صورت به عامل        

 با هـم در مـورد آن بـه    لاًمثل نبايد بيشتر از آن مقدار محصولي باشد كه قب  

  .اند توافق رسيده

شـود اگـر چـه ايـن          مي داده» اجرت مثل «به عامل   :  گويد  ;امام محمد 

 با هم در مورد آن به       اجرت مثل بيشتر از آن مقدار محصولي گردد كه قبلاً         

  .اند توافق رسيده

» اجرت مثـل  «و اگر بذر از عامل باشد، در آن صورت به صاحب زمين،             

  .شود  ميداده
  
    

اگر صاحب بذر پس از بستن قرارداد مزارعه، از كار كردن بر روي زمـين                 :س

  گردد؟  ميامتناع ورزيد، آيا در اين صورت وادار به كار كردن
    

  .شود  نميرت بر كار كردن بر روي زمين، مجبور كردهدر اين صو  :ج
  
    

اگر كسي كه صاحب بذر نيست، از كار كردن بر روي زمين امتناع ورزيد،   :س

  در آن صورت تكليف چيست؟
    

  .در اين صورت قاضي او را بر كار كردن بر روي زمين وادار نمايد  :ج
  
    

سد و محصول زمين نيز هنوز      اگر چنانچه مدت قرارداد مزارعه به پايان بر         :س

  به پختگي و رسيدگي نرسيده باشد، در آن صورت تكليف چيست؟
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309 ارعهزكتاب م  

  

در اين صورت محصول زمين را تا زمان پختگي و رسيدگي آن، رها نمايند؛                :ج

 از زمين اش     حصه اجرت مثلِ ) عامل(و تا زمان دروي محصول، به كشاورز        

ي   مخارج محصول را به اندازه    و  ها    رسد، و هر يكي از آن دو نفر، هزينه         مي

  .شوند  ميدار حقوقشان عهده
  
    

بردن كشت درو شده به     (كوبي، انبار كردن غلهّ       خرمن   درو كردن،    ي  هزينه  :س

چـه كـسي   ي  و پاك كردن و جدا نمودن دانه از كـاه بـر عهـده      ) خرمنگاه

  است؟ مالك زمين يا عامل؟
    

سهمـشان  ي     را به ميزان اندازه    و مخارج ها    صاحب زمين و عامل اين هزينه       :ج

و مخـارج را    هـا     گردند؛ و اگر پرداخت اين هزينه       مي دار  از محصول، عهده  

  .گردد  ميبه عامل اختصاص دادند، در آن صورت مزارعه فاسد
  
    

اگر يكي از دو طرف قـرارداد مزارعـه وفـات كـرد، آيـا در ايـن صـورت                      :س

  ماند؟ قرارداد مزارعه به قوت خويش باقي مي
    

.گردد با مرگ يكي از دو طرف قرارداد مزارعه، مزارعه باطل مي  :ج
1

    

                                                 
اد اين اسـت    مر: گويد» الجوهرة النيرة «ي كتاب     نويسنده. قدوري اين موضوع را به طور مطلق ذكر نموده است           -1

كه هر گاه يكي از دو طرف قرارداد مزارعه، پيش از به دست آمـدن محـصول وفـات نمايـد، در آن صـورت                         

گردد؛ و اگر پس از زراعت و به دست آمدن محصول، وفات نمايد، و ميت نيز صاحب زمين                    مزارعه باطل مي  

اند و بر مبناي توافقشان، محصول      م  باشد، در آن صورت زمين تا هنگام دروي محصول، در دست عامل باقي مي             

مـا تـا زمـان درو       : گردد؛ و چنانچه ميت عامل باشد، و وارثان او چنين بگوينـد             ها تقسيم مي    زمين در ميان آن   

كنيم و صاحب زمين از اين كار امتناع ورزيد، در اين صورت صاحب زمـين                 شدن محصول، بر روي آن كار مي      

شود؛ و ضرر و زيان متوجه وارثـان           اين كار ضرر و زياني متوجه وي نمي        حق امتناع ورزيدن را ندارد؛ زيرا در      

باشد؛ از اين رو واجب است كه زمين در نزد وارثـان عامـل بـاقي     عامل در قسمت قلع و قمع نمودن زراعت مي      

ا و اگـر خواسـتند محـصول ر       . گيرد  ها اجرتي تعلّق نمي     كنند بدان   بماند و در مقابل كاري كه بر روي زمين مي         

گردند، و به صاحب زمين گفته شـود كـه محـصول را درو و     درو كنند، در آن صورت به كار كردن وادار نمي   

ها را بديشان بپرداز و تمامي محصول از آنِ تو؛ يا بدو گفته شود كه بر سـهم                    آن را تقسيم كن؛ يا قيمت سهم آن       

  .رداردها ب ي خويش را از سهم آن ها نيز هزينه كند و در آخر، هزينه آن
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313كتاب مساقات  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» مساقات«  :س
    

گرفته شده  ) آبياري(» سقي«باشد و از      مي در لغت بر وزن مفاعله    » مساقات«  :ج

از تحويـل دادن    است؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهـي، عبـارت اسـت             

 برابر يك سوم، يا يك چهـارم        - به عنوان مثال     -درختان ميوه به فردي تا      

به تعبيري ديگر، مساقات آن     . (نگهداري و آبياري كند   ها    از محصول، از آن   

است كه صاحب باغي در مقابل آبياري و نگهـداري از بـاغ خـود، مقـدار                 

  .)معيني از ثمر آن را به عامل آن تحويل دهد
  
    

  قرارداد مساقات چه حكمي دارد؟  :س
    

ــدگاه امــام ابوحنيفــه  :ج ــراردادي باطــل ;از دي ــين ق باشــد؛ امــام   مــي، چن

 بر اين باورنـد كـه مـساقات بـا مراعـات دو               ; و امام محمد    ;ابويوسف

باشـد؛ و آن دو شـرط بـراي صـحت و              مـي  شرط، عقد و قراردادي مشروع    

  :مشروعيت قرارداد مساقات عبارتند از

  .و معلوم باشد مشخصّ مدت قرارداد مساقات،  .1

بـه تعبيـري    . (محصول مساقات در ميان مالك و عامل، مشترك باشـد           .2

گيـرد،    مي ديگر، مقدار و درصد سهمي از ثمر درختان كه به عامل تعلق           

باشـد، و سـهم او از        مـشخصّ     معلوم و  ،يك چهارم يا  يك پنجم     : مانند

 ـ        بـدين معنـي كـه ثمـر چنـد          . ودمجموع ثمر درختان در نظر گرفتـه ش

به عنوان سهم عامل در نظر گرفته نشود؛ زيرا ممكن است            معين   درخت
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314 سيري در مسائل قدوري 

آن چند درخت ثمر ندهند و باعث زيان به او بشوند؛ زياني كـه اسـلام                

  .)شمارد  نميآن را روا

و در  . (باشـد   مـي   ; و امـام محمـد      ;و فتوا نيز به قول امـام ابويوسـف        

 ، و خلفـاي راشـدين      6رسـول خـدا   ي    حقيقت براسـاس عمـل و سـيره       

ان «: از ابـن عمـر روايـت اسـت        . عقد و قراردادي مشروع اسـت     » مساقات«

؛ » عامــل اهــل خيبــر علــي مــايخرج منهــا مــن ثمــر او زرعٍ 6رســول االله

 اهل خيبر را در برابر مقدار معيني از محصول و زراعـت بـه                6پيامبر«

  .بخاري و مسلم. »كار گماشت

اقسم بيننا و بـين     :  6قالت الانصار للنبي  «: يت است و از ابوهريره روا   

ـشرككم فـي الثمـرة، قـالوا          : فقالوا. لا: قال. اخواننا النخيل  : تكفونا المؤونة و نُ

درختان خرمـا را بـين مـا و         :  گفتند  6انصار به پيامبر  «؛  »سمعنا و اطعنا  

انصار به مهـاجرين    . خير:  فرمود  6پيامبر. برادران مهاجر ما تقسيم كن    

 به جاي ما كار كنيد، ما هم شما را در محصول شريك           ها    شما در آن  : فتندگ

  .)بخاري و مسلم. »شنيديم و اطاعت كرديم: گفتند. كنيم مي
  
    

  باشد؟  ميدر چه درختاني، مساقات درست  :س
    

قرارداد مزارعه در درختان خرما، انگور و ديگر درختـان و سـبزيجات و                :ج

اگفته نماند كه وضـعيت و تعـداد درختـان بـه            ن. (باشد  مي بادنجان درست 

باعـث زيـان و     ها    باشد تا مجهول بودن آن     مشخصّ   هنگام عقد قرارداد بايد   

  .)ضرر به عامل يا صاحب باغ نگردد
  
    

  آيا در قرارداد مساقات، شرطي هم وجود دارد؟  :س
    

اگر صـاحب بـاغ، درختـي را بـه مـساقات داد، و ثمـر آن بـا اقـدامات و                        :ج

شـد، در     بيشتر مي درختان  لازم براي نگهداري و آبياري به موقع        هاي    شتلا

هـاي لازم     باشد؛ و چنانچه اقدامات و تلاش       آن صورت مساقات درست مي    
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315كتاب مساقات  

براي آبياري و نگهداري به موقع درختان نقشي در افزون شدن ثمر درختان             

ول به هر حال، عامل، مسئ    . (باشد  نداشته باشد، قرارداد مساقات درست نمي     

هاي لازم را از نظر عرفـي بـراي           ي اقدامات و تلاش     و مكلّف است كه همه    

انجام بدهد و در كـار خـود كوتـاهي          نگهداري و آبياري به موقع درختان       

و چنانچه خراج و ماليات يا بـدهكاري قبلـي بـه بـاغ ميـوه تعلـق                  . ننمايد

بگيرد، مالك مسئول پرداخت آن اسـت و عامـل در ايـن ميـان مـسئوليتي          

اما چنانچه سهم هر يـك      . دارد؛ زيرا آن حقوق با اصل ملك ارتباط دارد        ن

 واجـب هـا     از عامل و مالك به حد نـصاب زكـات برسـد، زكـات بـر آن                

  .كند  ميشود؛ زيرا زكات به ثمر و درختان ارتباط پيدا مي

و در ارتباط با كاشتن درخت هم مساقات جايز است؛ بـدين معنـي كـه          

 مشخصّ  مقابل سهمي دهد تا در      مي  به ديگري  صاحب زميني، زمين خود را    

حاصل در آينده، آن را درخت كاري كنـد و بـه آبيـاري و               ي    از ثمر و بهره   

و لازم اسـت مـدت زمـان ثمردهـي آن و مـدت              . نگهداري از آن بپـردازد    

  .قرارداد براي هر دو معلوم باشد

ر  بدست بيايد، عامـل د     در زمين ميان درختان محصولي ديگر     همچنين اگر   

و چنانچه به هر دليل عامل نتواند خود مستقيماً بر روي باغ            . آن هم سهيم است   

  .درتواند براساس همان سهم خود ديگري را بر جاي خود بگما  ميكار كند،

 و چنانچه پيش از رسيدن ثمر درختان عامـل آن را رهـا كنـد، مالـك                

 ثمر عامل   تواند قرارداد مساقات را فسخ كند، اما چنانچه پس از رسيدن           مي

شود،   مي آن را ترك كند، مالك كسي را با اجرتي كه از حق عامل حساب             

  .)كند  ميبر جاي او تا پايان كار تعيين
  
    

در صورتي كه عقد و قرارداد مساقات فاسد گـردد، چـه چيـزي بـه عامـل             :س

  شود؟  ميپرداخت
    

  .شود  ميداده» اجرت مثل«به عامل   :ج
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316 سيري در مسائل قدوري 

  

  گردد؟  ميباطلها  در برخي از صورتآيا قرارداد مساقات   :س
    

گـردد؛    مي آري؛ قرارداد مساقات با مرگ يكي از صاحب باغ و عامل باطل             :ج

همچنان كه قرارداد مزارعه نيز با مرگ يكـي از صـاحب زمـين و عامـل                 

.شد  ميباطل
1

  
    

  گردد؟  ميآيا قرارداد مساقات در برخي از حالات فسخ  :س
    

گردد؛ همچنـان كـه قـرارداد         مي رخي از  عذرها فسخ    قرارداد مساقات با ب     :ج

  .شد  مياجاره با وجود برخي از عذرها نيز فسخ

  

                                                 
قـرارداد  : گفتـه اسـت  » هدايـه «ي كتـاب   نويسنده. علامه قدوري اين موضوع را به طور مطلق بيان نموده است          -1

  .باشد مي» اجاره«گردد؛ زيرا مساقات در معناي  مساقات با وفات يكي از صاحب باغ و عامل باطل مي

توانـد تـا بـه         عامل مي  -ستحساناً   ا -و چنانچه صاحب زمين وفات كند و ميوه نارس باشد، در آن صورت                  

سان گذشته تا زمان پختگي و رسيدگي ميوه، به كار خويش مشغول باشد؛ گر چه وارثان صاحب زمين با كار                    

نمودن عامل بر روي زمين مخالف باشند؛ و در اين صـورت بـه خـاطر دفـع ضـرر و زيـان از عامـل، قـرارداد                            

  .گردد و زياني هم متوجه وارثان ميت نميماند؛ زيرا در اين صورت ضرر  مساقات باقي مي

ي كارش را بر زمين، ضرر و زيان تـصور نمايـد و از                 ادامه - پس از وفات صاحب زمين       -و چنانچه عامل        

ي   تواننـد ميـوه     ي كار، انصراف داد، در اين صورت وارثان مختار هستند؛ اين طور كه اگر خوا سـتند مـي                    ادامه

تواننـد     بر مبناي توافقِ از پيش تعيين شده، تقسيم نمايند؛ و اگر هم خواستند مـي               نارس را در ميان خود و عامل      

ها، بـر آن     توانند تا زمان پختگي و رسيدگي ميوه        ي نارس بدهند؛ و مي      اش را از آن ميوه      براي عامل قيمت حصه   

  .ي خويش را از سهم عامل بردارند ها، هزينه هزينه كنند و پس از پختگي ميوه

توانند يكي از خود يا ديگري را تا پايان كار بـر              امل وفات كرد، در آن صورت خويشاوندان او مي        و اگر ع      

جاي او بگمارند؛ گر چه صاحب زمين با كار نمودن خويشاوندان عامل بر روي زمين مخالف باشد؛ زيرا ايـن                    

ي نـارس درختـان را        يـوه باشد و اگر وارثان عامل خواستند كه م         مي) صاحب زمين و عامل   (كار به نفع هر دو      

  .بچينند، در اين صورت صاحب زمين در ميان سه امر كه پيشتر آن را توضيح داديم، مختار است 

و اگر  عامل و صاحب زمين هر دو وفات كردند، در اين صورت اختيار كار در دست وارثان عامل اسـت؛                        

نند يكي از خود يا ديگـري را تـا پايـان كـار بـر             توا  از اين رو مي   (آيند    ها جايگزينان عامل به شمار مي       زيرا آن 

 همچنـان كـه پيـشتر    -و چنانچه وارثان عامل از انجام كار امتناع ورزيدند، در آن صورت .) جاي او بگمارند 

 .باشد  اختيار كار به دست وارثان صاحب زمين مي-گفتيم 
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319 كتاب احياء موات  

  

  

  

  

  
  
    

  باشد؟  مي، داراي چه حكمي»احياء و آباد نمودن آن«چيست؟ و » موات«  :س
    

ه از آن به جهت عدم آب در آن، يا چيره شـدن آب              زميني است ك  : »موات«  :ج

شـود، فايـده و       مـي  كه مانع كـشت و كـار در آن        آن  بر آن، يا اموري مانند      

 - به فتح ميم و واو خفيفه        - مواتبه تعبيري ديگر،    . (منفعتي حاصل نگردد  

زميني است كه آباد نشده است؛ آباد كردن زمين به زندگي و ويراني آن به               

اين است كه شخصي قصد آبـاد       : »احياء موات «. بيه شده است  عدم حيات تش  

ت كـسي نبـوده و آن را بـا آبيـاري،           كردن زميني را كند كه قبلاً در مالكيـ

رت بـه   وسازي احياء كنـد، در ايـن ص ـ         زراعت، كاشتن درخت يا ساختمان    

 آن اسـت كـه شخـصي    احيـاي مـوات   به ديگر سـخن،     . آيد  ملكيت او درمي  

از طريق كشت و كـار، حصاركـشي،           كس تعلّق ندارد،     زميني را كه به هيچ    

احياء و آباد نمايد؛ زيرا اين كار بـه         ... كندن چاه در آن، ساختن ساختمان و      

  .)مالكيت پيدا نمودن او بر آن زمين استي  منزله

درست است كه به شكل عادي و قديمي خود باشند و           هايي    و احياي زمين  

اسـلامي  ] حكومـت [يا آن كـه در قلمـرو        به هيچ كس تعلق نداشته با شند؛        

باشند و مالك معيني نداشته باشند، و از آبادي نيز بسيار دور باشند به گونه               

آبادي فرياد برآورد، صدايش در زمين      ي    اي كه اگر شخصي از دورترين نقطه      

هـايي    ها، احياء و آبادسازي چنـين زمـين         موات شنيده نشود؛ در اين صورت     

 و حكمـت از آفـرينش        6رسول خدا ي    نا بر فرموده  و ب . (باشد  مي درست

  .زمين و نيازمندي انسان به آباد ساختن آن، احياي زمين جايز و مباح است
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320 سيري در مسائل قدوري 

مـن اعمـر ارضـاً      «:  فرمـود   6 روايت است كـه پيـامبر       1از عايشه 

هر كس زميني را كه از كسي نباشد، آباد كنـد، بـه             «؛  »ليست لاحد فهو احقّ   

  .يبخار. »آن سزاوارتر است

تـة فهـي        «:  فرمود  6از جابر روايت است كه پيامبر      من احيا ارضـاً مي

  .»هر كس زمين بايري را آباد كند، مال او است«؛ »له

:  فرمـود   6 روايت است كـه پيـامبر       2و همچنين از جابر   . ترمذي

كسي زمين بايري را ديوار كند، مال او        «؛  »من احاط حائطاً علي ارضٍ فهي له      «

  .)ابوداود. »است
  
    

 امام و پيشواي مسلمانان شـرط     ي    باير، اجازه هاي    آيا براي آباد كردن زمين      :س

  باشد؟ مي
    

پيشواي مسلمانان بـه آبـاد      ي     اگر كسي با اجازه     ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

شـود؛ و كـسي       مي باير پرداخت، در آن صورت مالك آن      هاي    كردن زمين 

پردازد،   مي بايرهاي    باد كردن زمين  پيشواي مسلمانان به آ   ي    كه بدون اجازه  

 بر ايـن باورنـد       ; و امام محمد    ;گردد؛ ولي امام ابويوسف     نمي مالك آن 

پيشواي مسلمانان آباد و احياء نمـود، بـاز هـم           ي    كه اگر آن را بدون اجازه     

  .گردد  ميمالك آن
  
    

بـاير بپـردازد،    هـاي     اگر چنانچه فرد ذمي به احيـاء و آبـاد كـردن زمـين                :س

  حكمش چيست؟
    

احياء و آباد كردن فرد ذمي، به سان آباد  كردن فرد مسلمان اسـت؛ از ايـن                    :ج

  .گردد  ميرو هرگاه به احياي آن بپردازد، مالك آن
  
    

  چيست؟» )بايرهاي  زمين(احياء و آباد كردن موات «معنا و مفهوم   :س
    

 كه شخصي، زميني را     ، آن است  )موات(» بايرهاي    احياء و آباد كردن زمين    «  :ج
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321 كتاب احياء موات  

از طريق شيار، آبياري، به جريان انداختن آب رودخانه در آن، كندن چـاه              

در آن، قراردادن سدي بر آن تا آب را براي آبياري آن حفظ نمايد، پاشـيدن       

احيـاء و آبـاد     ... بذر در آن، ساختن سا ختمان در آن، درختكـاري در آن و            

اين است كه شخصي قصد آباد كردن        توابه تعبيري ديگر، احياي م    . (نمايد

زميني را كند كه قبلاً در مالكيت كسي نبوده و آن را با آبيـاري، زراعـت،                 

احيـاء  ... سازي، حصاركشي، كنـدن چـاه در آن و    ، ساختمان كاشتن درخت 

كـار بـه    آيـد؛ زيـرا ايـن         در اين صورت آن زمين به ملكيت او درمـي         . كند

  .) آن زمين استمالكيت پيدا نمودن او بري  منزله
  
  
    

بـاير در صـورتي     هـاي     پيشتر بيان كرديد كه احياء و آباد كـردن زمـين            :س

) دور بودن از آبادي   (اين قيد   ي    درست است كه از آبادي دور باشد؛ فايده       

  چيست؟
  
  
    

اسـت كـه در     هـايي     اين قيد، احتـراز از احيـاء و آبادسـازي زمـين           ي    فايده  :ج

هـا، جهـت      باشد كـه مـردم بـدان زمـين         ي م شهر يا نزد يك آن    ي    محدوده

كوبي يا چراگاه حيواناتشان نياز دارند؛ از اين رو آباد كـردن چنـين                خرمن

 مـورد نظـر     به ديگر سخن اين كه، چنانچه زمـينِ       . (جايز نيست هايي    زمين

ي   شهر و آبادي يا نزديك آن باشد، بدون اجـازه         ي    براي احياء، در محدوده   

ن آن جـايز نيـست؛ زيـرا ممكـن اسـت بـراي              ربط، آباد كرد    مسئولين ذي 

  .)كارهاي عام المنفعه مورد نياز باشد
  
  
    

ت      هـاي     شما پيشتر بيان نموديد كه كندن چاه در زمين          :س بـاير، سـبب مالكيـ

گردد؛ حال سؤال اينجاست كه اگر چنانچه كـسي در            مي انسان بر آن زمين   

 چه مقدار از آن     باير، چاهي را حفر نمود، در آن صورت، مالك        هاي    زمين

  گردد؟  ميزمين
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»حريم چاه «در اين صورت      :ج
1

چـاه،  ي    گيـرد؛ يعنـي حفركننـده       مي  بدو تعلّق  

  .گردد  ميمالك حريم چاه
  
    

  را بيان كنيد؟» حريم«جزئيات و تفاصيل   :س
    

يعنـي خوابگـاه و     (اگر چاه براي آب دادن شتران و چهار پايان ديگر باشد؛              :ج

چهارپايـان، در اطـراف آن باشـد و انـسان آب را بـه               آسايشگاه شـتران و     

در آن صورت حريم چاه از هر جهت        ) دستش از چاه بيرون نمايد،    ي    وسيله

، چهل ذراع است؛ و اگر چاه طوري باشد كه آب چـاه             ]جهات چهارگانه [

شتر بيرون نمايد و كشت و زراعت خويش را بـا آن آبيـاري              ي    را به وسيله  

.باشد  ميم آن، شصت ذراعنمايد، در آن صورت حري
2

  
  
    

باشد كه چشمه اي در آن جوشيده باشـد، در          هايي    چنانچه چاه آب از چاه      :س

  باشد؟  ميآن صورت حريم آن به چه مقدار
    

  .باشد  ميمقدار حريم آن، پانصد ذراع  :ج
  
    

دادن حـريم بـدو     ي    پـردازد، حكمـت و فلـسفه        مـي  كسي كه به حفر چاه      :س

  چيست؟
    

به ] با اين حريم  [چاه اين است كه وي      ي    كننده  دادن حريم به حفر   ي    فلسفه  :ج

  .دهد تا در حريمش چاه ديگري را حفر نمايد  نميكسي ديگر اجازه

                                                 
وسايل و خدمات رفاهي آن اطـلاق       حريم يك چيز به همان حقوق و        : گفته است » ردالمحتار«شامي در كتاب      -1

 .باشد گويند كه براي غيرمالكش، دخل و تصرّف در آن حرام مي مي» حريم«گردد؛ و به آن بدان جهت  مي
زيرا در اين صورت براي كشيدن آب از چاه، نيازمند آن است كه حيوان خويش را بـه حركـت دربيـاورد، و                         -2

ي   و چاهي كـه آب آن بـه وسـيله         . باشد   كشيدن آب، طولاني مي    افتد كه ريسمان و طناب براي       گاهي اتفاق مي  

كمتـر اسـت؛ پـس لازم       ) شـود   نسبت به چاهي كه آب آن با شتر كشيده مي         (شود، نياز در آن       دست، كشيده مي  

 ).به نقل از هدايه. (است كه در حريم اين دو چاه، تفاوت ايجاد گردد
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 ـ    هايي    آيا احياء و آبادسازي زمين      :س انحـراف  هـا     رات از آن  كه آب دجله و فُ

  باشد؟  ميپيدا نموده و عدول كرده است، درست
  
    

ممكـن باشـد، در آن صـورت        هـا     جريان آب در آن زمـين      ي  چنانچه اعاده   :ج

آب در  ي    باشد؛ و اگر امكان جريان يـافتن دوبـاره          نمي درستها    احياي آن 

باشـد و     مي »موات«وجود نداشته باشد، در آن صورت زمين در حكم          ها    آن

ي   باشد؛ مشروط بر آن كـه ايـن زمـين جـزو محـدوده               مي احياي آن جايز  

  .دحريم فردي ديگر نباش

امام و پيشواي مسلمانان    ي    بنابراين كسي كه با اين شرط و توأم با اجازه         

  .گردد  ميپردازد، مالك آن  ميبه احياء و آباد نمودن آن زمين
  
  
    

بور كند، در اين صـورت آيـا        عاگر جوي شخصي از ميان زمين فردي ديگر           :س

  براي جوي وي، حريمي وجود دارد؟
  
    

وي، حريمـي وجـود نـدارد،         براي جوي و نهـر      ;يفهامام ابوحن از ديدگاه     :ج

مگر آن كه در اين زمينـه دليـل و مـدرك و شـاهدي داشـته باشـد؛ امـام                     

 بر اين باورند كه براي صاحب نهر، تنها همان           ; و امام محمد    ;ابويوسف

و بـه هنگـام     (باشد تا بر آن رفت و آمد كنـد            مي نهرهاي    ديوارها و جدول  

  .اك نهر را بر آن بياندازدل و خ، گ)پاكسازي جوي
  
  
    

گـذاري    علامت) و خار و خاشاك   (سنگ  ي    اگر فردي، زميني را به وسيله       :س

 نمود؛ و عملاً آن را مورد بهره برداري قرار ند اد، در اين صورت آيـا قاضـي           

  تواند براي آباد كردن زمين بدو مهلت بدهد؟ مي
  
    

و آن  (ه اين مدت به پايان رسيد       قاضي او را تا سه سال مهلت بدهد؛ و هر گا            :ج

در آن صورت قاضي زمين را از       ) فرد، زمين را مورد بهره برداري قرار نداد،       
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.او گرفته و به ديگري تحويل بدهد
1

  

و » هـاي دولتـي     زمين«،  »مازاد آب «بينم كه به موضوع       در اينجا لازم مي   [

  . هم اشاره كنم» ها چراگاه«

 آن است كه مـسلماني در زمـين خـود         منظور از مازاد آب،     : »مازاد آب «

اي باشد كه آب آن بيش از مقداري است كه خود براي              داري چاه يا چشمه   

  .آشاميدن و آبياري به آن احتياج دارد

 آب مازاد بدون هزينه را بايد به طور مجـاني در اختيـار              ،از نظر شرعي  

 مپـاژ موتـور پ  ي    قرار داد و آبـي كـه بـه وسـيله          ... كشاورزان و باغداران و   

زيـرا رسـول    . مـصرف شـده بـه آنـان بدهـد         ي    شود، در مقابـل هزينـه      مي

براي شـرب حيوانـات     آب اضافه را نبايد به دامداران       «: اند   فرموده  6خدا

  مسلم. »فروخت

  :عبارتند از» مازاد آب«و شرايط 

تنها پس از برطرف نمودن نياز مالـك آن اسـت كـه بايـد مـازادش در                    .1

  .اران و دامداران قرار داده شوداختيار كشاورزان و باغد

  .باشد، و آن را هدر ندهندها  آن آب مازاد براستي مورد احتياج آن  .2

  .در اختيار قرار دادن آب اضافه به هيچ وجه باعث ضرر و زيان مالك آن نشود  .3

                                                 
ي عـشر و خـراج آن،         حياء و آباد كردن آن بود تا به ذريعـه         زيرا كه سپردن زمين باير به شخص اول به جهت ا            -1

توانـد آن را از او        برداري قرار نداد، قاضي مي      منفعتي به مسلمانان برسد؛ و چون آن شخص، زمين را مورد بهره           

و خار  (گذاري و حصاركشي زمين با سنگ         و علامت . بگيرد و به ديگري بسپارد تا اين هدف تحقق پيدا نمايد          

آيد تا با اين كار آن زمين در مالكيت فـرد قـرار گيـرد؛ بلكـه احيـاء و                       احياء زمين به شمار نمي      ،)و خاشاك 

...) از طريق كشت و كار، كندن چاه در آن، ساختن سـاختمان و            (آبادسازي زمين آن است كه به آباد كردن آن          

هاي بعدي به نسبت ديگران اولويت        مكند كه وي براي اقدا      گذاري تنها اين حق را پيدا مي        بپردازد؛ و با علامت   

هـا در اطـراف       گويند كه با گذاشتن سـنگ       مي» تحجير«گذاري زمين با سنگ، بدان خاطر         دارد؛ و به علامت   

كنند تا ديگـران را از آبـاد     گذاري مي   ها اطراف زمين را علامت      كنند؛ يا با سنگ     گذاري مي   زمين، آن را نشانه   

گيـرد؛ و همـين نيـز صـحيح      علامت گذاري، زمين در مالكيت فـرد قـرار نمـي    كردن آن زمين منع نمايد؛ و با        

 ).به نقل از هدايه. (باشد مي
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 آن است كه حـاكم و       -» اقطـاع « يا   -دولتي  هاي    زمين: »دولتيهاي    زمين«

ي زمين عمومي را كه متعلق به هيچ كسي نيـست،           ربط، قطعه ا    مسئولين ذي 

براي كشاورزي يا باغداري يا ساختن ساختمان براي استفاده يا مالكيت بـه             

  .كار بگيرد

امـام و پيـشواي     ي    و استفاده از زمين عمـومي تنهـا بـا  اطـلاع و اجـازه               

  .مسلمانان يا نمايندگان رسمي حكومت اسلامي جايز است

مــسلمانان و نماينــدگان رســمي و مطلــع و و بــه جــز امــام و پيــشواي 

  هـيچ كـس حـق      - وزير كشاورزي، مسكن و شهرسازي       -ها    پرهيزگار آن 

و تنها بـه انـدازه اي       . دولتي و عمومي را ندارد    هاي    در زمين دخل و تصرّف    

و . در نظر گرفته شود   ها    كه توانايي احياء و استفاده از آن را دارند، براي آن          

ن يا نمايندگان رسمي و تـام الاختيـار او، زمينـي را             وقتي كه رهبر مسلمانا   

تحويل كسي دادند و آن شخص توانايي آباد كـردن و بـه كـار گيـري آن را                  

  .نداشت، به خاطر حفظ مصلحت عمومي آن را از او پس بگيرند

تواننـد    مـي   نظام اسـلامي   انو امام و پيشوا و مسئولين رسمي و كارشناس        

عمومي مردم و احداث مراكز ضروري و       ي    فادهدولتي را براي است   هاي    زمين

بيمارسـتان، مدرسـه، خيابـان و ميـادين خريـد و فـروش و               : تفريحي مانند 

را در اختيـار كـساني قـرار بدهنـد كـه آن             ها    پارك به كار بگيرند؛ يا آن     

  .مراكز را احداث نمايند

 و كسي كه زميني را از طرف حكومـت بـراي اسـتفاده از آن دريافـت                

ه هــيچ وجــه نبايــد اســباب زحمــت و آزار همــسايگانش را كنــد، بــ مــي

  .نمايد فراهم

 زمين بايري است كه به خـاطر بيـشتر          -» حمي« يا   -چراگاه  : »چراگاه«

كنند، و در مواقع خاصي بـراي چـراي           مي شدن گياه و علف از آن حفاظت      

  .نمايند  ميبرخي از حيوانات از آن استفاده

و مسئولين مربوطـه، هـيچ كـس اجـازه          به جز امام و پيشواي مسلمانان       
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عمومي را براي چراگاه حيوانات خود حصار بكشد و         هاي    ندارد دور زمين  

به تعبيري ديگر، به جز امام مـسلمانان و نماينـدگان           . از آن حفاظت نمايد   

شخصي نـدارد، و تنهـا      ي    رسمي او، كسي حق تعيين چراگاه را براي استفاده        

شود براي چراگاه در نظر گرفت و امام و          مي  بدون مالك را   بايرِهاي    زمين

شخصي يا اقوام و دوسـتان در       ي    پيشواي مسلمانان اجازه ندارد براي استفاده     

  .مورد چراگاه اعمال نفوذ بنمايد

و تصرّف گرديده   ها    كه توسط حكومت  هايي    و دشت ها    و دره ها    و كوه 

 چنانچـه   نمايـد،  مـي حفاظت شده اعلام    ي    حصاركشي شده يا آن را منطقه     

براي عموم مسلمانان خير و مصلحتي را در پي داشته باشد، جايز اسـت، در               

  ].را در اختيار مردم قرار بدهندبايستي آن غير اين صورت 
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329 كتاب مأذون  

  

  

  

  

  
  
    

  شود؟  ميگفته» مأذون«به چه كسي   :س
    

 منـع   يدر اموال و داراي    دخل و تصرّف     كسي كه از  (» محجور«ضد  » مأذون«  :ج

 دخـل و    ممانعـت از  (» حجـر «باشد؛ و پيـشتر در كتـاب          مي )گرديده است 

 دخـل و تـصرّف      يا ممانعت از  » حجر«دانستي كه اسباب    ) در اموال تصرّف  

  .ديوانگي و بردگي، كودكي: باشد كه عبارتند از  ميدر اموال، سه چيز

اي    و مـسائل بـرده     و در اين مبحث قصد آن داريـم تـا بـه بيـان احكـام               

در امـوال و     دخـل و تـصرّف       داد و ستد و   ي    بپردازيم كه اربابش بدو اجازه    

؛ و در پايان مبحث، به بيـان برخـي از مـسائل             )مأذون(دارايي را داده است     

داد و سـتد و     ي    كودكي خواهيم پرداخت كه ولي و سرپرستش بـدو اجـازه          

  .خريد و فروش را داده است
  
    

را بدهـد، در آن      دخـل و تـصرّف       ي  اجازهاش     و ارباب به برده    هر گاه سيد    :س

  صورت حكم تصرفاتش چگونه خواهد بود؟
    

ا مور تجـاري    ي    مطلق و همه جانبه در همه     ي    اش اجازه   هر گا سيد به برده      :ج

 برده در سائر امور تجاري نيز درسـت        دخل و تصرّف     بدهد، در آن صورت   

يداري كند، بفروشد، گرو بدهـد يـا گـرو          تواند چيزي را خر     مي باشد و  مي

در نـوعي از انـواع تجـارت را          دخـل و تـصرّف       ي  بگيرد؛ و اگر بدو اجازه    

داد و سـتد را ندهـد، در ايـن          ي    بدهد و در ديگر انواع تجارت بـدو اجـازه         

  .دارد دخل و تصرّف ي صورت نيز وي در تماميِ انواع تجارت، اجازه
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330 سيري در مسائل قدوري 

  

: اجازه بدهد؛ به عنوان مثـال      معين    در يك چيز   تنهااش    اگر ارباب به برده     :س

برده را مأمور سازد تا به خريداري پارچـه اي بـراي لبـاس، يـا خريـداري                  

  بپردازد، در اين صورت حكم چيست؟اش  غذايي براي خانواده
    

باشـد؛ بلكـه مقيـد و         نمـي  وي به تجـارت   ي    چنين موضوعي، بيانگر اجازه     :ج

بدان مأمور شده است؛ و در ايـن صـورت          منحصر به همان چيزي است كه       

  .آيد در مورد وي به اجرا درنمي» مأذون«احكام و مسائل 
    

داده شد، در آن صورت حكم اقـرار         دخل و تصرّف     ي  اگر به برده اي اجازه      :س

  چگونه است؟» ودائع«و » غصب«، »ديون«او به 
    

  .باشد  ميا قرارش درست  :ج
    

بدهـد، در آن    ) عـام (مطلق و همه جانبه     ي    اجازه اش  هر گاه ارباب به برده      :س

  تواند ازدواج كند؟  ميصورت آيا برده
    

و هـا     توانـد بـرده     مي تواند ازدواج كند و نه      مي در اين صورت نه خود برده       :ج

  .خريداري نموده است، به ازدواج بدهدكه كنيزهايي را 
    

درسـت  ) بـه داده شـده،    مطلق و همه جان   ي    اي كه بدو اجازه   (آيا براي برده      :س

است تا بـرده اي را خريـداري كنـد و او را مكاتـب سـازد؛ يـا بـرده اي را         

  خريداري نمايد و او در مقابل پرداخت مال، آزاد نمايد؟
    

  .چنين كاري برايش درست نيست  :ج
    

درسـت  ) مطلق و همه جانبـه داده شـده،       ي    اي كه بدو اجازه   (آيا براي برده      :س

  ه كسي هبه و بخشش يا صدقه نمايد؟است تا چيزي را ب
    

تواند در مقابل عوض يا بدون عوض، چيزي را به كسي هبه نمايد؛               نمي برده  :ج

تواند اندكي خوراكي را به كسي هديه نمايد؛ يا كـسي را مهمـان                مي و تنها 

  .كند و بدو غذا بدهد
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331 كتاب مأذون  

  

ق و فتق امـور  داد و ستد داد و برده نيز به رت ي    اش اجازه   به برده خواجه  اگر    :س

تجاري مشغول شد، و در نتيجـه بـدهكار شـد؛ در ايـن صـورت پرداخـت               

  باشد؟  ميچه كسيي  عهدهها بر  بدهي
    

باشد، از اين رو به خـاطر بـدهي           مي خود برده ي    بر عهده ها      بدهي  پرداخت  :ج

شـود؛ مگـر آن كـه اربـاب  وي دسـتش را                مي هايش به طلبكاران فروخته   

كه در ايـن صـورت بـه        (هايش را پرداخت نمايد       بدهيبگيرد و به جاي او      

به خاطر بدهي هايش به طلبكاران      و چنانچه   .) شود  نمي طلبكاران فروخته 

فروخته شود، در آن صورت طلبكاران قيمت وي را بر مبناي سهم و طلـب               

يكديگر تقسيم نماينـد؛ و اگـر پـس از فروشـش بـاز هـم       خويش، در ميان    

انـد، در آن صـورت پـس از آزادي وي، بـاقي             هايش بـاقي م     چيزي از بدهي  

  .طلب خويش را از او مطالبه نمايندي  مانده
    

بـه حـدي زيـاد بـود كـه          (مأذون، بدهي بالا آورد؛ و اين بدهي        ي    اگر برده   :س

دارايي و قيمت خود برده را فرا گرفت، در آن صـورت آيـا اربـاب      ) ي  همه

  شود؟ ارايي است، ميوي، مالك آن چه كه در دست برده از اموال و د
    

 بر آن است كه در اين صورت ارباب، مالك آن چـه كـه                ;امام ابوحنيفه   :ج

شود؛ و از اين موضوع، موضوعي        نمي در دست برده از اموال و دارايي است،       

را خريداري  هايي    مأذون، برده ي    اگر برده : شود و آن اين كه      مي عديگر تفري 

را آزاد نمـود؛ در ايـن صـورت بـا           ها    ردهمأذون، آن ب  ي    نمود، و ارباب برده   

  .گردند  نميآزادها  آزاد كردن ارباب، آن برده

 بر اين باورند كه ارباب، مالـك آن          ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  

هـايش   شود؛ اگر چه بدهي  ميچه كه در دست برده از اموال و دارايي است     

  .ه را در بر بگيرددارايي و قيمت خود بردي  به حدي زياد باشد كه همه
    

بـدهكار شـد، و اربـاب او را آزاد          ) در داد و ستدهايش   (مأذون،  ي    اگر برده     :س

  نمود؛ در اين صورت حكم آزادي وي چيست؟
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332 سيري در مسائل قدوري 

  

گـردد؛ و اربـاب، ضـامن         مي اش نافذ   هر گاه ارباب او را آزاد نمايد، آزادي         :ج

 هـم چيـزي از      شود؛ و اگر پس از آن، باز        مي قيمت آن برده براي طلبكاران    

تواننـد پـس از آزادي        مـي  هايش باقي ماند، در آن صورت طلبكـاران         بدهي

  .طلب خويش را از او مطالبه نمايندي  برده، باقي مانده
  
    

مأذون، چيزي را به اربابش بـه فـروش رسـاند؛ در آن صـورت               ي    اگر برده   :س

  حكم فروش آن چگونه است؟
    

 مثل قيمت آن، يا بيشتر از قيمت آن بـه           مأذون، چيزي را به   ي    چنانچه برده   :ج

ارباب خويش به فروش رساند، جايز است؛ و اگر چنانچه آن را به كمتر از  

قيمت آن فروخت، درست نيست؛ و اين موضوع در صورتي است كه برده،             

مأذون بدهكار نباشد، در آن صورت داد و        ي    و چنانچه برده  . بدهكار باشد 

باشـد؛ زيـرا كـه بـرده و تمـاميِ امـوال و                نمـي  ستد برده با اربابش درسـت     

  .باشد  مياي كه در دست اوست، از آنِ ارباب دارايي
  
    

مـأذون خـويش بفروشـد، در ايـن صـورت           ي    اگر ارباب چيزي را به برده       :س

  حكم فروش آن چيست؟
    

ي   چنانچه ارباب، چيزي را به مثل قيمت آن يا كمتر از قيمت آن بـه بـرده                  :ج

ساند، جايز اسـت؛ و اگـر چنانچـه آن را بـه بيـشتر از                خويش به فروش بر   

قيمت آن فروخت، در آن صورت درسـت نيـست؛ و ايـن موضـوع نيـز در                

  .صورتي است كه برده بدهكار باشد

ي   و چنانچه ارباب، كالاي مورد معامله را پيش از گرفتن قيمت آن، به بـرده              

.گردد  ميطلمأذون تحويل داد، در آن صورت قيمت كالاي مورد معامله با
1

  

                                                 
زيرا اگر كالاي مورد معامله را پيش از گرفتن قيمت آن بدو تحويل دهد، در آن صورت ارباب در مورد قيمت                       -1

 گاهگردد؛ و هر اش ثابت نمي  بر بردهنيارباب، دي ي ناحيه از كه است حالي در اين شد؛ و مي آن، طلبكار برده
�
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333 كتاب مأذون  

  

اگر ارباب، كالاي مورد معامله را تا زمان تحويـل گـرفتن قيمـت، در نـزد                   :س

  خودش نگه داشت، در اين صورت حكم چيست؟
    

  .باشد  ميچنين كاري درست  :ج
  
    

 دخـل و    كـرد و او را از     » محجـور «مـأذون خـويش را      ي    اگر ارباب، بـرده     :س

» محجور«مأذون،  ي    ن صورت برده  در داد و ستد بازداشت، آيا در اي       تصرّف  

  گردد؟  مي)منع شده از دخل و تصرف(
    

و ممانعت وي از داد      حجر   گردد كه   مي »محجور«مأذون در صورتي    ي    برده  :ج

.و ستد در ميان بازاريان، آشكار و روشن گردد
1

  
  
    

خل و تصرفّ    مأذون از ي    حجر و ممانعت برده   «ديگر براي   هايي    آيا صورت   :س د 

  دارد؟وجود » د و ستدو دا
    

 مأذون از دخـل و تـصرف، محجـور و ممنـوع           ي    ذيل، برده هاي    در صورت   :ج

  گردد؟ مي

  .هر گاه ارباب وفات نمايد  .1

  .هر گاه ارباب ديوانه شود  .2

.هر گاه ارباب، مرتد شود و به دار حرب بپيوندد  .3
2

  

                                                                                                                            
قيمت كالاي مورد معامله باطل گردد، چنان است كه ارباب كالا را بدون قيمت بدو فروخته است، كه چنـين         �

  .باشد معامله اي جايز نمي

توانـد    باشد؛ و در اين صورت اربـاب مـي          ي آن مي    و مراد از باطل شدن قيمت، باطل شدن تحويل و مطالبه              

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (لاي مورد معامله را بازگرداندكا
، به دخل و تصرفّ برده و معامله و داد و ستد با وي اعتقاد و باور دارند؛ و اين اعتقـاد  )طبق روال گذشته(زيرا بازاريان     -1

طلاع پيدا نمايند؛ و در اين      ها نسبت به حجر و ممانعت برده از دخل و تصرف، آگاهي و ا               رود كه آن    زماني از بين مي   

 .صورت شرط است كه بيشتر بازاريان نسبت به حجر و ممانعت برده از دخل و تصرفّ مطلع باشند
  هـود و بـد شـ ارباب مرت گردد كه ارباب براي هميشه ديوانه شود؛ و چنانچه در صورتي برده، محجور مي  -2
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334 سيري در مسائل قدوري 

  .مأذون از نزد اربابش فرار نمايدي  هر گاه برده  .4

  .ه كنيز مأذون، بچه اي را براي اربابش بزايدهر گا  .5
  
    

و داد و ستد محجور و ممنوع گرديد،         دخل و تصرّف     مأذون، از ي    اگر برده   :س

اقرار نمود، در آن صورت اقرارش چه    » هايي  امانت«و  » غصب«،  »ديون«و به   

حكمي دارد؟
1

  
    

 دخل و تـصرّف     ز، بر اين باور است كه اقرار برده اي كه ا           ;امام ابوحنيفه   :ج

و داد و ستد وي جلوگيري شده، در مورد دارايي و اموالي كه در دسـت وي                 

باشد  مي است درست 
2

 برآنند كه اقرار     ; و امام محمد    ;؛ و امام ابويوسف   

  .باشد  نميوي درست
  
    

اش  اگر سرپرست كودك، او را به تجارت كردن اجازه دهد؛ حكم اجـازه      :س

  باشد؟  ميچگونه
    

ي   باشد؛ و هر گاه سرپرست كودك، بدو اجـازه          مي ن اجازه اي درست   چني  :ج

 مـأذون ي    تجارت را بدهد، در خريد و فروش و داد و سـتد، هماننـد بـرده               

باشد؛ از اين رو هر گاه نسبت به امور خريد و فروش اطـلاع و آگـاهي                  مي

  .باشد  ميداشته باشد، در آن صورت، دخل و تصرفش درست

  

                                                                                                                            
 و   گـردد؛    ابوحنيفه، به محض ارتداد ارباب، برده محجور مـي         دارحرب بپيوندد، در آن صورت از ديدگاه امام         �

بـه نقـل از     . (گردد  امام ابويوسف و امام محمد بر اين باورند كه هر گاه به دار حرب بپيوندد، برده محجور مي                 

 )»الجوهرة النيرة«
ها را از فلانـي       ا آن باشد؛ ي   مراد اين است كه برده اقرار نمايد كه آن چه در دست اوست، امانت كسي ديگر مي                  -1

 .غصب نموده است؛ و يا برده به قرضي اعتراف نمايد
در اين صورت امام ابوحنيفه بر اين باور است كه بر برده لازم است تا آن چه در دست او است، به حقـدارش                          -2

 .بپردازد...) دهنده، مالك جنسِ غصب شده و امانت(
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336 سيري در مسائل قدوري 



337 كتاب وقف  

  

  

  

  

  
  
    

  چيست؟» وقف«  :س
    

وقف مال؛ در اختيار كسي گذاشتن؛ بـه        [» حبس«در لغت به معناي     » وقف«  :ج

 باشـد؛ و در اصـطلاح شـريعت         مـي  ]كار بردن مال در راه خيـر؛ بازداشـتن        

 آن هـم    -عينِ كالا   و نگه داشتن    حبس كردن   «: اسلام عبارت است از   مقدس  

.»آنمنافع   و صدقه دادن     -ده  كنن  در حكم مالكيت وقف   
1

به تعبيري ديگـر،     [

است كه پس  مشخصّ نمودن عين ملك براي جهت     معين   به معناي » وقـف «

  .]باشد  ميارث برده شدن آن، ممنوع از آن، خريد و فروش و
  
  
    

  چيست؟» وقف«مشروعيت ي  حكمت و فلسفه  :س
    

  :به دو جهت مشروع گرديده است» وقف«  :ج

بهره برداري نيازمندانبه خاطر   .1
2

  . وقف شده، با وجود بقاي آن از مالِ

                                                 
همان بود كه در بالا بدان اشاره شد؛ ولـي امـام ابويوسـف و امـام                 » وقف«، تعريف    ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     -1

ي    و نويـسنده   - آن هم در حكم ملكيـت خـدا          -وقف عبارت است از حبس كردن عين كالا         : گويند  محمد مي 

و يا مصرف كردن منفعت مال وقف شده        : بر سخنان مصنف، اين عبارت را نيز افزوده است        » فتح القدير «كتاب  

  )»بحرالرائق«به نقل از . (كننده دوست دارد تا منفعت آن را به مصرف او برساند فبر كسي كه وق

مرادش از ديـدگاه    : »آن هم در ملكيت وقف كننده     ] حبس كردن عين كالا   [«: و اين كه مصنف گفته است         

 ـ            . امام ابوحنيفه اين است كه پيش از حكم قاضي باشد          ت و اگر پس از حكم قاضي باشـد، در آن صـورت ملكي

 .گردد كننده از مال وقف شده نيز از ديدگاه امام ابوحنيفه زائل مي وقف
نمـاز  : شـود؛ ماننـد     گيرنـد نيـز مـي       عام است و شامل ثروتمنداني كه از اموالِ وقفي بهره مي          » نيازمندان«لفظ    -2

 . استهايي كه براي مسافران در نظر گرفته شده ها در مساجد، و اطراق نمودنشان در خانه خواندن آن
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338 سيري در مسائل قدوري 

  .به خاطر آن كه مالِ وقف شده براي وقف كننده، صدقه اي جاري گردد  .2

الا : اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة        «: فرمايند  مي  6پيامبر

»من صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوا له           
1

 مـرگ،   پـس از  « ؛   

احـسان و  : پـذيرد   مـي كار و تلاش انسان به جز در سه مورد، پايـان          ي    همه

كار نيك ماندگار، دانشي كه مورد استفاده قرار گيرد و فرزند صالحي كه             

  .»او را دعا كند
  
    

  گردد؟  مياز مالِ وقف شده، زائلكننده  در چه وقت، ملكيت وقف  :س
    

 از مـال وقـف شـده، زائـل    كننده  ت وقف، ملكي ;از ديدگاه امام ابوحنيفه   :ج

گردد مگر آن كه قاضي به زوال ملكيت او حكم نمايد، و يا خود وقف                نمي

هر گـاه وفـات     «: كننده، وقف خويش را به وفات خود معلّق نمايد و بگويد          

  .»وقف نمودم... فلاني  خويش را براي تأمين هزينهي  نمودم، خانه

بـه مجـردّ   كننـده    وقف ست كه ملكيت   بر اين باور ا     ;و امام ابويوسف  

 بر آن    ; و امام محمد   ؛گردد  مي سخنش مبني بر وقف اموال و دارايي، زائل       

 وقف خـويش تعيـين   كسي را براي توليت   كننده    است كه تا زماني كه وقف     

ت وي           نكند و مال وقف شده را        بدو تحويل ندهد، مالِ وقف شـده از ملكيـ

.شود بيرون نمي
2

  

                                                 
 .مسلم  -1
  : گردد كننده از مال وقف شده با دو امر لازم مي از ديدگاه امام ابوحنيفه زوال ملكيت وقف  -2

  .از طريق وصيت آن را از ملكيتش خارج نمايد) ب. به حكم قاضي) الف  

شـود؛   ن ميو از ديدگاه امام ابويوسف و امام محمد، بدون اين دو امر، مال وقف شده از ملكيت واقف بيرو         

ملكيـت  : باشد؛ و امام ابويوسف گويـد       و همين قول بيشتر علماء و صاحب نظران اسلامي و قول صحيح نيز مي             

ي آزاد كـردن      گردد، زيرا اين امر در نزد او به منزله          كننده به مجرد سخنش مبني بر وقف اموال، زائل مي           وقف

در : گويـد   و امـام محمـد مـي      ) »الاسـعاف «حتار به نقل از     رد الم . (باشد  باشد؛ و فتوا نيز به قول ابويوسف مي         مي

وقف لازم است كه وقف كننده، مال وقف شده را به متولّي تحويل بدهد؛ زيرا وقف حق خداوند است، و ايـن                      

 )به نقل از هدايه. (كند چيز در تحويل آن به بنده تبلور پيدا مي
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339 كتاب وقف  

  

ت        كننده    ن كه مال وقف از ملكيت وقف      پس از آ    :س بيرون شـد، آيـا در ملكيـ

  گردد؟ كسي كه مال برايش وقف شده، داخل مي
    

 صحيح گرديد، - بر مبناي اختلافي كه پيشتر بدان اشاره شد -هر گاه وقف   :ج

شـود و در    مـي خـارج كننـده   در آن صورت مالِ وقف شده از ملكيت وقف   

  .گردد  نميقف شده داخلملكيت كسي كه مال برايش و
  
    

 و امـام     ;، امام ابويوسف   ;امام ابوحنيفه (ما  ي    آيا در نزد علماي سه گانه       :س

 ، مراعـات كـردن شـرطي هـم لازم         »وقف«براي صورت گرفتن    )  ;محمد

  باشد؟ مي
    

گيـرد    مي ، وقف زماني صورت    ; و امام محمد    ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     :ج

 ا نجام گرفته، ابدي و هميشگي باشـد        كه جهتي كه وقف براي آن     
1

؛ و امـام    

 بر اين باور است كـه اگـر جهتـي كـه وقـف بـراي آن انجـام           ;ابويوسف

گرفته، هميشگي و دائمي نباشد، باز هم وقف در آن جهت درست است؛ و              

گيرد؛   مي برداري و برداشت منافع به فقرا و مستمندان تعلّق          پس از آن، بهره   

  .ذكري به ميان نياورده باشدها  ناز آكننده  گر چه  وقف
  
    

  وقف كردن اموال و دارايي مشترك چه حكمي دارد؟  :س
    

 وقف اشـياي مـشترك درسـت اسـت؛ و امـام              ;از ديدگاه امام ابويوسف     :ج

  بر اين باور است كه وقف كردن دارايي و اموال مشترك درسـت              ;محمد

.باشد نمي
2

  

                                                 
 - تا زماني كه زاد و ولد نماينـد          -ه خدا به فرزندان فلاني      اين چيز را براي هميشه و در را       «: مثل اين كه بگويد     -1

رسـد؛    و هر گاه فرزندان فلاني از بين بروند، منافع شيء وقف شده به مساكين و مـستمندان مـي                  . »وقف نمودم 

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (زيرا وجود مساكين و مستمندان هميشگي و دائمي است
 ام محمد در جنسي است كه تقسيم پذير باشد؛ ولي اگر جنس، قابل قسمت نبود، اختلاف امام ابويوسف و ام  - 2
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340 سيري در مسائل قدوري 

  

)  ملكي، دارايي زميني، ملـك و زمـين        دارايي(وقف كردن اموال غيرمنقول       :س 

  چه حكمي دارد؟
    

  .باشد  ميدرستها  وقف كردن آن  :ج
  
    

  وقف كردن اموال منقول چه حكمي دارد؟  :س
    

باشـد؛    نمي  بر اين باور است كه وقف اموال منقول درست          ;امام ابوحنيفه   :ج

كه آن  (ش  اگر فردي، كشتزاري را با گاو و دهقان       :  گويد  ;و امام ابويوسف  

و امـام   . باشـد   مـي  وقف كـرد، چنـين وقفـي درسـت        ) اش باشد   دهقان برده 

وقف كـردن اسـب و ادوات جنگـي در راه خـدا درسـت               :  گويد  ;محمد

  .است
  
  
    

  چه حكمي دارد؟» تقسيم وقف«و » تمليك«، »فروش«  :س
  
    

در » تقـسيم كـردن وقـف     «باشد؛ ولي     نمي درست» تمليك وقف «و  » فروش«  :ج

 كـه شـر يكـي از شـركاء، خواهـان تقـسيم آن               -دارايي مشترك   اموال و   

 تقـسيم كـردن      ;و از ديـدگاه امـام ابويوسـف       . باشد  مي  درست -گرديده  

باشد؛ زيرا او بر اين باور است كه وقف           مي اشياي مشترك در وقف درست    

  .باشد  ميكردن اشياي مشترك درست
  
    

سجدي را سـاخت، در ايـن       اگر فردي، ناحيه اي را وقف كرد و در آن جا م             :س

  گردد؟  ميصورت چه وقت ملكيت وي از آن ناحيه، زائل

                                                                                                                            
در آن صورت با وجود اشتراك باز هم در نزد امام محمد، وقف آن جايز است؛ زيرا امام محمد چنين چيـزي                        �

ر مگـر در مـسجد و قبرسـتان كـه در ايـن دو مـورد وقـف اشـتراكي د                    : پندارد  ي نافذ شده مي     را هبه و صدقه   

  ;رسد و همين ديـدگاه امـام ابويوسـف          وقف به اتمام نمي   ) همچون خانه (هايي كه قابل قسمت نيستند        مكان

 .)نويسنده هدايه به ذكر ا ين مسئله پرداخته است. (باشد مي
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341 كتاب وقف  

  

شود كه آن را از ملكـش         مي زماني آن ناحيه از زمين، از ملكيت وي بيرون          :ج

جدا نمايد و براي مردم اجازه دهد تا در آن نماز بگزارند؛ و از ديدگاه امام                

ت        اگر يـك نفـر در آن        ; و امام محمد    ;ابوحنيفه  نمـاز خوانـد، ملكيـ

.گردد  مي زائلكننده    وقف
1

و امام ابويوسف بر اين باور است كه به مجـرد            

 ، از ملكيتش بيـرون    »اين زمين را مسجد ساختم    «: بگويدكننده    اين كه وقف  

  .شود مي
  
    

باط    )آبشخور(ساختن سقاّخانه     :س سرايي كه براي فقرا سـازند      (، كاروانسرا، رِ

  و قبرستان چه حكمي دارد؟) يمهمانسرا. و وقف كنند
    

 بر اين باور است كه اگر فردي براي مسلمانان، سـقاّخانه،             ;امام ابوحنيفه   :ج

يا براي سكونت و اطراق مسافران، كاروانسرا و مهمانسرايي را سـاخت، و             

از كننـده     ها ملكيت وقـف     يا زمين خويش را قبرستان نمود، در اين صورت        

  .گردد  نكند، زائل نميآن، تا زماني كه قاضي حكم

اين زمين را   «:  بر آن است كه به مجرد اين كه بگويد          ;و امام ابويوسف  

اخانه نمودم؛ يا ايـن زمـين را بـراي مـسافران كاروانـس                ا ربراي مسلمانان سقّ

  .گردد  مي، ملكيت وي زائل»نمودم؛ يا اين زمين را قبرستان نمودم

 ـ       :  گويد  ;و امام محمد   قاّخانه، آب نوشـيدند و     هر گـاه مـردم از آن س

هـايي در قبرسـتان دفـن         مسافران در كاروانسرا سكونت گزيدنـد، و مـرده        

  .گردد  ميزائلكننده  گرديدند، در آن صورت، ملكيت وقف

                                                 
كننده بدان خاطر است كه تنها با اين كار است كه وقف، خالص براي خدا                 جدا كردن آن ناحيه از ملك وقف        -1

و نماز خواندن در آن بدان جهت است كه از ديدگاه امام ابوحنيفه و امام محمد، در صـورتي كـه در                      شود؛    مي

گردد؛ و تحويل آن عبارت از آن است كه به مـردم              آن نمازگزارده شود، تحويل و تسليم آن حتمي و قطعي مي          

 مردم در آن نماز بخوانند، مثـل        و هر گاه  . باشد  اجازه دهد تا در آن نماز بخوانند و اين عمل به سان قبض آن مي              

باشد؛ زيرا مسجد     و در نزد امام محمد، گزاردن نماز با جماعت شرط مي          . آن است كه آن را قبض نموده باشند       

 ) »الجوهرة«به نقل از (غالباً براي اين مقصد ساخته شده است 
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342 سيري در مسائل قدوري 

  

اگر وقف داراي محصول و بازده و درآمـد و منـافع باشـد، در آن صـورت                    :س

  متولّيِ وقف، چگونه آن را به مصرف برساند؟
    

صورت بر متولّي وقف لازم اسـت تـا درآمـد وقـف را از هزينـه و                  در اين     :ج

كنـد كـه ايـن موضـوع را           نمـي  مخارج مورد وقـف آغـاز نمايـد؛ و فرقـي          

.شرط نموده يا ننموده باشدكننده  وقف
1

  
  
    

 مسكوني ساخت؛ در آن صورت چه كـسي         اگر فرد وقف كننده، ساختمانِ      :س

  به آباداني و تعمير آن بپردازد؟
    

كننـد، لازم اسـت تـا بـه           مـي   اين صورت بر كساني كه در آن سـكونت         در   :ج

دست باشـند      آن فقير و تهي    آباداني و تعمير آن بپردازند؛ و چنانچه ساكنانِ       

توانـد خانـه      مي و از آباداني و تعمير آن امتناع ورزند، در آن صورت قاضي           

را آبـاد و    آيد، آن     مي را به اجاره بدهد و با اجرتي كه از آن خانه به دست            

تعمير نمايد؛ و چون خانه آباد و تعميـر شـد، دوبـاره آن را بـه سـاكنانش                   

  .بازگرداند
  
  
    

اش چـه     اگر ساختمانِ وقف شده ويران شد؛ در آن صورت با بناي فروتپيده             :س

  توانند آن  را در ميان مستحقين وقف تقسيم نمايند؟  ميكنند؟ آيا
    

 فرو ريخته را در صورتي كه نياز باشـد،          تواند بناي   مي در اين صورت قاضي     :ج

دوباره به سـاختمان وقـف بازگردانـد و در آن هزينـه و صـرف نمايـد؛ و                   

نيـاز    بـي  شد و ساختمان وقـف از آن        نمي چنانچه نيازي به اين كار احساس     

 در آينده اگر نيازي بدان      -بود، در آن صورت قاضي آن را نگهداري كند تا           

                                                 
يشه صرف و هزينه گـردد؛ و  كننده از وقف، اين است كه حاصل و بازده مورد وقف، براي هم  زيرا هدف وقف    -1

شود كه در آباداني و تعمير مورد وقـف هزينـه             در صورتي محصول و بازده مورد وقف، د ائمي و هميشگي مي           

 )5/225بحرالرائق . (باشد شرط مي» عمارت«گردد كه  ثابت مي» اقتضاء«پس به طور . گردد
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343 كتاب وقف  

و به هـيچ عنـوان درسـت        . زينه و صرف كند    در عمارت ساختمان، ه    -بود  

.نيست كه آن را در ميان مستحقين وقف، تقسيم نمايند
1

  
  
    

ت آن را بـراي                     :س اگر فردي، چيزي را وقف كرد و محصول و بـازده، يـا توليـ

  خودش قرار داد، در اين صورت حكم آن چيست؟
    

، چنين كاري درست است     ;از ديدگاه امام ابويوسف     :ج
2

  ;ام محمـد ؛ ولي ام 

    .باشد  نميبر اين باور است كه چنين عملي جايز

                                                 
ها انجام گرفته، در      راي كساني كه وقف براي آن     باشد و ب    ي ساختمان، جزء مورد وقف مي       زيرا بناي فرو ريخته     -1

باشـد؛ از ايـن رو        آن حقي وجود ندارد؛ و تنها در منافع مورد وقف، حق دارند، و عين مورد وقف، حق خدا مي                  

  .شود ها داده مي ها بدان فقط حق آن

چنـين آمـده    » هدايـه «در كتـاب    . اشاره نكرده است    » فروش وقف «ي    و در موضوع بالا، مصنّف به مسئله          

توانـد آن را بـه        اگر بازگردانيدن عين مورد وقف به مكانش مشكل و دشوار باشـد، در آن صـورت مـي                 : است

 )بحر الرائق. (فروش برساند و قيمت آن را در تعمير و مرمت آن به مصرف برساند
 در آن صـورت  اگر اين شرط را به هنگام وقـف كـردن، شـرط گذاشـته باشـد،      : گويد» بحرالرائق«ي    نويسنده  -2

از ديـدگاه امـام     ) شرط كردن محـصول و بـازده بـراي وقـف كننـده            (ي اول     باشد؛ اما مسئله    شرطش معتبر مي  

باشد؛ زيرا در نزد او شرط است كه مورد            درست نمي   ;و بر مبناي قول امام محمد     . باشد  ابويوسف درست مي  

ر ميان امام ابويوسـف و امـام محمـد براسـاس            اختلاف د : اند  برخي گفته . وقف شده به متولّي تحويل داده شود      

اند كـه ايـن مـسئله ربطـي بـدان             باشد؛ و برخي هم گفته      مي» قبض كردن وقف  «و  » جدا نمودن «شرط گذاشتن   

  .باشد  ندارد و موضوعي جديد مي

دم دهيم، بدان جهت كه مـر       و ما نيز به قول او فتوا مي       . فتوا به قول امام ابويوسف است     : صدر الشهيد گويد      

انـد؛ و ظـاهر       و علماء و صاحب نظران بلخ نيز همين قول را پسند نموده           . به وقف كردن ترغيب و تشويق شوند      

  .باشد كتاب هدايه نيز بيانگر و روشنگر همين موضوع مي

اند كـه اگـر شخـصي         ، امام ابويوسف و هلال بر آن      )كننده  شرط كردن توليت براي وقف    (ي دوم     اما مسئله     

باشد؛ و ظاهر مذهب نيز بـه          كرد و توليت آن را براي خودش قرار داد، چنين كاري درست مي             چيزي را وقف  

كننـده شـرط گذاشـت كـه توليـت وقـف              اگر وقف : چنين آمده است  » الخلاصة«در كتاب   . همين گونه است  

در نزد  و  . باشد و هم شرط     ي خودش باشد، در آن صورت از ديدگاه امام ابويوسف، هم وقف درست مي               برعهده

، دو روايت و وجود     »هلال«از اين رو در اين مسئله از        . باشد و هم شرط     امام محمد و هلال، هم وقف باطل مي       

 .يكي مطابق رأي امام ابويوسف و ديگري موافق با رأي امام محمد: دارد
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347 كتاب لقيط  

  

  
  

  

  

شود كه در جايي پيدا شـود و پـدر و مـادر و اقـوام او                   مي به كودكي گفته  » لقيط«(

يا به تعبيري ديگر،    . شناخته شده نبوده و كسي هم ادعاي فرزندي او را نداشته باشد           

اي   كودك غيربالغي است كه در خيابان پيدا شود يا شخص گمشده          : »لقيط«مراد از   

  .)در راه يا كسي است كه نسبش معلوم نباشد
  
    

 پيدا شد، در ايـن صـورت تكليـف          ي پسر بچه يا دختر بچه    ) در جايي (اگر    :س

  كند، چيست؟  ميكسي كه او را پيدا
    

نگـردد و از    در اين صورت كودك رها شـده را بـردارد تـا تلـف و ضـايع                    :ج

گويند   مي»لقيط«هلاكت در امان بماند؛ و به كودك پيدا شده از آن جهت             

پيـدا  «: نيز بـه معنـاي    » لقـط «ي    و واژه . (دارند  كنند و برمي    مي كه او را پيدا   

  .)باشد  مي»كرد، جمع كرد، گردآوري نمود، يافت و برداشت
  
    

ر اين صورت تأمين    اي را پيدا كرد و برداشت، د        اگر كسي كودك رها شده      :س

  باشد؟  ميچه كسيي  مخارج كودك برعهده
    

اگر پول و شيء قيمتي همراه او بود، جايز است براي مخارج كودك از آن          (  :ج

و (از بيت المـال     ) استفاده بشود، و اگر چيزي همراه نداشت، در آن صورت         

يـا بـه مراكـز پـرورش        (زندگي او فراهم گـردد؛      ي    هزينه) كمك مردم يا  

  .)سرپرست، سپرده شود انِ بيكودك
  
    

اي را پيدا كرد و آن را گرفت، در ايـن صـورت               اگر كسي كودك رها شده      :س

  تواند آن كودك را از او بگيرد؟  ميآيا شخص ديگري
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348 سيري در مسائل قدوري 

  

  .تواند آن كودك را از كسي كه او را پيدا نموده بگيرد  نمي ديگرشخص  :ج
  
    

باشـد، آيـا سـخنش        مـي  رزنـد او   پيدا شده ف   اگر كسي ادعا كند كه كودك       :س

  شود؟  ميپذيرفته
    

  .شود  ميآري؛ سخنش همراه با سوگندش پذيرفته  :ج
  
    

باشـد، در ايـن     ها مـي    اگر دو نفر ادعا كردند كه كودك رها شده فرزند آن            :س

  گيرد؟  ميصورت چگونه در ميان آن دو نفر، فيصله صورت
    

و ها     مدعي، به توصيف نشانه    فرِدر اين صورت اگر چنانچه يكي از آن دو ن           :ج

علامتــي در جــسد آن كــودك بپــردازد، وي در پذيرفتــه شــدن ســخنش،  

باشد، و چنانچه هيچ يك از آن دو نفر، به توصيف             مي سزاوارتر از ديگري  

نشانه اي در جسد آن كودك نپردازند، در آن صورت آن كـودك، فرزنـد               

باشد  مي هر دو 
1

آن دو نفر، زودتـر از ديگـري        و اگر در اين زمينه، يكي از        . 

  .باشد  ميادعا كرد، در آن صورت آن كودك، فرزند او
  
    

اگر كودكي در يكي از شهرها يا روستاهاي مسلمانان يافتـه شـد، و فـردي                  :س

باشد، در آن صـورت آيـا نـسب           مي ذمي ادعا كرد كه آن كودك فرزند او       

  شود؟  ميكودك از آن فرد ذمي ثابت
  
    

گـردد، ولـي كـودك        مي ي ثابت رت نسب كودك از آن فرد ذم      در اين صو    :ج

  .پيدا شده است) مسلمانانسرزمين (باشد؛ زيرا در دارالاسلام   ميمسلمان
  
  
    

اگر كودكي در يكي از روستاها و شهرهاي اهل ذمه، يا در معبد يهوديـان،                 :س

  يا كليساي مسيحيان پيدا شد، در آن صورت تكليف چيست؟

                                                 
 )به نقل از هدايه. (باشند زيرا هر دو نفردر دعوا برابرو يكسان مي  -1
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349 كتاب لقيط  

  

  .باشد  ميرت آن كودك، ذميدر اين صو  :ج
  
    

باشـد، در     مـي   پيدا شده، برده يا كنيـز او       كرد كه آن كودك   اگر فردي ادعا      :س

  شود؟  مياين صورت آيا سخنش پذيرفته
    

ي   شود و آن كودك پيدا شـده از زمـره           نمي سخنش پذيرفته در اين صورت      :ج

  .باشد  ميافراد آزاد
  
    

باشـد، در ايـن       مـي   پيدا شده، فرزند او    آن كودك ادعا كرد كه    اي    اگر برده   :س

  شود؟  ميصورت آيا ادعايش پذيرفته
    

 افـراد آزاد بـه شـمار      ي    شود، ولي آن كودك پيدا شده از زمـره          مي پذيرفته  :ج

  .آيد مي
  
    

 پيدا شـده، مقـداري مـال نيـز وجـود داشـت، در آن                اگر به همراه كودك     :س

  د؟باش  مي چه كسيصورت آن مال از آنِ
  
    

باشد؛ زيرا مال در دست او بـوده و او نيـز         مي  پيداشده آن مال از آنِ كودك      :ج

  .باشد  مياهل ملكيت
  
  
    

 تواند او را بـه ازدواج دهـد، يـا در مـالش              مي آيا فردي كه كودكي را يافته،       :س

  نمايد؟دخل و تصرّف 
  
    

ا به ازدواج بدهد،    تواند او ر    نمي  رها شده اي را پيدا كرده،      كسي كه كودك    :ج

ولايـت و سرپرسـتي و      «تواند حق     مي نمايد؛ ولي  دخل و تصرّف     يا در مالش  

بر او را داشته باشد و بر آن كودك از مـالش هزينـه          » قيموميت و حـضانت   

و پوشاك تهيه و ها  نمايد و از آن مال، چيزهاي مورد نياز او را از خوراكي        

  .خريداري نمايد
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350 سيري در مسائل قدوري 

  

 پيدا شده هبه نمود، در آن صورت چه كسي          به كودك اگر كسي، چيزي را       :س

  شيء بخشيده شده را قبض نمايد؟
    

  .تواند هبه را قبض كند  ميكسي كه كودك رها شده را پيدا كرده،  :ج
  
    

 رها شده را پيدا نموده، آيا اين حق را دارد تـا آن كـودك                كسي كه كودك    :س

نجـام كـاري بـه اجيـري و         را در صنعت يا پيـشه اي بگمـارد يـا او را در ا              

  مزدوري بگمارد؟
    

.كودك درست استي  چنين كاري براي يا بنده  :ج
1

  

  

  

  

                                                 
ي كـودك     يابنـده : چنـين آمـده اسـت     » الجـامع الـصغير   «باشد؛ در كتاب      مي» المختصر« در   اين روايت قدوري    -1

ايـن مـسئله را در      » جـامع الـصغير   «ي    و نويـسنده  . تواند او را در انجام كاري به اجيري و مزدوري بگمارد            نمي

به نقل  . (باشد  و همين نيز قول صحيح مي     .) باشد  يعني انجام چنين كاري مكروه مي     (مكروهات ذكر نموده است     

 )از هدايه

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

  

 
�

� O..

.

..

.

  

� 

 

 
�

 ���N 
.

..

.

 

 
�

 ���N 
.

..

.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  » قطهلُ«کتاب 
  

  )اشیای گمشده(
  

  



352 سيري در مسائل قدوري 



353 كتاب لقطه  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
    

  چيست؟» قطهلُ«  :س
  
    

بـه  (عبارت از مالي است كه در جايي رهـا و افكنـده شـده باشـد؛                 » قطـه لُ«  :ج

ارت است از هـر مـال محفـوظي كـه در معـرض              عب» قطهلُ«تعبيري ديگر،   

نابودي قرار دارد و صاحب آن شـناخته شـده نيـست؛ و بـه ديگـر سـخن،                   

پيدا بـشود، و    ... پول نقد، لباس و   : آن است كه در جايي چيزي مانند      » قطـه لُ«

  .)نگران ضايع شدن آن باشدكننده  پيدا

 را ببيند گويند كه هر كس آن     مي »قطهلُ«و به اشياي گمشده از آن جهت        

» قطـه لُ«و بيشتر اوقـات لفـظ       . (كند آن را جلوتر از ديگري بردارد        مي سعي

. رود  مـي  به كار » ضالةّ«شود و براي حيوان، لفظ        مي براي غير حيوان اطلاق   

و برداشتن اشياي گمشده به خاطر آن كه ضايع نشوند، جـايز اسـت؛ زيـرا                

: سؤال شد، فرمود   در مورد برداشتن اشياي گمشده        6وقتي از رسول خدا   

آن را برداريد، و ظرف و پوشش آن را خوب بـه خـاطر بـسپاريد، و اعـلان                   «

ايـد، چنانچـه پـس از يـك سـال صـاحب آن                كنيد كه چيزي را پيـدا كـرده       

  .بخاري و مسلم. »پيدانشد، اختيار داريد هر گونه از آن استفاده نماييد

ده مـستحب   براي كسي كه به خود اطمينان دارد، برداشتن اشـياي گمـش           

و چنانچه كسي به خود اطمينان نداشته باشد، برداشـتن آن كراهـت             . است

  .)دارد؛ زيرا ممكن است به اموال مردم خيانت كند
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354 سيري در مسائل قدوري 

  

  تواند آن را بردارد؟  مياگر كسي شيء گمشده اي را ديد، آيا  :س
    

نگران ضايع شـدن آن باشـد، برداشـتن آن بـر وي             كننده    در صورتي كه پيدا     :ج

باشد، و چنانچه نگـران تلـف شـدن آن نباشـد، در آن صـورت                  مي واجب

و هر گاه مال گمشده . باشد  ميبرداشتن آن بر وي واجب نيست؛ بلكه جايز       

را برداشت، بر اين موضوع گواه و شواهد بگيرد كه وي آن را برداشته تا از                

آن حفظ و نگهداري نمايد و به صاحبش بازگرداند؛ و هر گـاه مـال را در                 

  .باشد  مي خويش گرفت، در نزدش امانتاختيار
  
    

 يشيء گمشده، آن را گرفت، در آن صورت چه چيـز          ي    كننده  هر گاه پيدا    :س

  گردد؟  ميبر وي لازم
    

 مال يافته شده كمتر از ده درهم باشد، در آن صورت تا چند              چنانچه ارزشِ   :ج

يـشتر  روز پيدا شدن آن را اعلام كنـد؛ و چنانچـه ارزش آن ده درهـم يـا ب                  

باشد، در آن صورت تا يك سال      
1

 پيدا شدن آن را اعلام نمايد؛ اگـر در ايـن            

                                                 
 اين است كـه ايـن امـر          :»اعلام كردن تا چند روز    «و مراد از    . باشد  روايتي از ا مام ابوحنيفه، به همين گونه مي          -1

 بـدون   -اين مدت را به يك سال       ] مبسوط[» الاصل«باشد؛ و امام محمد در كتاب         برحسب صلاح ديد امام مي    

  .باشد  معين نموده است؛ و همين قول امام مالك و امام شافعي نيز مي-تفصيل قلّت و كثرت مال پيدا شده 

باشد و اين قضيه به صـلاح         اند كه صحيح آن است كه هيچ يك از اين مقادير لازم و ضروري نمي                و برخي گرفته      

مـان وي غالـب     شود؛ از اين رو پيدا شدن مال گمشده را تا زماني اعلام كند كـه بـه گ                   كننده گذاشته مي    ديد خود پيدا  

  .تواند آن را صدقه نمايد باشد؛ و پس از آن اگر كسي در پي آن نيامد، مي گردد كه ديگر صاحبش در پي آن نمي

و چنانچه مال پيدا شده از چيزهايي باشد كه بقا و ماندگاري ند ارند، در آن صورت پيـدا شـدن آن را تـا                             

توانـد آن را صـدقه        س از آن اگر كسي در پي آن نيامد، مي         زماني اعلام كند كه بيم فساد و خرابي آن برود؛ و پ           

و مناسب است كه پيدا شدن مال گمشده را در مكان يافتن آن و در مكان اجتماع مردم اعلام نمايد؛ زيرا                     . كند

و اگر مال يافته شده از چيزهاي كم ارزشي بود          . اين كار به يافتن صاحب آن و رسانيدن آن مال بدو، بهتر است            

ي خرما و پوست انـار؛ در         هسته: پردازد، مانند   دانست كه صاحبش  به جستجوي آن نمي         اش مي   دا كننده كه پي 

تواند آن را بردارد و مورد استفاده قرار دهد و لازم نيست در ملأ عام خبر پيدا شـدن                     كننده مي   آن صورت پيدا  

مانـد؛ زيـرا      لكيـت مـالكش بـاقي مـي       آن را پخش كند و از آن نگهداري نمايد؛ ولي با اين وجود باز هـم در م                 

 )هدايه با تصرف . (باشد تمليك اشياي مجهول صحيح نمي
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355 كتاب لقطه  

مدت، صاحبش آمد، آن را بـدو بازگردانـد و در غيـر ايـن صـورت، آن را                   

  .صدقه كند و در ميان مستمندان تقسيم نمايد
  
    

اگر پيدا كننده، مال يافته شده را صدقه نمود؛ سپس صاحب مال به نزدش آمد                 :س

  ، در اين صورت تكليف صاحب مال چيست؟)ال خويش را از او بگيردتا م(
    

تواند   مي در اين صورت صاحب مال مختار است، اين طور كه اگر خواست             :ج

كننـده    تواند پيدا   مي ، و اگر هم خواست    وي را تأييد و امضاء نمايد     ي    صدقه

  .را ضامن كند
  
    

پيـدا شـدند، آيـا      ) رافتـاده در كوه و صـحرايي دو     (اگر گوسفند، گاو و شتر        :س

  را گرفت و نگهداري نمود؟ها  توان آن مي
    

  .به عنوان گمشده، جايز استها  گرفتن و نگهداري نمودن آن  :ج
  
    

اگر فردي، حيواني را يافت و هزينه و مخارج آن را از جيـب خـودش داد،                   :س

  گردد؟  ميدر اين صورت چه كسي اين مخارج را ضامن
    

قاضي بر حيوان خـرج كنـد، هـيچ كـس           ي    بدون اجازه كننده    چنانچه پيدا   :ج

گردد و تـأمين مخـارج حيـوان، احـسان و             نمي ضامن پرداخت آن مخارج   

  .باشد كننده مي پيداي  كمكي از ناحيه

قاضي بر آن خرج نمايـد، در آن صـورت مخـارج            ي    و چنانچه با اجازه   

  .باشد  ميصاحب آني  حيوان، ديني بر ذمه
  
  
    

يافـت، و هزينـه و      ) در كـوه و صـحرايي دورافتـاده       (فردي، حيواني را    اگر     :س

مخارج اين حيوان به حدي زياد است كه اگر بر آن خـرج گـردد، تمـاميِ                 

رت تكليـف   ودهد، در ايـن ص ـ      مي قيمت خود حيوان را تحت الشعاع قرار      

  چيست؟كننده  پيدا
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356 سيري در مسائل قدوري 

  

ش روشن نمايـد؛ از     حيوان به نزد قاضي برود و موضوع را براي        ي    كننده  پيدا  :ج

اين رو اگر حيوان، بازده و منفعتي داشـت در آن صـورت قاضـي آن را بـه                   

آن را تأمين نمايد؛ و اگر بازده و منفعتي         ي    اش نفقه   كرايه بدهد، و از كرايه    

رفت كه مخارجش تمامي قيمت آن را تحـت الـشعاع             مي نداشت و بيم آن   

را كننـده     سـاند و پيـدا    قرار دهد، در آن صورت آن حيوان را به فـروش بر           

  .فرمان دهد تا قيمت آن را نگهداري نمايد

و اگر چنانچه بهتر و شايسته تر آن بود كه بر حيوان خرج شـود؛ در آن                 

صورت قاضي به هزينه كردن بر آن حيـوان اجـازه دهـد و مخـارج آن را                  

  .مالك آن بگرداندي  ديني بر ذمه
  
    

بـا  كننـده   ر يافت كه فـرد پيـدا  اگر صاحب حيوان گمشده، در حالي حضو      :س

قاضي بر آن حيوان خـرج نمـوده اسـت، در آن صـورت آيـا فـرد                  ي    اجازه

توانـد حيـوان را بـه صـاحبش ندهـد تـا مخـارج آن را از او                كننده مي   پيدا

  بگيرد؟
    

  .تواند اين كار را انجام بدهد  ميآري؛  :ج
  
    

عـا كـرد كـه وي       اگر فردي مال گمشده اي را يافت؛ سپس مردي آمـد و اد              :س

توانـد بـه     كننده مي   باشد؛ آيا در اين صورت پيدا       مي مالك آن مال پيدا شده    

  سخنش اعتماد كند و مال پيدا شده را بدو بسپارد؟
    

 شاهد و مدركي نياورده، مـال پيـدا شـده را            ،تا زماني كه بر اثبات ادعايش       :ج

  .بدو ندهد
  
    

ي (پيدا شده نداشت، ولي نشانه      اگر مدعي، شاهد و مدركي بر ملكيت مال           :س

  آن را بيان كرد، در آن صورت حكم چيست؟) دقيق و مقدار و كيفيت
    

در اين صورت براي يابنده درست است كه مال پيـدا شـده را بـدو تحويـل                    :ج
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357 كتاب لقطه  

توان از    نمي  بر او واجب نيست؛ و     چنين كاري » ييقضا«بدهد؛ ولي از لحاظ     

 آن  اخت تا مال پيدا شده را به صـاحب        قرار قضايي او را مجبور س     ي    ناحيه

  . و علامت تحويل بدهدبا دادن نشانه
  
    

 چندين روز يا يك سال پيـدا شـدن آن را اعـلام               مال گمشده، ي    اگر يابنده     :س

صاحب آن مأيوس گرد يد و خواست آن را صدقه          پيدا شدن   نمود؛ سپس از    

  نمايد، در اين صورت آن را بر چه كساني صدقه نمايد؟
    

مــال پيــدا شــده را بــه فقــرا و مــستمندان صــدقه نمايــد؛ و از دادن آن بــه   :ج

  .ثروتمندان بپرهيزد
  
    

  مال، حلال است كه از مال پيدا شده استفاده نمايد؟ي  آيا براي يابنده  :س
    

توانـد از آن مـال     نمـي مال، ثروتمند باشـد در آن صـورت  ي  چنانچه يابنده   :ج

  .تواند از آن استفاده كند  مي مستمند بوداستفاده نمايد؛ و اگر فقير و
  
    

 ثروتمند بود و خواست مال پيدا شده را صدقه نمايـد؛ در             ،مالي    اگر يابنده   :س

تواند آن را به پـدر فقيـرش، يـا مـادر فقيـرش، يـا پـسر                    مي اين صورت آيا  

  بزرگش كه فقير است و يا به همسر فقيرش صدقه نمايد؟
    

  .باشد  مييزآري؛ اين كار برايش جا  :ج
  
    

 ـ    سرزمين ح ي    آيا در ميان اشياي گمشده      :س م، فرقـي وجـود     رَلّ و سـرزمين ح

  دارد؟
    

 ـ ي    هيچ فرقي در ميان اشياي گمشده       :ج ـ    سرزمين ح  م وجـود   رَلّ و سـرزمين ح

  .با شد  ميندارد؛ و حكم هر دو يكسان
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361 كتاب خنثي  

  

  

  

  

  

 زن؛ كسي كه آلت مردي و زنـي هـر دو را داشـته               كسي كه نه مرد باشد نه     : خنثي(

  .)باشد؛ آن كه مرد بودن يا زن بودنش معلوم نبا شد
  
    

 »خنثـي «كـه بـدو     (نوزادي كه آلت مردي و زنـي هـر دو را داشـته باشـد                  :س

  باشد؟  مي، احكام و مسائل او چگونه)گويند مي
    

ر«اگر چنانچه پيشابش از راه        :ج بيرون شـد، در آن     ) شرم مرد، آلت مرد   (» ذكََ

آلت تناسـلي   (» فرج«صورت در حكم پسر است؛ و چنانچه ادرارش از راه           

  .باشد  ميبيرون گردد، در حكم دختر) زن
  
    

شد، در آن صـورت       مي بيرون) »فرج«و  » ذكر«(اگر ا درار وي از هر دو راه           :س

  تكليف چيست؟
    

دتر خارج گردد، بـدان     در اين صورت ادرار از هر كدام از آن دو راه كه زو              :ج

شود، و چنانچه ادرار از هر دو راه بـه طـور يكـسان و هـم                   مي نسبت داده 

كه ادرار بيشتر خارج    ها    زمان بيرون شود، در آن صورت از هر كدام از آن          

  ;شود؛ و اين موضوع از ديدگاه ا مام ابويوسـف           مي گردد، بدان نسبت داده   

 بر اين باور است كه كثـرت     ;فهولي امام ابوحني  . باشد  مي  ;و امام محمد  

  .ادرار، اعتبار ندارد
  
  
    

ديگري نيز براي تشخيص مـرد يـا زن         هاي    ، نشانه آيا علاوه از موارد مزبور      :س

  بودن خنثي وجود دارد؟
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362 سيري در مسائل قدوري 

  

هر گاه خنثي به سن بلوغ برسد، و در صورتش ريش ظاهر گردد، يا بتوانـد                  :ج

 ـ          ويي نمايـد، در آن صـورت وي        با زنان همبستر شود و با آنان جماع و زناش

زنان، پستان ظاهر شـد، يـا در        هاي    باشد؛ و اگر در او همانند پستان        مي مرد

هايش شير پيدا شد، يا دچار حيض و قاعدگي شد، يا حامله گرديد، و                پستان

يا امكان داشت كه از راه  فرج با او جماع و همبستري نمود، در اين صورت                 

  .باشد  ميوي زن
    

نيـز ظـاهر نگرديـد، در آن صـورت          هـا      خنثي چيزي از اين نـشانه      اگر در   :س

  تكليف چيست؟
    

شود كـه وي      مي شود، و گفته    نمي در اين صورت به مرد يا زن بودنش حكم          :ج

  .است» خنثي مشكل«
    

 به نمـاز جماعـت حاضـر گـردد، در آن صـورت در               خنثي مشكل چنانچه    :س

  گيرد؟  ميكدامين صف قرار
    

در هـا     ت در ميان صف مردان و صف زنان قـرار گيـرد و بچـه              در اين صور    :ج

.ايستند  ميجلو او به نماز
1

  

                                                 
اين است كه در امور ديني وي، به كارهايي كه به احتياط و اطمينان نزديكتـر اسـت،                  » خنثي مشكل «اصل در     -1

 از ايـن رو هـر       و در مورد وي، به ثبوت حكمي كه در آن شك و ترديد وجود دارد، حكم نگردد؛                . عمل گردد 

گاه خنثي در نماز جماعت پشت سر امام بايستد، بايد در ميان صف مردان و صف زنان بايستد؛ و چون احتمال                     

ها نگردد؛ و چـون احتمـال         رود كه زن باشد از اين رو در صف مردان داخل نشود تا باعث فساد نماز آن                  آن مي 

به اين كار نمازش را فاسـد نگردانـد؛ و اگـر در صـف               رود كه مرد باشد در صف زنان نيز وارد نشود و              آن مي 

زنان ايستاد، در آن صورت برايش بهتر است كه نمازش را اعاده كند، به احتمال آن كه مـرد اسـت؛ و اگـر در                         

صف مردان ايستاد، در آن صورت نمازش كامل است؛ و نمازگزاراني كه در سمت راست، چپ و پشت سرش                   

  .رود كه خنثي زن باشد حتياطاً اعاده كنند، چون احتمال مياند، نماز خويش را ا ايستاده

رود كه زن باشد؛ و در نماز         و در نزد ما مناسب است كه خنثي نمازش را با مقنعه بخواند؛ زيرا احتمال مي                   

خويش همانند زنان بنشيند؛ زيرا اگر مرد باشد، تنها سنّتي را ترك نموده است كه اين كار به طور كلّي جـايز                       

 - تا جايي كه امكان داشـته باشـد          -باشد؛ و اگر زن باشد، مرتكب كاري مكروه شده است؛ زيرا ستر زنان                مي

    .باشد  واجب مي 
�
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363 كتاب خنثي  

  

 اگر پدر خنثي مشكل وفات كند، از ميراث پدرش چه مقداري را بـه ارث                :س

  برد؟ مي
    

 بر اين باور است كه خنثـي مـشكل در اسـتحقاق ارث، از       ;امام ابوحنيفه   :ج

ن رو اگر فردي وفات كند و از پس خـود           آيد؛ از اي    مي زنان به شمار  ي    زمره

يك پسر و يك خنثي به جاي بگذارد، در اين صورت مال در ميان آن دو،                

  مال پسر و يك قسمت آن، مال خنثـي         ،گردد؛ دو قسمت آن     مي سه قسمت 

. ديگري ثابت گرددباشد؛ مگر آن كه غير از آن چيز مي
1

  

                                                                                                                            
رود كه وي زن      گردد؛ چون احتمال مي     و اگر بدون مقنعه نمازش را بخواند، به اعاده كردن نمازش امر مي                �

و . باشـد  اين رو اگر نمازش را اعاده نكرد، نمازش درست مـي باشد؛ از     ي نماز، مستحب مي     باشد؛ و امر به اعاده    

و همچنـين بـرايش     . براي خنثي مكروه است كه تا زماني كه زنده است از ابريشم و زيورآلات اسـتفاده كنـد                 

مكروه است كه خويشتن را در مقابل مردان يا زنان برهنه كند يا با مرد يا زن نامحرم خلوت نمايد؛ و يا بدون                       

  .باشد  مسافرت بپردازد؛ و تمامي اين موارد به خاطر اجتناب ورزيدن از وقوع در حرام ميمحرم، به

در مـورد   : گويـد   و اگر خنثي به نزديكي سن بلوغ رسيد و احرام حج بست، در اين مورد امام ابويوسف مي                     

هاي دوختـه   ن لباسلباس احرام وي، هيچ گونه اطلاعي ندارم؛ زيرا اگر مرد باشد، در آن صورت برايش پوشيد 

و امـام   ! باشـد   هاي دوخته شده برايش مكـروه مـي         باشد، و اگر زن باشد، باز هم نپوشيدن لباس          شده مكروه مي  

هاي دوخته شده را نپوشد و وي زن باشد،           خنثي در احرام، لباس زنان را بپوشد؛ زيرا اگر لباس         : گويد  محمد مي 

 در صورتي كه مرد باشد؛ و در اين صورت چيزي از دم بر              در آن صورت نپوشيدن آن بدتر از پوشيدن آن است         

 )به نقل از هدايه. (گردد؛ زيرا به سن بلوغ نرسيده است وي لازم نمي
ها، سهم مـرد بـراي        افتد كه در برخي از صورت       اين عبارت اشاره بدان موضوع دارد كه گاهي اوقات اتفاق مي            -1

 كند و از پس خود، شوهر، پدر، مادر و فرزند خنثي بـر جـاي                شو د؛ همچنان كه اگر زني وفات        خنثي داده مي  

سه سهم مال شوهر، چهار سهم از آنِ پـدر          : گردد  ها، دوازده قسمت مي     بگذارد، در اين صورت مال در ميان آن       

بود، شـش     باشد؛ و اين در حالي است كه اگر در اين فرضيه، فرد خنثي، زن مي                و مادر، و پنج سهم مال خنثي مي       

  .رفت شد و اين مسئله تا سيزده سهم بالا مي دو داده ميسهم ب

 كه با ميت از يـك       -صورت دوم اين است كه زني وفات كند و از پس خود همسر، برادر مادري و خنثي                      

شود كه سـه سـهم مـال شـوهر،            گرفته مي » شش« بر جاي بگذارد؛ در اين صورت مسئله از          -پدر و مادر باشد     

بود، بدو    با شد؛ و اگر خنثي در اين مسئله زن مي           از آنِ خنثي مي   ) دو سهم (اش    ي و بقيه  يك سهم مال برادر مادر    

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (رسيد سه سهم مي
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364 سيري در مسائل قدوري 

 حـق خنثـي در       بر ايـن باورنـد كـه        ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  

باشـد، و همـين قـول         مـي  ميراث، نصف ميراث مـرد و نـصف ميـراث زن          

.باشد  مي نيز ;شعبي
1

  
  
  
    

اند؛ حـال سـؤال        به قول شعبي عمل نموده      ; و امام محمد    ;امام ابويوسف   :س

 در تشريح و توضيح قول       ; و امام محمد    ;اينجاست كه آيا امام ابويوسف    

  شعبي با همديگر اختلاف دارند؟
  
    

 در قيـاس قـول شـعبي، بـا           ; و امـام محمـد      ;آري؛ امام ابويوسـف     :ج

:  گفته است ;اند؛ اين طور كه امام ابويوسف همديگر اختلاف كرده

مال در ميان پسر و خنثي، هفت قسمت گردد؛ چهار سهم مال پسر و              

مال در ميان پـسر و      :  گفته است   ;و امام محمد  . سه سهم  مال خنثي    

هم تقسيم گردد؛ هفت سهم از آنِ پسر و پنج سـهم            خنثي به دوازده س   

  .از آنِ خنثي
  
  

                                                 
  .باشد عامر بن شراحيل همداني كوفي شعبي؛ وي امامي حافظ و فقيهي متقن مي: نام كامل شعبي عبارت است از  -1

، عبـداالله    1، عايشه  2، ابن عباس   2، ابوهريره  2ر بن عبداالله  ، جري  2وي از عمران بن حصين        

 سماع حديث نموده است؛ و وي بزرگترين استاد امـام            2 و مغيرة بن شعبه     2، عدي بن حاتم    2بن عمر 

  .آيد ابوحنيفه به شمار مي

شـعبي را در    شعبي را لازم بگير و در ركاب او باش؛ به تحقيق            : ابن سيرين به من گفت    : ابوبكر هذلي گويد      

  .پرسيدند كه صحابه فراوان بودند حالي ديدم كه مردم از او در حالي مسائل فقهي خويش را مي

  )ذهبي» تذكرة الحفاظ«به نقل از . ( چشم به جهان گشود 2شعبي در روزگار خلافت عمر بن خطاب    

 ـ  : گويد) 5/68(» تهذيب التهـذيب «حافظ در كتاب        س از خلافـت  مشهور آن است كه شعبي شـش سـال پ

ق دار فـاني را وداع گفـت و پيرامـون            .     ه 110اند كه وي بـه سـال           به دنيا آمده است؛ و برخي گفته        2عمر

  .تاريخ وفات وي، اقوال ديگري نيز وجود دارد

شعبي همان كسي است كه امام ابوحنيفه را بر آن داشـت            : گويد» تبييض الوجوه «حافظ سيوطي در كتاب         

 .و دانش بپردازد و مجالس علماء را لازم بگيردتا به جستجوي علم 
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365 كتاب خنثي  

  

  چه كسي خنثي را ختنه نمايد؟  :س
    

از مالش كنيزي را براي او خريداري نمايند تا او          ) اگر خنثي داراي مال بود    (  :ج

را ختنه كند؛ و چنانچه مالي نداشـته باشـد، در آن صـورت امـام بـراي او                   

يدراي كند تا او را ختنه نمايد؛ و هر گاه كنيز او            كنيزي را از بيت المال خر     

را ختنه نمود، دوباره كنيز را به فروش برسانند و قيمتش را به بيـت المـال                 

  .بازگردانند
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